
 
 

 
 
 

 امیادِ ای  
 نظیر و آموزنده از سرهنگ حاج ابوالفضل آقامحمدپورسرگذشتی بی
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 سرهنگ ابوالفضل آقامحمدپورنویسنده: 

 6931اول/نوبت/سال چاپ: 

 379-166-7161-93-7 :شابک

 6666شمارگان: 

 انتشارات ایران سبز ناشر:

     تومان 61666قیمت: 
 33199126 نمابر    33199721تلفن مركز پخش :  

 
 حق چاپ محفوظ است.

 
 

 

 - ۳۱۳۱محمدپور، ابوالفضل، آقا : سرشناسه

سرگذشتی بی نظیر و آموزنده از سرهنگ حاج ابوالفضل آقامحمدپور برای نوجوانان تا  یاد ایام : عنوان و نام پدیدآور

 سالخوردگان

 .۳۱۳۱ایران سبز تهران : مشخصات نشر

 (.رنگی بخشی)  مصورص.۳۱۱ : مشخصات ظاهری

 879-766-7147-23-7 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 . نمایه : یادداشت

 - ۳۱۳۱محمدپور، ابوالفضل، آقا : موضوع

 خاطرات -- ۳۱۱۱-۳۱۳۳جنگ ایران و عراق،  : موضوع

 Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Personal narratives : موضوع

 ۳۱۳۱ ۱آ۱۱آ/ DSR۳۱۳۳ : رده بندی کنگره

 6912683/899 : رده بندی دیویی

 ۴۳۳۳۱۴۱ : شماره کتابشناسی ملی

 دو
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همه كسانی كه توان  از همه نگارندگان حوادث جنگ و"
كنم از ثبت و انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

نی نشدضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام
 "را برای آیندگان به ودیعه بگذارند.

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پنهاور 
 جهان منتشر نمود."

 امام خمینی)ره(

***** 

خواهم بگویم كه این جنگ یک گنج است. آیا ما می"
خواهیم توانست از این گنج استفاده كنیم؟ آن هشت سال جنگ، 

یخ ما را تغذیه كند.  "بایستی تار
"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و دینداری 

خواهی، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، است، مظهر آرمان
پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت مظهر ایستادگی، 

 است، روایت آن جهاد نیز مقدس و جهاد است."
 (العالیظله)مد ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 
 
 
 
 
 

 سه
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 همکاران:

 نشر تهیه نمایه، ،سازی، آمادهبررسی  گویانجاتعلی صادقی 2سرتیپ

 

 نگاریحروف  یکم حسین عابدینیگروهبان

 صفحه آرایی    حامد خدمتی

 
 
 
 
 

ت واحده باشیم.ید واحده و قدر  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی  برای مقابله با دشمنان بایستی ما  
«62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»  

 چهار
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 معارف جنگ
های نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت ها، ذخایر و دست آوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و بركت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده ها، ایثارگریكه خداوند متعال به پاس فداكاری
 گردد.می های پاك و تشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقلهابه سینههای جوشان آنو از سینـه

شهید سپهبد »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  6979از پاییـز سال «هیئت معـارف جنـگ»

های مادی و معنوی حضرت امام با تصویب كریمانه و حمایت 6971شکل گرفت و در سال « شیرازیعلی صیاد
مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا، به صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه متعالی   )مدظله(، ایخامنه

ینا وَالـذّینَ جـاهـَدوا ف  »عهده گرفته و مفتخر است كه با الهـام از كلام نورانی خداوند متعال مبنی بر بسیجی بر
هُم  ینَّ نینلَنَهد  نَّ اللهَ لَمَعَ المُحْس  جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و ، با صداقت و تلاش دسته«سُبُلَنا وَ ا 

امه شکل گرفته است اد« پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را كـه با گـرایش این رسـالت افتخـار
 دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.  

بدین ترتیب بـوده  79تا سال  79های نبرد از سال شیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه
عهده اسـت كه براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام كه در آن عملیات نقش مهمی را بر

های در صحنـه نبـرد و بـرداشـت اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـودداشتـه
هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. ای از حقایق و واقعیتتحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعه

عنوان كتاب مستند درباره وقایع هشت سال  616بیش از  31تا پایان شهریورماه  79هیئت معارف جنگ از سال 
 دفاع مقدس منتشر نموده است.

 9به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان سال 6971رف جنگ نیز از سال آموزش معا
های افسری زمینی، هوایی، برای كلیه دانشگاه 6993و از سال  دانشگاه افسری امام علی )ع( نیروی زمینی

التحصیلان هزار نفر از فارغ 37بیش از  6931ن شهریورماه دریایی و فارابی  ارتش ج.ا.ا به اجرا در آمده و تا پایا
، آموزش معارف جنگ 6931های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش داده است. از سال دانشگاه

 الانبیاء )ص( نیز  به اجرا درآمد. قرارگاه پدافند هوایی خاتم دانشگاه 9برای دانشجویان سال 
، دیپلم، لیسانسآموزش كاركنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق 6997رف جنگ همچنین از سال هیئت معا

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پی
ه آموزشی طی نموده كه ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنام 61های سازمانی خود به مدت عزیمت به یگان

 پنج
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ها و مراكز آموزش التحصیل دانشگاههزار نفر از كاركنان وظیفه كه فارغ 926، بیش از 6931تا پایان شهریورماه 
 اند.باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهعالی كشور می

تعداد  31شهریورماه  ساعت و تا پایان 9ای، در هر دوره به مدت افسران دوره عالی رسته 6936از سال 
 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده 2191
هزار نفر سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر  966، بیش از 6931تا پایان شهریورماه  6939از بهمن سال  

 اند.ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته 9دوره به مدت 

 «شیرازیصیادشهید سپهبد علی »هیئت معارف جنگ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شش
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 :بهتقدیم 
 ؛با همه صبوری و بردباری ،همسرم

 ؛ موفقیتبا همه تلاش و کوشش در راه ، فرزندانم
 و

 ،شهدای گل گون کفنان میهن اسلامی
  .آن عزیزان بودم که از نزدیک شاهد جانفشانی های مخلصانه

 نُه
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 سخن نویسنده
پیش كش به پدران و مادرانی كه می دانند همسر گزینی برای چیست و تا پایان عمر در چنین راهی 

 مانند.وفادار میمقدس 
لهائی به تا گ كنندمیپیش كش به آنانی كه پس از همسر گزینی نهال عشق و هم بستگی را آبیاری 

یبائی گل شقایق پدید آید برای شیرینی یک زندگی با هم نه بر  م و درهم.هز
پیش كش به فرزندانی كه از كودكی خود را شناختند و خود را از دره به قله سعادت رساندند و برای 

 آمد بار آمدند.رمفید و كا ابقای بشریت
و از همه مهم تر پیشکش به آفریننده لایزال كه ما را از نیستی آفرید كه با اندیشه خردسالیمان بزرگی 

 و عظمت كبریائی او را دریابیم.
فتند نیاز از دنیا با نام نیک ربی ،كش به آنانی كه در عین نداری دارا بوده و در عین نیازدر خاتمه پیش

 .خود نام نیکی بجا گذاشتندو از 
 با احترام حاج ابوالفضل آقامحمدپور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دَه
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 مقدمه
حال كه بهتا را تمام سختی و مشقت و كمبودها  .پا بر جهان خاكی گذاشتم 6939اردیبهشت سال 

بر  .امبوده و همه پیشامدهای ناگوار را به خواست خداوند متعال و اراده قلبی از سر گذرانده مشیت الهی
بالم كه خداوند سبحان منت نهاده و كنم و بر خود میهای این زندگی شرافتمندانه افتخار میتمامی لحظه

تر از هفتاد سالگی عنایتی توفیق دیدن و ثبت همه رویدادهای زندگی را برایم فراهم آورده و در عمری بالا
مدیون آنانی  را های پیش آمدهخاص به این بنده كمترینش عنایت فرموده. تمام دوران زندگی و موفقیت

 .اندی زندگی راهنمایم بودههاسالو در همه  ای در آن داشتهنقش تعیین كنندهكه هر كدام به نحوی  دانممی
همه و همه  ،مادر، فقر و دربدری پدر، قناعت، تحمل و فداكاری همسر، كم توقعی فرزندان مرگیجوان 

جا و هر زمان حامی و پشتیبان و نقطه اتکای این بنده همههمیشه و  ،عنایت پروردگار .را شاكر و ممنونم
دور بوده ام ه ب  اتحقیر بوده و تنها در سایه الطاف و توجهات خداوندی است كه از تمام لغزش ها و انحراف

ت باید گفت كه تقدیر هم گاه در شگف .كه همگی قرین افتخار و موفقیت است و به راه راست هدایت گشته ام
یبائی و ذوق بسیاری به خرج  تا آثاری خلق و به عموم معرفی  دهدمیآفرینی های معجزه آسای خویش ز

رت آموز از مشیت ذات پروردگاری بوده كه ممکن بنده نیز در چنین فکری هستم كه نگارش این اثر عب .گردد
نیروی لایزال الهی همیشه و همه حال  .كه الطاف خداوندی شامل حال آنان است است راهنمای آنانی باشد

و  ردبخواهند بهره كه اقلًا راهنمای آنانی باشم كه از این طریق  شامل این بنده كمترین است مرا رهنمون شد
 م.یخواهمی م كهیم آن باشیتوانمیكه  دانممینیک 

 نگردم.اش غافل ام كه آنی از فکر درگاه كبرائیعاجزانه التماس كرده به درگاه الهی جاهمههمیشه و 
ت حقیقت محض اس گذراندمیآنچه را كه خواننده عزیز از نظر  باشد، زیرایقین دارم كه این كتاب اثربخش 

 و كوچکترین اغراق و گزافه گوئی در آن نیست.
جز اراده پروردگاری دخالتی نداشته و نداریم ه در آفرینش خواسته هایمان ب ،قابل ذكر است كه بدانیم ما

و آنچه مشیت الهی در سرنوشت ما مقدور باشد همان خواهد شد و خیر و صلاح ما همیشه از جانب 
 حتماً به صلاح ماست ،ما ننبودپسند را خداوند متعال صلاح بداند حتی در صورت  خداوندی است و آنچه

كه اگر فلان كار طور  كنممیفکر  هاوقتمن بعضی  است. ثابت شده من كه این موضوع بارها در زندگی
ه بییری كوچکترین تغاگر كه  كردمولی بعد از خدای بزرگ طلب عفو و مغفرت  بهتر می بود،. شدمیدیگری 

 خدایا راضی ام به رضایت تو و باید با توكل به ذات ،گفتبود. باید  آخرش تیرگی ،یافتمیجز خواست خدا 
 اقدس خداوندی سعی در عاقبت بخیری داشته باشم.

تا  كندمیتا زندگی را خوب بفهمیم و زندگی هم متقابلًا به ما كمک  كندمیاین زندگی نامه به ما كمک 
 زندگیداشتن  ر نوع زندگی نامه برای هو باید از را خوب بفهمیم  آنهااز زندگی نامه ها عبرت بگیریم و 

 یازده
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یست كه به ما آموزش ندهد و باعث عبرت هیچ زندگی نامه ای ن .آموزش های لازم را كسب كنیم ،سعادتمند
 .انشاالله كه در زندگی عاقبت بخیر باشیم .ما نگردد
فرماندهان عزیزی كه مشوق اینجانب در این امر خطیر بوده و یاری نمودند كه در سایه هدایت آن از 

نامه و خاطرات هشت سال دفاع مقدس تا حد توان اقدام نمایم، نهایت بزرگواران توانستم نسبت به نشر زندگی
های آن فرماندهان عزیز و حبتجبران م ،ایكه توانسته باشم قطرهنمایم و انشاءالله سپاس و قدردانی را می

وصایای امام عزیز)ره( مقام هستند كه همیشه این فرماندهان عالی .ات كرده باشمروالامقام را با درج این خاط
العالی( را به ما گوشزد )مدظله ایالشأن و فرماندهی كل قوا حضرت امام خامنهرهبر عظیم بیانات و همچنین

در این زمان كه جنگ تمام شده است، سی از فرمایشات ایشان فرمایند. انشاءالله بتوانم در تأیادآوری میو 
 فرهنگی شركت كرده باشم. یدر جهاد

دانم با درودی بخصوص به روح پاک آن فرمانده و آن مالک اشتر دوران دفاع مقدس، در اینجا لازم می
، كه زندگی و حتی شهادت آن بزرگوار الگوی ما ارتشیان است و اینجانب بارها شهید سپهبد علی صیادشیرازی

 ای ذكر نمایم:در مناطق عملیاتی موفق به زیارت و استفاده از رهنمودهای ایشان شده، خاطره
ه ارتشی، بایستی ما چگفتند: "برای مقابله با دشمنان ایشان بارها درباره وحدت ارتش و سپاه و بسیج می

ه ك بعد از عملیات قادر ایشان شبی را در لولان چه سپاهی و چه بسیجی، ید واحده و قدرت واحده باشیم."
های كوهستان در حال استراحت بودیم و در آن ساعات ، روی سنگجهت سركشی تشریف آورده بودند
 فرمودند. ایشان ما را نصیحت و راهنمایی می

مجموعه عظیم و  نیزچه كارهایی كه در زمان حیات پربركت خویش برای ارتش انجام دادند و حال 
خود  خاطرات تلخ و شیرین توانیممعارف جنگ را برای ما به یادگار گذاشتند كه ما می هیئت پرخیر و بركت

 را به گوش و دیده خوانندگان عزیز و آیندگان برسانیم. روحشان شاد.
نشر این اثر یاری فرمودند از جمله:  تهیه و با نهایت تشکر و سپاس از فرماندهان و اساتید عزیزی كه مرا در
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 ولی .پیش آمدهای كم و بیش خوب و ناگوار هستند زیادی از دارای خاطرات آدمیان در طول زندگی

موقعیت زمان و جغرافیا در آن تأثیرگذار  ،ها در زندگی تأثیر دارداین فراز و نشیببر آنچه بیشتر از همه 
 ذشتگمیام فکری از مخیله اما .زندگی پرفرازو نشیب خود بودم هایاست. بارها به فکر ثبت روی داد

را  از دهه هفتاد به بالا دیگر نتوانستم خود ؟داشته باشد تواندمی انزندگی من چه تأثیری در دیگر كه مگر
ان چندانی اولًا زم مقصر خواهم بود، زیراگفت كه  شودمیكه ننوشتنم به نوعی  ،قانع كنم كه ننویسم دیدم

رات این زندگی نامه و ثبت خاطثانیاً ممکن است  .باقی نیست كه آن را هم به بنویسم و ننویسم بگذرانم
سال دفاع مقدس از كیان اسلام و میهن عزیز را نیز نصیب  9مخصوصاً كه خداوند متعال سعادت  ،آن

ه بعد از ك درد آیندگان بیاید و ممکن است مورد پسند و استفاده جوانانیه بسا كه ب ،این بنده حقیر نمود
 در این صورت مایه .بگشایدرا ی از مشکلات آنان او گره قرار گرفته ما در این جهان زندگی خواهند كرد 

با  تواندمیچقدر  ها خواننده متوجه خواهد شد كهبا خواندن این رویداد .سعادت اخروی من خواهد بود
م بخش الها امندای درونیبنابراین  .توكل به ذات اقدس خداوندی در برابر مشکلات موفق و پیروز باشد

زیرا  باشدمیبسیار بجا و منطقی  كنممیاسمی را كه بر آن انتخاب كردم فکر  .ثبت این خاطرات گردید
ر انشاالله مورد قبول خوانندگان عزیز قرا .بسم الله گفته و شروع نمودم .كه زندگی من از كجا تا كجاست

ها مسافرت تاریخ .ئی از قبل آماده داشتمهاگیرد. قابل ذكر است برای نوشتن چنین خاطراتی اندک نوشته
ه بعد ب زندگی كودكیدور از  گذشته بقیه را مجبور بودم به ،آن رمزو انجام عملیات های جنگی با تاریخ 

ده و فراموشم نش آن زمان هم خوشبختانه جزئیات ،شنیدنی و جالب است مكه خاطرات از آنجائی برگردم.
داوند خ .اد فراموشی بسپاردبهای زندگی را به و نشیب چنین فراز میمگر امکان دارد كه آد .نخواهد شد

ضمن خواندن  مخصوصاً جوانان محترم خواننده عزیز ،دوست دارم .متعال نیز در این راه مرا یاری نمود
 فرا گیرند و آمیز گذشتگان درس عبرتگی موفقیتدانم حتماً مورد پسند واقع خواهد از زندآن كه می

ا در فرسائی ربرای آنانی كه زندگی پرمشقت و طاقت ، بویژهباشد جهت راهنمائی و ارشاد آناندی مورهن
خداوندی حتماً در آینده موفق خواهند شد. زیرا كه پیش رو دارند و بدانند كه با توكل به ذات اقدس 

 «.پایان شب سیه سفید است»
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هتر آن دیدم ب ،پس از اندكی فکر .بوددانستم از كجا شروع كنم زیرا كه شروع آن برایم مشکل نمی
نده نیز ب .است كه از بدو تولد شروع كنم كه خواننده عزیز در متن یک زندگی از پیدایش آن قرار گیرد

زیرا كه باید با خواننده  ،و صداقت خود را به خواننده نشان دهم خالصانه با خواننده درد دل كرده باشم
 ،را كه صداقت است آید بعضی مطالب نباید گفته شود ولو آن نظره هر چند ممکن است ب .صادق بود

 . جاستچنین انتقادهائی بی
ه ب ،فروشپدرش مشهور به محمد چائیبودند.  و زحمتکش جامعه ام از طبقه پائینخانواده مادری

ای نیم وسیله .فروختهها رسم بوده میمحمد( كه چای دارچینی آن موقع زبان آذری خودمان )چایچی
 ه و در یکبسته و استکان و قندان در داخل آن قرار داده می شددایره كه آن را با طنابی به شکمش می

تا شب با  صبح از اول .كرددست سماور جوشان و در دست دیگر ذغال و سایر متعلقات را حمل می
شاهی كه تا آخر شب فقط  2ای لهپیا ه دنبال مشتری بود.ب ، در شهرمان بناب،صدای دارچین چائی

البته روزهای زمستان چون هوا سرد بود و چائی  .هزینه نان بخور نمیری كاسبی كند توانستمی
شانسی بود كه تنها چای دارچینی فروش و آدم خوش كاسبی داشت هانا، بیشتر از تابستچسبیدمی

همه به فکر سیر ها چون آن موقع .نبودندفکر خوردن چائی ه قدرها ب با این وصف مردم آن .شهرمان بود
چند  .م كردصحبت خواهباره بیشتر در این در صفحات بعد های خود با نان خالی بودند كه كردن شکم

 تواندمی كه ، مشتری دارچین چائی ایشان بودند. همیشه خدا را شاكر بودنفری از تجار و كسبه و اصناف
ز را به جگویا سالی تمام روزها  بود داییمومن و با خ آدمی .هم كندنمیری برای اهل و عیال فرا نان بخور

شخصی  ،دلباس لباده دار بلن ،با ته ریش ساده دایم وضو بود گویندمیطور كه  آن عید فطر روزه گرفته بود.
مه را نیز احترام ه ند و اوو كسبه برایش احترام قائل بود اصناف ،با توجه به شغلشبود. متین و موقر 

كه همه از خوردن آن با  ی در درست كردن چای دارچینی داشتدرضمن مهارت عجیب .كردمیرعایت 
 .ندبردمیذت ل شدمیشیرینی های مخصوص كه بسیار شیرینی های سفت بوده و شیرینی سنگی گفته 

 .یت نداری آدمی قانع و خداترس بوددر نها بود و آرامو شخصی ساكت 
خواستند در شهرمان شناسنامه صادر كنند او هم برای اخذ شناسنامه ه برای اولین بار كه میوقتی ك

 .كه زودتر شناسنامه بگیرند كردندمییداد و همه داد و ب رود كه آنجا بسیار شلوغ بودد میبه محل موع
می بیند كه او از و  گرددمیمور متوجه حضور او آخر وقت كه مأ .ایستدای میر گوشهولی او ساكت د
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ای؟ كه عمو تو چرا آنجا ایستاده كندمیسوال  است، ایستاده ساكت ،بدون سرو صدا اول صبح تا آخر وقت
و ت گویدمی كندمیكه از حوصله پیرمرد تعجب  مأمور .م برای گرفتن شناسنامه آمده امه من :گویدمی

مأمور از او خوشش  .شودمیكارها درست مگر با داد و بیداد  :دهدمیجواب  ؟كنیمیچرا داد و بیداد ن
شناسنامه ای در خور حوصله و مراعات ادب برایت صادر خواهم كرد و شناسنامه ای  گویدمیو  آیدمی

 واقعاً آدم فروتن و متواضعی هستی. :گویدمی .دهدمیبه نام خضوعی به او 
تا وقتی كه مادر را  د.وبخشن  و ساله 26كه مردی سالگی به شوهری می دهند  63مادرم را در سن 

الاغ داشته و  راس 1آن موقع  ،پولش بوده ،ی در اوتنها صفت خوب .زن عقدی دیگر داشته است 1بگیرد 
به هر حال پس  .آوردمیاین راه پول خوبی به دست و از  ها بنگاه حمل و نقل داشتامروزی به اصطلاح

 .شودمی مادر دوباره به خانه پدری عودت داده .دهدمیماه مادرم را به بهانه اینکه نازاست طلاق  1 از
و مادرش هم فوت كرده بود و تا حدودی با خانواده مادریم آشنائی  ز سالی پدرم كه آن موقع تنها بودپس ا

 ، پدر آهی در بساط نداشت.ناگفته نماند .كندو با مادرم ازدواج می آیدمیداشتند به خواستگاری مادرم 
یاد به درد  تنها سرمایه اش جوانی بوده كه آن روزها آن البته این را نیز باید بگویم كه پدر  .خوردنمیهم ز

مدتی پس از ازدواج  .كنندمیو در ایوانی كه در خانه پدربزرگ بود زندگی را شروع  آیدمیبه خانه مادر 
م ها نداشتن بچه پس از یکسال ازدواج ایرادی بزرگ بوده و اگر سال اول ازدواج قدی .شوندمیدار نبچه

اینان نیز مورد شماتت مردم قرار  .شدندشدند به اجاق كوری متهم میزن و مردی صاحب بچه نمی
 و شوهر قبلی هم به این علت او را طلاق داده. شوندمیكه بچه دار ن گیرندمی

ود مده خیلی ناراحت ب، از این وضع پیش آسزا ایفا نمودههگی من نقشی بمادر بزرگ كه در آینده زند
 كه هیچکدام شودمیمتوسل به دعا و جادو جنبل  و شودمیای نكه تنها دخترش از دو شوهر صاحب بچه

 .ترین اثری نداشتكوچک
د شنیز اشاره خواهد  آنهاهایم( كه بعدها به سرگذشت داییمادر بزرگ یک دختر )مادرم( و دو پسر )

مادر بزرگ با  و رودمینیز از دنیا  شوهرش یعنی محمد چایچی ،مصادف با عروسی مادر و پدرم داشت.
ار فشبا آن موقع مردها به علت سختی و مشقت روزگار و كارهای توان فرسا  .ماندمیسه سر عیال تنها 

و شب و روز در  ء مردان كم درآمد آن روزگار بودپدربزرگ هم جز .كردندمیعمر كمتری  زندگی و نداری
سالگی دار فانی را وداع  22در سن حدود  ،زدپرسه می دارچینچائی  پیاله بازار برای فروش چند
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 و به علت های فقیرنشین بودء محلهكه جزمخصوصاً محله ما  ،ها زن بیوه. مادربزرگ مانند ده گویدمی
كه تأمین  بود كوچک دختر و پسر ای دارای چند فرزندهر بیوه .شودمیبیوه  ،فوت شوهرانشان بیوه بودند

ی از كس انی همه را به زانو درآورده بود.گرو  یقحط ،نبود امنیت ،نبود كار .واقعاً مشکل بودآنان مخارج 
آن  .فقیر و در یک سطح زندگی بودندآن محل، چون تمامی  .انتظاری داشته باشد توانستمیكسی ن

 مادر بزرگ كه .زندگی هم واقعاً مشکلات فراوانی داشت كه در خلال نوشته هایم به آن اشاره خواهم كرد
مخارج دعا و  .خیلی ناراحت بود و بودهای موجود نیز اضافه بر گرفتاری ،غم نداری نوه ،بجز غم فقر

 واقعاً از او شیرزنی صبور و مقاوم به وجود آورده بود. ،شوهرجن گیر و هزینه زندگی پس از مرگ 
در مراسم عزاداری امام  ها در ایوان مسجد جامع شهرمان یعنی مسجد مهرآبادخانم ،در ماه محرم
ادگان توسط یکی از نو زمان صفویه ق كتیبه نصب شده در دیوار مسجد درمطاب .شدندمیحسین)ع( جمع 

كه گویا مادربزرگ او هم از قول قدیمی  كردمیمادربزرگ نقل  است. شاه طهماسب صفوی ساخته شده
 وردهآ ه خشت خام ساخت مسجد را از آبگیری به نام )زیوه(گفتمیها به او نقل كرده بوده كه شاهد عینی 

خشت های مسجد به وجود ساخت آبگیر از  ند اینگفتمی بود. آن آبگیر تا چند سال پیش موجود اند.
های درست شده توسط ها خشت خامشببود. فاصله آن از مسجد حدود یک كیلومتری  است. آمده

كار  خانم ها دست به دست تا محل مسجد حمل می شده و روزها توسط كارگران در ساخت مسجد به
باید مسجد را دید و آن وقت متوجه شد كه چقدر مصالح خشت و چوب در آن بکار رفته و  .رفتمی

ی تفاوت كاری و نقاش ها نیز بسیار جالب و بر ستون مسجد با ستون دیگر از نظر منبت منبت كاری چوب
ه من البت است. خرج داده شدهه تنوع ب آن هاكه چقدر در ساخت آن ، آن زم شودمیمعلوم  فاحشی دارد.

ولی باید بگویم كه آن موقع ساخت چنین مسجدی از  ،مرا شرح ده جزئیات ساخت آن خواهممین
 عجایب بوده است.

در نظر اهالی مکان مقدسی بوده كه  نازه همان مسجد بود.م ،ه موجود شهرمانرانآن روزها تنها م
 مسجد جامع مهرآباد .هنوز هم زیارتگاه اكثر پیرمردان و پیرزنان شهرمان است و از آن تبرک می جویند

ه گفت ك توانمیو مسجد جامع میدان در تاریخ شهرمان همیشه مبدأ خداشناسی مومنین شهرمان بوده و 
 .تاریخ شهرمان عجین با این دو مسجد استاست. شهر در این دو مسجد مطرح بوده  اكثر سیاست
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و مادربزرگ در ایوان مسجد  شودمی در روز تاسوعا وارد مسجد مهرآبادهیئت عزاداران ماه محرم  
عزاداران در مسجد می پیچد و  صدای یا ابوالفضل )ع( است حضور داشته است. كه مخصوص بانوان

ع سر می دهند. در این موق زنجیر زنان و سینه زنان شهر همگی صدای یا ابوالفضل العباس علمدار كربلا
و از خدا طلب  كندمیبلند دست به سوی آسمان  ،مادر بزرگ كه زنی عاشق خاندان نبوت و طهارت بود

از عنایت خداوندی و توجهات ائمه اطهار  .ق كوری نجات دهدكه دخترش را از اجا كندمینوه ای 
و توجه خاص  خداوند متعال همان سال نوه پسری به او عطا می فرماید كه اسمش را به مباركی آن روز

كه تا آخر عمر خادم ابوالفضل)ع(  می بندد علمدار كربلا ابوالفضل می گذارند و عهد و پیمان با خدا
ماه  روز بیستم اردیبهشت است خداوند متعال و عنایت و توجهات ائمه اطهار تولدمبه خو . بنابراینباشد
رای نشیب ب د و پایه زندگی این دنیای پرفراز وای كوچک و محقر به وقوع می پیونددر خانه  6939سال 

ه گفت ك توانمی .گرددمیفضای خانه كوچک و محقرمان پراز شادی و نشاط . شودمیمن نیز گذاشته 
مخصوصاً كه از اجاق كوری دربیائی و از شماتت مردم رهائی  ،جشن گرفت و شاد شد توانمیدر فقر هم 

و از اینکه عنایت حضرت  هدیه شده آنهاتولدم برای پدر و مادر نعمتی بوده كه از طرف خداوند به  .یابی
الفضل از پدری به نام علی و مادری شد بنده به نام ابو كه گفته همانطورابوالفضل)ع( در آن دخیل بوده 

 .پا به عرصه حیات گذاشتم سکینه به نام
ه دی بفراز  پدرم نیز  .ته شدب مادری قبلًا ذكر گردیده و شمه ای از نحوه زندگی آنان گفساصل و ن 

قامحمدپور آنام جدمان ه كه مبنای فامیلی خانواده مان ب نام آقامحمده ه كه او نیز از پدری بلنام عبدال
حال  . بود لهلعبدا ملانام ه و پدرش از روحانیون شهر ب مادر پدر نیز دختر روحانی بود .است گذاشته شد

ام نه ب پدر، همان روحانی بود.مادر كه بنیانگذار آنن وجود دارد ه در شهرمالعبدال ملا به ناممسجدی  نیز
 .كه قبل از پدر دو دختر داشت و در زمان زایمان پدر از دنیا رفته بود كلثوم زنی مومن و خداپرست بود

یرا ،من نبودهند كه تولدش خوش ی  گفتمیلذا  .پدرم از زمان بدو تولد روی مادر را ندیده بود  ز
آقامحمد در زمان خود  .پدرش عبداله كه فرزند آقامحمد بود فوت نموده است.مادرش حین زایمان او 

را به شهرهای همجوار حمل و كالای مردم  داشت آدمی بسیار ثروتمندی بوده كه چندین رأس الاغ
یاچه ارومیه نمود.می را به شهرهای همجوار حمل می نمود و سرپرستی نمک منطقه  بیشتر نمک در

هور مش كه به صابونچی هادر ضمن كارگاهی داشتند كه كارگاه صابون سازی بود  .در دست او بود
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و در  دهدمیاو هم مانند هزاران نفر سرمایه خود را از دست  ،بودند متأسفانه در جنگ دوم جهانی
 ،مخصوصاً شهرهای آذربایجان زیان دیدند آنهاها به ایران كه شهرهای زیادی از جریان آمدن روس

بدون حق و حساب اموال مردم را غارت و چپاول  آنها .های فراوانی می بیندشهر ما نیز خسارت
مشهور  (0ند كه به زبان آذری )روس گلدیگرفتمیها مورد تعرض قرار كه بسا بعضی خانواده كردندمی
، ودشمیتوجهی به پدرم ن .كندمیانتخاب  ، پدرش زنی از شهرستان مراغهپس از مرگ مادر پدرم .بود

 .گیرداش بعهده میكه سرپرستی او را هم عمه
سالگی با مادرم ازدواج كه حاصل آن تولد من بوده و از اینکه در سایه  36همانطور كه گفته شد در 

عطا فرموده همیشه شکر گذار و از ارادتمندان مخلص  نامتعال فرزندی به آن)ع( خداوند عنایت ائمه 
ائمه بودند و من نیز به همین جهت از زمانی كه خود را شناختم و زندگی را فهمیدم همیشه و همه حال 

ادم خ ،علی الخصوص بنا به عهد مادربزرگ .و هستم بوده)ع( شکر گذار و از ارادتمندان ائمه معصومین 
به عنوان سقا در  هامدت ،كه ضمن شركت مستقیم در عزاداری های ماه محرم ابوالفضل )ع( حضرت

كه  مكردمیبعدها در مراسمات سینه زنی و زنجیرزنی شركت  .مكردمیآب تقسیم  ،مراسم عزاداری محرم
علی  به ناماز پدری  6939در اردیبهشت سال  همانطور كه اشاره كردم   .این ارادت تا آخر عمر باقی است

ی سختی و هاسالمصادف با  ،ی تولد همانطور كه اشاره شدهاسالمتولد شدم  و مادری به نام سکینه
یعنی  ،قولی دوران ده تومانیه باست. گفت بدترین قحط سالی تاریخ ایران بوده  توانمی .قحط سالی بود

قران  2ه كارگر روزی زیرا ك .آرد منی ده تومان كه پیدا كردن چنین پولی در آن دوران بسیار مشکل بود
كه چقدر خرید یک من نان  فهمید توانمیحالا با مقایسه این دستمزد و پول یک من نان  .گرفتمیمزد 

شهر  با وجود قحطی در .اشیده بودشیرازه مملکت از هم پ .نیز مازاد بر علت بود ،نبود امنیت .مشکل بود
 با وجود فاصله. ولی وسیله حمل آن موجود نبود .شدمیگندم به وفور یافت  در شهرهای كردستان ،ما

باعث شده بود كه در  ،نبود وسیله حمل و نقل و از همه مهم تر امنیت ،كم شهر ما با شهرهای همجوار
ها و كه اكثراً در محله شهر ما قحطی بیداد كند و هر روز شاهد فوت چندین نفر در اثر گرسنگی باشیم

 3بگویم اگر اغراق نباشد از  توانممیچیزی كه  .خوردها اجساد فوت شده از گرسنگی به چشم میكوچه
ت بلکه از گیاهی سمی به دس ،گندم نبود ه ازسالگی به یاد دارم گرسنگی و یا خوردن نان تلخی ك 9یا 

                                                           
 .. روس آمد 0
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 بود كه اصلًا جنبه خوراكی نداشت ند كه از آفات گندمزارهاگفتمیكه به آن به زبان محلی زوان  .آمدمی
 .باید گفت كه در اكثر نقاط كشور وضع چنین بود .بودند آنهاولی ما و اكثر مردم ندار مجبور به خوردن 

نباید اسم زادگاهم را شهر البته آن موقع  .نیز چنین بود آذربایجان شرقیاز توابع شهر من بناب 
، پشت قلعه كه تحت الشعاع های آغاری، تازه كند، دیزجبه نامهم ه محدوده چندین ده نزدیک ب .گذاشت

مهرآباد با مسجد جامع مهرآباد كه تعریف آن گفته شد و گزاوشت با  .بود دو محله مهرآباد و گزاوشت
و چهارراهی كه حال  شدمیبه همین نام نامیده  چون در میدان شهر قرار گرفته بود .مسجد جامع میدان

ن به آن بین المسجدی توانمی است. مابین این دو مسجد مهم قرار گرفته شودمیمیدان امام حسین نامیده 
تاریخ دارای مردمانی متحد و  در طولاین شهر  .فاصله دو مسجد از هم حدود سیصد متر است .گفت

در وقت نداری همه ندار و  ،طور كه من ناظر و شاهد بودم گفت آن توانمی بوده است.یکدل و صمیمی 
هر كسی در اقصی نقاط ش نددادمیاجازه ن .انگار یک روح در دو بدن هستند ،همه دارا ییدر وقت دارا

 و باعث ترقی و رونق شهرمان شد روحیه این .ندار باشد و كسی دارا و از حال او خبری نداشته باشد
 ،زیرا كه مردم شهرمان مردمانی مومن ،گفت در این مورد روحانیت شهر نقش مهم اجرا نموده اند توانمی

را مایه سعادت و خوشبختی می دانند  آنهارهنمود  .خداپرست و روحانیون شهر را خیلی دوست می دارند
حفظ شهر نیز در سایه روحانیت بوده كه در  ،بنابه شواهد و گفته های موجود .حق چنین استه كه ب

روحانیت بوده كه شهر را از غارت اكراد  این رهبری ،شهرمان حمله نموده اند كه اكراد بهی قدیم آن هازم
ن آحتی تلفات انسانی آن در زم .ح بیشتر این ماجرا نیستاشرار نجات داده كه اینجا فرصتی برای شر

. فراوانی و است و بلایای طبیعی چون سیل و زلزله از شهرهای همجوار كم بوده ی قحطی و ناآرامیها
، سبب دادمیوفور آب چاه های شهر كه از بعضی چاه ها آب جریان داشته و تشکیل قنات های پرآبی 

این شهر را به یک محور كشاورزی  ،كه مردمان زحمتکش كشاورز با پشتکار و دسترنج خود شده بود
ز مبتلا این شهر را نی ،و خشکسالی مانند هزاران شهر متأسفانه حال دیگر چنین وضعی ندارد كنند.تبدیل 

 است. كرده
 این موقع زندگی برایمان .خانواده اضافه شدنیز به تعداد  كه خواهری به نام حاجیهسه ساله بودم    

د اینکه پدر با وجو .و در ایوان خانه مادربزرگ سکونت داشتیم خانه مستقلی نداشتیم .خیلی سخت بود
متأسفانه كار نبود و مردم به علت قحط سالی و عدم تغذیه حال و حوصله  ،خوب كار كند توانستمی
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زن  ،شدمی لونکی ساخته آو اگر هم  به هیچ وجه موجود نبودختمانی هم كارهای سا .كشاورزی نداشتند
آن موقع پدرم  توتون  .لذا اغلب مردم بیکار بودند .نددادمیو شوهرها با فرزندان خود كارها را انجام 

وتون چون فروش ت .كردمیو پای پیاده حمل  كردمیتوتون را با گونی كول  از كردستان .كردمیفروشی 
 ،ونضمن مصادره توت ،توتون فروش را جلب ،مفتش ها كه به عنوان پاسبانان آن موقع بودند ،قاچاق بود

پدر با چند دفعه گرفتاری  .نددادمیند كه هر چه سرمایه داشتند از دست گرفتمی آنهاچنان رشوه ای از 
 هرگز نتوانست از این طریق خرجی خانه را تأمین كند.
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نشأت  هك گیر اكثر جامعهات از بدبختی و گرسنگی كه گریبانكار و نج كردنپدر به ناچار جهت پیدا 

مردها  آن موقع .شودمی و راهی آبادان كندمیبه تنهائی خانواده را رها  ،گرفته از وضع نابسامان كشور بود
 هانابیشتر به خوزستان مخصوصاً آبادان كه تازه نفت كشف شده بود و نسبت به سایر است ،از زور بیکاری

ودند یعنی مانند پدر من زبان بلد نب ،ندرفتمیاز آنجائی كه بیشتر افراد از آذربایجان  .ندرفتمیكار زیاد بود 
پادوئی و  ،بیشتر به شغل ساده فروشندگی ،آشنائی به زبان فارسی نداشتند و كارهای حرفه ای بلد نبودند

امرار  تتوانسیمچون بیکار بود. و به سختی  پدر نیز .شدندمییا كارهای پیش پا افتاده ساده مشغول 
ه و ب كندمیطبقی جور  گر كه زودتر از او در آبادان بود،با كمک یک همشهری دی بالاخره ،معاش كند

 تگرفمیكه عبارت از طبقی مسطح تخته ای كه روی چهارپایه قرار  آوردمیشغل طبق چی گری روی 
و طبق را بالای سر  دادمیو در آن مقداری شیرینی اهری، بیسکویت، سیگار، آدامس، كبریت قرار 

و  ردكمیچهارپایه را باز  شدمیو وقتی خسته  .و در محله ها می گشت تا مشتری پیدا شود گرفتمی
از خانه ها  آنهانیز می بود زیرا  باید مواظب بزهای ولگرد در شهر آبادان   ،دادمیروی آن قرار را طبق 

بز روی دو پا بلند  ،فروشنده در صورت غفلت .بودند و همه چیز خور شدندمیصبح ها به محله ها رها 
چندین بز كافی بود در اندک زمان سرمایه را  .ریختمیو با دندان محتویات طبق را روی زمین  شدمی

دهد  را فراری آنهادست و پا كند و  بیچاره تا طبق چی .از بین ببرند و محتویات طبق را تماماً بخورند
 و حال و روزش تا حدودی خوب كندمیوقتی پدر كار پیدا  .بین رفته بود ازاش نصف بیشتر سرمایه 

من و خواهر و مادرم توسط برادر  .بیاوردرا هم به آبادان  آنهاكه  به یاد زن و بچه اش می افتد ،شودمی
ساله بودم و خواهرم دو  2آن موقع من  به آبادان می رویم. رفتمیاتنی پدر كه او هم به مسافرت آبادان ن

 .آورمچیز زیادی به خاطر نمی ساله كه به جز خوردن نان تلخ و گرسنگی و زندگی سخت و مشقت بار
و  ئی بودكه در خانه غوغا كندمییکی از شاهدان همسایه كه شاهد بدرقه ما از بناب به آبادان بوده نقل 

چطور با دو بچه در بغل  ،ن روز حتی كوچه را هم ندیده بودكه دخترش تا آ رفتمیمادربزرگ از هوش 
گشتی كه این رفتنی بر . انگار كه مادربزرگ میدانستخواهد توانست تا آبادان با چنین امکانات كم برود

جد مس یكه شما را تا جلو گویدمیاین آشنا  .دختر و نوه دختری استنخواهد داشت و آخرین دیدار او با 
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 .بدرقه كردیم شودمین روز متأثر دند و آن آشنا حتی در تعریف حال آدر حالی كه همه گریان بو مهرآباد
ه ك شودمیتا چند روز حال مادربزرگ خوب ن .سوار شدید و با عمو رفتید از آنجا شما پشت ماشینی

 .كندمیرفته عادت رفته
 مدتی با الاغ و زمانی ،مدتی با ماشین .متحمل شدیم در راه سختی فراوانی به یاد دارم كه تا آبادان

 كه در كوه ها و بیابان ها هاشبچه  .در حالی كه از نان تلخ مقداری توشه راه برداشته بودیم ،پای پیاده
دانم ولی می ،یم چه نام دارندكردمیاتراق  هاشبحال خوب به یاد ندارم دقیقاً محله هائی كه  .می خوابیدیم

تقریباً مدت  .خود را به آبادان رساندیم ،اهواز ،كرمانشاه ،همدان ،زنجان ،میانه ،هشترود ،كه از راه مراغه
 ایدب بود و زندگینبود ولی چاره  .خیلی عذاب آور بود ماین مسافرت برای مادر .طول كشید یک ماهی

خونی در رگ ندارد و هر چه هم داشت كه انگاربود  آن بیچاره با آن قیافه لاغر و زردرنگ  .ساختمی
لذا مادر خیلی نحیف  .خواهرم را شیر دهد ،چون مادر مجبور بود با آن حال نزار .خواهر كوچکم می مکید

حال كه من حال و  .و ضعیف شده بود و تنها خوراک همراهمان نان تلخی بود كه از بناب همراه داشتیم
 ،ی بلند. مادرم قدآوردمیو دم بر نه او چقدر زجر كشید ك می فهمم كنممیروز آن موقع مادر را مجسم 

ا بدست های استخوانی  .خوانی داشتگونه های فرو رفته و است ،صورت كشیده ،هیکلی استخوانی
من بیشتر محو تماشای موهای بلند  .زدمیبا شانه چوبی كه موهایش را شانه  .انگشتان بلندی داشت

من كه آن موقع هنوز پدر  .خیلی دوستش داشتم چون تنها پناهم بود .رسیدمیكه تا كمر می شدم  مادرم 
ال هم ح .خانه نبود ها درو روز هاشبدر شهرمان مشغول قاچاق توتون بود كه بیشتر  .ندیده بودم سیر را

كاغذ آبی رنگ كه از كاغذ  ،همیشهمادرم نمی دانستم چرا  .به آبادان رفته بود كه شدمی كه چند سالی
كاغذهای سیگاری كه بسته ای بود اول و آخرش یک برگ كوچک . گذاشتمیزیر بغل سیگار بابا بود 

ه هر وقت ك .با پارچه ای كهنه آن را می بست ،كندمیند چرک را بخود جذب گفتمیآبی رنگ داشت كه 
 م كه همهكردمیفهمیدم و فکر من معنی این كار را نمی .شدمیپر از چرک  این كاغذ ،كردمیآن را عوض 

 .كنندمیاین كار را 
كه یک هفته در محله كمپلو اهواز  یادم است ،رسیدیم بادانآبه  از اهواز ،پیمائی پس از سه روز راه 

زیرا آنجا مادر قدری مریض شده بود و  .كه آماده رفتن به آبادان شویم در هوای آزاد استراحت كردیم
ز همه ا عمو بیچاره كه همراه ما بود .همه تقریباً پوست و استخوان شده بودیم .احتیاج به استراحت داشت
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تفاده از نان تلخ ما اس كشیدخجالت می ،او توشه ای نداشت .بود ما بیشتر لاغر و پوست و استخوان شده
ه مادر كه ب گفتمیخیلی احترام مادر را داشت و چنان زن داداش  .مانیمشود و گرسنه بكند كه مبادا تمام 

فقط حال خواهر كوچکم نسبت به ما خوب بود چون یا توسط من یا عمو و بیشتر اوقات  .دادمیروحیه 
 .شدمیدر بغل مادر حمل 

آن بیچاره  .كه مادرم گفت ابوالفضل این پدرت است .مشناختمیاو را ن ،وقتی موفق به دیدار پدر شدم
سیاه هم  ،ضمن لاغری ،پدر ت فرسای روزمرهكار طاق ،بادان. گرمای آحال و وضع بهتری از ما نداشت

( 1لن) . آلونکی در احمدآبادرسیدمینحیف و لاغر به نظر  خیلی ،ن پیراهن بلند. مخصوصاً با آشده بود
كاروانسرائی  .كه آن موقع در حاشیه شهر بود اجاره كرده بود كه بجز خانه به همه چیز شباهت داشت

از برگهای خرما درست شده بود فاصله اتاق ها با برگهای  .اسکان داشتندبزرگ كه چندین خانواده در آن 
اینکه همگی در آغوش پر مهر و محبت پدر و از همه مهمتر  ،ولی هر چه بود .خرما از هم جدا شده بود

سختی های بین راه و غم غربت را از یاد  ،انواده ای گرم خواهیم داشتشده و كانون خ یک جا جمع
مخصوصاً كه از شوهر قبلی بی وفائی كشیده  .پدر را خیلی دوست داشت ،باید بگویم كه مادر .بردمی

ولی خوب پدر در  .ساله بی ادبی بود 26در ثانی شوهر قبلی آدم  .بود و ازدواج قبلی توام با شکست بود
گی را زند توانستمید ولی روزگار چنین بود كه با وجود تلاش نپدر آدمی مودب بو .وان جوانی بودفعن

 توانیمبادان نرسیده بود و او ما اینکه قبل از او كسی پایش به آك رگز آدم تن پروری نبود.ه .اداره كند
لیف خرما دور  كه ازبود لونک ما در حیاطی مستطیل شکل آ  . بادان رفته بودگفت اولین بنابی بود كه به آ

مجبور بودیم سوراخ های آن را برای دور نگهداشتن از دید همسایه با پارچه  .دور درست شده بودتا 
كرایه صاحب خانه  و ماهی آنجا را از عربی اجاره كرده 3شب اول ورود به آلونک پدر كه مدت  .بپوشانیم

 ی در بساط نداشتپدر هم كه چنین پول .صاحب آلونک سراغ پدر آمد و خواستار كرایه شد را نداده بود
پدر كه زن و بچه اش هم همراه او بودند غیرتی نشان داد با نصفه تركی و  .با او شروع به جر و بحث كرد

هجه تركی كه پدر با ل. فارسی شکسته و عرب هم بیشتر با زبان عربی گلاویز شدند كه دعوائی دیدنی بود
كمی قاطی فارسی با هم دعوائی راه انداختند  و آن مرد هم با لهجه عربی كردمیكمی هم فارسی قاطی آن 

هرگز نتوانست  پدر در مدت عمر با وجود بودن در آبادان تهران .كه موجب خنده ما و تماشاگران شد
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آن روز با وساطت همسایه ها و از  .زدمینیمی فارسی حرف  ،همیشه نیمی تركی .فارسی صحبت كند
 غائله ختم به خیر شد. .اینکه این شخص امروز زن و بچه اش آمده اند و بد است

یعنی قبل از اذان صبح باید خود را به منطقه  .شدمیپدر صبح ها خیلی زود از خواب بیدار 
های سازمانی ها آنجا خانهتقریباً شركت نفتیكه  رساندمیو جمشید آباد  (0)بوارده نشین آباداناعیان

بود  نهاآشاهرگ منابع ملی كشور در دست  .های استعمارگر آنجا ساكن بودندساختند و اكثر انگلیسیمی
ارت با غ . آنانباریدكه آن روزها فقر از در و دیوار آبادان می در حالی ،زندگی بسیار مرفهی داشتند آنهاو 

مردم آبادان تا  بقیه .زندگی طاغوتی داشتند ،با خاندان منفور پهلوی دست به یکی بودند منابع ملی كشور
كارگری ساده یا فروشندگی و  ،اگر هم شغلی بود .ندبردمیسر ه یاد دارم در فقر مطلق به آن جا كه من ب
ه خاندان بستگان بوا گلی ولپالایشگاه هم از آشنایان و هم پا و بالا دستان اكثر كارگران .دوره گردی بود

ه ایجان بكه بیشتر از آذرب بودند اكثراً كارگران مهاجر ،بجز مردم فقیر و بیچاره ساكن آبادان ند.پهلوی بود
 آمده بودند. شانخود و زن بچهعلت بیکاری برای سیر كردن شکم 

یرینی ش صم كه نوعی نان كلوچه مخصوصی بود كه با چایبخ به نامای زود كلوچه یپدر صبح ها  
آبادانی های مرفه آن را برای  .می فروخت كردندمیدرست  و آن موقع قنادی های آبادان شدمیخورده 
من  .گشتبه خانه بر میصبح  3های ساعت نزدیکی هاپدر پس از فروش بخصم .می خریدند صبحانه

زیرا خوردن خورده  .یمبردمییم و كلی لذت خوردمی ماندمیكه در طبق  را و خواهرم خرده های بخصم
 بگویم خواهرم در عمرش غذای درست و حسابی توانممی بود.خوشمزه  بسیارهای بخصم پس از نان تلخ 

 داشتمیو طبق و وسائل را بر  خوردمیپدر صبحانه ای سرپا  .همان خرده های بخصم بود كه خورد اش
 .كه محتویات طبق را نریزند مرفتمی دن بزهای سرگردانو من نیز همراه پدر جهت حفاظت و دور كر

و كوچه های آبادان جهت فروش محتویات طبق كه شامل چند عدد بیسکویت  ن هااهمراه پدر به خیاب
ز زمانی كه مدرسه ها با .یمرفتمیخشک، كبریت، اندكی شکلات، نخودچی و تخمه آفتاب گردان بود 

دان و هوای شرجی آبا شدمیكه مدارس تعطیل  ن هاابود ولی تابستبود تا حدودی كار و كاسبی ما بد ن
ان خوبی كار و كاسبی چند ،به جز رهگذران كه بیشتر مشتری كبریت و سیگار بودند ،چند درجه بالا بود

یم و دخورمینان خالی در سایه  مثل یم و ناهاری مختصردادمیتا پاسی از شب به این كار ادامه  .نداشتیم
                                                           

 . نام محله ای اعیان نشین در آبادان 0
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چون پدر باید زود سركار بخصم فروشی  ،پس از خوردن مختصری شام .آمدیممیشب خسته به خانه 
داند خدا می .م او را ببینمتوانستمیها نبلکه هفته .خواب بود بیشتر خواهر كوچکم .می خوابیدیم رفتمی

این م كردمیهر روز باید پدر را همراهی  .مادرم بود من تنها همدم .شدمیچقدر تنها و بی كس بزرگ 
ز عهده م اتوانستمیولی نسبت به سنم قوی بار آمده بودم و  ،سالگی گذاشته بودم 2موقع تازه پا به سن 

تد جائی به ایس خواستمیوقتی پدر . حمل چهارپایه به عهده من بود .حمل چهارپایه زیر طبق بر بیایم
آن وقت باید  .گذاشتمیو روی آن  داشتمیدر طبق را از روی سرش بر و پ مكردمیمن چهارپایه را باز 

انکی آن حیو .رودنسرمایه مان از بین  و كاملًا مراقب می شدم كه بزهای سرگردان طبق را سرنگون نکنند
 آنهاه انگار ك .بخورند هم پیدا نمی شد كه لتازه كاغذ و آشغا .همیشه گرسنه بودند ،ها هم گناه نداشتند

 .هم چون ما محکوم به این زندگی نکبت بار بودند و چاره ای جز این نداشتند
م با كردمیخوردم و باور نمن خیلی حسرت می ،ندرفتمیبه هنگام مدارس كه بچه ها به مدرسه 

 ادانبآمخصوصاً وقتی كه در محله های اعیان نشین  .من هم بتوانم روزی به مدرسه بروم رموضعی كه دا
ایسه مق آنهاوقتی خانه خود را با  .شدمیحسرتم چندین برابر  .مدیدمیرا  آنهایم و از دور خانه های رفتمی
 .شدمیمدارس محله های اعیان نشین اغلب توسط انگلیسی ها اداره  .مخوردمیزیاد حسرت  ،مكردمی

ار مرتبی شاگردان وضع بسی .كردندمیبیشتر فرزندان انگلیسی مشغول در شركت نفت در آنجا تحصیل 
بعضی ها با ماشین شخصی یا سرویس شركت  .های متحدالشکل و فرم می پوشیدند همه لباس ،داشتند

حتی یکی از آشنایان دور پدر  .كه ما اصلًا معنی ماشین را نمی دانستیم زمانی .آمدندمینفت به مدرسه 
 راننده شخصی یک مهندس انگلیسی ،علت آذری بودن با پدر آشنا بوده آمده بود و ب كه از شهرستان خوی

 كردمیتعریف ها  آنهاو از نحوه زندگی  كردمیرا با ماشین شركت جابجا  آنهاهمیشه زن و بچه های . بود
ر . باید گفت كه سایمی باشدد كه مجهز به كولر و رادیو نو چطور خانه ای دار گیرندمیكه چقدر حقوق 

حتی بعضی جاها مدارس در داخل كپرها قرار داشت كه اصلًا قابل  .مدارس به آن مرتبی نبودجاها 
بعضی  .فرق بین فقر و ثروت واقعاً در آن روزهای آبادان نمایان بود .با مدارس اعیان نشین ها نبود مقایسه

 .كه كمی استراحت كند رفتمیپدر به خانه  ،از روزهای تابستان كه ماندن در بیرون طاقت فرسا بود
با  بالای سر پدر ،مادر بیچاره برای اینکه پدرساعتی استراحت كند ،شرجی بودظهرها كه هوای آبادان 

م كه مادر چقدر خود را فدا دیدمیمن  .كه بتواند اندكی استراحت كند زدمیها پدر را باد  بادبزن ساعت
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از این بابت خیلی ناراحت می شدم كه مادر چقدر خود را  .تا پدر بتواند ساعتی استراحت كند كندمی
بلکه اداره خواهر كوچکم در آن هوا  ،مادر تنها برای پدر چنین فداكاری نداشت .كندمیفدای زندگی پدر 
 همچنین برای مادر كاملًا سخت بود.بد و شرایط زندگی 

میدم غده ای سرطانی بوده و غده ای چركین داشت كه بعدها فه طور كه گفتم مادر زیر بغل همان
 مواظب من و توانستمیو فقر و نداری تاجائی كه  بیچاره با آن همه زجر و گرمای طاقت فرسای آبادان

من یا خواهرم در اثر گرما و پشه های مزاحم یا اكثراً مریضی كه  ،تا صبح هاشبچه بسا  .خواهرم بود
هوای آلوده ی محله ها و مخصوصاً غذاهای  و نیزمریض می شد خواهرم در آن شرایط سخت زود زود

می نشست و از ما  ،به امراضی چون قی و اسهال دچار می شدیم ،آلوده كه كاملًا فاقد بهداشت بود
را  كفاف چرک بابادیگر كاغذ سیگار  ،این روزها غده زیر بغلش خیلی عود كرده بود .كردمیمراقبت 

ا كه م كردمیخیلی سعی  .شدمیم از زیر پیراهن مادر چرک سرازیر دیدمیمن  هاوقتبعضی   .دادمین
 نشان از درد درون ،ی گود رفته و بی فروغ مادرهاچشمد .خیلی لاغر و نحیف شده بو .موضوع را نفهمیم

خود را راضی  كردمیهمیشه سعی  .آوردمیبه روی خود ن ولی همچنان به خاطر بابا و ما اصلًا  .داشت
قیافه ای لاغر و تکیده با رنگی زرد جلوه ای خاص  ،قدی بلند ،با چشمان درشت بی فروغ .نشان دهد

ید فهم شدمیوقتی به نماز می ایستاد  .كند سروقت ادارا این روزها خیلی مواظب بود كه نماز  .داشت
 كشیدمیبا وجود دردی كه  .هرگز آن روزهای مادر را فراموش نمی كنم .كندمیبیشتر از دنیا به آخرت فکر 

 ولی حالا می فهمم، من زیاد متوجه نبودم هاوقتآن  .هرگز نمازش ترک نمی شد .همیشه شکرگزار بود
بالای سر ما  ،شدمیهمیشه وقتی نمازش تمام  .از ترس خدا بود ،كه بیداری های شبانه مادر و گریه او

ما  .او هرگز از زندگی شکایتی نداشت .كردمیو گریه  گرفتمیمن و خواهرم را سخت در بغل  و آمدمی
خیلی كم غذای گرم داشتیم مگر بعضی مواقع كه اردوگاه كوچکی پشت خانه مان بود كه سربازان را هر 

برنامه غذایی آبگوشت داشتند  آنهابعضی روزها كه  .آمدندمیماهی جهت آموزش به مدت یک هفته آنجا 
م كه ه نم .كردندمیاهالی كه از قبل بیرون اردوگاه صف بسته بودند تقسیم و بین  آمدمیآب آن اضافی 

دست آوردن آن به این راحتی ها ه كه ب شدمیملاغه ای آب گوشت نصیبم  ،همیشه در صف حاضر بودم
 .نددادیمو سینه خیز و كلاغ پر یا بشین برپا  كردندمیبعضی از سربازان موقع تقسیم ما را تنبیه  .نبود
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یم رسیدمیوقتی به خانه  ،چون شادی آن. یمدادمیبه تنبیه تن  ،ی چون آب آبگوشت برایمان لذیذ بودول
 .ارزیدبه تنبیه آن می یم،رساندمی سفره و به

 نمروی سینی كوچکی  ،كم كم مستقل می شدم .مرفتمیپدر به كوچه و خیابان ها  روزها همراه  
ری مشت آمدندمیمخصوصاً جلوی مدارس كه وقتی بچه ها از مدرسه بیرون  .م زولبیا بامیه می فروختمه

چون خواهرم تره را خیلی  .م از سود حاصله بسته ای تره برای خواهرم بخرمتوانستمیخوبی داشتم و 
ه بجز انگار ك ،بین ما دوتا الفتی خاص بود ،من نیز شاد می شدم ،مدیدمیوقتی او را شاد  .دوست داشت

و از اینکه كسی  فهمید شدمیاین را از نگاه مظلومانه او  ،او مرا خیلی دوست داشت .هم پناهی نداریم
 بر خود می بالیدم. ،هست كه اینقدر مرا دوست دارد

به ادرم م یک نفر از آشنایان پیش پدر آمد و گفت پسرخاله   .بساط طبق  برپا بود ،روزی در خیابان
او هم  كنندمیبچه های شلوغ دورش را گرفته و او را هو  ،و الان در گاراژ است آمده آبادان علی اصغر نام

او  ی كهپدر فوراً به گاراژ .برساند كه مایه دردسر شود آنهاممکن است آزاری به  كندمیرا تعقیب  آنها
او در كودكی پدرش را از دست داده بود  .پسرخاله مادر را شناخت ،آدرس داده بود رفت و علی اصغر

ر زنان بیشت .شکم خود را سیر كند توانستمیچون ن . البته تقصیر نداشت،مادرش او را رها كرده بود
ر اثر سختی و مشقت كار زود می مردند و زنان در جوانی كه اكثراً د پس از فوت شوهرشان ،مجبور بودند

ای دیگر كاری به سرنوشت بچه ه .زود شوهر دیگری اختیار كنند ،شکم كردنبرای سیر  ،شدندمیبیوه 
او هم كه مدتی به  .هم او را رها كرده و شوهر كرده بود خالهبه هر حال  .مانده از شوهر قبلی نداشتند

یاده از پای پ سر خود تا تهران. به مرض روانی دچار شده بود ،از كودكی تنها بود تنهائی در محلی بوده و
البته راننده دو  .از آنجا هم ماشینی او را سوار كرده بود و تا آبادان آورده بود .كنار ریل راه آهن آمده بود

 . است تومان از پدرم گرفته بود كه برایش غذا داده
مادر  .زدمیبیشتر او را روانی كرده بود و كارهای ناشایست از او سر  گرم آبادان به هر حال هوای

چون وقتی در خانه بود با كارهای ناشایست خود موجب آزار و شکایت  .اصلًا راضی به آمدن او نبود
و او را مسخره  شدندمیبچه های محل دورش جمع  .بردمیپدر هم او را همراه خود  .شدمیهمسایه 

مسایه ه .كشیدمینعره  هاشبنیمه  .زدمیكتک  گرفتمیو هر كسی را  شدمیبانی . او هم عصكردندمی
همسایه ها شاكی  چون .بیرون كرد بادآلونک احمدآاو هم ما را از  ،ها به صاحب خانه شکایت كردند
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 .دچون شناسنامه نداشت قبول نکردن .شد بردیم تیمارستانچند بار هم پای پلیس میان كشیده . بودند
من  .و منزلی اجاره كردیم كه دور از دید مردم باشیم و بتوانیم او را كنترل كنیم ناچار به حاشیه شهر رفتیم

عضی ب .كه كنترل كنم رسیدمیولی به هیچ وجه به او زورم ن، بیشتر مسئول نگه داری از او شده بودم
ا تنه .شده بود اضافه برایش هم این درد را كه داشت،بیچاره مادر درد مریضی  .زدمیمرا كتک  هاوقت

ولی ما می ترسیدیم كه بلائی  ،بیرون بردمی ،كردمیاو را بغل  ،كسی را كه دوست داشت خواهرم بود
بود می  انهیکبار دیدم كه او را در آبگیری كه پشت خ .چون عقل درست و حسابی نداشت ،سرش بیاورد

 پدر چاره ای نداشت .نگهداری او دیگر واقعاً مشکل بود .دختر بیچاره غرق شود بود شوید كه كم مانده
داد كه او  كرایه رفتمی لذا او را به گاراژ برد به ماشینی كه به تهران .جز اینکه او را به زادگاهش بفرستد

و دیگر متأسفانه ا .اب را هم به او داد كه از آنجا او را به بناب بفرستدرا تا تهران ببرد و كرایه تهران تا بن
  داند.خدا می و چه شد،ساله بود ولی كجا رفت  62آن موقع حدوداً  .یک عمر پیدا نشد

من تا تهران بردم و از  ،دانممیگفت من ن .برده بود پرسید بعدها پدر از راننده ای كه او را به تهران
ولی معلوم بود كه او در ماشین حالش به هم خورده و راننده  .آنجا به راننده ای سپردم كه او را تا بناب ببرد

 بیچاره خاله .رها كرده و از آن تاریخ از سرنوشت آن بیچاره اطلاعی به دست نیامد آن هاهم او را در بیاب
ری آنجا باشد اث رفتمیو جاهائی كه گمان  آن هاتمام تیمارست .ندمادر و حتی پدرم عمری دنبال او گشت

هایش كور دست نیامد و مادرش نیز در غم از دست دادن تنها فرزندش آن قدر گریه كرد كه چشمه از او ب
 شد و آخر به رحمت خداوندی رفت.

 آنهاپس از مرگ پدرش  .پدر نامادری داشت كه پس از مرگ مادرش پدرش با او ازدواج كرده بود
رفته بودند كه آنجا هم نتوانسته بودند كاری  فرزندش جهت امرار معاش به مراغه 1یعنی نامادری همراه 

ر آبادان د كردندمیلذا نامادری پدر با فرزندانش كه فکر  .شده بودند پیدا كنند و مجبور به آمدن به آبادان
 .آمدندیمهم به آبادان می آیند ناراحت شد كه نباید  آنهاوقتی پدر فهمید كه ند. كار زیاد است به آبادان آمد

در ضمن نامادری علاوه بر پسرهایش  .هم خانه ای اجاره كردند آنها به هر حال در همسایگی خانه ما
ساله جوان و كمی هم  69د و تقریباً دختری دختر خواهرش را هم كه از شوهرش در مراغه طلاق گرفته بو

یبا بود با خود به آبادان آورده بود ه ولی خوشبختانه پدر او را ب .كه بر مشکلات موجود اضافه شده بود ز
در خانه های سازمانی جمشیدیه  آنهابود شوهر داد و  راننده شركت نفت كه اصلیتش از شهرستان خوی
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ه بسیار یم كرفتمی آنهابه خانه  هاوقتدر بوارده شمالی كه خانه های شیکی داشت ساكن شدند كه بعضی 
یبا بود  .ودجالب ب ،یمكردمیبرای من كه در حاشیه شهر زندگی  .رادیو و پنکه داشتند آنها .شیک و ز

سر كوچک پ .غال داشتندبرادران پدر یکی در مغازه قنادی و دو تای دیگر به شغل دست فروشی لباس اشت
هم كه از گرمای آبادان نتوانست دوام بیاورد در یکی از شبها ناگهان بعلت گرفتگی حنجره گویا گرما  آنها

 آنها .دفن كردند او را در گورستان چسبیده به محله مان در احمدآباد ده شده بود دار فانی را وداع گفت.ز
 م كمک خرجی پدرم شده بودم.ه من ،شدمیكم كم وضع زندگی ما بهتر  .داشتند ادهم منزلی در احمدآب

 یم و دررفتمی آن هاروزهای جمعه جهت تفریح به نخلست ،دیگر كم كم ما هم مثل اغلب آبادانی ها
و از خوشحالی ما مادر و پدرم نیز خوشحال  شدمییم. خواهرم چقدر خوشحال كردمیشط بلم سواری 

. شبی نامادری پدر و عموهایم و آن خانم كه بابا شوهر داده بود با شوهرش در خانه ما جهت شدندمی
بود كه ما مهمان ندیده بودیم و آن شب  هاسال ،مادر حسابی زحمت كشیده بود .صرف شام میهمان بودند

برای من و خواهرم خیلی عجیب بود كه این همه آدم در  .اریمشوم خیلی خوشحال بودیم كه میهمان د
یادم است كه سفره را باز كردیم چند نان وسط  .مادر كته با تخم مرغ درست كرده بود .خانه ما هستند

قرار  نهاآها گذاشت و تخم مرغ پخته را روی ته را پخته بود وسط سفره روی نانسفره گذاشتیم مادر كه ك
 رفتمیچون پدر باید صبح زود به سر كار  .بعد از اینکه میهمان ها خوردند سفره را جمع كردیم .داد

ایشان خیلی خوش گذشته و راضی بودندخداحافظی كردند ا زیاد معطل نکردند و از اینکه به میهمان ه
ه رای مادر بود كولی گویا دست تقدیر رقمی دیگر زده بود و آن مهمانی آخر ب .و به خانه های خود رفتند

زندگی به او لبخند بزند. تقدیر او چنین بوده كه در آخر عمرش چنین باشد و حسرت  خواستمیدیگر 
عجب سرنوشتی داشت! از مادرش جدا شده بود این را كه تا آخر عمر مهمانی ندیده با خود به گور نبرد. 

سال مردم از  نی نداشت گاهی چندیندر غربت بود آن موقع ها نامه نوشتن و ارتباط اصلًا مع هاسال
از برادرانش بریده و حال در شهر غربت  ،از مادرش ،بیچاره مادر از زادگاهش .همدیگر بی خبر بودند

 ،ولی می دانستم كه امان مادر را بریده ،كردمین ، با این كه اظهارآمده آن هم با زخمی چركین در زیر بغل
البته ناگفته نماند كه این روزها تقریباً وضع خوب شده  .خبر از سرّ درون داشت ،زیرا كه سیمای بیرون

ذایی یم و غكردمیحصیری پهن  ،یمرفتمیها ها به نخلستانما هم روزهای جمعه مثل بیشتر آبادانی .بود
 ل و هوایی دیگر داشت خیلیحا یم. نخلستان های آبادانبردمیكه مادر از شب قبل آماده كرده بود با خود 
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ولی متاسفانه  شدمییم كه خواهرم چقدر خوشحال كردمی. بلم سواری آمدندمیاز مردم جمعه ها آنجا 
 . شدمیطولی نکشید كه این عیش ما به هم خورد و شد آنچه كه نباید 

بندگان صالح خود حال گاهی با خود می گویم كه خداوندا شکرت از آنچه صلاح دانستی و چقدر در حق 
فرموده  لطف داری كه همه چیز در جای خود و به موقع اتفاق می افتد و آنچه را خود در كتاب مقدس قرآن

 .اتفاقاتی را شما دوست دارید كه به صلاح شما نیست و اتفاقاتی را دوست ندارید كه به صلاح شماست ،ای
گاهی و آنچه ر ا صلاح است پیش پای ما می گذاری و حال می بینم كه واقعاً ما نمی دانیم و خود بر همه چیز آ

 صلاح بوده است.ه ب با وجود تلخی عمر ه و اتفاقی كه پیش آمدهكشیدمیمادر چقدر باید زجر 
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ها ها كه در تابستانما هم مانند اكثر همسایه ،ها رفتندپس از آن كه مهمان .و هوا گرم تابستان بود

در پشت بام خوابیدیم. من و خواهرم كه آن شب شام درست حسابی خورده بودیم  ،پشت بام می خوابیدند
كردیم كه چند بار تذكر داده شده با هم شوخی می ،برداز خوشحالی خوابمان نمی .خیلی خوشحال بودیم

كین قبلًا گفتم كه مادرم زخمی چر .دانم چه موقع خوابمان برده بودنمی .خوابیم تا پدر بتواند زود بخوابدب
. داداغذ پاپیروس پدر كفاف چرک را نمیدیگر ك .این روزها متأسفانه خیلی عود كرده بود و زیر بغل داشت

 .كردمادر تحمل می و ای نبودولی چاره ،شداكثر اوقات پیراهن مادر در آن قسمت خیس و چركین می
زجر  چه قدر .زیرا كه مادر هرگز به دكتری مراجعه نکرد ،دانستیمما هرگز معنی دكتر و دارو را نمی

 كشیده خدا می داند ولی هرگز پیش ما شکایتی نداشت.می
كه  دكرمیتا برگردد، مادر صبحانه را آماده  ،رفتهر روز كه صبح زود برای بخصم فروشی می پدرم

 ولی آن روز شوم وقتی پدر از فروش .پدر صبحانه خورده به سر كار بعدی كه همان طبق فروشی بود، برود
 ،نشده. من شنیدم كه پدر چندین مرتبه صدا زد: سکینه بیدار می بیند كه مادر هنوز گرددمیبخصم بر 

تی نکرد. من وقتی این صحنه را ولی او باز هم حرك ،پدر، مادر را تکان داد .. ولی از او خبری نشدسکینه
اب شدم، پدر وای خانه خردر حال نیمه خواب بودم. پدر دو دستی محکم به سرش زد و گفت  ،دیدممی

نیمه خواب ه مرده. من ك زد: وای همسایه ها بیایید كه خانه خراب شدم، سکینهبا صدای بلند داد می
كه  فهمیدولی او نمی ،خواهرم هم از صدای پدر بیدار شد .ولی متوجه چیز زیادی نبودم ،بلند شدم ،بودم

نیز  هاآن، عموها هم خبردار شدند .ها آمدندها با شیون پدر از پشت بامهمسایه .معنی مردن مادر چیست
دانستیم حتی گریه هم بلد نبودیم و نمی ،كردیمهر فقط با حیرت صحنه را تماشا میفوری آمدند. من و خوا

دیدم كه یک ماشین سیاه رنگ كه نعش كش بود  مدتی بعدكه عمری در حسرت مادر خواهیم سوخت. 
 .در پایین خانمان آمد و مادرم را به كمک عموها و همسایه ها پایین آوردند و در داخل ماشین گذاشتند

كرد. ولی پدر خیلی گریه می حتی گریه هم بلد نبودیم، گر بودیم صحنه را نظاره من و خواهرم هاج و واج
كه این وداعی ابدی است و سرطان كار خود را كرده است كه اقلًا مادر را ببوسیم. بلی مادر نمی دانستیم 

 مرده بود.
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و مادر را در  در شهر غربت یتیم شده بودیم. ما را به خانه عمو پیش نامادری پدر بردند من و خواهرم
در زمان جنگ تحمیلی كه در منطقه شلمچه بودم كه بعداً . به خاک سپردند قبرستان محله احمدآباد

 گفتیمقبرستان فوق تبدیل به پارک شده بود. پدر بعدها  ،مفصلًا در این باره صحبت خواهم كرد دیدم
د نمازش آم و رفت پایین وضو گرفت ،مانند همیشه بیدار شدمادر  ،سر كار بروم ماذان صبح كه من خواست

من  . هیچ آثاری از مرگبرداشت تا ته سر كشید ،یمگذاشتمیبالای سر  هاشبكوزه آبی كه ما  .را خواند
آن شب گفت: خداحافظ  كردمیبرعکس سایر روزها كه او از من خداحافظی ن گفتمیم. در او ندید

؟ كنیمیعلی به خدا سپردمت، مراقب بچه های من باش. گفتم: مگر چه شده؟ چرا این طوری صحبت 
مین ه ،گردم. گفتم: مگر چیزی شده؟ گفت: نهپس از فروش برمی روممیاین كار هر روز من است. 

ی. اگر از من ناراحتی دیدی این كه مرا ببخش ،خواهش هم از تو دارم طوری گفتم و در ادامه گفت: یک
ی گفت مادر خیل به مادرم سلام مرا برسان و بگو سکینه ،عفو كن. ضمناً هر وقت راهت به بناب افتاد

و را به ت ابوالفضل و حاجیه .بچه هایم باشدر ضمن مواظب  .ولی حیف كه تو را ندیدم ،دوستت دارم
ست ا به مادرم بگو اینها امانتی های سکینه .را به بناب ببر و تحویل مادرم بده آنهااگر من نبودم  .سپردم

او خود نتوانست بیاید. گفتم تو مرا نگران كردی، می خواهی نروم؟ گفت: نه برو به كارت برس، من همین 
ورتی در ص ،چنین حرف هایی به زبان آورده ،من فکر كردم او تحت احساسات ،گفتمیطوری گفتم. پدر 

 .كه مادر آن قدر معصوم و زجر كشیده بود كه در حال نماز برایش الهام شده بود كه این دیدار آخرین است
 .تو و خواهرت را بوسید كه این یک وداع ابدی بود گفتمیاو از شوهرش خداحافظی كرده و 

هرگز دعوای زن و شوهری از  .پدر با مادر خیلی مهربان بود ،با وجود فشاری كه در زندگی داشتیم 
قانع  آیدمیباید در زندگی ساخت، و به آنچه كه پیش  ،گفتمی .مادر همیشه شکرگذار بود .ندیدم آنها

بود. به هر حال وقتی مادر را در ماشین سیاه رنگ نعش كش قرار دادند به ما گفتند مادرت را به زیارت 
 چند روز بعد خواهد آمد.. فرستادیم مشهد

دیگر هرگز روی خانه خود را ندیدیم. چون پدر تا  ویعنی مادر ناتنی پدر رفتیم  ،ما به خانه مادربزرگ
به صاحب خانه تحویل داد و او هم  ،بدون زنش در آن باشد توانستمیاز سر قبر برگشت خانه را كه ن

 زندگی كند. آنهاپیش نامادریش آمد كه با 
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ولی من تا  ،خواهرم چیزی نمی فهمید .چند روز بعد پدر، من و خواهرم را به سر خاک مادر برد
حدودی متوجه امر شده بودم و می فهمیدم كه دیگر یتیم شده ام و هرگز محبت مادر را نخواهم دید و 

 .این چنین نیز شدعمری در حسرت دیدار مادر خواهم بود و 
ولی خوب این خواست خدا بود و كاری نمی  ،از مادر یتیم باشد ،از كودكی حیف است كه انسان

می دانستم  ،چون او را خیلی دوست داشتم ،از رفتن مادر خوشحال می شدم هاوقتشد كرد. بعضی 
حال آسوده در بهشت است. می دانستم  ،از این زندگی فلاكت بار راحت شده و پس از عمری مشقت

مادر آزارش به مورچه هم نرسیده است و عمری پاک و معصوم توأم با درد زندگی كرده و هرگز مرتکب 
او همیشه به هر  ،آمدیممی حتی در راه كه به آبادان .گناهی نشده است و آنی از نماز و روزه غافل نبود

و خداوند به خاطر این صبر و شکیبایی او را خواهد بخشید. و بخشید و برد.  دكرمینحو نمازش را ادا 
 روحش شاد.

 یتوانمی. روزی به خوابم آمد و گفت تو نكردمیسفارش خواهرم را  ،آمدمیگاهی مادر به خوابم 
ادرت نترس م ،پدرم گفت ،گریستم خیلی ،من بیدار شدم .خواهرت را نگه داری او را پیش خود خواهم برد

با اینکه  ،خیلی لاغر و نحیف شده بود ،تو بیشتر مواظبش باشی. خواهرم سه سال بیشتر نداشت ستهخوا
خریدم و ای تره كه خیلی دوست داشت برایش میو بسته بردممیاو را بیرون  ،آمدممیهر روز عصرها 

 هایش یاد مادرمخصوصاً چشم ،هولی همچنان او خیلی لاغر و نحیف بود و مرا همیش، خوردمی دادممی
. روز به روز حالش بدتر كندمیانگار كه آدم به ته اقیانوس نگاه  ،های عمیقی داشتانداخت. چشممی
حالا دو بسته كرده بودم كه پیش مادر نرود و مادر ببیند كه من از او  ،. تره را كه دوست داشتشدمی

های معنی دار فقط با آن چشم .حتی گریه هم بلد نبود ،. خواهرم همیشه آرام بودكنممیخوب مراقبت 
 كه دل زدمیو به من زول  شدمییش باز هاچشم دیدمی. هر وقت مرا كردمیمخصوصاً مرا بیشتر تماشا 

: گفتمی ،در خواب بود. نامادری پدر توجه زیادی به او نداشت هاوقت. اكثر شدمیآدم ریش ریش 
كه مبادا  دادمیآخر پیری معركه گیری، این دیگر از كجا آمد كه روی دستم ماند. آب و غذا به او كم 

یاد از این كار سر در ن م. پدر هم كه مشغول كارهای خودش بود و فقط آوردمیخرابکاری كند. من هم ز
 كه آن را هم با نامادری اش بگو مگو داشت. آمدمیبه خانه  هاشب
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روزها هنگام عصر كه طبق معمول در پیاده رو در بغلم نشسته بود و به او باز هم تره می  در یکی از
كه من هم مرتب با آستین پیراهنم كف  دادمیم كف سبز رنگی بیرون گذاشتمیهر چه به دهانش  ،خوراندم

 انگار كه هر ،كشیدمیم و به طرز عجیبی كه تا آن روز از او ندیده بودم نفس كردمیرا از دهانش پاک 
. من دكنمیاین دختر جان  ،صحنه را دید و گفت پسر شدمیلحظه خفه شود. پیرزنی كه از پیاده رو رد 

ودک این ك ؟خانه تان كجاست م كه گفت:كردمیمعنی جان كندن را نمی دانستم هاج و واج پیرزن را نگاه 
فهمیدم  ،ن را از مادرم یاد گرفته بودمیعنی می میرد، نمی فهمی؟ آن موقع كه من معنی مرد ،دهدمیجان 

من خواهرم را همراه آن پیرزن به خانه  .بردمیكه مادر كار خود را كرده و او را از من می گیرد و با خود 
با خونسردی كودک را از من گرفت و روی زمین دراز او به نامادری پدر جریان را گفت. نامادری  ،بردم
م خواهر پیش مادر نرو، مادر تو را خدا خواهرم را نبر، گفتمیمرتب  و من هم بالای سرش نشستم ،كرد

. مادر اگر او را ببری من تنها خواهم ماند. كنممیتره اش را سه بسته  ،شم این دفعه مراقب خواهم بودچ  
 . به پدر خبر دادند او همآمدمیو كف از دهانش بیرون  كردمیو و خواهر بیچاره ام خرخر زن ها در تکاپ

 ،چقدر نورانی بود .مانند فرشته ها خوابیده بود ه بود سفید مثل برفآمد. در همین موقع خواهرم آرام شد
 چون فقط من بودم كه های های ،حال بیشتر شبیه مادر شده بود. نامادری و پدر تقریباً راحت شده بودند

 .كردمیكسی گریه ن ،مكردمیگریه 
كه  ولی حقیقت این بود شم ببرندخواستمیاصلًا ن .شده بودخیلی زیبا ،چقدر معصومانه مرده بود

 .دنداو را هم بردند كنار مادر دفن كر ،ند. فاصله قبرستان تا خانه مان كم بودبردمیاو دیگر مرده بود و باید 
ی بعد مادر به خوابم آمد و من كه خود را در مرگ خواهر دچن .این بار من هم رفتم و او را به مادر سپردم

یاد ناراحتی نکشد ،مقصر می دانستم  یبخوه باز او تو  ،گفت: پسرم ناراحت نباش من خواستم خواهرت ز
پسرم  .ی راحت به كارت برسیتوانمیحالا دیگر تو  ،ولی من هم دلم برایش تنگ شده بود ،مواظب بودی
لی من از تو خی .تا در زندگی موفق باشی و همیشه تو را به خدای بزرگ می سپارم كنممیبرای تو دعا 

 .دانممیمن همیشه موفقیت خود را مدیون خداوند متعال و دعای خیر مادرم  .راضی ام
حال دیگر احساس  .ی دلم بودخواهری كه تسلا .من در شهر غربت خواهر را نیز از دست دادم  

و زحمت  این همه زحمت آمدن به آبادان .دارم كه به او دلخوشی داشته باشمم كه هیچ كس را نكردمی
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تا خداوند  .همه و همه در آنی بیهوده بود كردمیو از او مواظبت  دادمیمادر كه با حال نزار خواهر را شیر 
 متعال چه سرنوشتی برایم رقم خواهد زد.
پسرهایش هر كدام مشغول كار خود بودند و زندگی  .نداشتنامادری پدر زیاد میانه خوبی با ما 

همیشه با هم بگو مگو داشتند و  .پدرم هم نامادریش را اصلًا دوست نداشت .برایشان راحت نبود
كه دخترش را  گفتمیحال و حوصله خوبی نداشت.  ،مخصوصاً از روزی هم كه دخترش هم مرده بود

 ،می ترسم كه پسرم را هم بکشی ،گفتمی. ادا جای خود را خیس كندبه او آب و غذا نداده كه مب ،او كشته
 پیش من نگذار. ،: حالا كه می ترسیگفتمیاو هم 

ه پدر ب ،ذربایجان آمده بودآند تا این كه یک نفر از آشنایان كه او هم از كپدر در فکر بود كه چه كار 
پدر را به مباشر ارباب . دنبال شخصی است كه در مزرعه اش كار كند گفت كه اربابی از دهات آبادان

لذا پدر مرا هم برداشت همراه مباشر  .مخصوصاً كه برای من هم كار داشتند ،پدر قبول كرد .معرفی كرد
ارباب خوراک و محل خواب ما  و كه یک سال پیش ارباب كار كنیم ارباب پیش ارباب رفتیم و قرار شد

قرار بود پس از شش ماه صد  .مزدی برابر دویست تومان به پدر بدهد ،پس از یک سال .را تامین كند
 .، گندم، جمع آوری علوفه را عهده دار بود. پدر كارهای طاقت فرسای درو باقالیتومان پرداخت شود

تیم. اشكار بسیار طاقت فرسایی د ،من هم بره ها را می چراندم. چرای بره ها به عهده من گذاشته شده بود
چون او به مزرعه های دور دست ارباب  ،مدیدمیمن پدر را ن هاشبیم. اكثر كردمیشب و روز كار 

 آنهانگهداری  ،كه گاهی تا هفته ها از هم دور بودیم. من هم كه چرای بره ها را به عهده داشتم رفتمی
. نان و ماست و خرمایی به ما شدمیمشکل  برایم مادرشان را می شنیدندوقتی كه صدای  مخصوصاً 

 در صورت .انجام كارها اهمال شود ند و دائماً از طرف مباشر ارباب تحت تعقیب بودیم كه مبادا دردادمی
ر زن عقدی و ا، چهارباب چند پارچه ده داشتاز طرف مباشر ارباب بازخواست می شدیم.  ،سستی

ولی زنان صیغه ای بیشتر تنومند و  ،داشتندزنان عقدی حال و روز خوبی  داشت. تعدادی زن صیغه ای
و  دكر . برای گم شدن بره ای ارباب مرا بازخواستكردندمیزشت بودند كه اكثر اوقات هم پای ما كار 

وقتی زندانی می شدی از خرما خبری  .یک هفته در چادری كه در صحرا برپا كرده بودند مرا زندانی كرد
آخر سر پدر رضایت داد كه پول بره از مزد ما كم شود و من  .نددادیمبخور نمیری  نفقط دوغ و نا .نبود

ز و شب و رو كردمیچون پدر با جان و دل كار  .كار پدر مورد تأیید مباشر و ارباب بود .از زندان آزاد شدم
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او را دوست داشت  ،زبان زد ارباب بود. او به ظاهر به علت فعالیت شبانه روزی پدر جاهمه، شناختمین
تا حالا چنین آدم كاری ندیده است.  گفتمیپدر در انجام كارها خبره شده بود و ارباب  .گفتمییا چنین 

و به من نیز سپرده بود كه در چرای  گذاشتمیمد ارباب همیشه از جان مایه آپدر نیز همیشه برای خوش 
 و هم آب و هوای ده سازگار بود.ما هم خوراكی برای خوردن داشتیم  ،آنجا .ها دقت بیشتری انجام دهمبره

تان با توجه به اینکه دهس .دادمیاتفاقات تلخ و شیرین جالبی روی  ،در مدتی كه در ده ارباب بودیم
 .لذا جانوران و حیوانات وحشی زیادی هم در اطراف ده بودند ،دارای كانال و قنات های فراوان آب بود

مارهای  .جا پراكنده بودندهای گرسنه كه همهمخصوصاً گرگ ،كردندمیله دامداران حمله گاهی به گ
ر چندین نف و شدمیحتی در خانه ها هم پیدا  هاوقتبزرگ و خطرناكی در ده پراكنده بودند كه بعضی 

 و عقرب های خطرناک گزیده شده بودند. آنهاتوسط 
ناغافل با داسی گردن مار بزرگی را كه  د،ها بوروزی پدر كه در مزرعه گندم مشغول درو گندم 

حدود  قطورماری بسیار  .ه او را نیش بزند زده بود كه در ده اهالی به تماشای آن ایستاده بودندخواستمی
تن ابو پدرها را با اسم فرزند با گذاش ،آنجا بیشتر ند ابو ابوالفضل او را كشته.گفتمیدو متر طول كه همه 
  .از اینکه پدرم توانسته مار به این بزرگی را بکشد ،دادممیهم كلی پز  من .ندگفتمییعنی پدر به اول اسم 
. این و جلو نور خورشید گرفته شد ی غروب هوا یک دفعه تاریک شدهانزدیکیروزی از روزها 

تعداد  .كردندمیای مهاجرت از منطقه ای به منطقهها ود كه ملخو آن این ب عمل هر سال اتفاق می افتاد
 . ملخ ها درشدمیملخ های مهاجرت كننده آن قدر بود كه باعث گرفتگی تابش نور خورشید به زمین 

و به محض تاریک شدن هوا در هر منطقه كه اتفاق می افتاد پایین  كردندمیمتری آسمان پرواز  26حدود 
شانس  هادهاتی هاوقتولی بعضی  .كردندمیاگر در مزرعه و باغات بود به كلی ویران  .آمدندمی
ها و میلیون كردندمیند و تا صبح آنجا تخم گذاری یافتمیهای خالی اسکان در زمین آنهاند و آوردمی

 و نوزادان تا كردندمیآفتاب ملخ های بالغ منطقه را ترک  وعلند. طگذاشتمیملخ نوزاد از خود باقی 
این كار هر سال  .گرفتندپس از بلوغ راه مهاجرت را در پیش می و ندماندمیتکامل در آن منطقه باقی 

آوری كنیم و مباشر ارباب سراغ پدر آمد كه با یک نفر كارگر همراه من برویم ملخ جمع .ادامه داشت
 كیلومتری 2حدود  .افتادیم هف شب راهای بزرگ برداشتیم و نصما تعداد چهار الاغ با كیسه .بیاوریم

خوشبختانه این دفعه در محلی دور از كشتزار فرود  .ها رسیدیمگذاری ملخرفته بودیم كه به محل تخم
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در و م پكردمیمن كیسه ها را باز  .های ملخ بود كه روی هم تلمبار شده بودها كوپهلای بوته آمده بودند.
ها دانستم كه با این ملخمن نمی .ها پر از ملخ شد. تمام كیسهردندكمیرا پر از ملخ  آنهاآن كارگر 

دیدیم كه در حیاط بزرگ  ،وقتی به ده رسیدیم .ایموری كردهآخواهیم چه كار كنیم و برای چه جمعمی
ما  اند وهای بزرگ آب جوش گذاشتهدیگ ،كندمیارباب در حالی كه روی تختی نشسته و قلیان چاق 

و جوش  ها در حال جنبدر داخل كیسه آنها. بزرگ ملخ را از روی الاغ ها پایین آوردیمهای كه كیسه
ل آب ند داخداشتمیها را بر یم و زنان با ملاغه های بزرگ ملخكردمیها را باز سر یکی یکی گونی .بودند
نمک  صاف پهن و ند و روی زمینیآوردمیو بعد با كفگیر در حالی كه بریان شده بودند در  كردندمیگرم 

ند كه برای غذای ریختمیهای سفالی بزرگ دهان گشاد پس از خشک شدن در كوزه .كردندمیپاشی 
حیف كه خواهرم زنده نبود  ،. من چندتایی خوردم دیدم خیلی خوردنی استشدمیكارگران از آن استفاده 

یم و كندمیرا  آنهایم فقط پرهای خوردمیتا او هم بخورد. جایش خالی بود. ملخ را عین كشمش 
 . شدمییم چون شور بودند و باعث تشنگی كردمییم. نباید در خوردن آن زیاده روی خوردمی

ولی  .كنممیرا پرداخت  آنهاماهه را خواست كه ارباب گفته بود آخر سال مزد  1اواخر پاییز پدرم مزد 
 پدر گفت كه قرار است نصف مزد حالا پرداخت شود.

نه  ولی ،من هم كتک خوردم .و مگو بالا گرفت كه نوكرهای ارباب كتک مفصلی به پدر زدندبگ
البته این سرنوشت بیشتر افرادی بود كه برای ارباب كار  .زیاد. بدون مزد و اجرت ما را از ده بیرون كردند

اشر جز تعدادی مب ،شدمینصیب ارباب  آنهادهاتی ها نوكر ارباب بودند و تمام دسترنج  . اكثركردندمی
و یا كارگزار كه از افراد خود ارباب بودند. ارباب با رعیت خود چنان رفتار ظالمانه ای داشت كه قابل 

رباب كه چطور یک ا شدمیانسان واقعاً دچار حیرت و تعجب  ،با دیدن چنین اتفاقاتی .توصیف نیست
رمان م را تحت فچنین مرد ،زدفید نمیكشید و دست به سیاه و سان مییلق شکم گنده كه دائم وافور و

این سرنوشت اكثر دهقانان بود كه من آن موقع فرق بین ارباب و رعیت را فهمیدم. من خود در آورده بود. 
اشتیم برگشتیم و چیزی اندوخته ند به هفت سالگی رسیده بودم كه مجدداً پس از بیرون شدن از ده به آبادان

ماهی شکم گرسنه نبودیم. دیدیم كه خانواده نامادری  1و خرما و ملخ خورده بودیم و  فقط نان و ماست
 هایکی از عمو ،عمو كوچک در اثر گرمازدگی دار فانی را وداع گفته ،پدر پس از آن كه ما به ده رفته ایم

 كندمییکی از عموها هم دستفروشی  .بردمیقاچاق انسان  و عراق قاچاقچی انسان شده و به كویت نیز
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ه و نقل پزی یاد گرفت ،كردمیكار  و لباس دست دوم می فروشد. فقط عموی بزرگ كه در مغازه نقل پزی
 بازسازی چهارپایه و طبق بود كه اند. چند روزی بود كه پدر به فکربرگشته با نامادری دوباره به مراغه

چون  ،دوباره شغل قبلی را از سر بگیرد. شخصی پیش پدر آمد و گفت برادر خانمت آمده در گاراژ است
یاور. و با خودت ب تا آبادان بده . برو كرایه ماشین او را از تهرانكندمیكرایه ماشین را نداده راننده ولش ن

كه  تنها با یک پالتو پاره تا كف پا و پابرهنه با یک پیت حلبی داییدیدم  ،گاراژ ن رن بود به گاراژ رفتیم اسم
آنجا ایستاده و مردم دورش جمع  كردندمیافراد فقیر از آن به عنوان چمدان مسافرتی استفاده  آن هاآن زم

كرایه ماشین راننده را داد و او را با خود آوردیم. با شنیدن  ،پدر او را شناخت ،شده اند كه چه كاره است
كه  كردمیفکر  .اندمرده آنهادانست كه چون نمی، خبر مرگ خواهر و خواهرزاده اش خیلی غمگین شد

 یدایآن موقع  ،دلش برای خواهرش تنگ شده بود .بگیرد آنهاهنوز زنده هستند و آمده بود كه خبری از 
 اییدوقتی پدر علت این وضع آمدن را از  .و او كلی گریه كرد رفتیم آنهابا هم سر قبر  ،بود ساله 62تقریباً 
 ،لذا در غیاب مادر بزرگ هر چه وسایل خانه بود ،دلم برای خواهرم خیلی تنگ شده بود ،او گفت ،پرسید

ه ك شودمیسوار ماشین  و خرد و می پوشددر تهران كت و شلواری مرتب می و به یک سمساری فروخته
و راننده اعلام  شودمی ماشین خراب های همداننزدیکی ،با یک نفر هم صندلی بوده .به آبادان بیاید

 ییداهر كس كاری دارد انجام دهد. شخص همسفر  ،كه ساعتی تعمیر ماشین طول خواهد كشید كندمی
 ،ولی با این وضع خوب نیست كه پیش او بروم ،د او را ببینممن اینجا خواهری دارم كه بای ،گویدمیبه او 

ی توانیمرا ببینم و بیایم و تو هم  آنهاتو كت و شلوار و كفش هایت را به من بده من تا یک ساعتی بروم و 
هایش هر چه پول هم داشته در جیب لباس ،كندمیاین هم قبول  ،این پالتوی مرا بپوشی كه من بر می گردم

 .ماندمی داییهایش برای رود و لباسو او دیگر برای همیشه می كنندمیها را عوض لباس ،بوده
لباس و كفش آبرومندی تهیه كرد. پس از زیارت قبر  پدر از برادرش كه لباس دست دوم می فروخت

ولبیا و زنی سی ،كه زبان فارسی بلد نبود داییاز روزهای بعد من با  .مادر در مسافرخانه ای ساكن شدیم
تر بچه ها بیش ،فارسی بلد نبود داییچون  .مشغول می شدیم آنهاو با هم به فروش  یمداشتمیبامیه را بر

ی كه همیشه گرفتار و شدمیگلاویز  آنهاهم با  داییو  كردندمیند و او را مسخره گذاشتمیسر به سرش 
مخصوصاً كه زن و بچه اش را هم از  ،دمأیوس و دل زده شده بو جاهمه. پدر هم كه دیگر از آمدمیپیش 

ند و آنجا كاری ك توانستمینه  ،رفتمیبا كوچکترین بهانه ای از كوره در  ،عصبی بود ،دست داده بود
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را كشتم.  تابگویم كه دخترت را كشتم، نوه  بروم به مادرزنم چه بگویم؟ گفتمینه روی برگشت داشت. 
 آنجا نفت تازه كشف شده بود و كارهای .روممی نباشی من به كویتخودم هم دست خالی برگشتم. اگر تو 

و بلم به آن طرف آبها نفت و گازوئیل  . قاچاقچی ها هم كه با لنجنددادمیساختمانی زیاد بود مزد خوبی 
ک ساله ی ی دست و پا كنی وتوانمیكه آنجا بروی كار خوب  كردندمیبه پدر تعریف  ،آمدندمیند و بردمی

اگر  تگفمیكه به كویت برود. فقط من مزاحم رفتنش بودم.  پدر هم وسوسه شده بود .پولدار می شوی
ش شما و پی آورممیپولی به دست  ،كویت روممیمن هم  ،راحت می شوم ،تو را پیش مادر بزرگت بفرستم

كه مادربزرگ خیلی دلش می خواهد كه مرا  گفتمیهم  داییو  یم. دیدم كه مزاحم كار پدر هستممی آ
ز م هرگه من .من كاری با شوهر خواهرم ندارم گفت دایی .ببیند راضی شدم كه به شهر زادگاهم برگردم

آنجا بروم. من هم به  توانممیچون همه چیز را در غیاب مادر فروخته ام و ن .روی رفتن به خانه را ندارم
ش مسئله ای پی گفتمیرا با خود ببرد  دایی خواستمیم كه هرگز ن. پدر هروممیدنبال سرنوشت خود 

آن از دختر و نوه ام و این هم از پسرم كه علی همه را به كشتن داد و  گویدمیآن وقت مادربزرگ  آیدمی
 بماند تا خدا چه می خواهد. هم رضایت داد كه هرگز با او نرود و خود در آبادان داییشد.  آنهاباعث مرگ 

كه بعد از این همه دربدری در اوان كودكی با اینکه این همه راه را از زادگاهم تا  تنها من مانده بودم
مرگ خواهر  ،تر از همه مرگ مادر جوان خود را به چشم دیده بودم مهم ،آنجا پای پیاده طی كرده بودم

شاهد كتک خوردن پدر توسط مباشران ارباب بودم و در این مدت هیچ خوشی  ،نشکفته را نظاره گر بودم
 مادر بزرگ ،گویدمی داییحال كه  .ندیده و همه در حسرت گذشته بود و شاهد تمام فقر و فلاكت بودم

حق هم دارد چون از زمان فوت زن و دخترش به هر دری  ،و من هم مزاحم پدرم هستم كندمیبی تابی 
 .انگار كه خواست خداوند است كه پس از مرگ آن عزیزان چنین سرنوشتی پیدا كند ،شودمیمی زند ن

می دانستم كه  .می خواهد چهمن هم راضی شدم به وسیله ای به زادگاهم پیش مادربزرگ برگردم تا خدا 
ن م و هر چه را درباره تولی گفتم خدایا توكل به ذات اقدس ،در این راه مشکلات فراوانی برابرم است

 مشکلات و مصایب كه برایم پیش آمدهر چه پیش آید خوش آید. و با وجود تمام  ،صلاح بدانی همان كن
الحمدالله راضیم به رضای خداوند متعال. دیدم رفتن پیش  ،كه در صفحات بعد ملاحظه خواهید فرمود

 برگشتن بودم.لذا راضی به  .بهتر از ماندن در غربت است ،همه مشکلات امادربزرگ و زادگاهم ب
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اب به زادگاه خود بن خواستمی ،حلوا فروش بود كه در آبادان هاسالكه پس از پدر آشنایی پیدا كرد 

م اكثر اهالی برای پیدا كردن كار به تما ،در شهرهایی مثل بناب ،برگردد. آن موقع ها به دلیل كمبود شغل
كه آنجا خبری  كردندمیمخصوصاً كه آبادان زبان زد مردم شده بود و فکر  ،كردندمینقاط ایران سفر 

همان طور كه گفتم آنجا هم وضع خوبی به جز برای تعدادی كه كارهای فنی بلد بودند و در شركت  .است
 رند و آخر سر هم با دست خالی به زادگاه خود بماندمیدر آنجا  هاسالبسا  .مناسب نبود د،نفت بودن

ذا كار ل خوردنمیو كسی  شدمیحلوا آب  هاناچون در تابست .او هم یکی از چنین افرادی بود .گشتندمی
بزرگ یش مادرو مجبور شد كه برگردد. پدر مرا به او سپرد كه به شهر خودمان پ و كاسبی خوبی نداشت

. پدر كرایه ماشین را تا مقصد به آن شخص خوردمیاش را خیلی غصه دختر و نوه ،گفتمی دایی .بیاورد
داد و یک اسکناس پنج تومانی پشت پیراهن زیرم دوخت كه در مواقع اضطراری و در صورت لزوم پول 

ود نیز برای بدرقه من آمده ب دایی .من را به آشنایش سپرد ،به هر حال صبح زود پدر در گاراژ .داشته باشم
سال زندگی مشقت بار در غربت و از دست دادن مادر و خواهر از آخرین پناهگاه خود  1و من پس از 

 یعنی پدر جدا می شدم و به زادگاه خود بر می گشتم.
 ،شدسه روز بود كه اشک چشمانم خشک نمی م.با مادر و خواهر خداحافظی كرد ،روز قبل از آمدن

م وان جوانی چنین سرنوشتی نصیبفسرنوشتی، عجب زندگی! خدایا مرا چقدر دوست داری كه از عن جبع
 ،گرفتاگر مادر، خواهر و حال پدر را از من می .ولی آن چه بود عنایت خداوندی شامل حالم بود ،شده

دانم و حال میبرایش خطری باشد  تواندمیخود حافظ من بود و آن را كه خدا حافظ او باشد دنیا هم ن
 كه:

 شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد   دانممیگر نگهدار من آن است كه من 
با  داییاطلاع  نپدر بدو ،گریه كردم. پس از رفتن من تا تهران ،داییپس از خداحافظی از پدر و   

به كویت چنین بوده كه قاچاقچی های انسان در  آنها. ترتیب رفتن رودمی یک قاچاقچی انسان به كویت
ول بروند اگر پند خواستمییی كه آن ها .بود آنهاقهوه خانه های لب بندر جمع بودند به اصطلاح پاتوق 

كه  ردكمیضمانت  و اگر نداشتند آشنایی در آبادان كردندمیرا پرداخت  آنهانقداً حق الزحمه  ،نقد داشتند
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ران هم مساف آنها .پرداخت كند آمدندمیدر اولین فرصت قرض خود را شخصاً یا به وسیله ی كسانی كه 
ب های عر شرطهند در معرض دید توانستمیخود را مدتی با كشتی های مخصوص، بلم ها تا جایی كه 

 ه های عربرطشاز ترس  هاوقتو بعضی  كردندمیرا دور از ساحل پیاده  آنهاند و سپس بردمینباشند 
یی كه شنا خوب بلد نبودند غرق آن ها .كردندمیپیاده  مسافران خود را در آبهای عمیق خلیج فارس

 ،نا كنمم شتوانستمیاگر مسافت زیادی ن گفتمیبعدها  .خوشبختانه پدر شناگر ماهری بود .شدندمی
غرق شده بودند. ناگفته نماند كه پدر هم ضمانتی  آنهاچندین نفر از همراهان  چون ،من هم غرق شده بودم

ه هر حال ب .رفته بود و بعد پول مسافرتش را توسط برادرش كه او هم قاچاقچی انسان بود فرستاده بود
آنجا هم دلال ها  .را ندیده بودند آنهاشرطه ها  ،سالم خود را به آن طرف آبها رسانده و نصف شب بوده

ها  هم قاچاقچی هاوقتبعضی  .و به پیمانکارها می فروختند كردندمیا از منطقه دور فوراً اینها ر ،بودند
ند. چون ماندمیی كویت هانادر زند هامدتو بلم هایشان مصادره می شدو خودشان  شدندمیدستگیر 

اكثر كارگرها بدون اطلاع دولت كویت در كمپ های كارگری بودند فاقد آب آشامیدنی و بهداشت بودند 
طلاعی ا آنهاو كسی از سرنوشت  شدندمیو حتی عده ای تلف  شدندمیكه اكثراً به امراض مختلفی دچار 

مه ای از او به دستمان رسیدكه ماه نا 1كه پس از  شودمیپدر در شركتی ساختمانی مشغول به كار  نداشت.
توسط برادر پدر كه تا این كه او هم  ماندمیهم مدتی در آبادان سرگردان  داییمشغول كار است و سالم. 

رفتن به عراق راحت تر از  .بردمیاو را هم با خود تا بصره  ،هبردمیی از طریق شلمچه قاچاق به عراق
گذاری. در جریان جنگ می و پا در خاک بصره  می شدیاز عرض كم رودخانه اروند رود رد  .كویت بود

 پس از رسیدن به بصره داییمن آن قسمت ها را در گشت های شبانه دیدم.  ،تحمیلی كه بعدها خواهد آمد
 .شودمی از آنجا راهی بغداد

به جای اینکه مرا به بناب بیست  ،شخص همراه من ،رسیدیم پس از حدود یک هفته به مراغه  
در مراغه به خانه عمویم برد. مادر  ،برای هرچه زودتر خلاص شدن از دست من ،كیلومتری مراغه ببرد

كه او را خیلی اذیت كرده و حالا برادر او  گفتمیو  دل خوشی نداشت ناتنی پدر كه از خواهرم در آبادان
مگر من ضامن  ،داریدچرا دست از سرم برنمی گفتمیو  كردمیرا آورده بودند از پذیرش من خودداری 

مرا گذاشت و خود  ،یی یابداولی همراه من برای اینکه هر چه زودتر از دست من ره .های علی هستمیتیم
رد كه كمادرش را راضی  ،از این كه شاگردی مفت گیرش آمده ،رده بودعمو كه مغازه نقل پزی باز ك .رفت
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قدر ه با این وضع حال و روز من معلوم بود كه باید چ .من همانجا بمانم و در مغازه نقل پزی كار كنم
 بیگاری كنم كه هم عمو و هم نامادری از من راضی شود.

 و حال توسط ندگفتمیای وهسكریم پمغازه نقل پزی عمو در كاروانسرایی بود كه كاروانسرای 
 در آنجا ساخته شده است. شهرداری تخریب و میدان مسلم مراغه

 
 1331در سال  ام )سال سوم ابتدایی(دوران كودكیعکس 

 ام سمت راستمن سمت چپ و پسرخاله
 

حدود یک كیلومتری مغازه عمو  هشترودبی در خیابان آكشی نداشت چاه آب لوله ها مراغهآن موقع 
م و خم های بزرگ كردمیم و به مغازه حمل كشیدمیرا از چاه با طناب  0آبهای باید با پیت .قرار داشت

ی تا شکر خوب بپزد و تبدیل به شیرین شودمیآب زیاد مصرف  ،برای شیرینی پزی نقل .مكردمیرا پر 

                                                           
 .گالن های نفتی 0
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یی كه در نقل آن هام. كردمیباید به عمو كمک  ،در كارهای سخت كه از سن و سال من بعید بود .شود
می دانند من كه می گویم چقدر كار طاقت  ،كردندمیكار  گرفتمیپزی قدیم كه همه چیز با دست انجام 

تادم خود به چاه می اف ،پیت پر از اب را از چاه در بیاورم رسیدمیبارها به علت این كه زورم ن ،فرسایی بود
 ند.آوردمیكه آن موقع رهگذران از چاه در 

اتفاقاً توسط  .یادم است یک بار تا ظهر در چاه ماندم كه عمویم نگران شد و آمد مرا از چاه نجات داد
هایم در اثر كشیدن آب از چاه  دست .كه چرا مواظب خود نبوده ام و تنبلی كردم عمو حسابی تنبیه شدم

ذا به اندازه غ ،وضع جسمانی خوبی نداشتم .آمدمیاز جاهای پینه بسته خون در . پینه بسته بود ،با طناب
بعضی از روزها با صبحانه تا شب  م.مجال غذا خوردن نداشت ،مكردمیاز بس كار  .كافی در دسترس نبود

و مورد شماتت بود كه اگر او بچه  شدمیم هم همیشه از طرف نامادری پدر سرزنش یم. عموكردمیسر 
با این  .دادمیهمیشه با سخنان طعنه آمیز مرا مورد خطاب قرار . دادمیمادرش را از دست ن ،خوبی بود

وصف شاد بودم كه جایی برای خوابیدن و مختصر غذایی برای خوردن دارم. حدود دو ماهی بود كه از 
زندگی مشقت بار داشتم عادت  و من كم كم به چنین زندگی مشقت بار من در خانه عمو سپری شده بود

امید بازگشت پدر را داشتم كه مرا از این زندگی  ین خواهد بود،به خیال اینکه زندگی من چن .مكردمی
 ،دوری از پدر ،مرگ خواهر ،زجر زیادی كشیده بودم مرگ مادر از آنجایی كه در آبادان .نجات دهد

كه  مكردمیولی بارها با خود فکر  .منتظر روزنه ی امیدی بودم ،امن در این سن و سال نداشتن پناهگاه
 و فلاكت مگر من كسی را دارم كه روزنه ی امیدی برایم باز كند و مرا از این بدبختی ،چه روزنه امیدی

 ،شبی در خواب مادرم را دیدم .من دیگر محکوم شده ام كه چنین زندگی سرنوشتم باشد .نجات دهد
مادر خوش به حالت با خواهر رفتی و راحت  ،گفتم .مادر چقدر خوشحال بود ،خواهرم را بغل كرده بود

گفت به این زودی ها  ،چطور ،گفتم .تو هم این روزها خوشحال خواهی شد ،فرزندم نترس ،گفت ،شدی
كه  بردمی تو را جایی ،گفت نه پسرم ،آوردمییش تو . گفتم یعنی پبردمیتو را با خود  آیدمیمادرم سراغت 

 .طور كه دوست داری زندگی كنی پس از بیداری چقدر گریه كردم ولی به كسی نگفتم راحت باشی و آن
كه روزی مادرت به خوابم آمد كه شما آن موقع  كردمیاین اتفاق عجیب را مادربزرگم نیز بعدها تعریف 

هستم و گفت چرا نمی روی  ولی او آن وقت نمی دانست كه مادرم مرده و من در مراغه ،دیادان بودآب
ا مگر ابوالفضل با شم ،دخترم ،گویدمی .او خیلی عذاب می كشد ؟ابوالفضل را پیش خودت بیاوری
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مادر  ،من است او به تو نزدیک تر از ،نه مادر ،گویدمی .آیدمیوقتی شما آمدید او هم با شما  ؟نیست
 ،خوابی كه مادر را دیده بودم رابرمن هم ب .كردمیو تا صبح گریه  شودمیبزرگ سراسیمه از خواب بیدار 

 منتظر نجات دهنده خود بودم كه نجات یابم.
م ولی همیشه دل ،با همه بهانه گیری های نامادری پدر ،با تمام مشکلاتی كه در پیش عمویم داشتم

و چون سایر بچه ها به مدرسه خواهم رفت و كسی  روشن بود كه روزی از این وضع نجات خواهم یافت
های امیدوار  خواب هاشب .خواهد بود كه مرا دوست داشته باشد و این زندگی چنین ادامه نخواهد داشت

 از این وضعی كه برایم پیش گفتمی و آمدمیمخصوصاً مادرم بیشتر از همه به خوابم  .مدیدمیكننده ای 
 .من طاقت سنگین تر از این كارها را هم دارم ،م مادر ناراحت نباشگفتمی .آمده خیلی ناراحت است

حتماً با او هرجا كه خواست برو  ،از راه خواهد رسیدفرزندم به زودی نجات دهنده ای  ،ولی روزی گفت
از تو خوب مواظبت كند و همان شد كه مادر برایم  و ای و از قول من به او بگو كه تو تنها یادگار سکینه

 .گفت
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تم من وظیفه داش ،شدمیهر وقت در زده  .بود من در پستویی در حیاط می خوابیدم اواسط تابستان

كه مرا به خانه عمو تحویل داده بود و  در را باز كنم. شخصی به نام اسماعیل مشهور به صوفی اسماعیل
پیش فوت كرد، خدا بیامرزدش. روزی در بناب در قهوه  هاسالبعدها در بناب حلوا ارده می فروخت و 

د، برو به كویت خواستمیكه فرزند علی را كه زنش و دخترش مرده و خودش  كندمیخانه ای تعریف 
و من  كردمیدادم و از دستش راحت شدم. نامادری علی او را قبول ن آوردم و تحویل عمویش در مراغه

: از هر جا آورده ای ببر همان جا. ولی عمویش كه شاگرد گفتمی. مبه هزار مکافات گذاشتم و فرار كرد
اهد داشت. خوشبختانه خدا می داند كه بیچاره بچه آنجا چه حال و روزی خو .حرفی نزد ،مجانی دید

گویا دختر و نوه ات  .گفتمیكه فلانی این طوری  رساندمیشنایی به گوش مادربزرگم این حرف را آ
در خانه عمویش گذاشته. بیچاره مادربزرگ كه از مرگ دختر  و مرده اند و ابوالفضل را هم آورده حاجیه

گاه و نوه اش  از او  و رودمیو پیش صوفی اسماعیل  كندمیكلی شیون و فریاد و گریه و زاری  ،شودمیآ
چرا او را نزد من نیاورده  گویدمیمادر بزرگ . گویدمیماجرا را می پرسد و او هم جریان را به مادربزرگ 

. دستم . مانده بودكه تو قبول كنی چطور قبول كردند آنها، : ترسیدم قبول نکنیگویدمیای؟ اسماعیل 
خودتان  ،شنیدم. به من چه مربوط استگناه كردم كه از اول قبول كردم. به خاطر او چقدر سرزنش ها 

جایی را نمی  ،دانممیمن ن گویدمی ،میدانید چه كار كنید. مادر بزرگ آدرس خانه عمو را از او می پرسد
خانه  آدرس ،شناسم. این بار از ترس این كه شاگرد مفت عمو را از دستش بگیرند و عمو از او دلخور شود

، غلط دانممیكه من اصلًا چیزی ن گویدمیرابر اصرار مادر بزرگ در ب .دهدمیعمو را به مادربزرگ ن
مادربزرگ نصف شب با چوبداران كه آن    .كردیم، عجب گیری افتادیم و مادربزرگ را از خود می راند

و صبح قبل از طلوع آفتاب  آیدمیبه مراغه  آنهاپای پیاده همراه  ،ندآوردمیموقع ها خیار و انگور به مراغه 
 ود،ب ه و برای اولین بار بوده به مراغه آمدهشناختمیزن بیچاره كه در مراغه جایی را ن .راغه می رسدبه م

ه و جواب گرفتمیه سراغ خانه عمو را رفتمیهر خانه ای كه   ،شب به تمام خانه های مراغه سر می زند تا
مراغه قرار داشت كه نسبتاً رد می شنیده. آن موقع خانه عمو در محله )یئددی بوروق( یعنی هفت پیچ 

همانطور كه از اسمش پیداست محلی  .برای افراد غریبه پیدا كردن آنجا كاری بسیار سخت و دشوار بود
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دن من برای باز كر پرت در مراغه بود. من در پستوی خانه نشسته بودم كه در زده شد طبق معمول همیشه
قیافه استخوانی، چانه ای دراز عین چانه مادرم، دستانی پیرزنی با قدی بلند،  ،رفتم. وقتی در را باز كردم

یکباره مرا محکم بغل كرد، گریه  ،كندمیزبر روبرو شدم. او به محض دیدن من كه دیدم دقیق مرا نگاه 
و نامادری فوراً به طرف  ، عموصدا با شنیدن ،من با دیدن چنین صحنه ای ترسیدم .سر داد و از حال رفت

و طور ترده و چچطور اینجا را پیدا ك ،آن موقع نامادری گفت: وای این عدیله مادربزرگت است ،در آمدند
 آنهاتو را از چانه و چشمهایت شناختم كه عین مادرت هستی.  گفتمیمادربزرگ بعدها  ،را شناخته

بعد  ا ساعتیمادربزرگ را به داخل اتاق آوردیم ت آنهااحترام خاصی برای مادربزرگ قائل بودند. به كمک 
 : این تنها یادگار دخترم سکینهگفتمیكه به هوش آمد شروع به شیون و زاری كرد و مرا بغل كرده و 

ها آغوش عوضش این را به من دادی. من كه مدت ،است. خدایا شکرت كه اگر دخترم را از من گرفتی
ه دیگر ناجی خود را پیدا كردم و از این ساعت مهر و محبت ندیده بودم دگرگون شدم و احساس كردم ك

 زندگی برایم طوری دیگر رقم خواهد خورد. دیگر روزهای بدبختی به سر آمده بود.
فشار  .دستانش زمخت و پینه بسته بود ،او پیرزنی بلند قد، قیافه ای مردانه داشت از بس كاركرده بود

ای او سخت برروزگار و مرگ دخترش طوری در او تأثیر گذاشته بود كه از قیافه اش كاملًا مشهود بود. 
كارهای سخت كشاورزی، نانوایی، كار در خانه های  .آمدمیبر همه كار از دستش بود،زندگی كوشیده 

در من بود مرده بود، گفت همه فن حریف بود. دو پسر و یک دختر داشت، دخترش كه ما توانمیمردم. 
 پسر كوچکش همان طور كه قبلًا اشاره شد پس از فروش كلیه لوازم خانه فراری شده و حال در عراق

رفته بود و ما كه آنجا نبودیم او هم جهت  به آبادان آمدیممیپسر بزرگش هم زمانی كه ما به شهرمان  .بود
رفته بود. ولی با همه این اوصاف معلوم بود كه قلبی سرشار از محبت دارد و زنی از خود  كار به كویت

زرگ احترام خاصی برای مادرب آنها ،همان طور كه گفتم .گذشته و ایثارگر است كه بعدها برایم ثابت شد
. رودمیمی بیند و مرا  كردندمینمی دانستند كه او برای بردن من آمده است. فکر  آنهاولی  ،قائل بودند

ند مرا از خواستمین ،چون دیگر من هم در كارهای عمو خبره شده بودم و نوكری مفت گیر آورده بودند
 دست بدهند. 

پس از صرف شامی مختصر كه پاسی از شب گذشته بود، مادر بزرگ گفت: من نوه ام را می برم. هر 
ر می دارم همین الان نوه ام را ب ،شودمینکرد. گفت: نچه گفتند كه تا صبح صبر كند و صبح برود او قبول 
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. مرا چنان در بغل گرفته بود كه انگار از دستش خواهند گرفت و من چه قدر احساس لذت روممیو 
همین  ،م. آن موقع خواب چند شب پیش مادرم به یادم افتاد و فهمیدم آن چه مادرم در خواب گفتكردمی

. من برای او لباس شودمیه بردن من دارد گفت: خانوم این طوری كه ناست. عمو دید كه او اصرار ب
و یده پوش همان لباس هایی بودند كه از آبادان ،چون لباس هایی كه تنم بود .خریده ام كه كاملًا دروغ بود

باید  خواستی ببری اگر ،ولی نگفت كه چقدر از او كار كشیده ام ،، غذا داده ام كه این راست بودبودمآمده 
قبول  نهاآگفت بعداً پول شما را می فرستم ولی  ،پیرزن بیچاره كه پولی در بساط نداشت مخارج مرا بدهی.

 كردمیزنی كه همیشه مرا شماتت  .حالا جالب بود كه نامادری پدر هم از رفتن من راضی نبود .كردندمین
كه خواهرش را  كردمیمتأسفانه او هم مخالفت  ،حالا كه ناجی پیدا كرده بودم ،و چشم دیدن مرا نداشت

 ،هم من تر و خشک كردم و چه قدر برایش زحمت كشیدم ولی مرد. نیمه اشکی هم ریخت تا باور كنیم
هر وقت پول داشتی كه مخارج مرا  ،عمو گفت .گویدمیدروغ  ولی هر كه نمی دانست من كه می دانستم

ون پدر چ .در ضمن پدرش او را به ما سپرده و پیش ما فرستاده است كه این هم دروغ بود ،و ببر بدهی بیا
كه او را در بناب به مادربزرگش تحویل بده. مادربزرگ درمانده بود كه چه شنای همراه من گفته بود آبه 

ه آن را در ك بود. خته شدهآن موقع من به یاد پنج تومانی كه از آبادان پشت پیراهنم توسط پدر دو ،كار كند
بدهد تا مرا رها  آنهاآورده بودم و در حیاط چال كرده بودم، افتادم. آن را آوردم و به مادربزرگ دادم كه به 

 فهمیدم كه او ناجی من خواهد بود ،كنند. چون همان طور كه گفتم من به محض دیدن این پیرزن شجاع
 و خیلی مایل بودم كه با او بیایم و در ضمن او خیلی شبیه مادرم بود.

در ضمن مادر بزرگ جرأتی پیدا كرد و گفت الان  .اصرار مادربزرگ و پنج تومانی كار خودش را كرد
 ،بالاخره از ترس راضی شدندو می گویم كه جریان چیست.  كنممیداد می زنم و تمام همسایه ها را جمع 

مرا تحویل مادربزرگ بدهند و او همان شبانه كه حدود نصف شب بود مرا برداشت و از خانه ی عمو به 
پشیمان شوند. پای پیاده به طرف بناب حركت كردیم. آن موقع ها  آنهاراه افتادیم. ترسید كه صبح شود و 

در كنار رودخانه صوفی  ،یآمدمیف بناب از خیابان ارمنستان آن موقع كه به طر .این چنین نبود مراغه
متر كه  1یا  2به عرض  ی بودتقریباً خیابان .شدمیو كوچه باغ های مراغه شروع  شدمیشهر تمام  ،چای

بعد  .اطراف آن را درختان تنومند تبریزی باغات فرا گرفته بودند تا دهکده پهرآباد كه ده بسیار كوچکی بود
 بسیار كوچک و قبل از آن سرباز خانه ای بودفعلی كه تازه در دست ساخت  پادگان امام رضا)ع( ،از آن
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ر آثاری كه الان دیگ رسیدیم پس از طی مسافتی به تپه ای به نام ناولو . در اطراف رودخانه صوفی چایبود
از  بعدها پس .سابق دور از همان تپه بود دیزج است. قرار گرفته از آن نیست و به جای آن شهرک دیزج

 دیزج دهکدهی اذان صبح كه از مسجد هانزدیکی .فعلی را به جای آن بنا كردند دیزج ،اهالی ،خرابی سیل
 ن هااماكثر مردم در آن ز ،به تپه ناولو رسیدیم. این تپه در بناب برای خودش تاریخی داشت شدمیپخش 

 شدندیمتا آن تپه بدرقه  شدندمینائل  و كربلا مشرف شوند یا به زیارت مشهد ند به مکهخواستمیكه 
 و قهر طبیعت شهرمان شدمییی كه بارندگی كم ن هاادر زم .كیلومتر بود 2كه فاصله آن از شهرمان حدود 

درهمان و  شدمیكه واقعاً هم لطفی از جانب خداوند  شدمیدر آنجا نماز باران خوانده  ،گرفتمیرا فرا 
با تیمم نمازش را خواند، سفره مادر بزرگ  .. به هر حال ما آنجا آتش روشن كردیمآمدمیبارانی  ساعات

یگر د .همراه خود را باز كرد و نان ته مانده سفره را با اشتهای تمام خوردم. مادربزرگ گفت: بخور، نترس
 . كمی استراحتنبودم این هم آن طور باشد، خبری كردمیاز نان تلخ كه در كودكی خورده بودم و فکر 

با طلوع آفتاب ما نیز به خانه رسیدیم. مثل اینکه همسایه ها نیز  كردیم. با روشن شدن هوا به راه افتادیم و
 انمخصوصاً آنانی كه رفتن ما را به آباد .چون اكثراً بیرون خانه جمع شده بودند ،ییمآمی دانستند كه ما می 

 :گفتمیو  دادمیمادربزرگ سرو صورت خود را خراش  ،. شیونی برپا شدشاهد بودند
دخترم آمده، دخترم و نوه ام مرده و این تنها بازمانده دخترم هست كه  مردم بیایید یادگار سکینه یاآه

 آمده.
اینجا به همت  ،حین فوت مادرم نداشتیم همسایه ها جمع شدند. مجلس ترحیمی كه در آبادان

تا آن موقع در مرگ مادر و خواهر درست و حسابی  كه همسایه ها با شکوه تمام برگزار شد. من هم
 .مفرصتی مناسب به دست آید و من هم دق دلی خالی كن تا نگریسته بودم گریه كردم. گویا صبر كرده بودم

من  .مكردمیحال آن فرصت به دست آمده و عقده چندین ساله را یک جا خالی كردم. احساس سبکی 
و  گرفتمیم. او هم مرا در آغوش كردمیدر آغوش مادربزرگ حس لذت آغوش مادر را  ،هاسالبعد از 

من . در ضكردندمییم. شركت كنندگان در مجلس ترحیم با مشاهده این وضع گریه كردمیهر دو گریه 
 ه اند.داشتمینیز احترام خاصی برای مادربزرگ قائل بودند و مادرم را خیلی دوست  آنها

قرار داشت كه دیگر بعد از آن خانه ای نبود و دیوار كوتاه خانه به خانه مادربزرگ در انتهای كوچه 
استفاده  زمین های كشاورزی و به آبگیر زیوه كه از خاک آن برای درست كردن خشت مسجد مهرآباد
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. در ضمن در حال حاضر هم بعد از خانه ما یک كوره آجرپزی بود كه از خاک آن شدمیختم  شدمی
انه تبدیل به یک آبگیر بزرگ شده بود كه چسبیده به خ نیز آنجا .شدمیبرای تهیه آجرهای سفالی استفاده 

 ،. مادر بزرگ در قسمت شمال خانهكردندمیاز آنجا برای شنا و آب تنی استفاده  ،مردم .ما قرار داشت
ه چهار هزار متر مربع مساحت خانه ب. بیشه زاری نیز از پس انداز دسترنج خود خریداری كرده بود

ولی قسمت مسکونی خانه ما شامل یک دهلیز و یک اتاق بود كه اتاق پنجره نداشت و از بالا  .رسیدمی
نباری بود كه تنور داشت و در مواقع لزوم در اهم یک  . در قسمت دیگر حیاطشدمیبه روزنه ای ختم 

فاده است جهت امورات نان پزی و یا وقت گذرانی ،بیشتر اوقات همسایه ها از آن .یمكردمیآنجا نان پخت 
هم به نوبت لباسهایمان را در تنور كه  هاوقت. بعضی شدندمیجمع  و كردندمیتنور را آتش  .كردندمی

اطمان با . حیكردمیدر اكثر خانه ها ساس و شپش بیداد  .گرم بود می تکاندند كه شپش ها كشته شوند
ضی با وجودی كه بع .خیلی كوتاه بود آنجا هم كه دیوار بود، بی نداشتآن همه بزرگی دیوار درست حسا

ولی مادربزرگ اصلًا ترسی نداشت. من  ،آمدندمیگرگ ها به خانه  ،شبها از گورستان چند صد متری
ندیدم كه مادر بزرگ در عمرش اصلًا معنی ترس را فهمیده باشد، زنی بسیار نترس بود. هنگام دروی 

برای این كه زودتر از سایرین سر مزرعه برسد و ته مانده ی خوشه های گندم را بیشتر جمع آوری  ،گندم
، ندانسته نصف شب راه می افتاد و تا اذان صبح چند كیلومتری از مسیر را طی  ساعت ، با نداشتنكند
م را جا مانده گند تا به گندم زار برسد و پشت سر دروكننده ها اولین نفر باشد كه خوشه های به كردمی

 با چوبی كلفت .آوردمیو  ریختمیی غروب در توبره ای بزرگ هانزدیکیرا  آنهاجمع آوری كند. سپس 
ذا و از آرد به دست آمده نوعی غ كردمیرا در بیاورد و آنگاه با آسیاب دستی آسیاب  آنهامی كوبید تا گندم 

 تتوانسمیروزی از نو. او به راحتی  ،هم روز از نو زایا در تنور نان می پخت. و ب ،به نام حریره می پخت
صیت از خصو در امر كشاورزی وارد بود. آنهاكار كند كه به گفته كارگران مرد، او بهتر از  در باغ برادرش

له در فصل االشكه ان كنممیمادربزرگ در فصل های آینده بیشتر خواهم گفت تا اینجا به این مقدار بسنده 
 .زندگی او بیشتر خواهم پرداختهای بعد به 

زندگی سراسر كار و كوششی كه حقیقتاً از پیرزنی با آن سن و سال كه نابسامانی های فراوانی در  
و  شوهری بسیار آرام داشت ،. همان طور كه قبلًا نیز اشاره شدرسیدمیزندگی كشیده بود بعید به نظر 

می  ه و چایی دارچینیآمدمییاد كاری از دستش بر نتقریباً تا آنجایی كه معلوم بود شخصی بوده كه ز
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 دخل .زنی زرنگ و كاری بود ،در عوض این مادربزرگ همه فن حریف ،فروخته كه درآمد چندانی نداشته
 .قبلًا حیاطمان خیلی كوچک و شامل همان یک اتاق و دهلیز بود .او بود و خرج خانه آن روزها به عهده
كه برود  دگویمیبه شوهرش  ،ه اند بفروشندخواستمیه به خانه را آن موقع ولی بعدها كه بیشه زار چسبید

زن خیلی گران است آنجا را شانزده تومان می فروشند كه من در عمرم  گویدمیو آنجا را بخرد. شوهرش 
عیبی ندارد تو مشتری شو من پولش را می دهم. بابا بزرگ  گویدمی. مادر بزرگ چنین پولی ندیده ام

اگر مشتری  گویدمی ،كندمیاو حتماً شوخی  گویدمی بیفتد.چنین اتفاقی  كندمیو باور ن كندمیتعجب 
 دگویمیو آنجا را می خرد و به بابابزرگ  رودمیمادربزرگ خود پیش صاحب ملک . رودمیشوم آبرویم 

مه ه رودمیازی كه سند را انگشت بزن كه این بیشه زار از آن ما شده. برادری داشت كه به خدمت سرب
گاهی كه كار با آن خیلی با دستاش یک من پنبه دانه داشته كه آن موقع ها در خانه ها پنبه را از غوره 

ل دو در طو .را می فروشد و با آن باغی كوچک برایش می خرد داییپنبه دانه  .كردندمیمشکل بود جدا 
 برادرش پس از بازگشت سربازی. كندمیبر باغ او را سه برا آیدمیسالی كه برادرش اصلًا به مرخصی ن

ک كوچ داییكه بعدها جریان حاجی شدن او و دیدارش با  شودمیو از آنجا گره كارش باز  كندمیتعجب 
 را شرح خواهم داد.

حال من در  ،اگر مدیریت او نبود .كه من نجات یافته خواهرم هستم گفتمیبرادرش تا آخر عمر 
مخصوصاً به هنگام گرفتاری ها و عروسی ها. بد  ،مادربزرگ واقعاً خیرخواه همه بود .چنین جایی نبودم

 نیست نمونه ای از شوهر دادن دختران دم بخت كه دهها نمونه این چنین بود، ذكر شود:
برای جمع آوری سنجد به بیشه زار آورده  ،سال داشت 96دختر دم بختی را كه سن و سالی حدود 

دیدم مادربزرگ  .كه بیفتد و مادربزرگ و آن دختر جمع كند دادممینجد ها را تکان س ،من با چوب .بود
 او هم .كاری با روسری ام نداشته باش ،كه عدیله ننه كندمیروسری او را عقب می كشد و او مقاومت 

ردامادی نگو به پی .ابوالفضل هم كودک است .دختر روسری برای كه، اینجا كه كسی نیست ،گویدمی
 1احب ص آنهالله معامله سر گرفت و دید بزند و دختر را ببیند. الحمدهم از دیوار بیشه زار  ته كه اوگف

 .فرزند پسر و دو دختر شدند كه یکی از فرزندانشان در جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل آمد
ه برایتان ك همان طور كه گفتم این فقط یک نمونه بسیار جزئی بود .پیرداماد هم به رحمت ایزدی پیوست

 بچه هایشان را نوه مادربزرگ می دانستند.و تا آخر عمر خود را پسر و عروس مادربزرگ  آنها .ذكر كردم
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ته بودند بود و نتوانس گذشته آنهاهمانطور كه گفتم برای سروسامان یافتن جوانان و مردانی كه سنی از 
ج مادر بزرگ باعث و بانی ازدوا .ذكر كرد توانمیراهنمای خوبی بود كه چندین نفر را  ،تیار كنندتأهل اخ
زرگ مادرب آنهاپس از فوت  ،برای نمونه شخصی را كه از پدر و مادر یتیم بود و تنها فرزند بود .آنان بود

تگاریش رده بود به خواسسرپرستی او را به عهده گرفته بود و در پستوی حیاطمان اتاقی برایش درست ك
 م استند او یتیگفتمیاول خانواده دختر مخالف بودند و  ،رفت و دختری نجیب برایش خواستگاری كرد

 .مادر بزرگ تمام مخارج و مهریه عروس را متقبل شده و عروسی به خوشی سرگرفت ،و امکاناتی ندارد
دان من گر واب جمعیاب واتفاقاً یکی از پسرهایشان در جنگ تحمیلی كه جز .خوشبخت بودند نیز آنها

چندی پیش نیز پدرش به  فرماید. خداوند روحش را شاد و باعث افتخار شد.بود شهید و مفقود الاثر 
اگر  والبته اینها نمونه های بسیار كوچکی از اتفاقات این چنینی بود كه ذكر كردم  .رحمت ایزدی پیوست

 سخن به درازا خواهد كشید كه از حوصله خواننده عزیز خارج است. ،م نمونه هایی را ذكر كنمبخواه
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 مدرسه
 .آورد تا ثبت نام كنم بنابمدرسه بود كه مادر بزرگ به سراغ من آمد و مرا به  6996سال اواخر مهر
ینی چ الان وقت ثبت نام نیست. مادر بزرگ كه فصل انگور ،دیر آورده اید ساله است و 9ولی گفتند این 

ای پول، یک سبد انگور گرفت و آن را به خادم مدرسه هدیه داد و مرا ثبت بود مزد یک روز خود را به ج
رست كرد كت د برایم و وچکم را كمی دستکاری كردك دایینام كردند. برایم پیراهن و شلوار دوخت و كت 

ر دبرایم تهیه كرد. كلاهی از ریزه های پارچه برایم دوخت و مرا با وضع آبرومندی هم و یک جفت كفش 
آن  رودمیبه مدرسه فرستاد. یادم ن ،ندرفتمیآن موقع كه اكثر پسر ثروتمندان و حاجی ها به مدرسه ن

من از آن همه بی مهری های قبلی  ،من به مدرسه آمد و مرا به ناظم سپردروزی كه مادربزرگ خود همراه 
 ،مم و به آن آشنایی داشتكردمیو مهر این چنین گیج شده بودم. چون زبان فارسی را خیلی خوب صحبت 

كه من اینقدر خوب درس می خوانم و این قدر  كردندمیمعلمین تعجب  همهلذا خوب درس خواندم. 
س كلامن كه شاگرد  هاوقتبعضی  .. همیشه سرآمد بچه های كلاس بودمكنممی خوب فارسی صحبت

معلمین و مدیر مدرسه هم به خاطر اینکه  .دادممیند سوالات كلاس چهارم را جواب بردمیدوم بودم 
. آمدمیشاگرد زرنگی بودم و وضع مرا نیز می دانستند خیلی مواظب من بودند و از من خیلی خوششان 

البته این  هستم. آنهاو آموزش  اد كند و من همیشه مدیون محبت هاخدا روح همه شان را ش الحق كه
، چنین بودند. چه قدر دلسوز برای تمامی دانش آموزان این  ،بزرگواران تنها با من چنین رفتاری نداشتند

كه ما بچه های درس خوانی باشیم و همیشه و  ندگذاشتمیچه قدر مهربان و چه قدر از جان و دل مایه 
 . آنانیداییعلی الخصوص  معلمین دوران ابت ،كردندمیما را به راه راست و خداپسندانه هدایت  جاهمه

ادی ذكر كنم و برای ش از چندین نفر از آنان كه با من بودند و هستند شاهد چنین مسائلی هستند. جا دارد
ه ك آقایان مشایخی، پندجو، خیراللهی، ترابی، سلمانی و بزاز بنابی نثار شود. روح آن بزرگواران فاتحه ای

زرگواران حاصل زحمات آن ب دانممیه را كه و آن چ شدندمیزحمات زیادی را متحمل  داییدر دوران ابت
 ،صفات نیک آنان گفته شود ازهر چه  ،هم راهنما ،هم طبیب ،هم پدر ،هم معلم بودند ،نان برای ماآ است.

 باز هم كم است. 
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موفقیت آمیز من خوشحال بود. من عکس كتابهای درسی مادربزرگ خیلی از پیشرفت و خبرهای 
. همه وقت و شدمیخیلی خوشحال  ،و او كه در عمرش اصلًا كتابی ندیده بود دادممیام را به او نشان 

: خدا به جای دخترم و گفتمیورد زبان مادربزرگ بودم. خلاصه این كه كاملًا مواظب من بود و  جاهمه
همه را فراموش كرده و به من  ،دو پسرم فقط این را به من داده و همیشه شکرگذار بود كه با بودن من

 ،دار می شدماز خواب بی هاشبهر وقت  .انگار كه من برای او نعمت خیلی بزرگی بودم .دلبسته شده
؟ كنیمی. روزی گفتم: پس چرا گریه كندمیو گریه  كندمیم او بالای سرم نشسته و مرا تماشا دیدمی

 هاسالگفت: اشک شوق است، خداوند عوض دخترم تو را به من هدیه داده است. از پسرهایش هم 
امه ولی پسر كوچکش اصلًا ن .رسیدمینامه ای  ،بود خبری نبود و به ندرت از پسر بزرگش كه در كویت

 .ای هم نمی فرستاد
زندگی خوبی كنار مادربزرگ داشتم. البته از وسایل اولیه  ،مشقت و مرارت هاسالبه هر حال پس از  

زندگی چیزی نداشتیم، یک اتاق نیمه مخروبه با اندكی وسایل اولیه، یک حصیر و تشک پاره و یک 
یم. دستگاه ریس مادربزرگ را خیلی دوست كردمیآن را روی حصیر پهن  آمدمیوقتی مهمان  .جاجیم

حزون م وازیآ ،كردمیبا دستگاه ریسندگی وقتی كار  .و از آن نخ می بافت آوردمیداشتم او با آن پنبه 
كه  ندخوامیاو بیشتر برای دخترش لالایی  .شدمیكه با صدای دستگاه ریس به هم آمیخته  خواندمی

به صاحب اصلی بر می گرداند و مزد كارش را  شدمیوقتی پنبه ها كلاف  .ترانه ی دل انگیزی بود
مخصوصاً در كوره آجرپزی كه پشت  .مكردمی. من هم تابستان ها و مواقع تعطیلی مدارس كار گرفتمی

ه خوب ساخت نسبت به هم سن و سالان خود هیکل خوبی داشتم و فشار زندگی مرا .حیاط خانمان بود
ند. همان دبرمیم سر كار باشم مرا زود خواستمیتا  ،با وجود كارگر زیادم بهتر كار كنم. توانستمی. بود

از  .اغلب با بچه های محل آنجا مشغول كار بودیم .طور كه گفتم كوره آجر پزی مشتری دائمی مان بود
فروشندگی و دوره گردی كه به  ،وجین و انگورچینی در فصول تابستان ،جمع كردن علف هرز باغات

 .پرداخته خواهد شد و از همه مهمتر به خواندن درس مشغول بودم آنهاموقع به 
جا دارد كه در این قسمت خاطره ای را برای فراغت خواننده عزیز تعریف كنم كه كمی باعث انبساط  

ارباب باغ  .اغی بودمزیردست كارگری معتاد مشغول جمع آوری علف های هرز در ب. روزی، خاطر شود
ر از در چنین موقعی همه كارگرها س .با اسب برای سركشی و اینکه كارگرها تنبلی نکنند به باغ آمده بود
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او هم سریع  .یا از فردا سركار نیاورد كه مبادا ارباب بیرونشان كند كردندمیند و تند تند كار شناختمیپا ن
كه در این موقع با بیل انگشت مرا از ناخن قطع كرد و سر انگشتم با بیل كنده  كردمیداشت بیل كاری 

انگشت را محکم كف دستم فشردم  ،كندمیارباب می بیند و مرا اخراج  ،ولی من از ترس اینکه حال .شد
 .ارباب كه از نتیجه كار راضی شد سر اسب را برگرداند و به باغ دیگرش رفت .و زود زود مشغول كار شدم

 ،تگفتم چیزی نیس .پر از خون است جاهمهدیدند كه  ،نفس بکشند كه كارگرها توانستند این موقع،
فوراً پارچه ای پیدا كردند و محکم بستند تا جلوی خونریزی  ،انگشت من است كه با بیل زخمی شده

در آن روزها . و حال جای آن زخم در انگشت مایه عبرت   ارگریاین چنین بود حال و روز ك .رفته شدگ
 من است.

ن خانه باغی داشت كه درختا ،صاحب كوره .یمكردمیتابستان ها بیشتر در كوره خانه آجرپزی كار 
 .بزنند هاآنولی كارگران كاملًا قدغن بودند كه دست به  ،و به كوره خانه چسبیده بود سیب فراوان داشت

. ما همه از چاه ماندمیدیگر سیبی در باغ ن ،چون اگر هر كارگری سیبی می چید ،شتالبته حق هم دا
ولی صاحب باغ خود از چاه آخر باغ آب  .یمخوردمیچسبیده به استخر كه پر از كرم و زالو بود آب 

داشت  اطمینان. او به من فتابه را ببر از چاه ته باغ پر كن و بیاورآ. روزی به من گفت بیا و این خوردمی
هوس كردم سیبی از درخت چیدم و آن را درسته  مرفتمیكه در راه  كه دست به سیب ها نمی زنم ولی من

ه صاحب باغ ك .. پس ماند سیب در گلویم گیر كرد و هر آن كم مانده بود كه خفه شومدر دهان گذاشتم
 رس گفتم هیچی از استخر آبچرا این طوری شدی؟ از ت ،گفت ،ترسید كه خفه شوم ،وضع را چنین دید

زالو رفته گلویم را گرفته، صاحب كوره خانه از ترس این كه حال خفه می شوم و خونم به گردن  ،خوردم
 ی من اصلاً كردمیاو می افتد، فوری گفت بیا این دو ریال مزد امروزت، زود برو خانه تان. اینجا كار ن

ریال مزد خودم این وقت روز كه هنوز ظهر نشده بود راضی امروز تو را ندبده ام. من هم كه با دیدن دو 
كه چسبیده به كوره خانه بود، رفتم. تا مادربزرگ وضع را دید هول شد. گفتم نترس  ،فوراً به خانه ،شدم

سیب خورده ام و پس ماندهای آن در گلویم گیر كرده است. مادر بزرگ كه انگشتان درازی داشت دست 
نده های سیب را بیرون كشید و راحت شدم. ولی تا شب دیگر بیرون نرفتم مبادا برد توی گلویم و ته ما

ه دستم انگشت برید ،و باز هم مرا به كار بکشد. حال اگر ناشکری پیش آید صاحب كوره خانه مرا ببیند
 و جریان سیب مانده در گلو یادم می افتد و خدا را شاكرم.
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پیش مادر  ،شدمیهر كس دچار گلو درد و آنژین  ،كردمیناگفته نماند كه مادربزرگ طبابت هم  
و لوزه های او را به چپ و  كردمیند و او هم انگشت دراز خود را در حلق مریض بیچاره آوردمیبزرگ 

ه ك دانممین ،. حال از نظر علم پزشکی چه حکمتی بودشدمیخوب بیچاره مریض  ،دادمیراست فشار 
ه ن و زحمت دكتر رفتنخدا طبیب حاذق پیشم بودشکر  .ط او معالجه  شدممن خود بارها این چنین توس

 ها نیز نداشتیم.بلکه همسایه ،تنها من
. خیلی دوست داشت كه من باسواد شوم ،گفتم مادربزرگ در عین بی سوادیكه  همان طور  

یرزنی قرآن ، به پتو باید درس بخوانی. علاوه بر اینکه مرا به مدرسه گذاشته بود تا درس بخوانم ،گفتمی
 پیش من روزهای پنج شنبه .تا قرآن خواندن را به من بیاموزد دادمیسایگی ما بود هدیه خوان كه در هم

من مردگانش یس و الرحم تا قرآن یاد بگیرم. مادربزرگ خیلی دوست داشت كه برای شادی روح رفتمیاو 
چندین یس و الرحمن  ،من هم هر پنجشنبه شب ،دادمیو پول  كردمیبرای این كار مرا تشویق  ،بخوانم

 ردكمیرا منصفانه بین اموات دور و نزدیک خود تقسیم  آنهاو او  دادممیتحویل مادربزرگ  و مخواندمی
ماه های  .داشتمیمقداری هم برای خود نگه  .دادمیبه همسایگان و بی وارثان  آمدمیو اگر اضافه 

ر د و زنجیر هم داشتم .كردمیپیراهن مشکی تهیه  ،كه نذر كرده ابوالفضل )ع( بودمبرای من محرم 
هر چه  ،گفتمی .السلام احترام خاصی قائل بود مم. برای ائمه علیهكردمیدستجات بیشتر زنجیر زنی 

به من رسانده. زمانی كه من درس  تو را یی و خدا به خاطر احترام ائمهآنهاتو نذر كرده  ،دارم آنهادارم از 
ز درس و خبری ا كردندمیاكثر بچه های ثروتمندان یا پادو مغازه ها بودند یا پیش پدرشان كار  ،مخواندمی

تو باید درس بخوانی و در این راه شماتت خیلی ها را به جان  ،ولی مادربزرگ به من گفت ،و مدرسه نبود
از جمله برادرش كه حاجی بود و هیچ كدام از بچه هایش معنی مدرسه را نمی فهمیدند و یا  ،می خرید

او خیلی  .كه من به هر نحوی درس بخوانم كردمینرفت و سعی خواهرش. او هرگز زیر بار این حرف ها 
بود هرگز نماز و روزه اش ترک نمی شد و اكثراً با دهان روزه به گندم زارها جهت  مقید به مسائل مذهبی

 آنهایا در خانه های مردم كمک حال  ،كردمیانگورچینی  ،یا در باغات ،رفتمیجمع آوری خوشه 
آن ولی  ،مخصوصاً ماه های رمضان منزل ما حال و هوایی دیگر داشت. ما خود رادیو نداشتیم .شدمی
به  .كه برای ما خیلی حالت روحانی داشت كردندمیكه رادیو داشتند با بلندگو دعای سحر پخش یی ها

 یم.كردمییم و تا پاسی از شب با مادربزرگ رازو نیاز رفتمیفوراً به مسجد محض افطار
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چنان برنامه ای تنظیم كرده بود كه از بیشتر افراد ثروتمند زندگی خوب و مرفه ای  ،با وجود نداری
ما هرگز از این نظر مشکل  ،آن موقع محتاج نان شب خود بودند ،كه اكثر خانواده ها یدبا وجو .داشتیم

م كه تگفمیوقتی  .كردمیتر خانواده های نیازمند كمک های مالی و غذایی یشمادربزرگ به ب .نداشتیم
و  دكنمیاحسان بركت را زیاد  ،نه پسرم ،گفتمیاین صدقه هایی كه می دهیم هستیم،  ما خود محتاج

 این گذران زندگی راحت ما در سایه همین بذل و بخشش هاست كه مورد قبول خداوند است.
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 مراجعت پدر
برگشت و چون جایی را  یتاز كو هاسالپس از  6999در سالكه پدر بودم  داییكلاس چهارم ابت

مثل اینکه از كویت مقداری پول آورده بود. مادربزرگ به خاطر  .راست به خانه مادربزرگ آمدنداشت یک
و دو تایی با هم در غم از دست دادن مادر و  كردمیو از او پذیرایی  گذاشتمیمن خیلی به او احترام 

م كه چه طور از مرگ مادر اظهار دلتنگی دیدمیخواهرم گریه و زاری كردند. من برای اولین بار گریه پدر را 
روز خوشی ندیده است  ،كه از مرگ زنش متأسف است و از روزی كه او مرده گویدمیو چه طور  كندمی

طور پدر حال مادر را مراعات ه من شاهد بودم كه چ .گفتمیكه راست  ،و در مرگ او تقصیری نداشته
 .. برای من و مادربزرگ سوغاتی آورده بودكردمی

كه خانه مادربزرگ زمین  –پس از چند روز به مادربزرگ گفت: باید سهم الارث زن مرا از زمین خانه  
 سخت مخالفت كرد ری. مادر بزرگ اولبدهی تا من آنجا خانه ای بسازم و برایم زن بگی –بزرگی داشت 

زن دیگر  ،و گفت: تو سهمی نداری، اگر هم سهمی باشد مال نوه ام است و در ثانی به جای دختر من
جلوی چشم من بیاوری و هر روز درد مرا تازه كنی، ممکن نیست. ولی پدر خوب می دانست كه نقطه 

داده بود و خوب می دانست چه طور او ضعف مادربزرگ كجاست و محبت او را نسبت به من تشخیص 
 او را پیش عمویش خواهممیمرا به من بازگردانی.  را بترساند تا راضی شود. گفت: آن وقت باید پسر

رایش زنی كه خانه بسازد و ب دادمیولی فایده نداشت یا باید زمینی به او  ،ببرم. مادر بزرگ خیلی گریه كرد
. مادربزرگ كه تهدید را جدی دید، با وجودی كه داغدار دادمییا باید نوه اش را تحویل پدرش  ،گرفتمی

لاخره اقبول كرد زمینی به پدر بدهد و خودش برای خواستگاری پدر آستین بالا بزند. ب ،دخترش بود
نه ای زمینی جهت ساخت خانه به پدر داده شد و او در آن خانه ای ساخت كه معمار ناشی چنان خا

با همان پول ساخت، خانه ای بهتر  توانستمیدر حالی كه او  .ساخت كه چند سال بیشتر دوام نیاورد
خریداری نماید. بعد از اتمام كارهای ساختمانی، مادربزرگ دست به كار شد و به خواستگاری رفت و 

از این  .دهدمید، انجام من آشکارا دیدم كه مادر بزرگ همه این كارها را برای خاطر من كه از دست نده
 زنی برای پدر بگیرد. ،كار اكراه دارد كه به جای دختر مرده اش
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كه  ودرمیبالاخره زنی كه شوهر سابقش مرده بود و دختری داشت گرفت. مراسم عروسی پدر یادم ن 
ا مادر بزرگ در خانه برای دختر از دست داده اش مراسم تعزیه برپا كرده بود. هر كس كار خودش ر

با مادربزرگ زندگی خوبی  .مخواندمیهمچنان خوب درس  و من آن موقع كلاس پنجم بودم .كردمی
 هاتوقچون بعضی  ،پول خوبی آورده بود پدر هم در خانه خود با خانمش. مثل اینکه از كویت .داشتیم

خانواده ی مذهبی بود كه آدم . نامادری ام از كردمیو قوم و خویش خانمش را دعوت  دادمیمهمانی 
مخصوصاً مادر نامادری ام كه زنی بسیار مؤمن و قرآن خوان بود و خیلی . های خوب و مهربانی بودند

 نهاآی من با ول ،سپرد كه مبادا خدای نکرده مرا اذیت كندخانم خداترسی بود و مرا همیشه به دخترش می
 هاتوقل اول كه خواهری برایم به دنیا آورد من بعضی . سام. از دور به هم محبت داشتیمكردمیزندگی ن

با اینکه سخت كار  ،م. پدر هم به كارهای كشاورزی مشغول بودرفتمیبرای دیدن خواهرم به خانه شان 
یاد بر وفق مراد نبود و كم كم پس اندازش تمام شد كردمی او یک بار هم نامادری را تنها گذاشت  .كارها ز

د چن .گیرندمیها  شرطهرا  آنهاو  شودمیولی موقع ورود به كویت گویا بلم خراب  .و به كویت رفت
دوباره به شهرمان برگشت. من آن  ماهی در كویت زندانی بود كه بعداً تحویل ایران می دهند كه از آبادان

در در ناگفته نماند وقتی پرا تمام كرده و در كلاس ششم ثبت نام كرده بودم.  داییموقع كلاس پنجم ابت
در  آمدمیو هر كمکی كه از دستش بر  زدمیمادربزرگ هر روز به خانه نامادری سر  ،كویت زندانی بود

هم از مادربزرگ خیلی راضی بودند و او را دوست داشتند. اواسط شهریور  آنها .كردمیدریغ ن آنهاحق 
وقتی به خانه رفتم گفت: باید با هم برای دیدار عمو برویم. گفتم بروم به  .پدر مرا به خانه دعوت كرد ،ماه

غازه رفتیم. م مادربزرگ خبر بدهم كه نگران نباشد. گفت لازم نیست زود بر می گردیم. با هم به مراغه
 ش كند وبعد از احوال پرسی و نصیحت عمو كه آدم باید حرف پدرش را گو .عمو همان محل قبلی بود

ری هم مزد بگی ،بیا شغلی یاد بگیر ،خوردنمیهر چه او گفت انجام دهد، تو دیگر درس خواندن به دردت 
ه مدت و پدر مرا ب كندمیكه او مقدمه چینی  جاهمهمن بی خبر از  .تو باید با من باشی ،هم كار یاد بگیری

من امسال باید كلاس ششم باشم  ،بروم خواهممییک سال به شاگردی عمو داده. با وجود گریه من كه 
 .به خرج پدر نرفت خوردمیمادربزرگ غصه  ،و التماس به پدر كه مرا با خود ببر

گ وقتی شب هنگام مادربزر .پدر مرا گذاشت و خود برگشت و به او سپرد كه نگذارد از آنجا فرار كنم 
كه من او را در ازای دریافت  گویدمیاو  .گیردو سراغ مرا می  رودمیمی بیند كه من نیامده ام به خانه پدر 
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ادربزرگ بیاید. م تواندمیپیش عمویش به شاگردی گذاشته ام و او دیگر ن ،پنجاه تومان به مدت یک سال
اینکه  و كه در مقابل دریافت زمین شودمیو قراری كه با هم گذاشته بودند را یادآور  كندمیگریه و زاری 

ت بیچاره مادربزرگ با مشکلا، رودمینباید این كار را بکند به خرج پدر ن ،مادربزرگ برایش زن گرفته
 كندمیتومان پدر را كه مقداری از پس انداز خودش و مقداری قرض كرده بود جمع  مبلغ پنجاه ،فراوان

ولی پس از گذشت  ،به درس ادامه دهمكه او به عمو بدهد و مرا دوباره برگرداند تا من  دهدمیو به پدر 
و مادر بزرگ باز به پدر متوسل  شودمی. مدارس كم كم باز شودمیچند روز باز هم از نوه اش خبری ن

خبر داده ام اما عمویش نمی گذارد. عصر آن روز بیچاره مادربزرگ در مغازه عمو  گویدمی. پدر شودمی
همسایه های مغازه همه جمع شدند عمو را شماتت  .داختبود و به محض دیدن من داد و بیداد راه ان

ا ی شودمیمن مزد یک ساله اش را به پدرش داده ام. مادر بزرگ گفت این حرف سرم ن :او گفت .كردند
یا باید نوه ام را همین حالا به من  ،مغازه ات را به هم می ریزم یا خود را به كوره ی شیرینی پزی می اندازم

گفت امشب را در خانه من مهمان  .از ترس آبروریزی و وساطت همسایه ها قبول كردتحویل دهی. عمو 
 .ول نکردنداشت قب آنهاباشید فردا صبح حركت كنید. مادربزرگ از ترس پشیمانی و این كه دل خوشی از 

ول مشغ داییابتو در كلاس ششم  حركت كردیم و من صبح زود بعد عازم مدرسه شدم ما شبانه از مراغه
 چه قدر انسان قای رضاییو مدیر مدرسه مان آ سن بزاز بنابیآقای ح ،تحصیل شدم. خدابیامرز معلمان

 .شودمیانسانیت و دلسوزی آنان هرگز فراموشم ن ،های شریفی بودند
مادربزرگ دارای دو پسر بود كه پسر كوچکش هفت سال پیش  ،همان طور كه قبلًا نیز اشاره كردم

در این مدت  .رفت وسایل خانه را فروخته و به آبادان آمد و از آنجا به عراق ،بودیم كه ما در آبادان
 در بهبه عراق رفته و هر چه ق داییفقط من می دانستم كه  .مادربزرگ هیچ خبری از فرزندش نداشت

جا ك دانممیپسر خواهرش ن او هم مثل علی اصغر .شما دروغ می گویید گفتمیاو  ،مگفتمیمادربزرگ 
 ،پس از انجام مناسک حج به هنگام مراجعت ،شدندمیمشرف  آن زمان حاجی ها كه به مکه  مرده است. 

به ایران بر  و خسروی از طریق خانقین علیه السلام از طریق خاک عراق پس از زیارت آرامگاه امامان
الور و هنگام مراجعت در كاظمین ،مادر كه به مکه مشرف شده بود دایییعنی  ،گشتند. برادر مادربزرگمی

ساز هم از اهالی راز قضا والو .رودمیو جهت تعمیر به مغازه تعمیرات  شودمیخراب  اش خوراک پزی
 ،اشتههم بغل مغازه والورساز نانوایی د دایی، كندمیوقتی آنجا با صدای بلندی با او تركی صحبت  .بود ک
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. آنجا همدیگر را می بینند باهم خوش وبش و آیدمیخود را می شنود و به مغازه والورسازی  داییصدای 
كه از معجزات خداوندی بوده كه در سایه محبت مادربزرگ خداوند به او عطا كرده بود  كنندمیروبوسی 

 كه چنین پیش آمدی روی دهد.
كه حال مادرت خیلی خوب است و نوه اش هم با اوست و  گویدمی ،از حال مادرش می پرسد دایی

یایند. ب این خرج سفرشان، به عراق گویدمیو  دهدمیپولی به همراه یک نامه به او  دایی. درومیبه مدرسه 
 اینجا هم ادامه تحصیل دهد. تواندمیاینجا مدرسه ایرانی است او  .خواهرزاده ام را هم بیاورند

مادربزرگ كه خواهر بزرگترش بود برایش پیراهنی سفید دوخته  ،به شهرستان آمد دایی آقا وقتی حاج 
ا دست اكثر لباسها ب آن هاچون ما چرخ خیاطی نداشتیم. آن زم ،البته پیراهن با دست دوخته شده بود .بود

ارتفاع  تا داییآقا  ما كه پیش از رسیدن حاج و چرخ خیاطی فقط در بعضی خیاطی ها بود. شدمیدوخته 
ا رسم بر این بود كه حاجی ه آن موقع .همه صلوات فرستادیم ،وقتی حاجی ها رسیدند ،ودیمناولو رفته ب

مادربزرگ پیراهن حاجی آقا را داد كه از روی لباس  .كردندمیرا با صلوات و تکبیر تا خانه شان بدرقه 
د هنگام روبوسی در گوشش گفته بو .شدمیچون لباس هایش چركین  ،كه اكثراً رسم بود بپوشد هایش

دیده ام و چون روبوسی سایرین مجال بیش از این  خواهر خبر خوبی از غلام برایت دارم، او را در كاظمین
آقا سرشان قدری خلوت  . تا اینکه نیمه های شب كه حاجبه همین مختصر بسنده كرده بود ،نداده بود

ز پس ا كردمیآقا را خوب متوجه نشده بود و باور ن و حرف حاج كردمیی هم كه بی تاب شد و مادربزرگ
م چون می دانست ،ولی من امیدوار بودم .حال چنین چیزی امکان پذیر باشد ،هفت سال دوری و بی خبری

 است. كه او در عراق
وقتی سوغاتی ها  .آقا جریان خراب شدن والور خوراک پزی، نامه و پول را مفصلًا  شرح داد حاج 

ر خود انگا .این موقع دیگر باور كرد و شروع به گریه و زاری كرد ،نامه و پول را به مادربزرگ داد ،باز شد
ه ك می سوخت ، دلمشدمیاز این همه رنج و مشقت و جدایی كه نصیب مادربزرگ  ،پسرش را می بیند

و او همیشه پاداش صبر و استقامت خود را  ولی آنچه بود خدا با او بود .یک زن چقدر باید زجر بکشد
 .گرفتمی

نزدیک حرم مغازه نانوایی دارد و نان دولتی می  گفت: ماشاالله غلام بزرگ شده در كاظمین دایی 
و  تركه مشهور اساینجا همه او را دوست دارند و به نام ت   گفتمیپزد، برو و بیایی داردكه نگو. والورساز 
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خیلی درستکار و متین و  .مخصوصاً راهنمای بیشتر زوار اعزامی از ایران است .كندمیبه همه كمک 
زرگ خواندم مادرب .م نامه بخوانم نامه را باز كردمتوانستمیدیگر  .همیشه كمک حال ایرانیان درمانده است

و خوشحال تر از خبر پیدا شدن پسرش شد كه  كردمیافتخار  آنهانامه بخوانم پیش  توانممیاز این كه 
       نامه بخوانم.  توانممیكه من  كردندمینتیجه زحماتش به بار نشسته و حضار نیز تعجب 

رید پاسپورت و ویزا بگی ،ضمن سفارش به حاجی آقا در نامه هم نوشته بود كه حتماً با این پول دایی
در ضمن اشاره كرده بود كه خواهر زاده  .به زیارت اماكن مقدس بیایید كه هم دیداری باشد و هم زیارتی

مدتی  چون شما باید .یمام مدارک تحصیلی را از مدرسه و اداره بگیرد با خود بیاورد تا اینجا ثبت نام كن
منتظر آمدن شما هستم كه پس از مدتی با هم به  ،به وطن نخواهم آمد هاسالاینجا بمانید. اگر نیایید من 

 .تهیه مقدمات سفر از جمله پاسپورت و ویزا مشکل بود ،مخصوصاً برای ما ،ن هااوطن برگردیم. آن زم
با راهنمایی آشنایان توانستیم مقدمات سفر را فراهم كنیم و با زائرین كه عازم زیارت  نبودیمما جایی را بلد 

 .هم سفر شویم ،بودند كربلا
از مدرسه و آموزش و پرورش تهیه  در ضمن مدارک تحصیلی با كمک معلم مهربانم آقای بزاز بنابی 

ند كه تو اینقدر خوب درس می گفتمی .شد و با این كه آنان راضی به رفتن من در آن موقع سال نبودند
در آنجا هم مشغول  توانممیولی از آنجایی كه می دانستند  ،خوانی حیف است كه نیمه كاره رها شود

 مانع رفتن نشدند.  ،تحصیل شوم
باز هم در غیاب مادربزرگ، پدر مرا به  ،مادربزرگ تنها برود و من بمانم ممکن استمی دانستم اگر 

پدر هم با رفتنم مخالفت كرد ولی نتوانست از عهده  .شاگردی عمو بسپارد و نتوانم ادامه تحصیل دهم
د كه نگفت ،خانواده نامادری هم كه انسان های مومنی بودند و زیارت را دوست داشتند .مادربزرگ بربیاید

بدهی. بگذار برود. او هم راضی شد و دیگر  ،ی جواب ائمه را كه او را برای زیارت خود خواستهتوانمین
این زیارت  .دنصیبم شو عنایتی بود كه خداوند متعال شامل حالم كرده بود كه زیارت كربلا مخالفتی نکرد.

 كه مخصوص من ودر كار بوده عنایت خداوندی پس حتماً  شودمینصیب بندگان صالح خداوند 
 كه شب و روز نداشت. شده مادربزرگ
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 معلّیعزیمت به كربلای 
ماه كه امتحانات ثلث اول را داده بودیم ویزای ما آماده شد و ما  اوایل بهمن ،(6991) همان سال

حسن بزاز  آقای شدیم. مدارک ثبت نام در مدرسه را خدابیامرز داییهمراه كاروانی عازم زیارت و دیدار 
چون ارادت خاصی  ،از آن جهت كه عازم زیارت بودم خوشحال بود آماده نموده بود. روحش شاد بنابی

شدیم. متأسفانه از كاروان اعزامی كسی در قید حیات  با قطار راهی تهران .داشت )ع(معصومینبه 
ز دو روز ماندن در ااند. پس همگی به رحمت خدا رفته .جز یک نفر كه دسترسی به او ندارم ،نیست

ای كه حدود چهل و شدیم. اتوبوس كرایه راهی بغداد ،مسافرخانه دلگشا در چهارراه حسن آباد تهران
من مجبور  .موتور جلویی، برای من صندلی در نظر گرفته نشده بود از نوع پنج نفر بودیم از شركت ن رن بود

تر بود هم كف ماشین كه خنک هاوقتبعضی  .بودم روی موتور ماشین كه همیشه گرم و داغ بود بنشینم
ی ها كه اصالت بنابرسیدیم. در مسافرخانه آذربایجانی های عصر به شهر مقدس قمم نزدیکینشستمی

علیها به حرم مقدس شرفیاب سپس جهت زیارت حضرت معصومه سلام الله  .داشتند منزل گرفتیم
بود كه چه قدر دلچسب و نورانی بود، مخصوصاً مادربزرگ كه  شدیم. این اولین زیارت ما تا كربلا

او تمام درد دل هایش را به آن حضرت گفت كه  .های الهی كه نصیبش شده بودشکرگذار تمام موهبت
 .را در جوانی از دست داده است چطور دخترش

حركت كردیم. ماشین چنان كه باید  فردا صبح به طرف كرمانشاه پس از اقامه نماز ظهر و شب، 
سرگردان  اسدآباد همدان آوج، هایو ما سه روز تمام نزدیکی شدمیزود زود خراب  ،راه برود توانستمین

 م. یشناختمیسر از پا ن داییبودیم، ماشین خراب، جاده های خراب ولی هر چه بود از شوق زیارت و دیدار 
رسیدیم مادربزرگ سخت مریض شد و حالش كاملًا به هم خورد و دیگر  كرمانشاهمتأسفانه وقتی به 

ما مجبور شدیم جدای از كاروان كرمانشاه در مسافرخانه كارون چند  .ادامه مسیر برای ما ممکن نبود
 ایید یم كه در كاظمینرا به رئیس كاروان داد داییآدرس  .روزی بمانیم و بقیه كاروان به راه خود ادامه داد

 بگوید. داییفراموش كرده به  ،گفتمیبعدها  .را خبر كند
حضرت ما را در شهر  دانممیمن  ،گفتمی ،پس از حدود یک هفته كه حال مادربزرگ خوب شد 

كه به مقصد برسیم. هیچ وقت زوار آقا  كندمیكمکمان  غربت تنها نمی گذارد چون ما زوار آقا هستیم
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 . به هر حال بعد از یک هفته با ماشینی تا مرز خسرویدر راه نمانده و آقا خود شفیع و ناجی ما خواهد بود
روی ، در مرز خسبازرسی شد بردمیرفتیم و آنجا وسایل همراه كه مادربزرگ كلی سوغاتی برای پسرش 

و آن این كه شخصی استخوان های پدرش را كه مرده بود، كوبیده و در توبره ای قرار اتفاق جالبی رخ داد 
رض باید عوا كردمیچون اگر با تابوت یا قوطی حمل  .دفن كند داده بود كه جهت تبرک او را در كربلا

ل سوار قب از مسافری ،به هنگام بازدید كه توبره در ماشین بالای صندلی جا مانده بود .پرداخت می نمود
این هنگام صاحب میت  .خوردمیو به خیال اینکه نان خشک است مقداری برداشته و  شودمیماشین 

صدایش را درنیاورد و از خیر پدر خورده شده  ،از ترس بازرسان گمرک .بگو مگویی در گرفترسید و 
نیز با اتوبوس های عراقی كه  تا خانقین از مرز خسروی  گذشت و الحمدالله ماجرا ختم به خیر شد. 

یدا شود و پ در مسجدی بزرگ اتراق كردیم تا ماشینی به كاظمین لی چوبی داشتند رفتیم. در خانقینصند
 برویم.
ی ظهر عازم هانزدیکیبودند  عازم كربلا همراه كاروانی كه از شهرستان همدان ،فردای آن روز 

 توقف كرده بود كه از آنجا مدرسه ایرانیان داییشدیم. خوشبختانه ماشین درست جلوی نانوایی  كاظمین
همه صلوات  )ع( و امام محمدتقی)ع( هم مشخص بود. با دیدن گلدسته حضرت موسی بن جعفر 

او  ،هم الهام شده بود كه ما در این ماشین باشیم داییبه  انگار كه پس از پیاده شدن از ماشین .فرستادیم
پای  داییگفتم  .ولی مادربزرگ هنوز گیج بود و شناختم را دیدم داییمن فوراً  .هم پای ماشین آمده بود

 .تا پیاده شدیم كردمیباور ن ،ماشین است
دیده بودم  كه من در آبادان ییدا ی متمادی در آغوش هم قرار گرفتند. آنهاسالمادر و پسر پس از  
دقد ولی حالا جوانی بلن ،آن موقع من او را با لباس پاره و مندرس دیده بودم .خیلی فرق داشت ییدابا این 

. مادربزرگ دادمیبا دیش داشه ای سفید و چفیه ای عربی بر سر كه او را خیلی جذاب و جوان نشان 
هر كس جای او بود چنین حالتی داشت.  ،كه از پای ماشین كنار برود حق هم داشت دادمیمگر رضایت 

و تا به هوش  رفتمیاز هوش  .بردیم داییاو را كشان كشان تا مغازه  .دیدمیفرزندش را  هاسالپس از 
 یمنظره جالب .جمع شده بودند دایی. آشنایان شدمیباز بی هوش  ،و چشمش به پسرش می افتاد آمدمی
چون  ،من باید اول بروم آقا را زیارت كنم ،شودمین ،مادربزرگ گفت .برویم خانه ،گفت داییوقتی  .بود

  حال اول باید به زیارت آقا نائل شوم. ،این همه لطف در حق من در سایه توجهات امامان بزرگوار است
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ر ه گفتمیارادتی خاص به ائمه اطهار داشت و  ،مادربزرگ در عین بی سوادی ،همان طور كه گفتم
مجبور شد وسایل همراه  ما را در مغازه بگذارد و ما را به حرم  دایی .چه دارم از بركت وجود آقایان است

 مقدس امام موسی بن جعفر )ع( و امام محمدتقی )ع( ببرد.
وده بود. او به چیزی كه خداوند نعمتی بزرگ در برابر صبر و بردباری مادربزرگ به او عطا فرم 

از این همه لطف و عنایتی كه  ،زیارت ائمه و دیدار فرزند چندین سال ندیده خود .رسیده بود خواستمی
مادربزرگ چنان به ضریح چسبیده بود و چنان غرق  .كردمیشکرگذاری  ،ائمه در حق او روا داشته بودند

پس از خواندن زیارت نامه، قرائت قرآن  .اد برده بودزیارت شده بود كه حتی فرزند ندیده خود را نیز از ی
آنجا را به مقصد منزل ترک كردیم كه از فردا مرتب به زیارت آقایان  ،و به جا آوردن دو ركعت نماز زیارت

اجاره  برایمان خانه ای داییمن آنجا نیز دیدم كه مدرسه ایرانیان چسبیده به حرم مطهر است.  نائل شویم.
ایده ال خود حال به زندگی  ،مادربزرگ پس از این همه زحمت و مشقت .كرده بود كه نزدیک حرم بود

 .دیدمیهم به آن كه دوست داشت زیارت رسیده بود و هم فرزند چندین سال ندیده خود را  .رسیده بود
آن به نظرم حالا به رحمت ایزدی رفته مرا برای ثبت نام با مدارک به مدرسه ایرانیان كه مدیر  داییفردا 

 با دیدن نمرات من مرا با آغوش باز پذیرفتند و من بقیه ناآن .برد ،روحش شاد آقای عرفانی بود د،باش
مادربزرگ هم در كمترین زمان با محبتهای خود بین همسایه  .را آنجا مشغول تحصیل شدم سال تحصیلی

 مخصوصاً بادام و ،كه از شهرستان برده بود هاییسوغاتی ی پیدا نمود.ها و صاحب خانه احترامی خاص
كثراً او را ا ،اندک زمانی بعد .بردمیكارگزاران حرم برای حتی  .كرد ها تقسیمرا بین همسایهكشکمش 

 .هم خیلی خوشحال به كار خود در همان نانوایی مشغول بود و ما همیشه نان تازه داشتیم دایی .شناختند
برای اینکه روزه خود را كامل . ماه مبارک رمضان شروع شد ،رسیدن ما به كاظمین یک هفته بعد از 

مرتب به فیض زیارت مرقد مطهر امام موسی  ومدت یک ماه، مبارک رمضان در كاظمین بودیم  ،بگیریم
مادربزرگ تنهایی به حرم  ،وقتی من هم در مدرسه بودم .بن جعفر )ع( و امام محمد تقی )ع( می شدیم

 آنهاه ب .رفتمی داییبا  هاوقتبعضی  .ند و برایش احترام قائل بودندشناختمیاو را در حرم  .رفتمی
 اكثر اوقات وقت خود ،من هم كه دیگر زیارت نامه خوان قابلی شده بودم ،كه خشنود بودند دادمیانعامی 

اگر  ،مخواندمیند زیارت نامه آوردمییف سایر زوار كه تشرم و غیر از خودمان برای گذراندمیرا در حرم 
بیشتر در نمازهای جماعت  .هم مرا خیلی دوست داشتند آنها ،دادممیبه خادمین حرمین ند دادمینذری 
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مسجد جامعی بزرگ چسبیده به حرم مطهر اكثر پاتوق من بود كه آنجا به قرائت قرآن  .مكردمیشركت 
 م.كردمیی كلاس را آنجا مرور هادرسهم  هاوقتمشغول بودم و بیشتر 

ی كه با آهنگ كردندمیی سحر با طبل و دهل روزه بگیران را بیدار هانزدیکی ،آن موقع در كاظمین 
روز عید  آنها .یمماندمیو ما هرگز برای سحری خواب ن كردندمیخوش همه را به بیداری سحری دعوت 

شهر آن روزها واقعاً  .كردندمینذری خود را دریافت  ،با همان طبل و دهل ضمن جشن عید فطر ،فطر
. همان دیمدر حرم بو ما بیشتر اوقات با مادربزرگ تا نزدیکی سحر .تا صبح باز بود ،فضای معنوی داشت

 .برایش احترام قائل بودندند و شناختمیاو را  آنهاو  دادمیمادربزرگ به خادمین حرم انعام  طور كه گفتم،
شهركی بسیار كوچک با كوچه های  .فاصله ای ده كیلومتری داشت با بغدادآن روزها،  كاظمین 

بش مدرسه ایرانیان نیز در ن .فقط دارای یک بازار سرپوشیده از چهار راه اصلی تا حرم بود ،تنگ و باریک
ایرانیان زیادی مقیم  .نیز در چهار راه قرار داشت داییچهار راه اصلی شهر قرار داشت و مغازه نانوایی 

 لهایی كه در پشت حم آنجا بودند كه به شغل هایی چون لحاف و تشک دوزی تا فروش  آب با مشک
خارج شهر بود كه بیشتر برای شنا و آب تنی از آن  ،. رودخانه نسبتاً پرآبیكردندمیمی نمودند مبادرت 

 .یمرفتمیروزهای جمعه اكثراً به بغداد برای گشت و تفریح  .یمكردمیاستفاده 
مدیر مدرسه خیلی  .از مدرسه اجازه گرفته بودم .شدیم پس از ماه مبارک رمضان عازم زیارت كربلا 

 .من ترتیب كارها را خواهم داد ،نگران مدرسه نباش ،زیارت برسبه  راحت گفتمیهوای مرا داشت و 
ی در سفارش .با ما تا كربلا نیامد دایی. شناختمیمرا خوب  ،كردمینان تهیه  داییچون همیشه از مغازه 

در كربلا بود و مغازه مهر و تسبیح فروشی  هاسالكه  نمود شیرعجببه یکی از دوستان خود از اهالی 
 .كه مقیم آنجا بودند زیادی آن موقع در كربلا ایرانیان .جنب حرم حضرت ابوالفضل )ع( داشت داشت

 زمان محیط برای آنان مخصوصاً  .پارچه و خواربارفروشی داشتند ،اكثراً كارهای فروشندگی مهر و تسبیح
 مه بعداً خواهقاسم ك با كودتای عبدالکریم .با شاه ایرانیان میانه خوبی داشت چون فیصل .بود آرام فیصل
ارایی و بدون درا ند و گروه گروه گرفتمیرا  انآن .وضع عوض شد و زندگی برای ایرانیان دشوار شد ،گفت
اینان به نام معاودین مشهور بودند.  .كردندمیرها  از مرز خسروی ،به ایران شانج چندساله خودندستر

 و گذشتمیو علف لم یزرع  كربلا كه از میان دشت های بی آب – به علت خرابی جاده مابین كاظمین
ی غروب به هانزدیکی ،شدمیكه گذر از آن مشکل  شدمیوسط جاده تلنبار  ،اكثر جاها شن و ماسه
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 ،مایان شدن ی گنبد ملکوتی حضرت سیدالشهدا وقتی از دور پرچم سرخ شهادت بر بالا .كربلا رسیدیم
آقا  ،وقتی به گاراژی كه در بین الحرمین كه گاراژ كهنه و فرسوده بود رسیدیم .همه صلوات فرستادیم

ز كه دو طرف آن پر ا بود آن موقع بین الحرمین خیابانی باریک .منتظر ما بود آنجا داییقربان آشنای 
 شروع و تا حرم امام حسین مهر و تسبیح و سوغاتی بود كه از حرم حضرت ابوالفضل )ع( فروشگاههای

ینبیه و بازارسرپوشیده ختم  ولی بعدها كه مجددا زیارت آقا  .شدمی)ع( امتداد داشت و آخر آن به تل ز
اطراف همه خانه ها و مغازه های كهنه مخصوصاً اطراف حرم شده و  یابانی پهندیدم خ ،نصییب شد

در بین الحرمین هتل هایی مجلل مخصوصاً  .كه خانه های خرابه بود برداشته اندرا ابوالفضل )ع( 
 نموده اند.اقعاً عوض را و كه چهره آن قسمت بنا شده  آذربایجانی ها

 پس از آشنایی و خوش .مادربزرگ با خانمش روبوسی كرد د.نآقا قربان با خانمش پای ماشین بود 
م م شما هكنیمیانشاالله از فردا زیارت را شروع  .دیروقت است ،آقا قربان گفت: برویم منزل ،و بش

خسته اید و راه آمده اید. مادربزرگ گفت: اصلًا تا من نروم آقا امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل را 
راضی شدند اول به حرم های  ،گیرم. آقا قربان و خانمش كه وضع را چنین دیدند آرام نمی ،زیارت نکنم

 مطهر سر بزنیم و پس از زیارت به خانه برویم.
زیارت آقا را خواندم و وارد صحن مبارک  ،من كه زیارت نامه با خود داشتم ،وقتی وارد حرم شدیم

مادربزرگ با دیدن قبر شش گوشه آقا ابا عبدالله الحسین )ع( در حالی كه حضرت علی اكبر )ع(  .شدیم
دست پاچه شد و  ،آقا قربان و حضرت علی اصغر)ع( در هر گوشه قبر وی بودند، از حال رفت. خانم  

 ،دنشناختمیكه آقا قربان را خوب  آنها .وضع دست و پای خود را گم كردند این خادمین حرم با مشاهده
 و اواز شوق زیارت آقاست. مادربزرگ را به هوش آوردیم  ،علت را جویا شدند. گفتم ناراحت نباشید

كه دل همه به حال او سوخت. پس از  كردمیخود را به ضریح مقدس چسبانیده بود و چنان راز و نیاز 
ا قربان آقضل )ع( كه خانه برای زیارت آرامگاه حضرت ابوالف ،زیارت قبر شش گوشه آقا و قتلگاه مقدس

در كوچه ای قرار داشت رفتیم. غروب آفتاب به حرم حضرت ابوالفضل )ع( رسیدیم  آرامگاهآن هم پشت 
 اینک .زیارت مرقد آن حضرت واقعاً دنیایی از معنویت بود .كه فاصله چند صد متری از هم قرار دارند

می فهمم كه او چه قدر ارادتی خاص به اینان  ،كنممیموقع فکر  در احوال آن پیرزن آن به كه من دوباره
داشته كه خداوند چنان صبر و حوصله ای به او داده بود. پس از خواندن زیارت نامه باب الحوائج حضرت 
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مادربزرگ حسابی درد دل خود را به آقا  ،الحوائج بودواقعاً به قول مادر برای او باب ابوالفضل )ع( كه
به ضریح آقا، من می شنیدم كه او آشکارا انگار در برابر آن حضرت قرار گرفته باشد  او چسبیده بود .گفت

او شمرده شمرده تمام الطاف آقا را نسبت به خود از درخواست خود از آقا در روز تاسوعا برای نوه ای كه 
دمت از مرگ دخترش و دوری فرزندان و حال كه خداوند عنایت فرموده و در خ ،حال خدمت او آورده

الفضل ابو ،اسم مقدس آقا از برگرفتهو این كه مرا نیز  كردمیآقاست برای موفقیت من از آقا طلب یاری 
هرچه  ،مادربزرگ حسابی درد دلش باز شده بود است. نامیده و عمری آرزوی خدمت به آقا را داشته

همین نام داشت كه درب آقا باب الحوائج است و در حرم دری به  زیرا كه می دانست .داشت به آقا گفت
نیو اعراب حتی  شودمیحاجات گفته  هم به آقا ارادت خاصی دارند و روی درب حاجات آقا به  هاس 

ین گویا دیگر چن .ماه مبارک رمضان می مالند كه نذرشان پذیرفته شوددر  مخصوصاً  ،عنوان تبرک حنا
آقا نوه ام را به  :مادربزرگ گفت .ولی خود درب در قسمت غرب حرم موجود است ،حنابندان نیست

اش ذره ك ،ای آقا .او را در پناه خود بگیریانشاالله او را به غلامی خود قبول كنی و  ،پابوسی تو آورده ام
ای كاش ذره ای از وفاداری تو نسبت به برادرت و اهل  ،ای از اقیانوس غیرت تو در بندگان خدا باشد

باشد. دیدم كه واقعاً چنان دارد توصیف  آن هااهل بیت كردی در ما انسبیت و این كه خود را فدای اسلام و 
م فقط اشک ریخت ،من كه نظاره گر چنین صحنه ای بودم .كه انگار برای او الهام شده است كندمیآقا را 

عده ای  ،داشتیم . وقتی از شهرمان قصد زیارت كربلاگفتمیهر چه بود او  ،چیزی برای گفتن نداشتم
ه ها را بنامه و پول .حتی دانه جهت كبوتران داده بودند ،ها پول نذرینامه و بعضی ،التماس دعاگویان

ها را به كبوتران حرم ضریح آقا جهت تبرک و برآورده شدن حاجات التماس گویان انداختیم و دانه
صلی نه رفتیم كه بعداً زیارت مفنماز به خا آن شب دیگر با چنین زیارت مختصر و پس از خواندن .پاشیدیم

خواهیم كرد. اتاقی را آقا قربان در خانه خود كه حیاطی بزرگ داشت و پشت حرم حضرت ابوالفضل)ع( 
برای اقامت ما در نظر گرفته بود كه وسایل و امکانات زندگی در آن فراهم بود و واقعاً خانم ایشان  ،بود

 راحت تركی آنهابا  یمتوانمیها حال بودیم كه پس از مدتایی را از حد گذرانده بود. ما چقدرحوشپذیر
 .كردندمیهم از بودن ما خیلی اظهار خوشحالی  آنها .صحبت كنیم

او به من كمک های زیادی كرده  ،غلام، پسر مادربزرگ در گردن من حق دارد ،گفتمیآقا قربان 
د مخصوصاً مادر آقا قربان .است و شما كاملًا راحت باشید. خانواده آقا قربان خیلی آدم های خوبی بودن
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از دست داده و ما در وادی رحمت  پیش شوهرش را در كربلا هاسالار مومن و نمازخوان بود كه زنی بسی
كه مشاهیر و علمای زیادی دیدم بزرگ  من آن موقع آنجا را قبرستانی بسیار .دیدار قبر او هم رفتیمبه 

 تای، روسپیش در زمانی كه سیل هاسال .روحشان شاد. او زنی قرآن خوان و با تقوی بود ،آنجا دفن بودند
او با شوهرش و دو پسر و یک دخترش به كربلا می روند و  ،كندمیرا ویران  شیرعجب توابع شیشوان از

می اندازد و پس از مرگش به پسر بزرگش  ه. پدر بعدها مغازه مهر و تسبیح فروشی راشوندمیآنجا ماندگار 
خترش . دكندمیاشرف مغازه مهر و تسبیح فروشی دایر  از پسرها در نجف دیگر یکی .آقا قربان می رسد

دختری  با در كربلا هم آقا قربان .ماندمیمادر هم پیش آقا قربان در كربلا  .دهدمیشوهر  سامرا در را هم
. عیال آقا قربان احترام نددو دختر و یک پسر داشت . آنان در آن زمانكندمیازدواج  شیرعجباز اهالی 

او  .رفتمیبا مادر آقا قربان به زیارت  هاوقتخاصی به مادرشوهرش قائل بود و مادربزرگ بیشتر 
اكن كه س ضمناً آقا قربان دختر بزرگتر را در كربلا به یکی از ایرانیان اهل ارومیه .شناختمیرا  جاهمه

 خیلی مومن ،داماد جزو خادمین حضرت ابوالفضل)ع( بود. با وجود جوانی .شوهر داده بود ،كربلا بود
آقا قربان هم خود همیشه در  .بیت و نسبت به سرور و مولای خود ارادتی خاص داشتو دوستدار اهل 

اً به ما مخصوص ،زندگی بسیار پاک و راحتی داشتند و خدمتگزار زوار آقا بود .كردمینماز حرمین شركت 
 .محبتی خاص داشت

الله علیه خوف از حضرت امام رضوان ،مخصوصاً بعد از انقلاب ،معدوم كه از نفوذ ایرانیان صدام 
مراه ه اش پس از مصادره كلیه اموال و دارایی . آقا قربان را همبیرون كرد اكثر ایرانیان را از عراق ،داشت

نمش خود و خا شیرعجبتقریباً چند سال پیش در  .جزو معاودین بودند و كنندمیخانمش از عراق بیرون 
و دختر و پسرش در  كندمیفوت  در ضمن مادر آقا قربان چندی پس از مراجعت ما از كربلا .فوت كردند

این اواخر وقتی به كربلا رفتم دیدم كه مغازه بزازی داشت و چون شناسنامه عراقی  .عراق می مانند
 شت.لله وضع خوبی دا. الحمدكاری به كارش نداشتند ،داشت
ند و اكثر اوقات با او رفتمیمادربزرگ هر روز با مادر آقا قربان از صبح زود قبل از اذان به زیارت  

حسابی زیارت  آنهاو  كشیدمیچون خانم آقا قربان زحمت آن را  ،در حرم بود. غصه شام و ناهار نبود
زندگی  .ی آن را گشتجاهمه شدمیكربلای آن موقع زیاد شهر بزرگی نبود و به راحتی  .كردندمی
 .به كشاورزی مشغول بودند ،ند و بیشتر مردم به كار خرید و فروش و تا حدودی در اطرافداشتمیآرا
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دستفروشی در آن رونق  .شدمیا راهنمای زوار و فروش سوغاتی تامین یاز طریق زوار  آنهااكثراً درآمد 
ن آگفت كه آن موقع اقتصاد  شودمییمی بودند. همدیگر خیلی مهربان و صم . ایرانیان بازیادی داشت

 وضع دگرگون شده بود. در زمان حکومت البکر و صدام .بیشتر در دست ایرانیان بودجا 
یت نوعی حالت روحان .شاد نباشد ،باشد و در جوار حرمین شریفین كه انسان در كربلا شودمیمگر  

تاسر رد كربلا سر .چنین حالتی را تجسم نماید تواندمین ،كه تا انسان خود نبیند دهدمیبه انسان دست 
كه حضرت  حرم شش گوشه آقا ابا عبداالله )ع( در حالی .پای امامان بزرگوار و شهدای گرانقدر است

آن حضرت است نشانگر ایثار و فداكاری  ،علی اكبر)ع( و حضرت علی اصغر )ع( را در كنار خود دارد
لگاه قت ،تر. چند متر آن طرفگذاشته اندكه در راه خدا و تشیع و عالم بشریت از تمام زندگی خود مایه 

این همه فداكاری در راه خدا و اسلام اصلًا برای بشری عادی  .دارد فاصله ضریح مقدساز كه كمی است 
، مسلم بن عوسجه و سایر هفتادو مظاهر چون حبیب بن ،جان فشانی یاران آن حضرت .قابل فهم نیست

 ،سر گذشتنداز دو تن از یاران باوفای آن حضرت كه همگی در ركاب آن حضرت در راه خدا و مولای خود 
كه امام نماز ظهر عاشورا را به جماعت بخواند تا اهمیت  ندخود را سپر امام كرد ؟ یاران آن حضرتچیست

ها در ای از چنین فداكاریالبته گوشه .گذرند معلوم گرددنماز به آنان كه در راه آن حضرت از جان می
جنگ هشت ساله دفاع مقدس به جهانیان ثابت شد كه چه طور در اجرای اوامر امام و رهبر خود در برابر 

ه خوشا به حال آنان ك .كه در صفحات بعد مفصلًا در این باره نوشته خواهد شد كردندمیدشمن پایداری 
در بیرون حرم در ورودی بازار چند پله كه بالا می  .اسوه شهادت و فداكاری برای رزمندگان اسلام شدند

ینبیه  نهاآكه حضرت زینب از آنجا تماشاگر صحنه های ایثار و فداكاری برادران و یاران  است روی تل ز
ه و شاهد جنایت بشریت و پیروزی حق بر باطل چه طور شاهد شهادت یادگاران پیامبر )ص( بود .بودند
 .ستكم ا ما هر چه بر این جنایت اشک بریزیم .زیرا كه شهادت آن عزیز اثبات حق بر باطل است ،بوده

حرم حضرت ابوالفضل)ع( آن اسوه شجاعت  ،به فاصله چندصد متر در قسمت شرق بین الحرمین 
شیعیان و حتی  اكاری و ایثار او در برابر برادر و اهل بیت زبانزدقرار دارد كه فد و علمدار كربلا

 شویوقتی وارد حرم آن حضرت می .ور استهالحوائج مشهمان طور كه گفته شد به باب .هاستنیس  
آن  هایفداكاری .ها نیز به چنین حالتی اذعان دارندنیخوفی مقدس انسان را فرا می گیرد كه حتی س  

ای قرار دارد و های آن حضرت كه دست راست در مقامی در كوچهشدن دستحضرت از محل قطع 
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ل قا دلیآدست چپ آن حضرت نیز در كوچه دیگر به فاصله زیادی از آن كوچه قرار دارد و هیکل مبارک 
ه مشک خواستمیهای آقا بوده كه چقدر مقاومت كرده و با وجود قطع هر دو دست باز هم بر جان فشانی

ر د .دانیماز اینجاست كه آن حضرت را سرور جانبازان در راه جهاد می .ل بیت تشنه برساندآب را به اه
ینبیه است  فاصله حدود یک كیلومتری از حرمین شریفین محل خیمه گاه وجود دارد كه مشرف به تل ز

دت ایادآور شه .در كربلا به شهادت رسید است كه حضرت قاسم )ع( فرزند امام دوم شیعیان كه یادآور
 ند كه میهن اسلامی از شرّ دادمیجوانانی است كه در دفاع مقدس خود را آماج گلوله های دشمن قرار 

چه قدر تحسین برانگیز است كه حضرت  واقعاً  یادشان بخیر و روحشان شاد باد. .دشمنان محفوظ باشد
زینب گاهی نگاه به خیمه گاه كه در آتش می سوخته داشته و گاهی میدان نبرد را كه عزیزانش یکی پس 

 زندفر كه آیدمیبر  این كار فقط از شیرزنی چون زینب .شدندمیاز دیگری در راه خدا به شهادت نائل 
بنده هرگز در توانی نیستم كه بتوانم توصیف گر  .كاری بودحضرت فاطمه الزهرا )ع( اسوه شجاعت و فدا

به زیارت حضرت حر)ع( آن  .ی مقدس و فداكاری و از جان گذشتگی چنین مقاماتی باشمن هاااین مک
س ا دو فلهای صندلی تخته مسافرها را بآزادمرد كربلا كه در دهی نزدیک كربلا واقع است و اتوبوس

به راستی حر پهلوان بوده و آزاده ای كه در آخرین  .ندبردمیریال بود  6فلس  هاعیعنی دو ریال كه آن موق
 حال به جز لعن و نفرین چیزی .كندمیابدیت می گیرد و راه خود را از كفار جدا  سعادت لحظه تصمیم به

نیدر ده در داخل مسجدی بزرگ كه زیارتگاه حتی دارد مقبره ای  .شودمینكفار آن نصیب  طقه منی هاس 
 .كنندمیها نیز از او طلب حاجت نیاست و س  

شوهرش آنجا به  .ساكن بود در سامرا همراه همسرش از دختران آقا قربانیکی همان طور كه گفتم 
ر به خانه دختر های ظهنزدیکی به سامرا رفتیم. روز از كربلا 36پس از  شغل پارچه فروشی اشتغال داشت

شتن اذپس از گ .ن قرار داشتیریکشان پشت حرم عسخانه .از ما استقبال خوبی كرد ،آقا قربان رسیدیم
های ظهر كه )ع( و امام حسن عسگری)ع( شدیم. نزدیکیی حرم حضرت امام علی النقی، راهوسایل

فرایض  ها در سمت چپ حرم مشغول انجامنینماز جماعت در آن برقرار بود شیعیان در سمت حرم و س  
زیارت نامه  .ما هم پس از خواندن نماز جماعت در صف شیعیان مشغول زیارت شدیم .نماز بودند

مادربزگ به  . مخصوص را خواندم و مادربزرگ و مادر آقا قربان و من با خلوص نیت زیارت كردیم
ولی بعدها كه  .چون مقبره آن امامان  بزرگوار رونق كربلا را نداشت .خوردمیقایان حسرت آمظلومیت 
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آنجا نصب شده بود و مناره شان طلا كاری شده بود كه آن موقع  امامانالحمدلله ضریح در خور  ،من رفتم
حضرت قائم علیه السلام در آنجا غیبت فرمود ه اند  گویندمیبه مسجدی كه  ،كاشی بود. پس از زیارت

ا گوی هامدتموده اند و حتی تا سردابه ای بود كه مشهور بود حضرت از آن قسمت غیبت فر .رفتیم
ا ایشان ر ،از آن محلحضرت حکومت وقت در درب طرفین سرداب نگهبان گذاشته بود كه پس از ظهور 

رداب در س .دادمیخاک تبركی به یک درهم یعنی یک تومان  ،عربی در زیر سرداب .به شهادت برسانند
مسجد بزرگی كه به نام مسجد حضرت  .آمدیم بیرون ،پس از قرائت زیارت نامه و خواندن دو ركعت نماز

ور روی چاه ت .دیگر ندیدمآبی بود كه بعدها در حیاط آن مسجد چاه  .ضر مشهور بود نیز زیارت كردیمخ  
ای از خون ند قطرهگفتمی ،دانممین .درخشیدی چون ستاره میكردمیوقتی به ته چاه نگاه  .كشیده بودند

كه ممکن  كردندمیآنجا چنین تعریف  .درخشدچنین مثل ستاره میحضرت مریم در آن چکیده و این 
حضرت عیسی)ع( نیز با او ظهور خواهد كرد و پشت سر  گویندمیظهور حضرت آقا كه زمان است 
 ای باشد.مصداق چنین ستاره ،نماز خواهد خواند ایشان
تی در راه سامرا به كربلا محل زیار .برگشتیم با مینی بوس به كربلا ،پس از دو شب اقامت در سامرا  

جره است و است به نام سید محمد از اولاد امام موسی بن جعفر كه آرامگاه بزرگی دارد كه دور تا دور ح  
در  .ندكمیهر كس كه بخواهد به سامرا برود یا برگردد آنجا را زیارت  .هاستنیمورد احترام شیعیان و س  

پزی گرفته تا وسایل خواب و ظروف، از چراغ خوراک .ا همه نوع وسایل و امکانات فراهم بودهجرهح  
نیهمیشه هم شلوغ از شیعیان  .حتی برای ماندن در شب ،لحاف و تشک  رندآومیهستند كه نذری  هاس 

كه ما آنجا روزی  .رندب  ر میآنجا جهت برآورده شدن حاجات و نیازهایشان س   در و هر روز چند قربانی
قبول  را شانی كه نذر ندكشیدمیمنت آدم را  .حدود چهل گوسفند قربانی كرده بودند ،رفتیمبرای زیارت 

ما هم  .اعراب اطراف جهت بردن گوشتهای نذری صف كشیده بودند ،در حیاط بزرگ غوغایی بود .كنی
ا پهن كردیم كه ناهار را آنجا نزدیک ظهر بود بساط ر ،پس از زیارت آقا كه مقبره كوچک و روحانی دارد

ان ایم خیلی برایمصرف كنیم كه سیل نذری سرازیر شد چون دیدند ایرانی هستیم و برای زیارت آمده
 گویا .ماشینی آماده رفتن شد داً ناهار را خوردیم و پس از زیارت و خواندن نماز مجد .احترام قائل شدند
ناهار را آنجا مجانی صرف كنند و كلی گوشت به خانه هایشان های ماشین این بود كه هر روز كار راننده

 ،ند اگر از وسایل آقا حتی یک قاشق چای خوری در داخل وسایل زوار بماندگفتمیروابتی هم بود  .ببرند
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ل چند روز قب گفتمیولی راننده  .البته در ماشین ما چیزی جا نمانده بود .ماشین از حركت می ایستد
م سر بردی .قاشقی در آمد ،ند متر حركت ایستاد و ما گشتیم از داخل وسایل یک زوارماشینی بعد از چ

سامرا  ماشین های ،ی غروب به كربلا رسیدیمهانزدیکی. جایش گذاشتیم و ماشین شروع به حركت كرد
 ند و شب هنگام غروب فقط یک سرویس بر می گشتند و اكثراً مینی بوس بودند.رفتمیصبح اول وقت 

 .كندمیدل ن ،به زیارت حرمین شریفین رفتیم و مادربزرگ وداع جانانه ای به عمل آورد عدروز ب
سبدهای دایره مانندی بود كه در  .مقداری سوغاتی نیز از آقا قربان خریدیم و در حرم ها تبرک كردیم

هم كه  داییروز بعد  .برای تبرک به ضریح می مالیدند .نددادمیمهر و تسبیح و كفن قرار و در آن داشت 
 یم.اشرف ترک كرد را به سوی نجف با چشمانی گریان كربلا ، آمد ومغازه را چند روزی تعطیل كرده بود

ولی گفت باید خودم شما را همراهی  ت،هم آشنایی داش نیز با ما بود با این كه در نجف داییاین بار 
های شوره زار و طور از زمینهمان .تا كربلاست تا نجف هم تقریباً اندازه فاصله كاظمین كربلا .كنم

بعضی جاها در وسط جاده تلمبار كرده  شن و ماسه را در ،توفان ،جاده خوب نبود .گذشتمیای ماسه
  .ی غروب به نجف اشرف رسیدیمهانزدیکیبه هر حال  .شدمیرد  آنهاماشین به سختی از و  بود 

به روایتی و آنجا  در حضرت مولی الموحدین حضرت علی)ع( .اشرف از همه نظر شریف است نجف
گویای معنی عمیقی است كه حضرت پس از شهادت محل دفن  .در جوار حضرت نوح نبی آرمیده است

كه  شودمیمعلوم  و ز می ایستدفعلی از حركت با در مکان حمل تابوت ایشان و خود را تعیین می فرماید
منزلی در آخر بازار ماهی  رهپس از اجا است. آن مکان از اول هم مکان مقدسی بوده .دنباید اینجا دفن شو

وارد حرم  .فروشان كه مشرف به حرم بود و حرم در انتهای بازار قرار داشت آماده رفتن به زیارت شدیم
پس از اقامه نماز وارد صحن ضریح آقا شدیم. مادربزرگ حال  ،شدمیه جماعت خوانده كه شدیم نماز ب

پس  .به امام اول شیعیان برساند و درد دل كند را و هوایی دیگر داشت و منتظر چنین زمانی بود كه خود
از قرائت زیارت نامه و خواندن دو ركعت نماز زیارت به منزل برگشتیم كه از فردا راحت تر به زیارت آقا 

 رفتن به حرم حال و هوایی دیگر ،با شنیدن اذان ملکوتی صبح از مناره ها كه آن موقع صبح .نائل شویم
كه در حیاط برگزار  وعاظ بر آقایاندر پای منا .یمرفتمیبرای اقامه نماز جماعت و زیارت به حرم  ،داشت

 هاتوقی عربی و فارسی بعضی آن هاپس از نماز ظهر و عصر حاضر می شدیم و آقایان كه به زب ،شدمی
 .به زبان تركی موعظه می فرمودند
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مقر حکومت مولای متقیان شدیم.  از آنجا راهی كوفه ،اشرف پس از ده روز زیارت و ماندن در نجف 
كه مسجدی بزرگ به نام مسجد كوفه پایگاه حکومت تشیع و محل شهادت حضرت  شهری در كنار دجله

منوره دومین مسجد از نظر اهمیت و  پیغمبر )ص( در مدینه پس از مسجد .دارد قرار در آن علی )ع(
این مسجد جایگاه های ویژه و مقام های مقدسی دارد كه هر مقام دو ركعت نماز  .می باشدتاریخ تشیع 

ی هانزدیکی .و زیارت مخصوص به خود را دارد و هر كدام دارای ارزش و ویژگی های بخصوصی است
ه مراسم مخصوص آن مسجد را به جا زد ظهر كه به آنجا رسیده بودیم به علت گرمای هوا پاهایم تاول

 آوردم.
سنگی در جوار آن به جای  اب خونین حضرت به رنگ سرخ شهادت رنگ آمیزی شده و منبریمحر

 كه در پای منبر آن حضرت كنیمیی حالت روحانی دست دهد فکر اگر كم بود. منبر اصلی قرار داده شده
مقبره هانی بن عمره در قسمت آخر  .كندمینهج البلاغه برایت موعظه  با كلماته ای و آن حضرت نشست

رت مقام حض .كه انگار آن بزرگوار را با محاسن سفید و نورانی در مقابل خود می بینی قرار داشت مسجد
حساس همه و همه به انسان ا ،نوح كه اخرین توقفگاه كشتی و به روایتی نسل آینده بشریت و جانداران بود

   .نددادمیخدایی دست 
كه حضرت را با آن غسل  آبی چاه ،قرار دارد از كمی فاصله مسجد با ضرت كهخانه مقدس آن ح

كتابخانه امام حسن )ع( و امام حسین )ع( كه با دیدن آن همه  ،برای تبرک از آب آن می آشامند وداده اند 
 اده وو شیفته زندگی س بردمیت پی اانسان به عظمت و كبرائی مقام آن حضر ،زندگی ساده و بی پیرایه

 می اینجاست كه با خواندن نهج البلاغه كه حضرت در خطبه ای .گرددمیخدایی این رهروان حقیقت 
این چنین است  .فرمایند من دنیا را طلاق داده ام می فهمد كه طلاق دنیا و چسبیدن به خدا یعنی چه

 قاممتعال بالاترین مزندگی بانوی اول جهان اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها كه در پیش پروردگار 
 داشته. داییاز آن اوست و او دخت پیامبر همسر علی بن ابیطالب این چنین زندگی ساده و خ زنان

در كنار منزل آن حضرت با فاصله كمی بارگاه ابن زیاد با آن عظمت و شوكت آن روزگاران كه از 
 .شودیمدیده لانه سگها و حیوانات وحشی شده بود و به خرابه ای تبدیل شده و  جانب یزید حاكم كوفه
آن  یو شوكت پوچ و خال عظمت .هق الباطل را می فهمدزمعنی جاءالحق و  آنجاست كه آدم واقعاً 

 برای بینندگان. گرددمیینه عبرتی شده است آ حال را كه چنین هاوقت
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نقاشی بزرگ از بلعیده شدن  ،در ساحل رودخانه دجله ،و گشتن در كوفه پس از سه روز زیارت
 ف، به طرف نجهرفتمیحضرت یونس توسط ماهی و زیارت مسجدی دیگر كه گویا ابن زیاد در آن منبر 

 آمدیم. گشتیم و پس از دو روز مجدداً از نجف اشرف به كاظمیناشرف بر
برای مدیرمان آقای عرفانی و معلم عزیزم  صبح مجدداً به مدرسه رفتم و سوغاتی كه از كربلااز فردا 

 سعی در جبران .است را خوشحال كرد كه تبرک كربلا و نجف آنهاو كلی  دادم آقای حیدری آورده بودم
با پایان  .دربیایم و با نمره خوبی قبول شدمداشتم و توانستم به خوبی از عهده امتحانات آخر سال  هادرس

شبانه  ،علیه حکومت شاه عراق یعنی فیصل مدارس و شروع تعطیلات تابستانی بود كه كودتای عراق
بیرون  كسی حق وحکومت نظامی برقرار شد  .قاسم به وقوع پیوست توسط شخصی به نام عبدالکریم

ه به ایرانیان نیز دستور داد .با خانواده شان كشته شده بودند ،اش داییشاه و و  .رفتن از خانه را نداشت
ند شهر را اداره ك توانستمیدولت كودتا هم ن .وضع شهر خیلی آشفته بود .شد كه عراق را ترک كنند

 هبرای تهیه نان اهالی ب توانستمیكه مغازه نانوائی داشت  داییولی  ،صدای شلیک اسلحه بود جاهمه
ن اقاسم كه یک افسر ارتش بود با یگ مگویا عبدالکری .گفتمیو اخبار شهر را  آمدمی ،ادامه دهد كارش

 كه اینها ما را برای كشته شدن گویدمیو او به پرسنل زیردست خود  شودمیامر خود به مأموریتی اعزام 
ت می لذا شبانه به پایتخ .اش را بکشیم داییها را یعنی شاه و  چه بهتر كه برگردیم و این ،می فرستند

قاسم از طریق رادیو اعلام حکومت  عبدالکریم .رسانندو خانواده اش را به قتل می  داییریزند و شاه و 
سه  .ندزدمیرادیوها مارش نظامی  .اش به مردم عراق نشان داده شد داییجنازه شاه و  .كندمیجمهوری 

صدای موزیک شادی بود  ن هاادر قهوه خانه ها و خیاب ،روز بعد كه شهر دوباره زندگی را از سر گرفت
 .قاسم رو به پیشرفت و آبادانی خواهد بود كه انقلاب پیروز شده و حال مملکت به ریاست عبدالکریم

كه  ولی طولی نکشید اند.كه سرسپرده انگلیس بودند رهایی یافته  دیگرانمردم از ظلم و ستم شاه و 
ز قاسم را اه ید. او هم سر برشد قاسم نیز خود قربانی توطئه معاون خود عبدالسلام عارف عبدالکریم

می كه آد به همراه صدام حسن البکربعدی كودتای  . درو دوباره وضع متشنج شد زیون نشان دادیتلو
حسن البکر تقریباً بازیچه دست صدام بود كه ما ایرانیان  روی كار آمدند. بود شرور، باج بگیر در بغداد

خود بر  بود و دتی البکر را نیز از میان برداشتبخوبی به روحیات جنگ طلبانه این شخص كه پس از م
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ساله را به میهن عزیز اسلامی ما به امید واهی  9چطور یک جنگ  .آشنا هستیم اریکه قدرت تکیه زد،
 خفت و خواری كه همگان شاهدند معدوم شد. با سرانجام و تحمیل كرد
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 بازگشت به وطن
نا امن و هیچ كسی  ن هااخیاب .معلمین را به ایران برگرداندند ،كردند مدرسه ایرانیان را تخریب

خرید و فروش اسلحه آزاد بود و اكثر مردم مسلح  آن موقع در عراق .از خانه خارج شود توانستمین
 .رون برویمما توانستیم بی ،پس از چند روزی كه اوضاع نسبتاً آرام شد و كودتا بازی تقریباً تمام شد .بودند

در  الذ .ی بیشتر ناامن شده بودمحیط برای جوانان ایران .ولی وضع برای ایرانیان همچنان نا امن بود
 ،بود انو از اهالی تهر آمدمیتوسط آشنایی كه به ایران  ،از ترس اینکه بلایی سرم بیاید دایی ،6991سال

 هر چه بود نصف قیمت ،مغازه بزازی داشت در بغداد و قبل از اینکه دستگیر و به ایران فرستاده شود
و پس از دو روز كه من نیز به همراه او به تهران آمدم  .وسایلش را فروخت و با زن و بچه خود به ایران آمد

ور ط آشنایان نامادری همان .و از تبریز به بناب آمدم او بودم من نیز با ماشین تا تبریز در تهران مهمان پدر
 به محض اطلاع .داشتندارادتی خاص به اهل بیت و  ر مؤمن و خداشناس بودندبسیا آدم های ،كه گفتم

ی شده من كه كربلائ .كردند و دید و بازدید شروع شداستقبال مرا با احترامی تمام  ،آمده ام كه من از كربلا
 .لباس آورده بودمهر و تسبیح و هم سوغاتی م   من .از من تبرک می جستند كردمیبودم اگر خدا قبول 

فته ر پدر در خانه نبود باز هم جهت كار به كویت .تقسیم كردم آنهابین  ،حال كه خواهرم هم دو تا شده بود
خانه آمده بود و در غیاب پدر كارهای خانه را انجام كه مردی به  از این ،نامادری خیلی مهربان بود .بود

هایم كه خیلی خوشحال معلم .من در مهر ماه در كلاس هفتم ثبت نام كردم .خوشحال بودند ،خواهد داد
 .چند نفر از همکلاسی های سابقم به دیدنم آمدند با روزی دسته جمعی ،امبودند كه من دوباره برگشته

بالا  مهر كربلا ارج و قربی .تقسیم كردم آنهامهر و تسبیح كه به عنوان تبرک سوغاتی آورده بودم بین 
 نان گردید.آشت كه باعث خوشحالی دا

درت پ گفتمیو آمده بود  آشنائی از كویت .سال تحصیلی تمام شد و من شاگرد اول كلاس بودم
پدرت  ،سوده شدهآبابت زن و بچه  فکرش از .ای و در خانه هستی خوشحال استشنیده كه تو برگشته

كرده  سفارش .گرددمیتقریباً با پول به وطن بر  .و حالش خوب است كندمیدر شركت ساختمانی كار 
 نامادری .مگرفتمیم و مزد خوبی كردمیهم سخت كار  تو بیشتر مراقب نامادری و خواهرات باشی. من

 .م كه واقعاً مادرم زنده شدهكردمیفکر  هاوقتبعضی  .از من خیلی راضی بود
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ر ئی و اموال به ایران ببدون دارا ندگرفتمیرا در هر جا و ایرانیان  شدمیروز به روز بدتر  وضع عراق   
فروشد ، به نصف قیمت مغازه را میدایی ،ه زیاد به زیارت برودتوانستمیمادربزرگ از ترس ن .دگرداندنمی

و  .به پیشواز مادربزرگ رفتیم .همه خوشحال شدند .وقتی رسیدند .گردندمی با مادربزرگ به ایران بر و
را به  انآنبا صلوات  .سال در كربلا بود 3مادربزرگ مدت  .واقعاً كربلائی بودند آمدندمی كه از كربلا آنها

یعنی حسابی آب و جارو كرده  .من خانه را با كمک نامادری از همه نظر آماده كرده بودم .خانه آوردیم
 .را آب پاشی كرده بودیم جاهمه خیلی خوبولی  .ای نداشت كه تمیز كنیمشکر خدا شیشه .بودیم

 .آن موقع رفتن به زیارت و برگشتن حال و هوایی دیگر داشت .ها همراه پیشوازكنندگان وارد شدندكربلائی
 .زیارت كربلا چه برسد به ،آرزوی همه بود حتی زیارت مشهد

سال دوری از خانه به وطن  3هم پس از  داییمخصوصاً كه  .مان بیا و بروئی داشتچند روزی خانه
ین ولی بعضی ها توضیح لازم بود تا بشناسند كه ا ،ندشناختمیند دیدمیبعضی ها تا او را  .برگشته بود

خانه مادربزرگ را فروخته رفته و حال پس از كربلائی شدن  عمده سال پیش دارائی 3همان غلام است كه 
و  كردیمحالا دیگر عربی و فارسی را قاطی تركی  .كاملًا عوض شده بودقول رفقا ه قیافه اش ب .برگشته

صلاح بود تا آمدن پدر از  ،م نامادری و خواهرهایم را تنها بگذارمتوانستمیمن چون ن .كردمیصحبت 
مادربزرگ هم او را عین دختر  .اش با مادربزرگ خوب بوداو هم میانه .با نامادری باشم ،كویت

اواسط  .پدر هم سوغاتی آورده بود برای حتی .برایشان كلی سوغات آورده بود .جوانمرگش دوست داشت
و راضی  ردكمیچون بی تابی  ،هم دیگر پیش مادربزرگ رفتم من .تحصیلی پدر از كویت برگشت سال

حبت از م من بجز ،البته چنین نبود .كندمینامادری هر چه باشد تو را اذیت  گفتمی .نبود من آنجا باشم
هر ولی آن موقع كار در ش ،گشتهم با ما بود و دنبال كار می دایی،صلاح بود كه برگردم  .او چیزی ندیدم

ه كه دوبار برای این ،خواستمیما بسیار كم بود مخصوصاً برای او كه به قول خودش كار آبرومندی 
اط كه چیزی در بسدرحالی .زن گرفت شودیمر بعداً پیدا به اصرار مادربزرگ كه انشاالله كا ،برنگردد

 ،ندارم مادر چیزی ،گفتمی داییبا اینکه بیچاره  . ای برایش خواستگاری كردمادربزرگ از خانواده .نبود
ط كه از خانواده متوس عروس ،با عروسی مختصری .شودمیانشاالله كار هم پیدا  .گفت خدا بزرگ است

 حیاط ساكن ید و من و مادربزرگ در اتاق انتهااتاق در اختیار عروس و داماد گذاشته ش .بود به خانه آمد
از اینکه پسرش را  داشتمیمادربزرگ با عروسش میانه خوبی داشت و او را خیلی دوست  .شدیم
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کرد ن ام دوام نیاورد با همه این اوصاف چون كار پیداداییولی  .گذارد جائی برود شاد بودنگهداشته و نمی
پس از چند ماه رفتن او  .رفت خانمش را كه حامله بود گذاشت و خود برای پیدا كردن كار به آبادان

اینان نیز وبال گردن مادربزرگ شدند و من و مادربزرگ باید  .دنیا آورده خانمش زایمان كرد و دختری ب
ود و ب خانم بسیار قانعی ،داییالحق زن  .را دربیاوریم آنهایم تا بتوانیم خرجی خود و كردمیسخت كار 

ولی این وضع  .مادربزرگ هم از او خیلی راضی بود .دادمیكارهای خانه را در غیاب مادربزرگ انجام 
 در زندگی ما تأثیر گذاشته بود. ناخواسته پیش آمده باعث افت تحصیلی من شده بود و

و هم ا .اد و هر چه اصرار مادربزرگ و آشنایان بود قبول نکردخانمش را طلاق د متأسفانه غیاباً  دایی
م و دختر را به خانه رفتمیسراغشان  هاوقتمن بعضی  .دخترش را برداشت و به خانه پدرش رفت

 ولی هر چه گفتیم كه خانمش را ،هم پس از مدتی برگشت داییدختری زیبا و دوست داشتنی.  ،مآوردمی
رفت  ه عراقمجدداً ب ،آنجا باز هم نتوانست كاری پیدا كند ،برگشت باره به آبادانواو د .بیاوریم قبول نکرد

و در آنجا مشغول كار نانوائی شد كه به موقع چگونگی برگشت دوباره خانمش و بیرون كردنش از عراق 
 خواهم رساند. اطلاعرا به 

ق ادامه تحصیل بآمد برای من بود كه دیگر نتوانستم چون ساباید گفت بیشترین ضرر این كار و پیش 
حتی مادربزرگ كه خود این كار را كرده  .گفت كه روحیه همه را متزلزل كرد توانمیبدهم و این اتفاق 

ا كه تقصیر من است كه خواستم پسرم ب گفتمی .از همه بیشتر روحیه سرزنده قبلی را از دست داد .بود
 ،حتی موقع طلاق .درحالی كه او اصلًا آمادگی این كار را نداشت ،رایش زن بگیرموجود عدم آمادگی ب

تنها حاصل این ازدواج دختری معصوم بود كه  .برادرش كه مجرد بود به عهده گرفت ،مهریه زنش را هم
باره دو نهاآ این زندگی دوباره از سر گرفته شد.البته شکر خدا بعدها  .شدمیبزرگ  ،باید بدون محبت پدر

ن بودم كه م ،ضرر كننده این وضع . بیشترینخوشبختانه زندگی خوبی هم داشتند .با هم زندگی كردند
 طور كه قبلًا ادامه داشت نبود . و زندگی آنم ادامه تحصیل دهم توانستمیدیگر ن

 .قسابکان زندگی مکان زندگی در خانه پدری بود و نه ا، نه اممكردمیباید حتماً چاره ای برای خود 
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 فوت پدر
كه در كلاس نهم مشغول  6916در اردیبهشت سال  .طور دیگری برایم رقم خورد ،متأسفانه زندگی

ته دكترها گف .بردند او را جهت معالجه به تهرانآشنایان نامادری  .پدر سخت مریض شد ،تحصیل بودم
ثر ه در روده او اكردمیكار  هانادر ساختمكه  بودند كه روده بزرگ پدر در اثر گرد و غبار سیمان در كویت

من حال می فهمم كه او سرطان روده بزرگ داشته كه باعث شده بود پدر خیلی  .گذاشته و باید عمل شود
 ،وقتی او را به خانه آوردند .به هر حال پدر عمل شد .چیزی بخورد توانستمیچون ن ،لاغر و نحیف شود

در حالی كه خانمش برای سومین دختر باردار  ،به هیچ وجه بهبودی نیافت و دو روز بعد پدر فوت كرد
پدر  ،در بساط نبود یكه آهدرحالی  ،برای معالجه پدر خرج شده بود هم كه بود، اندازمختصری پس .بود

ه آمدم فوری اجازه گرفتم و به خان ،در مدرسه بودم كه اطلاع یافتم پدرم فوت كرده .به دنیای باقی شتافت
 .كه پدر را برای دفن آماده كنند آب گرم تهیه شده میز مرده شورخانه آورده شده و تابوت دم در است ،دیدم

 .نامادری پدر همه آمده بودند ، بستگانعموهای ساكن مراغه ،تمام همسایگان و آشنایان ،ای بودغلغله
چون  ،خدا امواتشان را بیامرزد .قوم و خویش پدرت هستیمند گفتمیولی  ،افرادی كه تا آن روز ندیده بودم
ن من نیز چو !همان سر قبر نیست شدند و من دیگر آثاری از آنان ندیدم ،دیدند چیزی در بساط نیست
وی تابوت پدر را ر .كردندمینامادری و خواهر بزرگتر بیشتر از همه گریه  .سایرین گریه و زاری سر دادم

ط پوست چون پدر فق .بود چیزی از پدر نمانده بود فقط سنگینی تابوت .ها تا قبرستان حمل كردیمشانه
البته مادربزرگ هم خیلی نقش  ،باز هم خداوند قوم و خویش نامادری را بیامرزد ،و استخوان شده بود

تنها گذارد. داشت. به هر حال پدر مرد و مرا با نامادری و دو دختر در بیرون و دختر سومی در شکم مادر 
ی ابخررو به ای را كه بنای ناشی چنان ساخته بود كه پس از حدود پنج سال خانه خانه مسکونی را هم

ن زندگی از ای پدر .شکسته و ریخته بود و همه در یک اتاق جمع بودیم هارکیتها كه یکی از اتاق .رفتمی
 و دهات كویت سركرده بود راحت شد. دری در شهرهای آبادانپر فراز و نشیب خود كه با دربه

و یگانه فرزند  دهدمیكه او در كودكی چون من مادر خود را از دست بود از خصوصیات بارز پدر این 
ل حامی بزرگی مث من خوشبختانه .شودمیگیرد و توجه زیادی به او نپدرش زن دیگری می .پدرش بود

ت جه اغهرا به مر پدرش كه چوبدار بوده و نمک دریاچه ارومیه مادربزرگ داشتم ولی او كسی را نداشت.
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و  كندمیپس از اندک زمانی فوت  آیدمیدنیا ه فرزند ب 1و از او  رودمیه با زنش به مراغه بردمیفروش 
 وان. پدر در عنرا شرح دادم به آبادان آنهاكه آمدن  شودمیفرزند تقریباً خردسال بیوه  1نامادری پدر با 

جوانی بود و در بناب كسب و كار درست و حسابی نداشته با مادرم كه آشنائی دوری با خانواده داشته اند 
هایم كوچک بودند او را به خانه به عنوان داماد  داییو مادربزرگ هم كه بیوه شده بود و  كندمیازدواج 
پدر  ،درومیبه آبادان  ،همانطور كه ذكر شد منكه پس از تولد  كندمیزندگی  آنهاپدر با  .آورندمیسرخانه 

كار  توانستمی .باز شد آدمی فعال و كاركنی بود و باید گفت كه تقریباً اولین ایرانی بود پایش به كویت
 ،رگ مادری مهانزدیکیتقریباً  .روزگار با او سازگار نبود تأسفانه. ولی مچند نفر را به تنهائی انجام دهد

. در اولین . با مرگ زنش دربدر شدكه متأسفانه زنش مرد و متأسفانه شدمیداشت كارو بارش خوب 
گ خرج آن را بلد نبود اگر چنانچه مادربزر متأسفانه راه   ، اماكویت با خود پولی پس انداز داشت برگشتن از
 كه بنائی ناشی سرش كلاه بگذارد و و برایش خانه بسازد  گرفتمیو از او زمین ن كردمیرا تهدید ن

ولی معمار ناشی هر چه پول داشت از دستش  .خانه ای آماده و آبرومندی با آن پول تهیه كند توانستمی
ی ماند باق از او تنها دارائی كه .اخت كه پنج سال بیشتر دوام نیاوردسگرفت و آخر سر خانه ای برایش 

روزهای آخر عمرش هم  .د كه از فروش تیرک و درب و پنجره به یک نجار عاید ما شدتومان پولی بو 96
در بناب پس از آن همه كارگری و كشت خیار و خربزه كه متأسفانه فقط توانست نان خالی خانواده را 

الگی س 26مغازه شیرینی پزی دایر كرده بود كه اجل امانش را نداد و در  ،تأمین كند چون هزاران نفر دیگر
تا نامادری و خواهرهایم تنها  ،به خانه خودمان آمدم ،هم چون پدر مرده بود من .دارفانی را وداع گفت

 .م از فروشندگی تا كارگریكردمیسخت كار  ،ضمن خواندن درس . آن موقع كلاس دهم بودم.نباشند
 م و بهگذاشتمیم كه انگور آن را چیده و در قوطی كه آن موقع رسم بود كردمیباغ انگور را اجاره 

غ اربابی را كه با شیرعجب حتی انگور دهکده جوان قلعه ،كم كم كار من رونق گرفت .می فرستادم تبریز
باغاتی  از هاشبنصف  هاوقت. بعضی بود اجاره كردم و آن سال سود خوبی از فروش انگور در تبریز كردم

در جلو  بیشتر ،م و صبح اول وقت در بازاركردمیكه اجاره كرده بودم سبد انگور را در پشت حمل 
ان تر از به قیمت گر د،ند و پولدار بودنگرفتمیدستمزد خوبی كه بوجارها به ی گندم فروشان كاروانسرا

 دنیا آمد كه روی پدر را ندید.ه ب عد خواهر سوم. چهار ماه بریال می فروختم 9كیلوئی  هاوقتسایر 
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ی مؤمن و خداشناس بودند و بیشترین زحمت گذران زندگی به ن هااانس ،البته، خانواده نامادری
به خواهرهایم رسیدگی  .نامادری را كه انگار دختر خودش بود دوست داشت ،مادربزرگ .دوش آنان بود

حالا  تگفمینوه از دنیا رفته اش را  حاجیه .ابوالفضل من ندارندها هیچ فرقی با  این ،گفتمی و كردمی
نامادری هم از  .باشم آنهاكه همیشه مراقب  كردمیاین ها هم نوه من هستند و مرا تشویق  ،شده سه تا

م كه دخترهایش را جمع كرده و در سوگ پدر گریه دیدمی هاوقتولی بیشتر  ،وضع پیش آمده راضی بود
قدر مرا ه خواهرها چ .كردمیبساط گریه و زاری را ترک  دیدمیتا مرا  ،ناراحت می شدم هم من .كندمی

هم كه زنی بسیار نامادری مادر  ند.سر میزد آنهاهایشان خیلی به  دایی .خدا می داند ،دوست داشتند
طور كه گفتم خانه تازه ساخت پدر به علت عدم رعایت  همان .بود آنهابا  اكثراً  ،مؤمن و قرآن خوان بود

نها اتاق ت، فرو ریخت. دوام خوبی نداشت ،با توجه به اینکه دیرک كار گذاشته شده ،مسائل خانه سازی
نامادری پیش برادر خود رفت و خواهرهایم را  .یمرفتمیبه ناچار باید جائی  ،باقی مانده نیز تخریب شد

م در حالی كه خدا می داند تصمی .را اداره كنم آنهامتأسفانه من چنانچه باید و شاید نتوانستم  .خود بردبا 
كه خواست خدا چنین بوده و این از  دادمینامادری مرا دلداری  .باشم آنهاداشتم تا آخر عمر در خدمت 

غصه نخور تو هم آواره شدی مادربزرگت  ،از این شوهر. خدا بزرگ استاین هم  ،شانس من است
زرگ برای ما هم خدا ب ،دیگر برو پیش مادربزرگ ،پسرهایش نیستند و عروسش طلاق گرفت ،تنهاست

 تا سرنوشت چه باشد. ،است
رگ خود را مو كه بر بالین او بودم  پدر روز قبل از مرگ .نتوانسته بودم وصیت پدر را به جا بیاورممن 
روده بزرگ را برداشته  .دادمیپس  خوردمیو اگر هم چیزی  زدمیدیگر لب به آب و غذا ن، دیدمینزدیک 

ادریت شوهر اگر نام ،من اینها را به تو سپردم ،گفت پسرم .بودند و لوله ای از پهلو به بیرون گذاشته بودند
 .ها خوب مراقبت كنیباید قول بدهی كه از این ،تو دیگر مرد شده ای ،كرد تو از خواهرهایت مواظبت كن

حتی اگر نامادری شوهر نکند از او نیز مراقبت  ،خواهم بود آنهامن نیز به پدر قول دادم كه حسابی مواظب 
من پدر خوبی برای  ،در ضمن پدر اعتراف كرد كه پسرم .من حالا فکرم راحت شد ،او گفت .خواهم كرد

تو باید  ،جلو درس خواندن تو را گرفتم ،تو را دربدر كردم ،اهرت كشته شدخو ،مادرت را كشتم ،تو نبودم
من  .ودیتو بهترین پدر دنیا برایم ب ،من گریه مجالم نداد فقط توانستم با بغض گلو بگویم .مرا ببخشی

تو اصلًا گناهی  .این دست تقدیر بود كه چنین پیش آمد .یداشتمیشاهد بودم چقدر مادر را دوست 
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منم كه در برابر این همه مهر و محبت  ،چه باید عذرخواهی كند آن ،تو بجز فداكاری كاری نکردی ،نداری
ز تو فقط خواهشی ا .طور كه باید و شاید فرزندی كنم نستم كاری برایت انجام دهم و آناو زحمات تو نتو

ی خوشبخت نخواهم چون عاق والدین از گناهان كبیره است و من در چنین صورت ،كه مرا عاق نکنی دارم
اشک اش را دیدم كه دعای خیرش را بدرقه راهم كرد و  ،پدر درحالتی كه چشمانش به آسمان بود .بود

وجود  من نیز به .همه شما را بخدا سپردم ،گفت من دیگر حرفی ندارم .كه مرا بخشیده باشد كنممیفکر 
 فتپدر گف .كنممیافتخار  زدمی چنین پدری با شهامت كه برای سیر كردن شکم زن و بچه به هر دری

ن پدر من فوراً مادربزرگ را بر بالی .مادربزرگت پیش من بیاید تا از او نیز حلالیت بطلبم ،بگو آخر عمری
او بر چادر مادربزرگ چنگ انداخت و شروع به گریه كرد و گفت ظلم و ستم  .در حال احتضار آوردم
چون  ،گفتمینبودی بلکه مادری مهربان بودی كه راست تو برایم مادرزن  ،درباره تو روا داشته ام

 ،ولی من دختر تو را در شهر غربت به مردن دادم .داشتمیمادربزرگ او را بیشتر از بچه هایش دوست 
ل این ولی من در مقاب ،زمینی دادی تا خانه درست كنم ،تو حتی جنازه دخترت را ندیدی و برایم زن گرفتی

مادربزرگ كلی  .حال خواهشی ازت دارم كه مرا ببخشی ،جز بدی برایت كاری نکردم ،همه مهر و محبت
اینهائی كه تو گفتی هیچکدام در دل من ذره ای از  ،گریه كرد و گفت تو داماد عزیز من بودی و هستی

اده تا جائی كه بتوانم در خدمت خانو فانشاالله كه زنده ای ولی خیالت راحت باشد ،محبت به تو كم نکرده
هنگام ه ب .مادربزرگ باز بر سر بالین پدر رفت .امتحان داشتیم ،من به مدرسه رفتم ،صبح .ات خواهم بود

 فوت او بالای سرش بود.
جز اینکه پیش مادربزرگ  ه به هم ریخت و من چاره ای نداشتمخانه و كاشان ،با رفتن نامادری

تر هم پسر كوچک .آمدمیسالی یک بار نامه  .رفته بود پسر بزرگش به كویت و او هم تنها بود .برگردم
عروسش  .چون دیگر بین ایران و عراق پست نبود ،بفرستد توانستمیاست و نامه هم ن شنیدیم در عراق
ز هم در كوره آجرپزی چسبیده به با .ی خاطرش شومحال فقط من مانده بودم كه تسلا ،طلاق گرفته بود

 ،ولی از جانب خواهرانم فکرم راحت نبود ،دادممیدر ضمن به درسم ادامه  .ل كارگری شدمنه مشغوخا
خوب  آنهابه  ،برادر نامادری را بیامرزد و باز هم خدا پدر .انجام دهم آنهام كاری برای توانستمیچون ن

ر من هم دیگ .چون آجرهای تولیدی مشتری نداشت .جرپزی هم تعطیل شد. كارگاه آكردندمیسركشی 
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با وجود تأكید مدیر دبیرستان و دبیران محترم جهت ادامه  .حوصله كاركردن در جای دیگر را نداشتم
 متأسفانه دیگر نتوانستم به تحصیل ادامه دهم و سرنوشتی دیگر برایم رقم خورد. ،تحصیل

ست می دانولی  .چون تنها فرزند پسرش بودم ،نباید از حق گذشت كه پدر مرا خیلی دوست داشت
مخالف درس خواندن من بود و مرا به شاگردی  هاوقتاگر بعضی  .كه روزهای ناگواری را سپری كرده ام

چون آن موقع فرهنگ جامعه ما چنین بود كه اولاد پسر باید نان آور  .تقصیری نداشت ،بردمیعمو 
وقع به آن م ،هیچکداممندان حتی اكثر پسران ثروت ،دادمیخانواده باشد و كسی اهمیتی به درس خواندن ن

 .كردندمییا در جائی كار  دیا در كار كشاورزی بودن ،ندرفتمیمدرسه ن
یلی خافراد كه  درحالی ،من هم شانس آورده بودم كه با وجود مادربزرگ توانسته بودم به مدرسه بروم

  .این هم خواست خداوند بود .كه به مدرسه بروندبودند  یكم
 دیگری گشاید در   رحمت ز   ببندد دری حکمتگر ز خدا 
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ناگفته نماند عمو هم بعضی  .داوطلبانه به مغازه عمو بروم شدم مجبور 6913در سال من این بار

رضایت داد تا دوباره در مغازه نقل پزی كه این بار  ،چون از كار من راضی بود .زدمیبه ما سر  هاوقت
قرار شد مزد خوبی به من بدهد و من شبانه در مدرسه اوحدی  .ش شاگردی كنمیبرا ،مبزرگ هم شده بود

مادربزرگم هم این بار  .مز مراجعت از مدرسه در مغازه بخوابهم پس ا هاشب .ثبت نام كنم و درس بخوانم
م كه او بسیار ناراحت دیدمیولی برخلاف میل باطنی  .به خاطر كمک خرجی خواهرهایم راضی شد

گر چشمانش دی ،و فشار روزافزون و گریه مداوم در اثر پیری ،معلوم بود ضربه سختی خورده بود .است
 من هم .كاری انجام دهد توانستمیدیگر ن .و بینائی خود را تا حدودی از دست داده بود دیدمیخوب ن

ولی همچنان محکم و استوار بود كه قابل  .او تنها ماند ،بروم كه به صلاح دید او مجبور شدم به مراغه
 .ستایش بود

ای قرار داشت  وهسكریم پ گاراژ به نامی گاراژدر  مغازه نقل پزی عمو آن موقع در میدان مسلم مراغه 
نصف مزد یکساله ام را اول داد كه  ،عمو كه از وضع من خبر داشت ،كه در محل آن پاساژی ساخته شده

 .مزدمیسر  آنهامن نیز جمعه ها به  .خرج خانه كند ااو هم آن را به نامادریم داده بود ت .به مادربزرگ دادم
گر دی .آمدممیخوبی از عهده آن بر ه سختی كار بم و روزها با وجود خواندمیشبانه درس  ،وضع بد نبود

الا ح ،ضمناً او هم ازدواج كرده بود .عمو هم از این بابت راضی بود .مثل سابق نبود كه زورم بکار نرسد
روزی در مغازه مشغول كار  .بردمیعمو مرا با خود به خانه  هاوقتكه بعضی  دیگر زن عموئی هم داشتم

ین عمو گفت كه ا .شخصی به مغازه آمد كه عمو با او خیلی به گرمی روبوسی و احوالپرسی كرد ،بودم
ش او شاگردی كرده و هر چه می عمو هم چند روزی پی. مغازه نقل پزی دارد شخص در شهرستان قم

 .بود. و استاد عمو بوداز او یاد گرفته  دانست
و معلوم بود كه فردی مؤمن است و عمو به او احترامی  بودبا چهره مذهبی  آن شخص دارای محاسن

آنگاه از وضع شهر پرسید آن مرد نگاه به من  .چایی از كتری روی اجاق برایش ریخت .خاص قائل بود
 .جای نگرانی نیست ،پسری مؤمن و برادرزاده ام است .نترس اسمش ابوالفضل است ،عمو گفت .كرد

ه ساختمان ب .چندین طللبه شهید شدند و شاه به مدرسه فیضیه ریختندعوامل  ،شهر شلوغ است ،او گفت
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تمام مراجع علیه شاه اعلامیه  .تبعید كردند مدرسه آسیب رسیده و حضرت امام خمینی را هم به عراق
لو یکه جه و ما باید تلاش كنیم كه كردمیكه نباید چنین رفتاری  داده اند و علیه شاه فتوا صادر كرده اند

هر طور شده این رژیم شاهنشاهی كه مملکت را به فساد  .در برابر علما و اسلام بگیریم را تازی های شاه
آقا شما  طور كه گفتم حاج همان ،عمو گفت ،باز هم نگاهی به عمو انداخت .می كشد باید منحل شود

بعدها فهمیدم به خاطر احتیاط از من بوده كه من اسم او را  .ولی اسمش را به زبان نیاورد .راحت باشید
 مقداری اعلامیه با خود آورده ام كه از شهرستان قم ،آقا. او گفت حاج گفتمی. همه اش به او ندانم

را تا اندازه ای تکثیر و دور از چشم ساواک و شهربانی در شهر پخش كنید و مقداری را  آنهارسیده باید 
 .من هم تا اینجا خیلی مواظب بودم كه گیر ساواک نیفتم ،باید مواظب ساواک باشید ،دیوارها بچسبانید به

زن  .برایم نگفت ،ولی هر چه من از عمو اسم او را پرسیدم ،دیر وقت بود با او شب را به خانه عمو رفتیم
او دو  .را خوردیمم و شام نماز خواندی. شدمیآقا با او صحبت  . فقط با لفظ حاجعمو هم نمی دانست

دیوارها و  اقلًا صد برگی به .برگ اعلامیه به عمو داد و گفت اینها را ابوالفضل با كاغذ كپی تکثیر كند
س از صرف صبح زود پ .هم تکثیر كنند آنهادرختان بچسبانید و به مردمی كه مطمئن هستید برسانید كه 

حضرت امام در اعلامیه ها ضمن رد انقلاب به  ،را به قصد شهر نامعلومی ترک كرد مراغه ،صبحانه
با  در جنگ مردم را به واقعیت های جنایت شاه و كمک او به رژیم غاصب اسرائیل ،اصطلاح سفید شاه

گاه فرموده بودند از وجود  .بود خاندان منفور پهلوی ذكر شده افشاگری های زیادی در مورد .اعراب آ
اسرائیل در منطقه اعلام انزجار فرموده بودند و آمریکا را حامی این رژیم جنایتکار و  به نامغده سرطانی 

مرتب اعلامیه ها را تکثیر نمودم و  هاشبمن  .انقلاب سفید شاه را انقلاب سیاه و ننگین نامیده بودند
ی مراغه اعلامیه ها را به دیوارها و درختان می هان ادر خیاب هاشب .برگی اعلامیه تکثیر شد 636حدود 

ع موق ،ی مراغه سر زده بودمجاهمهپس از سه شب كه اكثراً به  ،در خیابان ارمنستان سابق .چسباندم
حالا  ،بعدها فهمیدم كه چند شب بود تعقیب می شدم .چسباندن اعلامیه توسط شهربانی دستگیر شدم

ختانه اعلامیه ها تمام شده بود و دیگر چیزی نداشتم جز وسائل سریش خوشب .اینجا مرا دستگیر كرده اند
تری شب را در كلان .به كلانتری واقع در همان خیابان منتقل شدم .دستگیر شدمو كه آن را هم پرت كردم 

ک و كتتهدید كردند  .هیچ مدركی نتوانستند از من به دست آورند ناآنهمه چیز را انکار كردم و  ،بودم
خوابم و شاگرد پزی میازه نقلغدر م هاشبچون  ،ولی گفتم من از هیچ چیز خبر ندارم ،خوردمفصلی م
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 هاشبم اگر ه ،كه شما مرا دستگیر كرده اید بیرون می آیم برای گشتن ،رودمیحوصله ام سر  ،آنجا هستم
و به ملاقاتم آمد و گفت تدر كلانتری بودم كه صبح عمو  .ناشی از همین امر است ،مرا در خیابان دیده اید

چرا مغازه را باز نکرده ای؟ در شهربانی داد و بیداد كرد كه این شاگرد من است الان  ،كنیمیكار اینجا چه 
سر شب غلط پ گفتند كه این ،كه شما اینجا نگه داشته اید كردمیباید زیر پاتیل شیرینی پزی را روشن 

دی كرده تا من ود را به آن راه زد كه از كجا دزعمو خ .باید تحویل ساواک بدهیم ،هكردمیهای زیادی 
ان كه عمو چن .او اعلامیه می چسبانده ،گفتند دزد نیست .تاوان آن را پس دهم و او را از مغازه بیرون كنم

ا را لامیه همن كه سواد ندارم یکی از اع .اعلامیه چیست دانممیباور كردند چیزی ن آنهاتعجبی كرد كه 
این    ،عمو گفت این كجا بوده این كه سواد درست و حسابی ندارد ،كه از دیوار پاره كرده بودند نشان دادند

 ،دكنمیدر مراغه جایی نمی شناسه كه از این كارا بکنه و هر روز تا آخر وقت در مغازه كار   از بناب اومده
رئیس كلانتری یکی از مشتریان عمو بود و من دیده بودم كه عمو نقل معطر وانیلی  ،من چیزی ندیده ام

جناب سروان مدتی است برای گرفتن نقل  ،عمو گفت .گرفتمیپول ن هاوقتبعضی  و دادمیبه او 
من  گفت .شد وعده رشوه مورد قبول واقع  ،نقل های خوبی برایت كنار گذاشته ام ،تشریف نمی آورید

اهی فکر كنم اشتب ،آدم بسیار محترمی است و این شاگرد را هم در مغازه دیده ام ،را می شناسم این شخص
دادم شکر خدا آزاد شدم و تعهدی  كه نداند. تحویل دهند واکاقرار بود كه مرا عصری به س ،روی داده

 آزاد شدم. ،دیگر كارهای خلاف نکنم ،كه آدم درستی باشم مبنی بر این
دوار مرا برای آینده بهتر امیزیرا كه چشم و گوشم باز شد و  ،برایم افتاد مبارک بودولی اتفاقی كه 

آن موقع فهمیدم كه به صف كردن ما از كلاس درس و اجبار به رأی دادن برای انقلاب به اصطلاح كرد. 
ه كن شبه تحریک آمریکا و غرب بود كه تا بتوانند از این طریق اسلام را از این مملکت ری ،سفید شاه

چون آنان  ،به خطر نیفتد آنهاند پیاده كنند كه بعدها منافع خواستمییا حداقل اسلامی را كه خود  ،كنند
تی عاقبت بساط امپریالیس ،ع چنین نخواهد ماندمیدند و می دانستند كه ایران تشیعاقبت كار را می فه

ند كه ایران اسلامی خود را برای انقلاب می دانست .را به هم زده و منافعشان را به خطر خواهد انداخت آنها
تشریف آوردند و فهمید كه جریان از چه قرار  یک ماه بعد هم حاج آقا از قم .كندمیشکوهمند آماده 

بوده به ایشان جریان را تعریف و او هم كه صداقت و وفاداری  گویا شخصی كه قابل اعتماد در مراغه ،بوده
این بار اسم خودش را گفت  .سوغاتی آورده بود ،برایم از قم سوهان، مهر، تسبیح و جانماز ،مرا می بیند
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نجام برای ا رومیهیک شب ماند و فردا به شهرستان ا آقا تقی زاده . حاجچون دیگر به من اعتماد كرده بود
مات برای انقلاب زح .خدا رحمتش كند ،ایشان در قید حیات باشندبه نظر نمی رسد كه  .مأموریتی رفت

 د.دید یا نه. انشاالله كه دیده باشپیروزی آن را  دانممین ،زیادی كشید
 مهبوده ام و زبان عربی را تا حدودی بلدم و به زیارت ائمه علی كه فهمید من مدتی در كربلا از این

 خیلی خوشحال شد. ،السلام نائل شده ام
 این موقع. توانستم مدرک كلاس یازدهم را بگیرم ،كه در مغازه عمو مشغول كار بودم 6911تا سال  

 .به خانه بخت رفتصحبت شوهر دادن خواهر بزرگم بود كه الحمدلله با كمک برادر نامادری او نیز 
من هم دیگر حال و حوصله كار  .نامادری خود نیز شوهر كرد و سرپرستی دو دخترش را به برادرش سپرد

 شدیم وانگهی زمان سربازیم رسیده بود كه كم كم مزاحمت هائی ایجاد ،در مغازه نقل پزی عمو را نداشتم
باید  ،آمدمیشبانه جزء دانش آموز به حساب ن ،چون دانش آموز روزانه نبودم .مرفتمیكه باید به سربازی 

لذا با صلاح دید مادربزرگ قرار بر آن شد كه در ارتش استخدام شوم و آنجا درس  .مرفتمیبه سربازی 
ادامه تحصیل می دهی و پس از  ،استخدام می شوی داردرجهگفتند اول  .بخوانم و ادامه تحصیل بدهم

البته به نظر می رسد كه عجله كرده باشم ولی از همه نظر در  .اخذ دیپلم وارد دانشکده افسری می شوی
زی حال كه وقت سربا ،عمو هم راضی نبود .مرفتمیم حتماً باید به سربازی رفتمیمضیقه بودم و اگر ن

آن موقع نگه داشتن شاگرد در مغازه كه وقت  .داشتبرایش مسئولیت  ،رسیده مرا در مغازه نگه دارد
خود علاقه مند بودم در جایی  در ضمن .برای صاحب كار مسئولیت سنگینی بود ،سربازی اش رسیده

لذا ارتش را برای این كار بهترین جا تشخیص دادم  .باشم كه بتوانم خوب به میهن و عقیده ام خدمت كنم
چون اعتقادم این است آنچه را كه انسان  .اری كرده ام پشیمان نیستمو هرگز از اینکه در زندگی چنین ك

در آن ترقی كند حتی اگر روزهای اول  تواندمیبا جدیت انجام دهد و احساس مسئولیت كند  ،علاقه دارد
م نستتوامی .شکر خدا راهی را كه انتخاب كرده بودم برایم بهترین راه بود .دچار مشکلات هم شده باشد

 ،د نرو ارتشنگفتمیبا وجود مخالفت بعضی از آشنایان كه  .راحتی استخدام شوم و همچنین ترقی كنمبه 
ولی من تصمیم خود را گرفته بودم و تجربه برایم ثابت كرد كه هر  ،ی از عهده خدمت سخت برآئیتوانمین

عقیده و مرامش خدمت كند حتی اگر سخت هم باشد و برخلاف  تواندمیكسی صادقانه در هر ارگانی 
 داشتند آنجا هم داییزیرا كه همین ارتش با وجود بودن در زمان شاه ولی آنان كه عقیده و مرام خ .باشد
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 ها و هزارن ارتشیها و صیاد شیرازیقرنی .ای به میهن اسلامی انجام دهندند خدمت شایستهتوانستمی
تند و در راه پیروزی انقلاب اسلامی نهایت دار كه هرگز از عقیده و مرام خود دست برنداشافسر و درجه

 دادند.نیز در راه میهن و اسلام  زیادی ی. در این راه شهداتلاش را به خرج دادند
متوجه همبستگی ارتش و همچنین دیدار پرسنل نیروی هوائی  ،آنان كه روزهای اول انقلاب را دیدند 

 مسلحنیروهای  .و همه ناشی از اسلام بود اینها همهبودند. با حضرت امام )ره( و اعتصاب همافران 
ند میهنی را كه خود و هم میهنانشان خواستمیشتند، یز دوست دا، چون میهن را ناسلام را دوست داشتند

 تحت لوای ولایت فقیه ،اسلامی باشد و عوض اطاعت از مزدوری بیگانه پرست ،كنندمیدر آن زندگی 
 است. باشند كه خداوند در قرآن سفارش فرموده

كه بعدها شاهد  طور آن .واقعاً چقدر به موقع متوجه شدند و سعادت ابدی را نصیب خود كردند
 پرسنل ارتش مؤمن ترین و معتقدترین قشر اجتماع ،علی الخصوص در جنگ تحمیلی نیز ثابت شد ،بودم

ین به پرسنل ارتش تحمیل كنند و در ا  دایگانخبه نام ند شاه را خواستمیبا وجود تلاش فراوان كه  .بودند
ارتش از اول معتقد به خدا، پیغمبر و امامان و ولایت  ، اما نفراتندبردمیترفندهای زیادی به كار  هرا

 ن هاآبگویم در سخت ترین زم توانممیبه جرأت  .كه در پیروزی شکوهمند اسلامی به اثبات رسید دبودن
 .درک نمی شت نفرات مومن نیز هرگز نماز و روزه

به جرأت  .اجرا شد كه مصادف با ماه مبارک رمضان بود ر مراغهدر لشک 6911در سال  مانوری
لی آمریکائی ها با هبرای  كه  در حالی .روزه بودند ،، سربازداردرجه ،افسر نفرات توانم بگویم كلیهمی

 .مكنیمیطور ما با دهان روزه خدمت ه بود كه چ آنانند و باعث تعجب آوردمیهار اصبحانه و ن ،كوپتر
امام جماعت مسجد حاجی  ،در یکی از روزها كه ارتش به مناسبتی در مسجد جامع مراغه حضور داشت

روز عاشورا كه بساط یزیدیان را به هم  ،ای ارتشیان امام زمان )عج( كجا بودید :شیخ مقدسی فرمودند
 ماه در .گفتمیواقعاً راست  .ستمی را در حق خاندان نبوت روا بدارندبریزید كه نتوانند چنان ظلم و 

با ارادتی خاص در مراسم عزاداری واقعاً  نیروها كلیهحضور های محرم با وجود مخالفت رژیم پهلوی 
ا ی ارتشیان بو دسته های عزادار دادمین آنهابا وجود تهدید باز هم كسی گوش به حرف  .چشمگیر بود

 بر پا می گردید. شدمیكه موجب حیرت همگان  ترتیب به طورینظم و 
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ه ك و از آنجا با توجه به این ارتش ثبت نام كردم و رفتم پادگان امام رضا)ع( در 6/1/6911تاریخ  در

 .دمرا فوراً قبول كردن ،نمی شد داردرجهموقع ها با چنین مدركی كسی  و آنمدرک كلاس یازدهم داشتم 
داری به من بلافاصله جهت طی دوره درجه .عمو هم ضامن ثبت نام شد ،استخدام فراهم شد مقدمات

كه من دیگر رفتم  كردندمیخیال  .خداحافظی با خواهرهایم و مادربزرگ دیدنی بود .اعزام شدم وهسپ
ه پس از كلی گریه و زاری فهماندم ك .شودمیكه به ارتش برود كشته  هر چون شنیده بودند .كشته شوم

ن هم یآن از پسرهایم و ا ،گفتمیمادربزرگ  .خواهم آمد آنهانترسید انشاالله پس از مدتی كوتاه به پیش 
پس از گذراندن از زیر قرآن و  .از نوه ام. مادربزرگ با كمک همسایه ها كه مرا خیلی دوست داشتند

با توجه به معلومات زیاد مدرک بالا و هیکل  .دعای خیر و دعائی كه باید همیشه پیشم باشد راهی كرد
ه ای بسیار پرفراز و نشیب و دور .در بین همکاران ممتاز بودم ،مناسب و از اینکه خوب ورزیده شده بودم

می دانند كه دهی بیش نبود و امنیت  ،دیده اند 6911سال  آن موقع در وه راسیی كه پآن ها بود. سخت
 خوش برقراری امنیت در آنهاولی  ،راست است كه ژاندارمری آنجا حافظ امنیت مردم بود .خوبی نداشت

 خود مشغول بودند. كار ه اوباش ها ب ،گرفتمیاگر پاسگاهی حق و حساب خود را  نام نبودند.

 
 كلاس نهم بودم
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 .كردمیهایش خوب كار ندیگر چشم ،مریض شده بود مادربزرگ ،كسی نبود كه به ملاقاتم بیاید 
ا همه مرخصی می دهند بیک بار كه دیدم به  .ند بیایندتوانستمیها هم اینجا نبودند و خواهرها هم ن دایی

 .فرمانده گروهان مرغی بیاوری رایباید ب ،سرگروهبان گفت .مرخصی كردم اینکه پولی نداشتم هوس
. با توجه به وضع آورندمیفرمانده گروهان و سرگروهبان  رایمرغی ب ،چون همه كه به مرخصی می روند

من هم دلم  .ولی باید برای فرمانده گروهان بیاوری و الا از مرخصی خبری نیست .خواهممیمن نتو، 
حتماً آدرس فرمانده گروهان را دارد كه وقت برگشتن  ،گفتم ،برای مادربزرگ و خواهرهایم لک زده بود

در غیر این صورت روزگارم سیاه خواهد  ،پس از سه روز مرغی برده و تحویل گماشته جناب سروان بدهم
اید یعنی ب .تجدید دوره بود ،کگذشته از تنبیه و كت آنهابدترین حربه  .0شد و تجدید دوره خواهم شد
 .چهارده ماه دوباره دوره ببینی

 ،به دیدار خواهرها رفتم .خیلی خوشحال شد ،مادربزرگ از اینکه سالم هستم ،من به مرخصی آمدم 
نگفتم بخاطر  .چطور برایت مرخصی دادند ،مادربزرگ گفت .خیلی خوش گذشت .نامادری را دیدم

و از تخم آن پول نفت و سایر  كندمیط یک مرغ دارد كه آن هم تخم مرغ. چون دیدم كه مادربزرگ فق
او جانش به این مرغ  ،ماندمیاین را هم ببرم چیزی ن ،كندمیاحتیاجات خود را از بقال سر كوچه فراهم 

  .زود زود تشویق شوی ،بارک الله پسر خوبی باش ،گفت .ا ند تشویقم كرده ،گفتم .بسته است
پیاده شدم و پیاده به طرف پادگان راه  افتادم شب در پیرانشهر هرا وهسطرف پ پس از خداحافظی به

سرگروهبان هم خانه  ،چون زود بود .ی صبح به پادگان رسیدم و از دژبانی گذشتمهانزدیکی .افتادم
تا ببینم  ،فرمانده گروهان را نشان داده بود گفتم حالا بروم و ببینم آنجا چطور جائی است خدا بزرگ است

 انداردرجهاز دور دیدم كه افسران و  .به خانه های سازمانی رسیدم .شودمیوقتی به گروهان رسیدم چه 
در این موقع مرغی نظرم را جلب كرد كه  ،لوت شدهبه محل خدمت رفتند و تقریباً خانه های سازمانی خ

نگذاشتم صدایش  ،انداختم سرش ،اور كت را از تنم درآوردم ،گرددمیاز خانه ای درآمد و در آن اطراف 
آموز گفتم من دانش .در را زدم گماشته فرمانده دم در آمد .افتادم هبه طرف خانه فرمانده گروهان را .دربیاید

                                                           
ارها، ها با این نوع رفتدر اكثر یگانشمار داشت. . خوانندگان محترم توجه فرمایند كه این نوع رفتار و مدیریت، در ارتش آن زمان حالت انگشت 0

 شد.از طرف فرماندهان بالادست به شدت برخورد و جلوگیری می
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انگار انتظار  كردمیاو هم اخ .حتماً بگو او آورده .این مرغ را برای فرمانده آورده ام .آقامحمدپور هستم
 .تالبته او هم تقصیری نداش .بدون اینکه چیزی بگوید در را كوبید و رفت .داشت چیزی هم به او بدهم

له ا احترام بب ،احترامی به سرگروهبان با اشاره مرغ را آوردی ،م صبحگاه شودعاز خواستمیگروهان كه 
از ساعت و خدمت آنجا دو سره بود تا ساعت یک  ،خدمت تمام شد .تو صف گم شدم ،حالا برو گمشو

 .ند از ما چه بسازند كسی به كسی نبودخواستمیداند كه خدا می .شدمی شامگاه تمام آن پس از ،  2تا  9
فرمانده پادگان هم كه  .فرمانده گردان حتماً گوسفند .فرمانده گروهان مرغ ،خوردمیسرگروهبان جوجه 

ای اجباری ه تقریباً مانند اردوگاه . زمستانتنبیه را داشت ترینبزرگ ،كوچکترین اشتباه خوردمیهمه را 
كار ما  .از بهداشت خبری نبود .كه درب آسایشگاه باز نمی شد آمدمیبرف  هاوقتبعضی  .بود سیبری

ری بخا .در محوطه بریزیم كه گل و لای اذیت نکند ،ها سنگ بیاوریم ها از كوهلای زیلو كه شده بود
چون نفت ها بیشتر در خانه های سازمانی می سوخت. هر  .نفت نبود ،اگر بود .درست و حسابی نبود

ند و به هیچ كس دادمیانجام  خواستمیحتی سرباز قدیمی ها هر كاری كه دلشان  ،داردرجه و افسر
 بود روز حمام 62هر  .تعداد زیادی مریض شدند ،تعدادی از هم دوره ای ها فرار كردند .نبودندجوابگو 

، همه را ربانق كه بله دادمیید سرگروهبان گزارش چون با ،ولی مجبور بودیم ،بود نرفتن بهتر از رفتن كه
گروهبان نگهبان  هابش .نفت حمام را می دزدیدند و ما ناچار بودیم با آب سرد حمام كنیم .ردمحمام ب

یا سوغاتی برایش مثلًا ساعتی  ،ند راحت بودنددادمیآنان كه حق و حسابی  .حاكم مطلق بود
آن  .كجا مانده به گروهبان نگهبان بدهیم ،وای به حال ما كه چیزی برای خود نداشتیم .فرستادندمی

اری آشپزخانه با ما بود و شب موقع بیگ ،یمآوردمیسنگ از كوه  ،یمكردمیها را پارو وقت ما باید برف
 ما پوتین ها را پشت و رو .بازدید آمدمیاو با چوب كبریت  .یمزدمیخوابیدن زیر پوتین ها را هم واكس 

آن وقت  ،ای گل با چوب كبریت در آوردذره ،از سوراخ سمبهتا یم با چوب كبریت می گشت داشتمینگاه 
آنان كه  .میآوردمیاطراف سنگ  از لای پتوهایمان ،یمرفتمیشب بیرون تنبیه و یا باید  ،وهسدر سرمای پ

 مله گرگحبا اكثر اوقات  ،ها پرت بودندخانهاسلحه .شدندمی خانهنگهبان اسلحه كردندمیگردن كلفتی 
 ند.ها را پاره كرده بودكه چند تا از بچه .شدندمیمواجه 

او دو تا سگ داشت كه جلوتر  .سرگروهبان زودتر از حد معمول آمد ،خدمت بعد از ظهر شروع شد  
سگ های محترم دم دیگ غذا تشریف داشتند برای  كه تقسیم غذا و ما هم كه موقع آمدندمیاز خود 



ام   ***  81  یاد ایّ

 

عزیز  نیم كه سرگروهباكردمیخوش آمد سرگروهبان اگر تکه گوشتی در غذا بود آن را تقدیم سگ محترم 
م و در صورت لزوم كاری به كنیمی مهربانی از ما خوشش بیاید و ببیند كه ما چقدر در راه سگ های او

 چون ما دوست سگ های سرگروهبان بودیم. ،باشد هما نداشت
 گند ،فهمیدم وای به حال من ،سرخ شده بود كه من تا از دور دیدم و سرگروهبان چنان برافروخته 

 .ودشمین دیگر جنایتی از این بالاتر .ان داده امروهبان را گرفته به فرمانده گروهمرغ سرگ ،كار درآمده
حالا  ،كردمیبیا جلو مادر ... رفتیم جلو همیشه چوبی حمل  ،زهرمار قربان ،قربان ، بلهآقامحمدپور

سراغ می  ،ندخانمش مرغ را نمی بی ؟كی بزن مادر .... بگو مرغ كجا بود كه به فرماندهی دادی ،نزن
خانم  .او مرغ را می خواهد .گویدمیگماشته ماجرا را  ؟كجا بود .كندمیاز خانه فرمانده پیدا  ،گیرد

البته ما چنین هدایائی  .فرمانده اش ؟ او را دانش آموزی هدیه آورده برایشودمی فرماندهی می فرماید مگر
 باید گاو آنها ،گفتمیراست  .نیستیم از این مرغ ها بخوریم داردرجهچون ما كه  ،مكنیمیرا قبول ن

از من هم و همان طور كه سرگروهبان مشغول بود  .حالا ناچار شده بودند مرغ را قبول كنند .ندخوردمی
در این زمان فرماندهی از دور تشریف آوردند كه ایست دادند برای  ،جائی نمانده بود كتک نخورده باشد

همه باید خبردار بایستیم و این خبرداری را  ،د كتک زد. دیگر نمی شروهبان خبردار دادسرگ ،فرماندهی
من كه تقریباً از درد كتک های  .خبرداری داده شد .باید سرگروهبان كه ارشدتر از بقیه است بدهد

ی چنین سخنرانی های هاوقتبعضی  .شروع به سخنرانی كردفرماندهی  ،سرگروهبان نیمه خبردار بودم
مار كرده ق البته نمی فرمودند كه شب قبل در نقده .ندگفتمیكه ایشان از سجایای اخلاقی خود  .داشتیم

ون چ ،كردمیبرای ما فرقی ن .باخته یا برده دادمیاش نشان  چهره آمدمیوقتی  .اند هر چه داشته باخته
كه در زندگی هرگز از كسی چیزی به  گفتمی. م كه تنبیه نشویمما باید در هر دو مورد مواظب می شدی

ند گفتمی ندشناختمییی كه آن ها ،برعکس .زندگی پاک و شرافتمندانه ای دارد کرده وعنوان رشوه قبول ن
فقط به خاطر ما دانش  تبعید شده و خدمت در این جا را كه از محروم ترین نقاط ایران است از ارومیه

 آنها به هاوقتحتی خیلی  ،هیچ چشم طمعی به دانش آموزان نداردكه  گفتمیدر ضمن  ،آموزان پذیرفته
ولی دانش آموزی مرغی  .گفت نه شدمیمگر  ،سوال كنید باور ندارید از خودشان .كندمیكمک مالی 

محض رضای خدا باید  ،چون بیچاره است و كسی را ندارد ،آدم دلش نمی خواهد برگرداند ،هدیه آورده
ن من همگی عزیزا ،بگوید كه شما هم باید بیاورید خواستمیالبته  .خوب من هم قبول كردم ،قبول كرد
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هم  ،سرگروهبان بیچاره كه دید هم مرغ رفته را پایان داد. سخنرانی ،با یک خیلی خوب گروهان .هستید
وید بالای بگ تواندمیا زور بگوید با وجود من نی خواست شما را تنبیه كند یاگر كسفرماندهی فرمودند 

غ به چون دیگر مر .و باید زن را قانع كند كه از خیر مرغ بگذرد تواندمیدیگر كاری ن ،ابروست انتچشم
 ،گذشته از آن .اما وقت زیادی نمانده بود .ولی در دل نگه داشته بود كه تلافی كند .گرددمیخانه برن

 .فرماندهی محترم حامی بنده بود
هم در  ،من نفر اول گروهان شدم .با تمام مسائل پیش آمده چهار ماه دوره مقدماتی به پایان رسید 

بی سیم  ماهه 9 از قبل شنیده بودم مخابرات .آموزش و هم در تیراندازی. انتخاب رسته به عهده خودم بود
و به واحدهای  گیرندمیهمان جا درجه  ،مدت آموزش طولانی استچون  .و باسیم رسته خوبی است

و كلًا یک  نمودم را انتخاب ماهه 9 لذا بنده مخابرات .و حق فنی خوب هم دارند شوندمیمربوط اعزام 
 نفر سهمیه داشت.

 اهیولی واقعاً باید گفت كه تبعید گ .با تمام مشکلات و نارسائی ها و تبعیض ها تمام شد وهسدوره پ 
مخصوصاً وقتی ما آنجا مشغول دوره  .پادگان قرار داشت ،ره ای كه چهار طرف آن كوه بودبیش نبود. د

ن یک بار كه م .آش شله هفته ای دو بار ظهرها در برنامه غذایی بود .ی سختی داشتن هاازمست ،بودیم
آن را در ظرف هایی بشکه مانند  ،به آشپزخانه پادگان رفتیم با یک نفر از هم دوره ای ها جهت آوردن آن

ود چیز شبیه ب ركه به ه بود یم. آن روز هم شله زرد چیزی سبز رنگكردمیكه دو طرف دسته داشت حمل 
از  .دجورابش در داخل آن افتا ،رفیقم كه با جورابش دسته آن را گرفته بود تا دستش نسوزد ،جز آش شله

من  .آن را با یک چوب درآورد ،تا ته رفت كرد و جوراب سنگینی ،به خود كشیده بودبس عرق پایش را 
وقتی جلو گروهان كه دانش آموزان به خط بودند آوردیم  .تصمیم داشتم نخورم ،كه این صحنه را دیدم

 نوبت به من .در صف ایستادم و را آوردم ه صف می شدیم من نیز ظرف غذای خودظرف غذا ب با همه باید
استخوانی درآمد در ظرف دیگر برای  ،كه اگر گوشتی كردمیگروهبان نگهبان خود آن را تقسیم  .رسید

ی هم نخورد ،گفت باشه تو بیا جلو ،خودش و رفقایش كنار بگذارد. گفتم سرگروهبان من نمی خورم
ه پر آرنج شله ای شد و كاسدست مرا با ظرف غذا گرفت چنان در بشکه فرو برد كه دستم تا  .عیبی ندارد

رنج اول دستش را تا آ ،نشینیدبعد به یک دانش آموز دیگر گفت با این می روید كنار دیوار می ،از شله
 به چیزی نمی ،دیگر از آن روز .كه چنین شد خوردمیبعد هم كاسه را تا ته  ،شودمیلیس می زند تمیز 
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 خواستمیگان هر كس مدل خود را داشت و هر مدلی كه از سرباز ساده تا فرماندهی پاد .خورم نمی گویم
هم  هاآنخود را با مدل های  كسی نبود بگوید كه چرا چنین است. لذا همه فهمیده بودیم و  .كردمیپیاده 

یم سردوشی بگیریم در میدان صبحگاه همه به خواستمی ،روزی كه دوره تمام شده بود .آهنگ كرده بودیم
رای دادن آن هم ب ،تمام پادگان بودند چون برای اولین بار بود كه فرماندهی پادگان به صبحگاه .خط بودیم

معاون فرمانده پادگان و  ،فرماندهی میدان ،جیپی پیدا شداز دور ماشین  .آمدمیسردوشی به ما 
ما  .باشد هفتق گرفت دبود. شمشیر از غلاف كشید چنان خبرداری داد كه به نظرم بیچاره با دومسرهنگ

انم ولی برعکس دیدیم كه خ ،پیاده شوداز جیپ  كه سرهنگی بود كه فرماندهی پادگانبودیم همه منتظر 
 دانما و فرمانده می .آورندمیفرماندهی هستند كه از جیپ پیاده شدند و فرماندهی خودشان پیاده تشریف 

چون منطقه ای دورافتاده بود . خوبی هایی هم داشت ،با همه سختی ها و مشکلات .آزاد شدیم با فرمان،
 بعدها در زمان جنگ تحمیلی كه جهت تجدید قوا از حاج عمران .آمدمیدیگر كسی بازدید و یا سركشی ن

دیگر  وهسدهکده پ .دیدم وضع واقعاً فرق كرده و پادگان واقعاً حال و هوایی دیگر داشت ،آمدیممیبه آنجا 
خود پادگان از همه نظر دارای نظم و  .و بلوارهای مرتب هاناخیاب .شهری شده بود ،ره دهی نبودكو

خار گزارش جهت ایشان حجازی هم یک بار به پادگان آمد كه افت فخرالدین آقای مرحوم .انضباط بود
و با توجه  تمایشان را داشگردان بنده كه برای بازسازی به پادگان آمده بود افتخار پذیرائی  د ونصیب بنده ش

با ایشان داشتم دیدارشان آنجا برایم جالب بود حاجی آقائی  قزوین زرهی 61 لشکربه آشنائی قبلی كه از 
آورده  العظمی گلپایگانی تشریفاللهبا ایشان بودند كه از طرف حضرت آیت طرف مدرسه فیضیه قمهم از 

 .آقا برسانند نطقه و رزمندگان اطلاعاتی به حاجحال و هوای م د كه ضمن اهدای هدایای معظم له ازبودن
 دم جبهه منطقه عملیاتی حاج عمرانفردای آن روز بنا به مأموریتی بنده در معیت ایشان به خطوط مق

ر تماس د و گفتند گلپایگانی رساندند اللهآیتایشان گزارش دیدار خود را به عرض حضرت  .اعزام شدیم
داشتم ایشان رضایت كامل خود را اعلام فرمودند و ما نیز دعاگوی وجود شریف آقا تلفنی كه با حضرت 

مایه افتخار و سربلندی بود و حال با  ،گان اسلام بودندز اینکه در همه حال به فکر رزمندو ا ایشان بودیم
از اینجا رفته  های قبلیوه دیگر تبعیض و نارسائیسمثل پهایی نادگی عقیدتی سیاسی در پاهانایگوجود 

 است.شده وه پادگانی بسیار مرتب سپ و
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 جهت طی دوره اعزام به تهران
 9جهت طی دوره مخابرات  62/66/6911در تاریخ  ،و گرفتن سر دوشی وهسپس از پایان دوره پ

 ،بی سیم و باسیم و دوره تکمیلی مخابرات به پادگان عباس آباد كه در آن موقع مركز مخابرات بودماهه 
با این كه طی دوره مخابرات نسبت به سایر رسته ها خیلی مشکل بود و كلاس های فشرده  .اعزام شدم
انگار  .كردمیخیلی فرق  ،وه نبودساینجا دیگر چون پ .ولی توانستم به خوبی از عهده آن برآیم ،ای داشت

آنجا گروهبان سومی برای خود نعوذبالله خدایی  .كه از جهنمی خلاص شده باشی و وارد بهشت شوی
ندهان رماولی اینجا ف .چون اگر چنان نبود سنگ روی سنگ بند نمی شد ،ولی از جانبی بد هم نبود بود

 9دوره  .مخصوصاً رسته مخابرات كه زبانزد رسته ها بودبودند. ی باشخصیت ن هااو استادان واقعاً انس
 من چون پادگان .ماهه مخابرات كه با تشکیل كلاس های آموزشی و عملی با موفقیت به پایان رسید

ی هایم یکی از هم كلاس نامه برایم از طریق توانستمی. ولی اینجا هم كسی را برای ملاقات نداشتم ،وهسپ
خبری از  رفتمیاو هم  ،نامه را به او می نوشتم .از وضع خانه و خانواده مطلع باشم ،در شهرمان

گاه  و گرفتمی مادربزرگ و خواهرهایم تومان آن  666ند كه دادمیتومان حقوق  666. ماهی كردمیمرا آ
 .رساندمیاو هم بیشترش را به خواهرهایم  ،دربزرگ بدهدرا از طریق پست به دوستم می فرستادم كه به ما

ها خبری  داییهنوز از  .دیدم اوضاع تا حدودی مرتب است ،اواسط دوره بود كه یک بار مرخصی رفتم
 ،ما نده حقوقت را به ،گفت پسرم .زندگی نسبتاً خوبی دارد ،مادربزرگ هم با پول ماهیانه ارسالی ،نیست

پس از مرخصی دوباره جهت طی دوره به پادگان  .برای خودت نگه دار كه بعداً عروسی خواهی كرد
 كه بیشتر در وجود مستشاران آمریکایی بود ،كردمیآنجا هم آن چه ما و استادان را ناراحت  .برگشتم

ین ستادان از اا .آمدندمیو زود زود جهت بازدید به كلاس ها پادگان سلطنت آباد سابق سکونت داشتند
 می آنهازیرا كه اینها خود دوره دیده كشورهای خارجی بودند و خیلی بیشتر از  .جهت ناراحت بودند

روزی در كلاسی كه درس بی سیم  .شدمی آنهاكه باعث ناراحتی  كردندمیلجبازی  آنانولی  ،فهمیدند
ری چون طریقه گذاشتن بات .بازرس آمریکایی چنان خراب شد كه بچه ها همه خندیدند ،رسی داشتیمآپی 

اره ولی بعداً به خاطر آن گروهبان آمریکایی برای استاد بیچ .بی سیم را بلد نبود و از استاد ایراد گرفته بود
 ،دمت كنمایل باشم خم هركجا كه متوانستمی و پس از اتمام دوره با رتبه خوبی قبول شده بودم .توبیخ آمد
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گردان مخابرات را انتخاب كردم كه دیگر نزدیک مادربزرگ و  ر مراغه، لشکولی به خاطر مادربزرگ
 خواهرهایم باشم.

در این مدت چه  .برایم واقعاً روزهای جالبی بود و در تهران وهسمدت یکسال دوره طی شده در پ
 ،ولی آنچه در تهران دیدم .جزئیات آن پرهیز نموده ام ذكر كه از مواجه شدم ی تلخ و شیرینآمدها پیش

ور به كه چط شدمیمومن و متعهد ارتش  نفرات سلطه آمریکایی ها بر ارتش بود كه واقعاً باعث ناراحتی
اد اینطور به یک فرمانده و است تواندمی اینها اجازه چنین گستاخی داده شده كه یک گروهبان آمریکایی

 ایرانی ارجحیت داشته باشد.
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 پایان دوره و عزیمت به مراغه
نگرفته  یماهی بود كه حقوق 9ما هم مدت  .بود جزو ارتش یکم مستقر در كرمانشاه مراغه 9رلشک

 .لذا گفتند باید بروید از ارتش یکم مستقر در كرمانشاه كه وابسته به آن هستید حق فنی بگیرید .بودیم
ریافت پس از دتا راهی كرمانشاه شدیم  از تهرانمن و هم دوره دیگر یپ توسط نماینده ای با یک دستگاه ج

 به وسیله همان نماینده به پادگان مراغه اعزام شویم. ،حق فنی

 
 دومیو من نفر چهارم از راست با درجه گروهبان مراغه 3مخابرات لشکر 3گردان

 
ه ما نماینده اعزامی كولی  ،قرار شد روز شنبه اقدام شود و رسیدیم تعطیل بود روزی كه به كرمانشاه

ما  .كندمیحركت  پ به طرف تهران، خود بدون اطلاع ما با همان جیدگان كرمانشاه داده بودرا تحویل پا
وقتی  .شب را در مسافرخانه ای به وعده دریافت حق فنی خوابیدیم و دو نفر در پادگان سرگردان بودیم

یم گفت .برایتان گزارش غیبت می دهند ؟رهای خود نرفتید، گفتند چرا شما به لشکشنبه به پادگان آمدیم
گفتند كه آن را به نماینده ای كه شما را آورده بود دادیم. او  آنها .بدهید كه ما را آورده اند تا حق فنی ما را

ه تهران هم ب ،ما هم كه دستمان به جایی بند نبود د.بو حق فنی را گرفته و ما را گذاشته و رفته ،امضا كرده
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دو عدد  ،به مسافرخانه آمدیم .گفتند بروید و از طریق واحد خود اقدام كنید ،یم مراجعت كنیمتوانستمین
 .پتوی سربازی به مسافرخانه چی دادیم و مقداری نان سربازی كه از پادگان با خود آورده بودیم خوردیم

 شد.  كرایه ماشین تا مراغهو در گاراژ فروختیم  ،دو عدد پتوی دیگر هم كه برایمان مانده بود
چند  .شکایت كنیم و تا سازمانی پیدا كنیم رساندیم با هزار مکافات خود را به پادگان مراغهبالاخره 

آمد كه به  روز بعد نامه ای از تهران 62وقتی هم كه شکایت كردیم كه چنین شده است  ،روزی طول كشید
 ،ستهر چه گفتیم امضا مال ما نی كه لیست را امضا كرده اید و كلیه مطالبات خود را گرفته اید،ما ابلاغ شد 

 ماه.  9از حق فنی دریافتی  این هم شد .گفتند بهتان می گویید و آبروی كسی را نبرید ،خبر نداریم
 ،هم پول نداشتم و هم مادربزرگ تنها بود ،مشغول خدمت شدم پادگان مراغهگردان مخابرات در 

آن موقع شهر بناب جزو حوزه استحفاظی پادگان نبود و  .صلاح آن بود در بناب پیش مادربزرگ باشم
آماده  ،یمرسیدمیبه خانه  3ساعت  هاشبچون پس از پایان خدمت كه اكثراً  ،ماندن در بناب مجاز نبود

 و كسی نبود كه به پرسنل مقیم بناب خبر دهد و اگر در آماده باش حاضر نمی شدی كردندمیباش ابلاغ 
ی، یم كوله پشترفتمی .انگار كه از جنگ فرار كردی ،یكردمیچهار ساعت معطلی بیخود را تحمل ن هر

اش آماده ب اغلب به طرف هشترود .یمرفتمییک ساعتی راه  و آهنی، تجهیزات كامل سوار ماشین كلاه
 .2نصف شب و صبح ساعت  3تا تجهیزات را تحویل دهیم. ساعت  می گشتیمبر و شدمی تمام

بح ها ولی ص .را پذیرفتم و به بناب پیش مادربزرگ آمدم داشت هر مسئولیتی ،با تمام این مسائل
ر بودم لذا مجبو .برود نبود چون آن موقع ها ماشینی باشد كه از بناب به مراغه .شدمیرفتن برایم مشکل 

مدت دو  .برایم خوشایند بود كه پیش مادربزرگ هستم .پای پیاده به خدمت بروم ،بیفتم هنصف شب را
گردان تانک به 6917تا اینکه در سال  به پادگان رفتمپای پیاده  ،سالی كه در پادگان مراغه خدمت كردم

ار ما هم سو و سرویس داشتند آنها ،در بناب منزل بگیرند ،اجازه داده شد ،در مراغه خانه نبود ،پادگان آمد
نه امکاناتی نه حقوقی. برای كوچکترین خطایی  ،واقعاً مشکل بودبرایمان  ،آن موقع می شدیم. خدمت  

 .جریمه سنگینی در پیش بود
 ، هفتگل، تهراناز جمله اهواز ،منحل و واحدها هركدام به نقطه ای از ایران ر مراغهلشک 6919سال  

ه شهری لله ب. خوب بود كه الحمدیمرفتمیو باید به زنجان  منتقل شد گردان ما هم به زنجانمنتقل شدند. 
 نزدیک منتقل می شدیم.
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كه رفت و آمد برایم خیلی مشکل بود  با وجودی ،خدمت كردم مدت دو سالی كه من در پادگان مراغه
چون با مادربزرگ و  ، اماو بارها از طرف فرماندهان مواخذه می شدم كه چرا در بناب سکونت دارم

م كمی از محبت های بی دریغ توانستمیم و كردمیاحساس آرامش  .برایم خیلی خوب بود ،خواهرهایم بودم
ه حال مخصوصاً مادربزرگ ك .بگویم كه زندگی راحتی داشتیم توانممیاز این نظر  .مادربزرگ را جبران كنم

ادی ولی متأسفانه مدت زمان زی .لذا خیلی خوشحال بود .دیگر پیر شده بود و فعالیت های سابق را نداشت
د كار من با وجو .و پسرهایش هم هیچکدام پیش مادربزرگ نبودند ماندمیطول نکشید كه باز هم باید تنها 

 .آمدممیبرای دیدارشان به مرخصی  شدمیهر وقت فرصتی  ،زیاد و مسئولیت سنگینی كه داشتم
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هر چه به مادربزرگ كه  .یمرفتمی ر منحل و باید به زنجانلشک 6917در سال ،طور كه گفتم همان

هایم همین جا منتظر پسر ،گفت .قبول نکرد ،اصرار كردم كه با من به زنجان بیاید ،دیگر پیر شده بود
واهر خ .بزرگ شده بودردایی بزرگ نامه نوشته بود كه قریباً خواهم آمد كه باعث خوشحالی ماد .هستم

 .آسوده بود دومی هم شوهر كرده بود كه از آن بابت نیز فکرم

 
 یکمی در شبکه مخابرات پادگان زنجانبا درجه گروهبان

  
كه قبلًا داشت  رشتپادگانی كهنه و فرسوده در دروازه  ،ها پادگانی نداشتآن موقع شهر زنجان
از نظر اخلاقی و پایبند بودن به مسائل مذهبی باب میل زنجانی های مؤمن و متعصب  .واحدی آنجا بود

كسی روزهای اول به  .دیدنددل خوشی نداشتند و تمامی ارتشیان را به همان چشم می آنهالذا از  .نبودند
اكثراً در  هاشبما هم  .هایشان را با خود نیاورده بودندهخانواد ،تعدادی از پرسنل .ما منزل اجاره نداد

من برای ادای نماز ظهر به مسجد جهت اقامه نماز  ،روزی .یمماندمیآهن پادگان یا اطراف ایستگاه راه
مؤذن نیامده بود و من با اجازه ایشان اذان  ،پیش نماز مسجد آمدند آقای موسوی .جماعت رفته بودم

لًا چون قب ،امگویم و به نماز جماعت آمدهحاضرین تعجب كردند كه با لباس نظامی دارم اذان می .گفتم
ه پرسی نمودند كبنده را خواستند و احوال آقای موسوی .های سابق ندیده بودندچنین حركتی از نظامی
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 ،ستاتم و اینکه ما اكنون نزدیک یک ماه من موضوع انتقالی گردانمان را به ایشان گف .كار داریمه اینجا چ
اینان دل خوشی از امثال شماها كه  ،ایشان فرمودند .دهدمیكسی به ما خانه ن ،آواره و سرگردان شهریم
 ،مما از آذربایجان آمدی .نیستیم ما به شما قول می دهیم ما از آنان آقا ،من گفتم .قبلًا این جا بودند ندارند

ماه های محرم  .شهور استهیئت های عزاداری ما م .كه شهری دوستدار اهل بیت و پاكی است از مراغه
آدم های نمازخوانی هستیم كه انشاالله در آینده ثابت خواهد  .مكنیمیهیئت های عزاداری مجلل بر پا 

ایشان پس از نماز جماعت  .كنممیبعد از نماز با اینها صحبت  ،فرمودند و حاجی آقا دلداری دادند .شد
 ،م استمعلو این آقایان مردم زنجان این طور كه از سیما و گفته های ،بالای منبر تشریف بردند و فرمودند

اهالی آذربایجان همه مؤمن و  .آدم های مؤمنی هستند و از آذربایجان آمده اند .مثل قبلی ها نیستند
را حالا من در مسجد می  برداران د كه این ارتشی چطور اذان گفت و چند تا از این. دیدیمتعصب هستند

كس خانه یا اتاق خالی دارد هر  .ین نشان از آن دارد كه اینان از سربازان امام زمان )عج( هستندبینم و ا
 ،اگر هستند ،عجب نفسی .عصر همان روز كسی از ما در زنجان بی خانه نبودیم .اجاره دهد به ایشان

 اگر هم نیستند خدا بیامرزد. ،خدا حفظ فرماید
الحق كه ما هم  .نددادمیبه ما خانه  قیمتی ارزان تر از مراغه و با آمدندمیسراغمان  د اهالی بهخو

تی به نام . هیئشهری مذهبی و هیئت خیز است چون زنجان ،ثابت كردیم آدم های درستی هستیم
ه با او دوست شد .حمل كند توانستمیبیامرز تل آن را فقط آن خدام و ك  ل  كه ع  بود خدابیامرز آقا تقی 

 های مذهبی قابل هیئتاز  .دادمیافتخار حمل آن را به بنده  هاوقت، بعضی بودم هیئتبودم و همیشه در 
ر مستاج ابوالفضل بود و شغل آهنگری داشت ،آقایی كه هم اسم خودم . من نیز در منزل حاجبود توجه
كه  آقای موسوی بود. به خاطر حاجدروازه ارک زنجان  .منزلش دربعدها خیلی راهنمای من شد بودم.

 .ه نبودد  خانه اجاره داد والا او خانه اجاره ب   ،سپرده بود
 پادگانیوجود نداشت. پادگان درست و حسابی  ،آوردند طور كه گفتم وقتی ما را به زنجان همان 

ما  ،كه ساختمان های كهنه و فروریخته داشت داشت نزدیک قبرستان رشت دروازهكهنه و فرسوده در 
 رابرات آورده بودند كه اسمش را لشکفقط یک گردان مخ ،ر. از كل لشکهم در آن پادگان مستقر شدیم

ه هم این بود ك آن دلیل .ر در داخل شهر در خیابان سعدی شمالی قرار داشت. ستاد لشکگذاشته بودند
رفته او هم كه تازه درجه گ .ی نایل گرددلشکربه درجه سر وابستگان رژیم به نام سرتیپ زالتاشیکی از 
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بیچاره  .ی داشتلشکراز گردان انتظار چنین  كندمیرزمی تا دندان مسلح را اداره  لشکرانگار كه یک  ،بود
زیاد  ،تیمسار هم كه بیکار بود .فرماندهی گردان سرگردی مخابراتی بود و از رموز پیاده چیزی نمی دانست

ریفات ما فقط در فکر آن بودیم كه تش .شدمیترتیب داده  . باید برایش پاسدار تشریفاتآمدمیدگان ابه پ
نه  ،ینه تلگرافچ ،نه تعمیرات مخابرات ،دیمكاملًا از حرفه خود دور بو .تیمسار به نحو احسن انجام گیرد

یا  ،سنگر كنی در قبرستان ،فقط جنگ سرنیزه یگانی نبود تا خدمات انجام دهد، ماچون  های دیگر. تیم
 ،رتیمسا محض رؤیت ماشین یم. بهدادمیانجام  پادگان در داخل شهر پاسدار تشریفات برای فرمانده

كه قیافه لاغری  ، سرگرد نبویگردان . فوراً فرماندهآوردمیسوت را محکم به صدا در  جلوی درب دژبان
كلاه آهنی هم كه به سرش  . باخدابیامرز سرگرد فوری بیرون می دوید ،هم داشت و از اهالی سنندج بود

د و ایراداتی را نگرفتمیار هم قیافه ای تیمس. دادمیپاسدار بیرون و پیش فنگ و پا فنگ  كردمیسنگینی 
 ونچپادگان هم  .روزی سه چهار مرتبه كارمان همین بود همراه با توبیخ یا تشویق. گوشزد می فرمودند

 ،دزمیگردان را گول  ، بیچاره فرماندهسوت پاسبان سر چهار راه هاوقتبعضی  ،وسط شهر قرار داشت
 .یمردكمیخوب داشتیم وطن را حفظ  ،بد نبود پاسبانی بود.، سوت دیدمیكه  شدمیدستپاچه آماده 

بازنشسته شده و به خارج از كشور  لشکرفرمانده  ،بعدها شنیدم تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
من هم كه تعمیر كار دستگاه های با سیم و  ،پادگان رفته بودروزی هم كه گردان به اردوگاه خارج از  ،رفته

جهت انجام تعمیرات در پادگان باقی ماندم كه باید نگهبانی پاسدارخانه را هم عهده دار می  ،بی سیم بودم
روزی سر ناهار كه همه مشغول  .مآوردمیند مراسم لازمه را به عمل آوردمیوقتی تیمسار تشریف  .شدم

 ،مانده بودیم نفر از سربازان باقی 1من هم كه همراه  ،تیمسار تشریف فرما شدند ،ناهار خوردن بودیم
با صدای بلند فریاد پیش  نوقتی م .مكنیمیفوری خود را جهت انجام مراسم آماده كردیم كه ادای احترا

آن وقت متوجه شدم به جای تفنگ چوب حمل غذا را كه با آن از  ،فنگ دادم و تفنگ را بالا آوردم
با مشاهده چنین وضعی چوب را  تیمسار .برداشته ام ،یمگرفتمیآشپزخانه كه هر كدام یک طرف آن را 

ا گردان رفت ت، ولی خدا پدرش را بیامرزد ،كه یک ماه معالجه بینی ام طول كشید چنان به صورتم كوبید
 پادگان نیامد. به دیگرو برگردد 

من همیشه در نمازهای جماعت مسجد جامع  .شهری بسیار مذهبی بود زنجان ،همان طور كه گفتم
مدت ده روزی جهت  ،به دعوت اهالی زنجان ،آقای فلسفی مرحومواعظ شهیر و مبارز  .مكردمیشركت 
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تمام  .ندرفتمیایشان عصرها به منبر  .سخنرانی در مسجد جامع به دعوت بازاریان زنجان دعوت داشتند
سخنرانی  آقای فلسفی شودمی، مگر روحش شاد .شدندمین زنجان در پای منبر او حاضر ؤمناقشار م

 كردندیمطوری مردم استقبال  .از ارتشی ها هم تعدادی شیفته سخنرانی های ایشان بودند .كند و آدم نرود
تا آن موقع ما شاهد چنین جسارت و نترسی از هیچ  .كه در مسجد به آن بزرگی جای سوزن انداختن نبود

ت واقعاً جرأ انی های افشاگرانه ای علیه خاندان پهلوی و شاه داشتند كهایشان سخنر .واعظی نبودیم
رمودند روزی ف ،از جمله سخنرانی ایشان برای نمونه .ایشان در بیان چنین فرمایشاتی مایه تعجب ما بود

 ،كشاورزی، اقتصادی، دارایی، جنگ، آموزش و پرورش و همه را اسم بردند ،همه نوع وزارت خانه داریم
با روح و انسانیت مردم  ،شاه همه اش به شکم مردم كار دارد .ولی حتی یک اداره ارشاد اسلامی نداریم

با صدای بلندی فرمودند كه این اسلام  .كه من شاه اسلام هستم گویدمیهیچ كاری ندارد و آن وقت 
از رادیو گوش من اكثر سخنرانی های آقای راشد را  .كمرت را بشکند كه حتماً روزی خواهد شکست

شان ای ،كردندمیهایی در كلاس افشاگری در زمان تحصیل معلم فقه ما خدابیامرز آقای اصغری .دادممی
ید وقتی صحبت از انقلاب سف .چیز دیگری بود آقای فلسفی مرحوم هولی موعظ .خیلی با جرأت بودند

من آن موقع یاد روزی افتادم كه از مدرسه ما را به صف  .می فرمودند انقلاب نکبت شاه و مردم ،شدمی
هم كلاسی ام آقای  .ما را پای صندوق بردند ،كردند برای دادن رأی به انقلاب به اصطلاح سفید شاه

را پاره و زیر جلوتر از من به نحوی رأی  ،جابری كه حال از سخنوران و روحانیون مبارز شهرمان هستند
چون تمام رأی ها یک  ،گرچه اهمیتی به رأی دادن و ندادن نبود .ولی من فرصت نکردم ،پایش انداخت

فقط آن را در صندوق رأی می انداختیم آنانی هم كه پای صندوق  ،م نداشت. رأی ها نوشتن لازچیز بود
د كه چون همه می دانستن .لازم بود لشکرمعلوم بود كه سیاهی  ،كاری نداشتند كردندمیو كنترل  دبودن

برای كشورهای خارج كه ایرانیان همه موافق این انقلاب به اصطلاح سفید شاه و مردم  است تبلیغاتی
و صنعت  كشاورزی .ها از آن روز گذاشته شدروستایی در صورتی كه پایه بدبختی مردم مخصوصاً  .هستند

در  در نتیجه حاشیه نشینی .مدن به شهرهای بزرگ كردندمردم شروع به آ ،بیکاری زیاد شد ،از بین رفت
با ایجاد سپاه دانش و  ،سرمایه گذاری از رونق افتاد ،كردمیبیکاری در شهرها بیداد  .شهرها زیاد شد

ن چندی ،شدمیساكنان خالی از  دهات ،شده بود آنهابرای دختران كه باعث نا امنی مخصوصاً  ،بهداشت
چون  ،مردم حال و حوصله كشاورزی نداشتند .کنه رو به ویرانی گذاشتده همان طور خالی از س
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همان طور كه گفتم به شهرهای  .تعدادی زمین ها را رها كردند .نبود آنهاای برای كشت و زرع برنامه
 به اصطلاح در صورتیکه قبل از انقلاب .خود هجوم آوردند یبزرگ جهت سیر كردن شکم زن و بچه ها

زندگی خوبی در ده داشتند كه برای ورود به دروازه تمدن بزرگ چنین بلایی سرشان آمد كه شاه  ،سفید
 فقط دیدند كه روز ،ولی هرگز مردم دروازه تمدنی ندیدند .ادعا كند ما وارد دروازه های تمدن می شویم

کایی ها و سط آمریقبلًا تو .و رأی به چنین بدبختی مردم همه تشریفاتی بود شودمیروز زندگی سخت ه ب
بیشتر بی حجابی زنان و دخترانمان در نظر بود كه چادر از سر  .غرب سرنوشت ملت ایران تعیین شده بود

و اساس  كه پایه كنند ترویج بی حجابی ،و بهداشت سپاه دانش و بردارند و به بهانه ارباب و رعیتی آنها
هند. چندین بار پلیس زنجان سعی در متفرق نتیجه یک اسلام آمریکایی تحویل مردم بد در .اسلام است

بازار قیصریه با بلند گوی حتی یک بار ایشان وسط  .كردن و ممانعت مردم از ورود به مساجد داشت
راً در فو ،دیدند هر آن ممکن است در شهر راهپیمایی علیه رژیم شاه باشد ،مردم صحبت كردند دستی با

 ،فرمودند شما كه جرأت ندارید و از تجمع مسلمانان می ترسید خدابیامرز فلسفی .مسجد را باز كردند
صاحب خانه ام در زنجان از دعوت كنندگان  .مردم خندیدند .پس چرا درب های مسجد را می بندید

وقتی وقایع  .مرا نیز صاحب خانه دعوت كرده بود ،روزی كه در خانه ایشان مهمان بودند ،ایشان بودند
من نیز از دیدار  .خیلی خوشحال شدند ،علاقه مرا نسبت به حضرت امام خمینی )ره( شنیدندو  غهمرا

ه من آن موقع خدابیامرز ب ،گفتم كه ارتشی هستم ،كاره ایه پسرم چ ،پرسیدند ،نزدیک او خوشحال بودم
داوند خ ،گفتند كه انشاالله از سربازان امام زمان )عج ( باشید كه سرباز ایشان شدن عین سعادت است

و نایب امام  انقلاب مباركی كه در راه است در انشاالله وجود شماها .هدایت كند همه شما را به راه راست
من هم شما ارتشی های  .د، مثمر ثمر باشخواهند بودزمان )عج( حضرت امام خمینی )ره( پرچمدار آن 

ایشان كه از جریان پخش اعلامیه آقا در مراغه و این كه من خبر از  .كنممیمؤمن و خداشناس را دعا 
وز چند ر .و برایم آرزوی موفقیت كردند ندپیشانی ام را بوسید .خوشحال شدند ،وجود آن حضرت دارم

ده فهمی ملاقات حضوری مرا با آقای فلسفی آنها .زنجان مرا خواستنداز طرف اطلاعات شهرستان  ،بعد
در ضمن من هر روز صبح ها در مراسم صبحگاه زیر لب چند  ،ولی نمی دانستند بین ما چه گذشته ،بودند

 .اطلاعات داده بودم كه فرماندهی گردان آن را شنیده بود و گزارش آن را به ضد كردمیآیه از قرآن را حفظ 
م و كتل در هیئت عل ،كنیمیتماس گرفته و همیشه در نمازهای جماعت شركت  گفتند تو با آقای فلسفی
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ای داری كه مشکوک به پخش ایم تو در آنجا پروندهاز مراغه استعلام كرده .خوانیدایم قرآن می ،برمی داری
خابرات م داردرجهولی پرسیده ایم تو  .مكنیمیاگر دوباره چنین كارهایی بکنی تو را اخراج  .اعلامیه است

برو دیگر از این كارها  .یمكردمیتو را اخراج  ، وگرنهشغل حساسی داریبوده و هستی و مورد نیاز ارتش 
در ارتش  ر انگشت شمارآن موقع تعمیر كار بی سیم وباسیم كم بود و ما چند نف ،ندگفتمیراست  آنها .نکن

نل در ضمن برای پرس .مخابرات نیز واقعاً سلسله اعصاب ارتش بود .به چنین كارهایی آشنایی داشتیم
          داشت. رسم  كه آن موقع كمتر كسی آشنایی به امورات  دادممی رسم  ها آموزش لشکراعزامی از 

 كشی بین دولشکركه منجر به  نداختلافاتی داشت ایران و عراق ،سر اروند رودبر در همین روزها 
 جهت تأمین ارتباط بی سیم .اعزام شده بود و مرز خسروی به قصر شیرین تبریز 3 لشکر .كشور شده بود

واتی كه من دوره آن را اخیراً در مركز مخابرات نیرو گذرانده بودم و همچنین كشف كدهای  166های 
م و ارتباط مسئول بی سی .تبریز مأموریت یافتم لشکربه  از زنجان ،عملیاتی كه تخصص ویژه لازم داشت

ط رابط توس كدهای عملیاتی ارتش عراق .و همچنین مسئول استراق سمع بودم لشکرمستقیم فرماندهی 
تقریباً ارتش عراق زمین  .شدمیخنثی  آنهاو آن را كشف و عملیات  رسیدمیاز ارتش عراق به دست ما 

وسفی كه ی سرلشکر ما خدابیامرز لشکرفرمانده  .زیاد بودند لشکراز مستشاران آمریکایی در  .گیر شد
 .كردمیم به موقع نمازش را ادا دیدمی و بودم او همیشه بامن  .آدم خوبی بود ،قبل از انقلاب فوت كرد

ی كه هم این قدر فنی باشد و قرآن داردرجه ،گفتمی .مرا نیز خیلی دوست داشت .بود آدمی قرآن خوان
دل  كردندمیایی كه دایم امر و نهی از دست مستشاران آمریک .تا حال ندیده ام باشد نمازخوانو خوان 

ری داشت. ستاد ا تیمسار خود به امورات تاكتیک آفند و پدافند كاملًا آشنایی داشت و مدتی در شیراز پ 
 رچیزی نمی دانند و من كه در مخابرات شاهد حضو اینان مدیدمی .كردمیپیاده بود و آفند تدریس مركز 

ید كه اگر گفتند ماست سیاه است بگوی ندخون بود ولی به ما دستور داده بود آنهانیز بودم دلم از دست  آنها
در  آنانبه یکی از  مراغه 9 لشکریک بار من قبلًا در  .در غیر این صورت تنبیه خواهید شد ،بله قربان

 166در مورد كار بی سیم در ارتفاعات قارقا بازار نزدیک آذرشهر شیرعجب و مابین تبریز ،منطقه مانور
 ،دادیمایشان با وجود مستشار مخابراتی چیزی نمی دانست و كاملًا بی مورد دستور  .واتی اعتراض كردم

ن ما كه فرماندها زدمیسر  آنهاحركاتی ناشایست كه در خور انسانیت نبود از  .به شدت بازخواست شدم
 نزنند. ، ولی مجبور بودند دمهرگز تحمل چنین كارهایی را نداشتند
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ه از جلوی با وجودی ك .یمرفتمی ی خانقینهانزدیکیما با تیمسار یوسفی با ماشین بی سیم دار تا    
 به تبریز لشکرماه استقرار  1پس از  .جرأت تیراندازی نداشتند آنها ،یمگذشتمیپاسگاه های عراقی 

 .مبود برگشت یه كه همچنان در زنجانمراجعت و من نیز به واحد اول
 ما تازه با اهالی .برویم باید به قزوین ،كه مجدداً طی طرحی اعلام شد بودیم در زنجان 6913تا سال 

ود با وج .را دوست داشتیم آنانواقعاً از ما راضی بودند و ما نیز  شده بودیم.خونگرم و مؤمن زنجان آشنا 
بود  طرحی ،ولی چاره ای نبود .یمداشتمیسرمای شدید زمستان ما مشکلی نداشتیم و آن شهر را دوست 

اده رفتن آم .منتقل شده بود بازنشسته شده بود و فرمانده گردان ما هم به تهران لشکرفرمانده  ،و دستوری
بدرقه خوبی به عمل آوردند و  اهالی از ما به دستور امام جماعت آن شهر آقای موسوی .به قزوین شدیم

بر جای جالب خاطره ای مخصوصاً برای من  زنجان .با خاطره ای خوش شهر زنجان را ترک كردیم
اكثراً در مساجد بودم و اوقات فراغت خود را بیشتر در مساجد  ،من در آن شهر ضمن خدمت .گذاشت

یم و بیشتر به زیارت شاهزاده كردمیآنجا ورزش  ،باشگاه ورزشی داشت .مگذراندمیو هیئت های مذهبی 
ه مرخصی ب .اوقات فراغت و تعطیلی آنجا بودم هاوقتپارک تمیزی داشت كه بیشتر  .یمرفتمیابراهیم 

پیدا  در آنجا .به قزوین رسیدیم عصر هنگام .یمرسیدمی با قطار چند ساعته به مراغه ،آمدنمان راحت بود
 متأهلی بود كه متأهل كه دارای خانه های سازمانی و پادگانی خیلی مرتب داشت بود كردن خانه راحت تر

سپرده  مرا هم صاحب خانه قبلی در زنجان به آشنایی به نام حاجی محمد كفاش .ها آنجا ساكن  شدند
مدتی به مرخصی آمدم كه  ،پس از جابجایی .بود كه همان روز اتاقی آماده و در اختیار من گذاشته شد

هم  او .فت باید ازدواج كنی و آرزوی من است كه برایت زن بگیرممادربزرگ این دفعه رهایم نکرد و گ
وانگهی پس  .ساله بودم و وقتش رسیده بود 31دیگر  ،مكردمیمن بالاخره باید ازدواج  ،حق داشت

آن موقع ها حقوق پرسنل نظامی مثل  .اندازی داشتم كه از حقوق و حق مأموریت پس انداز كرده بودم
ن با منتها م .ماندمیفقط كفاف كرایه خانه و خرج شکم بود دیگر چیزی باقی نحقوق  .این روزها نبود

به هر حال قبول كردم كه ازدواج كنم و مادربزرگ روزهای آخر عمری شاد  ،صرفه جویی پس انداز داشتم
 باشد.
مخصوصاً با افرادی آشنا شوم كه بعدها  .غنیمتی بود كه خود را بهتر بشناسم خدمت در شهر زنجان 

ه در آن مدت سه سالی را ك .بگویم برایم تحول روحی بود توانممی .در تعیین مسیر زندگی راهنمایم بودند
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بیشتر به پوشالی بودن ماهیت رژیم پهلوی پی بردم كه برای خود چنین ابهتی ایجاد  ،مكردمیشهر خدمت 
معه ای مؤمن، متعهد و علاقه مند به امامت تی برای رهبری چنین جاكه هیچ صلاحی در حالی .كرده بود

و ولایت نداشت و چگونه می خواهد مستبدانه و دیکتاتورمآبانه این مملکت اسلامی را زیر چتر خود 
قدرت پوشالی خود را به رخ مردم  ،ساواکئی چون ضد اطلاعات ارتش، ن هاابا وجود سازم .داشته باشد

ی خوب و ن هااكه چقدر انس بود منش اخلاقی اهالی زنجان ،رفتار ،اخلاق ،جالب تر از همه .بکشد
نس و چنان ا .نشانگر ایمان آنان بود آنهادر جریان انقلاب نیز تظاهرات میلیونی  .مؤمن و شریفی بودند

 ،ارماین شهر دخوشی كه از  هخاطر .الفتی با ما داشتند كه هرگز راضی به رفتن ما از شهرستان نبودند
حال نیز با خانواده مرحوم حاجی ابوالفضل سلام و علیکی دارم كه هر وقت  .شودمیهرگز فراموشم ن

 .روممیفرصتی پیش آید به دیدار ایشان 
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ولی  ،موقعیت های ازدواج پیش آمده بود و حتی در شهر خودمان و زنجان با این كه در مراغه

 من واقعاً  بود. او ناجی و راهنمای من در تمام كارها .بزرگ هیچ كدام از این موقعیت ها را تأیید نکردرماد
فته بود من از تو چیزی گ ،مخصوصاً در امر ازدواج كه روحش شاد باد .زندگی خود را مدیون او هستم

مبادا بدون  ،فقط این را قول بدهی كه امر ازدواج را به من واگذار كنی ،و هیچ توقعی ندارم خواهممین
ان مادران با پستمن در این مورد هرگز تو را نمی بخشم و تو میدانی اگر  .مشورت با من چنین كاری كنی

 ه او مراك بود واقعیت این ،گفتمیراست  .من با انگشتانم تو را شیر داده ام ،بچه هایشان را شیر داده اند
ما او ا ند رفتمیآن موقع خیلی از پسرهای ثروتمندان به مدرسه ن بیشتر از فرزندان خود دوست داشت.

 و از من فقط یکا .و حالا اكثر هم سن و سالان هم محله ای های من بی سوادندمرا به مدرسه فرستاد. 
من هم به او قول شرف داده بودم كه بدون مشورت و صلاح دید و  ،خواسته داشت و آن هم ازدواج بود

 من ،برای اجابت حداقل یک خواسته او در برابر این همه محبت .اقدام او انجام چنین كاری محال است
كرده خود خوشحال و حال خیلی از  .هم خواسته او را اجابت و امر ازدواج را به او واگذار نموده بودم
ممکن است كه رضایت مادربزرگ در  .راضی ام كه باعث رضایت او شده و هم سبب عاقبت بخیری من

دختری از  6919در سال به هر حال مادربزرگ .باعث خوشبختی من شده باشد ،چنین امر خطیری
به ارتش مرا  من پدر دختر قبل از رفتن .خانواده متوسط و مذهبی و مؤمن برایم خواستگاری كرد

از آنجا  كه ایشان .بودم یبزاز کشاگرد مغازه ی در حدود دو ماه مدتی هم، ایشان بزاز بود .شناختمی
 یهاچشم .نیز قبول كردند آنها .مرا دیده بود و از رفتار من رضایت داشت ،بردمیپارچه برای فروش 

از آشنایان كمک گرفت و مقدمات كار را  .خودش هم دیگر پیر شده بود ،مادربزرگ دید خوبی نداشت
ن ازدواج ها به صورت سنتی بی .آن موقع در شهر ما هرگز رسم نبود كه پسری دختری را ببیند .فراهم كرد

ولی  .شدمیدست قضا هر چه بود همان  .گرفتمیبدون اطلاع عروس و داماد انجام  ،ریش سفیدان
پسر  دختر و ،ا زیرپا گذاشت و گفته بود قبل از انجام عقدخدابیامرز پدرزنم تمام این سنت های قدیم ر

خانم و بچه هایش را هم به این كار عجیب در آن روزگار  .اگر پسندیدند من حرفی ندارم ،همدیگر را ببینند
 .روز موعود فرا رسید كه من باید بروم و دختر را از نزدیک ببینم .در شهری مثل شهر ما راضی كرده بود



  27  *** ازدواج 

 

مادربزرگ هم انگشتری طلا كه از قبل آماده كرده  .آشنایان به توصیه مادربزرگ راهنمای ما بودخانمی از 
خدا را شاهد می گیرم من كه چنین  .بود به من داد كه در صورت پسند آن را به دست عروس خانم كنم

چون  .اهد بودبا خود عهد كردم كه هر چه باشد مورد قبول من خو ،امری را از جانب پدر زن آینده دیدم
د او شهرهای گفته بودن ،ایشان باز هم قبول نکرده بودند ی كه لازم نیست من دختر را ببینم،با وجود اظهارات

خانم آشنا از جلو و من از پشت سر  .ممکن است بعداً ناراحت باشد ،و دختران زیادی دیده زیادی گشته
ود خانم آشنا ز .همسایه ها نبینند راه افتادیمو  عصر كه تقریباً زمان خلوتی باشد 9ی ساعت هانزدیکی

لی و .ممکن است فکر كنند كه تو مریضی، این طوری نباش، چرا رنگ پریده ای ،گفتمیزود به من 
من نفهمیدم  ،به محض باز شدن در ،در را زد . بالاخرهجوری ترس و لرز داشتم ، یکخوب با خودم نبود

 چطور وارد حیاط خانه شوم.
چه ای كه بعدها فهمیدم برادر خانم است به اتاق خالی هدایت شدم كه با سلیقه خاصی توسط پسر ب

ی در ایشان از لا ،آن موقع باید بگویم كه خدابیامرز مادر پدرزنم در قید حیاط بود بود. وسایل چیده شده
من انگار  .در حالی كه صورت خود را محکم گرفته بود خوش و بشی كرد و حال مادربزرگ را پرسید

 .كم و بیش جواب او را دادم تا نگویند كه لال است ،سخت تر از خدمت فرماندهی خبردار ایستاده بودم
كه با  محجبهدختر كاملًا  .فهمیدم خبری است ،صدای استکان نعلبکی بلند شد ،موعد مقرر فرا رسید

دی غیر عاحالی  .اق شدیک دست استکان چایی در بشقاب و با دست دیگر محکم مواظب چادر وارد ات
سرم  بدون اینکه ،البته سلامی زیر زبانی رد و بدل شد ،باز هم من. سینی چائی را جلوم گذاشت ،داشت

ت و پایم را من از بس دس .انگشتر را به دستش كن و بیا ،اگر پسندیدی ،مادربزرگ گفته بود .را بلند كنم
بدون  .لب سینی گذاشتم ،كه در جیب كتم بود درآوردمانگشتر را  .بدون قند خوردم چائی را گم كرده بودم

متوجه شدم  . آن موقعكفش های مرا خانم همراهم آورد .نگاه كردن به جایی خود را به حیاط رساندم
حال كه ازدواج كرده بودم باید خانه ای آبرومند در . باعث عاقبت به خیری من گردید .پابرهنه آمدم

كه آدمی  خانه اقای حاجی محمد كفاش ،به سفارش صاحب خانه قبلی در زنجان .مكردمیاجازه  قزوین
اجاره كردم كه پس از تهیه مقدمات  بود مؤمن و از بازاریان سرشناس قزوین و از معتمدین سرشناس

ولی به  ،نددادمیم زیرا ایشان خانه اجاره نشرط ایشان این بود كه با عیالم بیای .عروسی آنجا ساكن شوم
من هم تا وقتی كه  ،سفارش حاجی ابوالفضل از زنجان به من داده بودند كه متأهل به خانه ایشان بروم
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رسید  كه خبرم برای تهیه مقدمات عقد به شهرمان بروم خواستمی ،عیالم را بیاورم در مجردی پادگان بودم
وضعش خوب  .پول ندارد كه به بناب برود ،نده اند و آمده مانده در كرمانشاهرا كوچک ات را از عراق دایی

 در كاروانسرایی در خارج از شهر كرمانشاه .سفارش كرده هر طور شده ابوالفضل بیاید و مرا ببرد ،نیست
 شدمیبا پس اندازم آن روزها مبلغ خوبی  و من كه تازه وام دو هزار تومانی هم گرفته بودم ه بود.ماند

ای عراق ه شرطه .او را پس از سه روز گشتن در كرمانشاه پیدا كردم .رفتم داییمرخصی گرفتم و به سراغ 
با همان لباس نانوایی كه حتی اجازه تعویض لباس هم به او نمی دهند او را  ،گیرندمیاو را از سر كار 

تا كرمانشاه  تواندمیاو هم با زحمت فراوان فقط  .كنندمیبه قولی خالی  در مرز خسرویو آورند می
ی زن و بچه ها حال آنهابین  .خدا می داند او و چندین نفر دیگر چه حالی داشتند وقتی من رسیدم .بیاید

ی كسی ول .دحالا اینها را در كاروانسرا اسکان داده بودند كه به كارهایشان رسیدگی كنن .دیگر داشتند
داند  خدا می .را دیدم داییمن  .همان جا رها شده بودند ،اینها گرسنه .نبود كه به وضع اینها رسیدگی كند

با هم به مسافرخانه ای در  .تا مرا دید شروع به گریه كرد كه من او را دلداری دادم ،چه وضعی داشت
ناب بود به او دادم كه به ب برایش لباس تهیه كردم و هر چه پول داشتم كه پس انداز و وام ،كرمانشاه آمدیم

م باشد گفت .شد داییمن از آنجا به قزوین برگشتم هر چه پول عروسی هم جمع كرده بودم قسمت بیاید. 
 م به جای بناب دوبارهه . اوبرایم خیلی زحمت كشیده بود او در كربلا .برای عروسی خدابزرگ است

شبختانه خو .فقط آمده بوده كه من بیچاره را هر چه داشتم به هنگام عروسی از دستم بگیرد ،به آبادان رفت
 ،برگشته بود و با این كه موضوع برادرش را به او هم گفته بودند گفته بود بزرگ در این مدت از كویت دایی

ق م یک بار طلاتوانستمیمن فقط  .ازدواج كنم خواهممیمن پولی ندارم اگر هم دارم  .به من مربوط نیست
بزرگ كه ریش سفید بنده بود و  دایی ،مقدمات عقد فراهم شد .زن او را بدهم و دیگر ربطی به من ندارد

صلًا ها اآن موقع .وس رفتندمن دیگر كسی نداشتم با اكراه برای قرار عقد و مقدمات عروسی به خانه عر
بیچاره هم از برادر خود تجربه تلخی داشت  دایی ،رسم نبود كه داماد خود نیز در چنین مراسمی شركت كند

با سخت گیری تمام سر مهریه و  ،به خیال این كه ما هم چنین خواهیم بود ،كه زنش را طلاق داده بود
آشنایی برایش زن گرفته بود كه  ن از كویت در تهراناو خودش هم موقع آمد .شیربها معامله جوش خورد

ولی متأسفانه آن طور كه معلوم بود میانه خوبی  ،شده بودیم داییبود و ما دوباره صاحب زن  از اهالی خوی
 كوچک داییچون من تمام پس انداز خود را به  ،ازدواج ما قدری به مشکل برخورد نداشت.با مادربزرگ 
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فقط  .كمکی به ما نکرد ،بزرگ هم كه ماشاالله آن موقع تقریباً پولی از كویت آورده بود دایی ،داده بودم
 ،خوب حق هم داشت .كه خواهرزاده ام مثل برادرم خواهد شد گفتمیو با طعنه  دادمیهایش را  پوز پول

به هر حال با  .چون برادرش كار خوبی نکرده بود و دختری هم كه داشت پیش خانواده زنش بودند
 پس از مراسم عروسی مختصر كه ای كاش ،عیال قانعی نصیبم كرده بود خدا از آنجایی كه ،مشکلات تمام

 .ودزیه عیال ب. از وسایل خانه آنچه بود فقط جهبا عیال به قزوین آمدیم ،آن مختصر هم گرفته نمی شد
درحالی كه  .م، همه چیز دارخواهممین یهز، گفته بودم من جهشیربها بدهم آن ک نداشتم من به خاطر

ر عیال زیه مختصبا جه .یک لحاف و یک متکا ،یک زیلو ،جز دو تخته پتوی سربازی ،هیچ چیز نداشتم
عیالم  ،مقداری هم مقروض بودمبه خاطر عروسی  .تشکیل دادیمرا زندگی فقیرانه  ،و این سه قلم وسایل

 او را هم پیش خود بیاوریم و نگهداری ،زندگی كند تواندمیحال كه مادربزرگ با عروسش ن ،پیشنهاد كرد
 .است همین جا برایم خوب ،من دیگر پیر و نابینا شده ام ،گفت .ولی هر كاری كردیم او قبول نکرد .كنیم

درزن و پ .كردمییم چه قدر برایش محبت رفتمیما كه برای سركشی  .داشتمیعیالم را خیلی دوست 
یاد به او سر  كم كم با درایت  .كردندمیند و دلجویی زدمیمادرزنم هم واقعاً انسان های خوبی بودند و ز

 .شدمیوضع ما بهتر  ،و صرفه جویی عیالم
چه  ،مپیش مادربزرگ آوردترم را وقتی دخ .تولد اولین دخترم به زندگی ما شور و حالی دیگر بخشید 

 .مدیدمی هاسالآن موقع من خوشحالی مادربزرگ را پس از  .و در گوش او اذان گفت قدر خوشحال شد
او  .مادربزرگ با من طوری دیگر خداحافظی كرد ،این بار موقع رفتن .دو روزی پیش مادربزرگ بودیم

اراحت گفت ن .من ناراحت شدم .كه ما را ببیند كندمیمرا و عیال و دخترم را بوسید و گفت دیگر فکر ن
از هم هر ب .از جا بلند شود توانستمیدیگر ن ،ولی خیلی لاغر و نحیف شده بود ،همین طور گفتم ،نشو

 داییبه  گفت فقط .پیش خودمان ببرم قبول نکرد من او را به قزوین ،چه اصرار كردیم كه پیش ما بیاید
یالم به ع .پسرم من تو را حلال كردم و برایت آرزوی موفقیت دارم ،كوچکت بگو كه او مرا از پای انداخت

و این حاصل عمر من  برای بزرگ كردن این زحمات زیادی كشیده ام ،گفت .سپرد كه مواظب من باشد
ه حال هم آنانی ك .نباید از حق گذشت كه چقدر درباره من زحمت كشیده بود ،است. واقعاً حقیقتی بود

می دانند كه او واقعاً شیرزنی فداكار بود كه آن روزها با تمام مشکلات این  دیده اند وضع آن موقع ما را
 همه حامی من بوده است روحش شاد. 
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كه واقعاً  دانممیاز راهنمائی های مادربزرگ  ،از همه اینها مهمتر سعادت ابدی خود را در امر ازدواج
 9ی برایم شد كه در فصول آینده از فداكاریهای همسرم در مدت شركت من در عملیات باعث سعادت ابد

اری تا صبح بید ی تهرانآن هاشب در بیمارستساله دفاع مقدس بیشتر خواهم گفت كه چطور چندین 
 بگویم كه نبودم. توانممیهای او نبود من اكنون به جرأت  اگر فداكاری و كشیده
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 انتقال به قزوین
آن روزها چون الان نبود كه واقعاً برنامه ای باشد و احترامی  داشتیم. جابجایی 9سال  1 در مدت

ند و بیشتر این كارها برای این دادمیانجام  خواستمیارتش قائل باشند هر كاری دلشان  نیروهایبرای 
ینفرات ما  آمدمیسپهبد تا آخر و آن چه به حساب ن ،یلشکریا سر لشکرسر ،بود كه سرتیپی ردست ز

بچه های درس خوان تا در كلاس آشنایی  ،زن و بچه تا شهری را نشناخته ،مخصوصاً متأهل ها ،بودیم
گفت كه خانه به دوشانی بودیم كه اراده  توانمی .دنها شوهمراه پدر آواره شهر ند،مجبور بود ،پیدا نکرده

ای یا مانوره ،آن هم اگر آماده باشی نبود ،تا نصف شب بودیم صبح زود در پادگان .ای از خود نداشتیم
چون اگر با مردم بودی می فهمیدی كه  .ندخواستمیآنچنانی. چنان از مردم بریده بودیم كه این چنین 

چیزهای  ،باشیخدمت در پادگان زندگی چیست و چه كار باید كرد و این چنین نیست كه فقط به فکر 
كما این كه الان متوجه آنچه در جهان می گذرد هستیم و می دانیم  .فکر كرد آنهازیادی هست كه باید به 

 وظیفه ما چیست.
بود كه همسرم به من پیشنهاد كرد  6926 اوایل مهرماه .را ترک كردیم ،با چشمانی گریان مادربزرگ  

ال تا فقط یک س ،من كه تا كلاس یازدهم خوانده بودم .كه به مدرسه شبانه بروم و تحصیلم را تمام كنم
وقع آن م .ثبت نام كردم به راهنمایی همسرم در مدرسه شبانه راهنمایی قزوین فاصله داشتم. اخذ دیپلم

استخدام شده اید و باید  داردرجهند شما گفتمیان مخالف بودند و داردرجهفرماندهان با درس خواندن ما 
به تأخیر افتادن دیپلم من نیز ناشی از همین مخالفت ها و جابجایی ها بود كه مجال درس  .باشید داردرجه

های هم قرض و و هم شهریه مدرسه ،دادممیوجود كمی حقوق كه هم كرایه خانه با  .دادمیخواندن به ما ن
شوهر كرده بود و خرجی  تازه زیه خواهر سومی كه او هم، خرجی مادربزرگ و تهیه جهزمان عروسی

 با مدیرتی كه داشت .كردمیهمان طور كه گفتم همسرم همه را اداره  ،با این همه ،بچه
ت را بخوان و برو افسری. در تو فقط درس ،گفتمی .كه من درگیر مسائل مادی باشم گذاشتمین

 .من تمام وقت در خدمت پادگان بودم .این مدت خیلی پشتیبان من بود و از هیچ چیزی شکایتی نداشت
ماده آ را باید تعمیر و آنهاتمام وسایل مخابراتی  .زیاد بودند لشکرواحدهای  .سرمان خیلی شلوغ شده بود

چون فقط یک اتاق داشتیم و بچه كوچکی هم بود كه  ،آمدممیاز خدمت هم كه  .یمكردمیبه كار 
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ین حسم و یک سره به شاهزاده داشتمیلذا من مختصری غذا بر ،در روشنایی چراغ بخوابد توانستمین
صبح زود از همان جا به  ،پس از خوابی مختصر .مخواندمیم و در یکی از حجره های آنجا درس رفتمی

و كمک  با پشتکاری كه داشتم .كاركنان حرم مرا شناخته بودند و كاری به كارم نداشتند .مرفتمیپادگان 
تمام  .نفر دوم پذیرفته شدم رتبه با فتم و در كنکور آموزشگاه افسریهمان سال دیپلم گر ،همسر مهربانم

 .دانممیشبانه روزی او  همسرم و تلاش هایموفقیت خود را مدیون 
تا مرا  گفتمی. عیالم دوباره به مادربزرگ سر زد و دادمیخدمت و درس خواندن مجال مرخصی ن 

باره عمری وپسرم خدا د ،گفت ،رفتم پیشش ،امتحان تمام شد .و سراغ تو را می گیرد كندمیمی بیند گریه 
باید  ولی گفت كه آخرین وداع .خیلی خوشحال شد ،از این كه شنید من دیپلم گرفتم داد تا تو را ببینم.

 .عیال و دخترم را پیش پدر و مادرش بردم و خودم پیش مادربزرگ بودم .من منتظر دیدارت بودم .باشد
م دا كنرا ص داییتا  ،ی صبح صدای خفه ای شنیدمهانزدیکیخیلی آرام بود و  ،شب با مادربزگ خوابیدم

دست مادربزرگ در دستم چه قدر راحت این دنیای پرفراز و نشیب را گذراند و جان به  ،كه او هم بیاید
 جان آفرین تسلیم كرد.

 ،ته داشتیمالب ،از گفتن وضع مالی و حقوق دریافتی این نیست كه بگویم زندگی سخت داشتیم     
خانه  ،چیز بگوییم كه ما باید همهاین است كه در زندگی نباید بترسیم و  ،ها ولی بیشتر از گفتن این حرف

الی باشد اگر چنین فکر و خی .پول كافی داشته باشیم تا عروسی كنیم و صاحب زندگی باشیمو زندگی 
آن چه مهم  .هرگز به جایی نخواهیم رسید و روز به روز از نظر وضع مالی دچار مشکلات خواهیم بود

 ست كه بدانیم آن را كه داریم و به دست می آوریم و یا حقوق می گیریم چه طور خرج كنیم.این ا ،است
زیرا  ،خلاصه این كه به هیچ وجه در امر تشکیل خانه و زندگی و عروسی نباید بیمی به خود راه داد

شکیل تو سپس اقدام به چیز داشته باشید اگر بخواهید كه همه .در این صورت هرگز موفق نخواهید بود
اگر  ،زیرا كه مجردی اصلًا بركت ندارد. بركت در متأهلی است ،هرگز موفق نخواهید شد ،خانواده بدهید

همان  .جوانان امتحان كنید. آنچه را كه مهم است توكل به ذات اقدس خداوندی است شما باور ندارید
خانه ای مخروبه از پدر به ارث رسیده بود كه به هیچ وجه قابل  ،طور كه در سطور قبل نیز خواندید

 ،پس از پرداخت كرایه خانه، شهریه مدرسه، قرض عروسی و مخارج زندگی . از حقوقمسکونت نبود
 ود،ب ولی آنچه بود بركت خداوندی بود كه از هیچ چیز مرا به همه چیز رسانده ،ماندمیدیگر چیزی باقی ن
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 توانمیوكل به ذات اقدس خداوندی و هم آهنگی در زندگی و عشق و علاقه به آن كه این نیست مگر با ت
 رسید. خوشبختی از هیچ به

گیر باز هم فقر و بدبختی گریبان ،هم آهنگی نباشد با وجود میلیاردها ،در صورتی كه اگر خدای نکرده
 و ،لت و بدبختی هستنده مذ، حال در خاک سیاچقدر افراد پولداری كه در اثر ندانم كاری .خواهد شد

توكل به ذات  ،آنچه مهم است .رسیده اندبا پشتکار در عین نداری به ثروت درست  چقدر افرادی كه
 اقدس خداوندی توأم با پاكی و راستی است.
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 فوت مادربزرگ
در روزی مادربزرگ با تمام مشقت ها و حسرت ها و دوری فرزندان و تلاش شبانه ،طور كه گفتم همان

خیلی ناراحت  دادممیاز این كه حامی خود را از دست  .سالگی دارفانی را وداع گفت 72در سن و  6926سال
باید اذعان كنم كه  .ولی هیچ كدام در من چنین تأثیری نداشت ،من مرگ مادر، خواهر، پدر را دیده بودم .شدم

او نتوانستم برایش انجام دهم و ذره ای از مهر و محبت و زحمات او را  هیچ خدمتی در برابر آن همه بزرگواری
ولی او چنان روح بزرگی داشت كه مرا بخشید و دعای او باعث موفقیت و عاقبت به خیری من  .جبران نمایم

ود با وج .واقعاً ناجی من در زندگی بود .ا دارد كه در این جا از خصوصیات بارز مادربزرگ گفته شودج .شد
گاه و كوشا بود ،بی سوادی واهرش بر عکس برادر و خ بود، فردی متدین، خداترس، دست و دل باز .زنی بسیار آ

ا بان فقرحامی و پشتی ،با وجود نداری .ولی مادربزرگ بسیار سخاوتمند و دست و دل باز بوداو نبودند.  مثلكه 
خیلی از خانمها شوهران خود را از دست داده بودند و اكثراً با  ،یمكردمیدر محله ای كه زندگی  .و ندارها بود

ند و غم وغصه زندگی بود كه دادمیمردها آن قدر كارهای طاقت فرسا انجام  .كردندمیبچه های یتیم زندگی 
ایت كه نه از طرف دولت حم شدندمیزنان بیشتر با چند سر عایله بیوه  .كردندمیلگی فوت سا 26تا  اكثراً  آنها
را در امر مزرعه و چرخ  ناآن .بود ناآنمادربزرگ همیشه حامی و راهنمای  .و نه پشت و پناهی داشتند شدندمی

 ند.گفتمی كربلایی ننه بعد از رفتن به كربلا و همه عدیله ننهبه او  .كردمیریسی و كار در خانه ها راهنمایی 
با وجود شماتت و سرزنش خواهر و برادرش  .كردمیكمک  ناآنو به  دادمیاكثر اوقات از خوراک خود صدقه 

ته كه من كمبودی نداش گذاشتمیواقعاً از جان مایه  .مرا به مدرسه فرستاد و امکانات تحصیلی مرا فراهم كرد
امه ای ن هاوقتبعضی  .خبری نمی شد هاسال، بود و دیگری در كویت از فرزندانش كه یکی در عراق .باشم

 .شدمیكه تسلی خاطر آن بیچاره  رسیدمی
او برای تأمین زندگی مجبور بود همیشه كارهای طاقت فرسایی كه حتی از عهده مردها هم خارج بود  

فتاد كه پشت سر درو راه می ا هاشبنصف  هاوقتو بعضی  رفتمیانجام دهد. به هنگام درو به گندم زارها 
اب روزی در روشنایی مهت .نداشت تا وقت را بداند . او ساعتند خوشه های بیشتری جمع كندكنندگان بتوا

متری پس از طی چند كیلو ،نیمه شب راه می افتد كه به گندم زار برود ،ی سحر استهانزدیکیبه امید این كه 
ه رسیدمیحیوانی كه به نظر  ،كنار دیواری می نشیند تا كمی استراحت كند ،می فهمد كه نصف شب است
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قط من ف ،حیوان مرا آشکارا بویید و به این طرف و آن طرف آمد گویدمیاو ، شودمیبه او نزدیک  ،گرگ بوده
بعد از مدتی اذان صبح از  .خوشبختانه حیوان سر را پایین انداخت و دور شد ،مكردمیدعا خواندم و فوت 

یدن كوبو پس از  آوردمیو به خانه  كردمیاو خوشه های گندم را در توبره ای جمع  ،گلدسته مسجد پخش شد
یره حر و از آن نان و نوعی غذا به نام كردمیآسیاب در آسیاب دستی  ،كردمیگندم را از كاه جدا  آنهاادن و باد د

 .همسایه های ندار می فرستاد می پخت كه بیشتر توسط من برای

 
 مادربزرگ نفر اول سمت چپ در حال پخت نان

 

كه هم مادرشان را از دست داده بودند هم  سه برادر را انباری بود كه مادربزرگیک در حیاط خانه مان  
 و هر كدام سر زندگی رفتند آنهاكه پس از بزرگ شدن برایشان زن گرفت و  .كردمیپدرشان را آنجا نگهداری 

در جنگ تحمیلی به افتخار پدر شهید نایل شد كه اخیراً به رحمت  ناآنیکی از  .آدم های خوشبختی هم شدند
انم همیشه خانه مان پر از خ .رفع می نمود توانستمیهمسایه ها را تا جایی كه  مشکلات است. ایزدی پیوسته

حتی او بین همسایه در مواقع  .های همسایه بودند كه برای چاره جویی به مادربزرگ مراجعه می نمودند
 ،دخانمی در همسایگی به مرض روانی دچار شده بو .كردندمیاختلاف میانجی بود و حرف او را همه قبول 

 با هر ،دیدمیتا شوهرش را  ،به خانه اش سربزند توانستمیخانه ما آمده بود و حتی نبه شوهرش از ترس 
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این خانم از هیچ كس جز مادربزرگ  .به خانه برود توانستمیو شوهر از ترس ن كردمیوسیله ای به او حمله 
 و بچه گفتمیاو هم فحش های ركیک  ،همه از او می ترسیدند آمدمیوقتی به كوچه  .حرف شنوی نداشت

 دعانویس ،از مادربزرگ خیلی می ترسید .او را ساكت كند توانستمیتنها مادربزرگ  .زدمیها را كتک 
و  ردكمیاول او را در اتاق حبس  ،محض رسیدن به دعانویس .ند كه برایش دعا بنویسد تا خوب شودآوردمی

 و رفتمیعلاجش اول همین است كه بدبخت از حال  گفتمی .دزمیبا چوب كتکی جانانه به آن بیچاره 
كاسه آبی  ،كه اكثراً من داوطلب چنین كاری بودم خواستمیآن وقت جوانی  .راحت در جایی می نشست

کرار كه ت خواستمیاز پسر جوان  .گفتمیو چیزهایی  كشیدمیچادری بالا سرش  ،جوانی جلو گذاشتمی
را نابود خواهد كرد و برایشان خط و نشان  آنهاكه دست از سر آن زن بردارند و الا  گفتمیبه از ما بهتران  .كند
و بعداً آب را در اطراف اتاق، حیاط و كوچه می پاشید كه جلوی از ما  كردمیجوان در آب فوت  .كشیدمی

یچاره مدت روانی ب .می سوزاند را آنهابهتران گرفته شود و دیگر نیایند و كاری به كار آن زن نداشته باشند و الا 
 ،عا نوشتند دعا نویس آمد دگفتمی ،شدمییک هفته كه كتک مفصلی خورده بود و بی خوابی كشیده بود آرام 

پس از  .رفتمیو  گرفتمیپولی  ،كردمیدعانویس هم كه اكثراً مادربزرگ خرج آن را تحمل  .او خوب شد
حال می فهمم چرا آن زن از مادربزرگ  .شدمیاین بار بدتر از دفعه قبل  ،روزی از نو ،یک هفته روز از نو

آخر سر آن بیچاره خود را از بالای بام به پایین پرت كرد و به  .می ترسید كه دعانویس را بیاورد ،ترسیدهمی
 ،شوهر و پسرش به خانه خود رفتند. همان طور كه گفتم مادربزرگ حلال مشکلات بود .رحمت خدا پیوست

چندین دختر دم  .كردمیمقدمات عروسی فراهم  آنهاو برای  رفتمیبه خواستگاری پسرهای مجرد محله 
تان انگش .بخت را شوهر داد كه الحمدالله همگی صاحب زندگی شدند و از این نظر خیلی دوستش داشتند

را باز  طرف دهان .كردمیبرای رفع گلو درد و سرماخوردگی استفاده  آنهابلندی داشت كه به هنگام ضروری از 
 .كردمیدیگر از ترس ورم ن ،كه لوزه بیچاره دادمیچنان لوزه ها را به اطراف فشار  ،با انگشتان ،كردمی

كه من قرآن خوان شوم و تمام شب های  خواستمیخیلی دلش  ،بود به مسائل مذهبی خیلی پایبند 
یاد  ،من حال نیز فراموش نمی كنم .او قرآن بخوانم برایجمعه  بعد از  .شودمیدر ماه رمضان كار من ز

 بیشتر به یاد زیارت امامان كردمیم و او تکرار خواندمیآمدن از مسجد باید دعای جوشن كبیر را برایش 
 .را برایش بخوانم آنهابزرگوار مایل بود كه زیارت نامه 

 ،پس از تحمل این همه مصایب ،یش كم سو شده بودهاچشمكه قبلًا گفتم در اواخر عمر همان طور  
 .دارفانی را وداع گفت گذشتمیسال از عمرش  72در حالی كه  6926این انسان بارز و نمونه در سال 
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شان حالا هم آنانی كه یاد .تشییع جنازه اش و مجلس یادبود مفصلی توسط همسایگان برایش برپا شد
  ت می فرستند.برایش رحم ،است

حاضر شد به خواستگاری پدر  ،از خصوصیات بارز او همان طور كه گفته شد با وجود مرگ دخترش
بچه های او را عین بچه های خود دوست داشت و همیشه حامی و پشتیبان  .برود و برای او زنی بگیرد

خواست خداوند است كه چنین صلاح  ،ناراحت نباشد گفتمیپس از مرگ پدر نیز به نامادری  .بود ناآن
كه احتیاجی به  هاوقتبعضی  .بعد از فوت پدر او را عین دختر خود می دانست هامدتحتی  ،بوده

 ،ند می دانستند پس از پایان كار مادربزرگ بجز دست مزدشناختمیآنان كه او را  ،یمكردمیكارگری پیدا 
كه برای مادربزرگ  شدندمیلذا فوراً داوطلب  ،خواهد دادبرایشان  آنهاهدیه خوبی جهت همسر و فرزندان 

 روحش شاد. ،دكار كنن
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 قبولی در آموزشگاه افسری
ز پادگان ابایستی جهت طی دوره  شدم. قبولی كنکور آموزشگاه افسری نفر دوم همان طور كه گفتم

ها توسط فرماندهان و كمبود امکانات و وضع مالی پس از آن همه كارشکنی .مرفتمی به تهران قزوین
 .مرخصی نداشت بود،دوره طولانی مدت  .چقدر همسرم خوشحال بود .قبول شده بودم ،نابسامان

م عیالم در خانه پدرش خواستمین .بردممیشد زن و بچه را در قزوین گذاشت و باید به شهر خود نمی
خانه مخروبه پدری همان  ،خانه ای هم نداشتم .باشد كه بگویند شوهر كرد با یک بچه دوباره برگشت

مجبور بودم در شهر  .كردمیزندگی  در جای اویی بزرگ دا ،مادربزرگ فوت كرد .طور خرابه مانده بود
باید خرجی  ،حقوق كم بود .خودمان خانه ای اجاره كنم و زن و بچه ام آنجا باشند و خود به تهران بیایم

تا حقوق افسری  ،شدمیبودم قطع  3ی كه استوار داردرجهوانگهی حقوق  .مداشتمیخود را هم از آن بر 
سی را قرض عرو .حتی از پدر خودش ،اضی نبود از كسی كمک بگیریمرعیالم به هیچ وجه  ،برقرار شود

با این كه  .مربوطه خداحافظی كردم یگانبا  6/1/23در تاریخ  .از آن بابت راحت بودیم ،تمام كرده بودیم
ی داردرجهراضی نبود كه و این كه افسر می شدم  و فرماندهی از من به علت موفقیت و خواندن درس

ه ك گاه ماشین ریو در اختیارم گذاشتیک دست ،چون خدمتی صادقانه داشتم ،با این وصف ،افسر شود
و خداحافظی جانانه ای با  از تسویه حساب با یگان قبلی وسایل زندگی را به شهرمان ببرد. پس

حاجی محمدآقا اكثراً در  . باخیلی از ما راضی بودند همسایگان كه واقعاً خانواده حاجی محمد كفاش
ند و در كوچه فرامرزی خیابان سعدی منزل آقای آوردمیتشریف  مجالس سخنرانی آقایان كه از قم

ولی به  ،چندین بار توسط ضد اطلاعات پادگان تعقیب شدم .مكردمیشركت  شدمیبین برگزار باریک
هم هیئتی ها كه فهمیدند قبول شده ام و جهت طی  .ند چیزی بگویندتوانستمیخاطر حساسیت شغلم ن

مراسم تودیع برایم در خانه حاج آقایی به نام صفری  .خیلی خوشحال شدند ،دوره به تهران خواهم رفت
حجازی از سخنرانان بودند و درباره ولایت و امامت  فخرالدینخوشبختانه آن شب آقای  .برگزار شد

البلاغه نفیس كه هنوز دارم یادگاری به حضرت امام خمینی)ره( صحبت مفصلی فرمودند و یک جلد نهج
 من هدیه فرمودند.
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از  پس از خداحافظی .با تمام خوبی هایش برایم تمام شد و من حال سرنوشتی دیگر داشتم قزوین 
 ،مم كرایه خوبی پرداخت كنتوانستمیچون ن .یس دبیرستان آقای محمدی و دبیران عزیز راهی شدیمرئ

بلًا آنجا گوسفند نگهداری ق و لذا خانه ای فقیرانه كه یک اتاق و دهلیز داشت و صاحب آن قصاب بود
ولی آب لوله كشی  ،تومان چیزی نیست 36خوب بود ماهی  .پس از تعمیر جزئی اجاره كردیم ،كردمی

ن به وقتی م .ای بارداریش بودهعیالم آخرین روز ،یمكردمیمنتهی از چاه آب با تلمبه استفاده  ،نداشت
فرموده و  عطاخبردار شدم كه خداوند پسری به ما  ،رسیدم و خود را به آموزشگاه معرفی كردم تهران

 است. ال بیشتر شدهمسئولیت عیالم برای نگهداری از دو بچه خردس

 
 هنگام عزیمت به آموزشگاه افسری

 

سه ساله دانشکده افسری را باید در یک  نظامی آموزش ،دوره بسیار سختی بود ،دوره آموزشگاه 
ی داردرجهاز  كه سه نفر بودیم ،نفر قبولی آموزشگاه 26از  .می شدیم آنهایم كه هم پایه كردمیسال طی 

 .میددمیآموزش  آنهاباید پا به پای  ،من كه بیش از سی سال داشتم .بقیه همه جوان بودند ،آمده بودیم
 ،خوشبختانه من چون دوره های زیادی چون جنگ در كوهستان، جنگهای نامنظم و رنجر دیده بودم

شویم چون هر ولی دلخوش بودیم كه افسر می  .آمدممیبهتر از جوان ها از عهده آموزش های سخت بر 
افسران دارای  ،در ارتش شاه معدوم .ی مخصوصاً در ارتش شاه بهتر بودداردرجهاز  چه باشد افسری
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دارای باشگاه بودند و حقوق دریافتی  ،كردندمیاز خانه های سازمانی بزرگ استفاده  ،حقوق و مزایا بودند
لیه این امکانات بود و كارهای مهم فاقد ك داردرجهولی قشر  ،كردمیان فرق داردرجهكلی با  آنها

وقتی هم به فرمانده نیروی وقت مین  .ان بودداردرجههایی مثل مخابرات بر عهده مخصوصاً در رسته
خواهند مگر حقوق می آنهاگفته بود  ،دار جماعت خیلی كم استیان اعتراض شده بود كه حقوق درجهباش
ن اگر چو ،كم باشد داردرجهباید حقوق  .مملکت بیکار كم باشدایم كه در سطح را استخدام كرده آنهاما 

یاد باشد كه خدمت نمی آیند تیمسار مقصودی روی ما  ،ف فرماندهی پادگان. مقررات سختی از طرز
در  ی. وآدم بسیار خوبی بود سیبه نام سرگرد طب ولی خوشبختانه فرماندهی آموزشگاه ،شدمیاعمال 

بنده هم افتخار فرماندهی  .بودشده پیروز خراسان  77لشکر 9فرمانده تیپ مدتی جریان جنگ تحمیلی
 .دوره ای بسیار سخت داشتیم .را عهده دار بودم كه به موقع اشاره خواهم كرد این تیپ عملیاتی گروهان

 .روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بودیم .است به نام دوره دوم آموزشگاه افسریهمطرازان ما، حتی بین 
ته بود و برگش پس از مدتی به تهران ،رفته بود به آبادان كوچکم كه پس از دیدار من در كرمانشاه داییآمدم 

م و در اداره مسافرخانه رفتمی داییمن نیز به مسافرخانه  .آنجا در راه آهن مسافرخانه ای اجاره كرده بود
به اصرار من و  .زنش را هم طلاق داده بود و دختری داشت م.كردمیروزهای تعطیل به او كمک در 

تقریباً كار مسافرخانه  .آشنایان دوباره با او ازدواج كرده بود و زن و بچه اش را پیش خودش آورده بود
  .صاحب مسافرخانه ای در راه آهن شد ،آنجا را بعد از مدتی از صاحب اولی خرید خوب بود تا جایی كه

مرخصی نداشتیم تا  داشت گذراندم. با همه مشقت و سختی ،مقدماتی شش ماهه طی دوره  پس از
ق شش ماه بود حقو .بچه ها را اداره كند توانستمیعیالم خیلی مشکل  .در طول دوره به خانواده سربزنم

خانه را با این كه كارهای مسافر ،ولی او انتظار داشت ،قبلًا پول داده بودم داییبا این كه به  .بودم نگرفته
 هاسالكرایه آن شب را پرداخت كنم. آن  ،كه در پشت بام مسافرخانه می خوابیدم هاشب ،دادممیانجام 

 .ممکن بود هر آن فرو بریزد ،برف در شهر ما زیاد می بارید و خانه دوام این همه برف را نداشت
دوست  ولی ،مرفتمیباید به رسته اصلی خود مخابرات  ،وقتی خواستیم كه رسته انتخاب كنیم 

ته ها به رسته پیاده خیلی علاقه داشتم. تمام رس .تعمیركار بودن زیاد سازگار نبودبا درجه افسری  .نداشتم
و  صحرا بودنهمیشه در كوه و  .كندمیرا ورزیده انسان  ،در ارتش مهم است ولی پیاده چیز دیگری است

  .هدایت زیردستان بهتر از پشت میز نشینی و تعمیرات است
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 ذا شدمل .رسته پیاده را انتخاب كردم ،م خودم رسته ام را انتخاب كنمتوانستمی ،چون نفر سوم بودم
پس از اتمام  .مرفتمی شیرازافسر پیاده كه جهت طی دوره پیاده بایستی مدت شش ماه نیز به مركز پیاده در 

چند روزی به ما  .ن سومی به واحد مربوطه معرفی می شدیمرسته ای با درجه ستوادوره شش ماهه 
 .میمعرفی كن پس از اتمام مرخصی خود را به مركز پیاده شیراز 62/6/29در تاریخ  و باید مرخصی دادند

ی قرض من حت یادآوری كردم كه مقداری به ،برایش داده بودم آمدم و پولی كه در كرمانشاه داییوقتی پیش 
نحوی به مرخصی آمدم كه زن و  به هر .گفت من مقروض هستم و پولی ندارم .مدهد تا حقوق گرفتم بده

 ،ده بودبرف زیاد باری .متأسفانه وضع خانواده با وجود دو بچه خردسال اصلًا مساعد نبود .بچه ام را ببینم
 و تعیالم پوس .یمكردمیولی چون كرایه اش كم بود باید صبر  .رفتمیهر آن احتمال ریزش ساختمان 

او حتی گرفتاری خود را به خانواده اش هم نگفته بود كه بگویند این چه شوهری  .استخوان شده بود
برای اینکه تنها نباشند  ،برادرزنم كه محصل بود .ما حالمان خیلی خوب است گفتمیهمیشه  .است

 ،و لباس های همسایه ها را می دوخت كردمیعیالم برای چرخه زندگی خیاطی  ،هآمدمیشبها به خانه ما 
 وقتی .چهل تومان هزینه ختنه را با خیاطی تأمین كرده بود .پسرم را ختنه كرده بودند ،ی من رسیدموقت
باید  و دشمیدر این حال مرخصی هم تمام  .م افتادم و پایم به شدت شکستكردمیپشت بام برف پارو  در

اچار با ن .اگر دیر سركلاس حاضر می شدم دلیل بر انصراف از دوره بود .مكردمیخود را به شیراز معرفی 
 تواندیماو با خیاطی  ،عیالم گفت كه من ناراحت نباشمشد. تمام مشکلات این مشکل نیز مزید بر علت 

ناچار مرا با پای شکسته  .حتی كرایه ماشین تا شیراز را هم عیالم به من داد .خود و بچه ها را اداره كند
در تهران در خیابان سوم اسفند  .آمدم ر شهرمان داخل اتوبوس گذاشتند و من با پای شکسته به تهراند

مژده بده كه حقوق شش ماه را به حساب بانک سپه  ،یکی از هم دوره ای هایم مرا دید و گفت .پیاده شدم
 ،شینمنی بم در تاكستوانستمیچون ن .بگیرمن لیست تو را هم دیدم برو حقوقت را  .موظفین واریز كرده اند

چه قدر  .با چرخ دستی باربری تا آنجا رفتیم و نزدیک به سه هزار تومان حقوق عقب افتاده خود را گرفتم
رخ دوباره با چ .را از تنگ دستی نجات دهم آنهابرای خانواده ام پول بفرستم و  توانممیخوشحال شدم كه 

آدرس پدر زنم را به او دادم تا مبلغ  ،رفتمیبانک داشت  دایی .در راه آهن آمدم داییدستی تا مسافرخانه 
خودم باز با چرخ دستی باربر به ناصر خسرو گاراژ تی بی تی  د.دو هزار تومان پول برای خانواده ام بفرست

شت به كد پایم مرا می بعد درحالی كه در روزصبح  .عصری عازم شیراز شدم ،سوار ماشین شدم .برگشتم
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 رانیافس گردان از . خوشبختانه فرماندهبه هر نحوی خود را به واحد مربوطه معرفی كردم .مشیراز رسید
م می دانست ،گفت اسمت را دیده بودم .چه قدر خوشحال شد .با هم خدمت كرده بودیم بود كه در قزوین

چون مخابرات برای  ،خوب كردی رسته پیاده را انتخاب كردی ،حقت بود ،تو بالاخره افسر می شوی
پس از یک هفته  ،به بیمارستان اعزام شدم .كنیمیولی پیاده تا هر كجا بتوانی ترقی  ،افسر پیشرفت ندارد

بدنی خوب از پس تمرینات عملیات آفند و پدافند و آموزش  با توجه به استعداد .پایم كاملًا خوب شد
  .سرآمد دانشگاه شده بودم .سن برآمدملازم به نحو اح

و ت ،روزی مرا خواست و گفت چرا خانواده ات را به اینجا نمی آوری گردان سرگرد سلماسی فرمانده
گفتم  .وقت خوبی است، را ببینند هم شیراز آنهاخانواده ات را هم بیاور كه  ،باید پنج ماه دیگر دوره ببینی

آن موقع شیراز  .كرایه خانه داد شودمیها هم ن با این حقوق ،كه توان مالی ندارم اینجا خانه اجاره كنم
درجه و  دنبیشتر یا افسرانی بودند كه به دوره عالی آمده بود انآنمستاجر  .كرایه خانه ها خیلی بالا بود

 .آمدندیمكه برای معالجه و یا گشت و گذار به شیراز بودند  به بالا داشتند یا از اعراب خلیج فارس سروان
یخچال و فرش و سایر وسایل را كه خریده بودند تمام  ،خانه ای را با قیمت گران اجاره و موقع رفتن

من دوستی دارم تو را به او معرفی  ،او گفت ،نددادمیند به ما خیلی مشکل خانه رفتمی و ندگذاشتمی
كه آدم نماز خوانی هستی، ممکن است  دانممیخیلی مؤمن و نماز خوان است. تو هم او فردی  .كنممی

و  ردكمیخدمت  كه در آجودانی مركز پیاده شیراز علیزادهدهد. او مرا به سركار استوار در به تو خانه اجاره
همه كاره فرماندهی دانشکده پیاده، تیمسار خلعتبری بود معرفی كرد. به او گفت، این دانشجو از پادگان 

 ی اتاقی به اوتوانمیبا من بود، خوب می شناسم، آدم مسجد برو و نماز خوان و مؤمنی است، اگر  قزوین
كه بعد صاحب خانه من شد، از اهالی شیراز  درعلیزادهبده كه خانواده اش را از شهرستان بیاورد. آقای 

و امین فرمانده دانشکده بود. آدم مؤمن و  داشتمیبود، ولی شغل خیلی مه داردرجهبود با وجودی كه 
 اللهتآیخداشناس كه آثار مهر در پیشانی اش نقش بسته بود. تمام اوقات فراغت در مسجد، پشت سر 

تا مرا دید، گفت تو را جناب  علیزاده. آقای درشدمی. همیشه پای منبرش حاضر خواندمینماز  ستغیبد
 ند معرفی كرده، او هم آدم خوبی است. گفت تو آذربایجانیرفتمیكه اكثراً با هم به مسجد  سرگرد سلماسی

ها، آدم های مؤمن خدمت كرده ام، همه آذربایجانی هستی، من آنجا را خیلی دوست دارم. زمانی در تبریز
و خداشناسی هستند. من با عیال مصلحت كرده ام، اتاقی برای شما در نظر گرفته ایم. آن موقع خانه اش 



گاه افسری    116  *** قبولی در آموزش

 

در خیابان آریا روبروی مركز پیاده شیراز بود. ولی شرطی دارد این كه باید فقط با عیالت به خانه بیایی. 
بدون عیال اصلًا اجازه نمی دهم حتی خانه را ببینی. چیزی هم لازم نیست با خودتان بیاورید. حتی 

فت، تو چه قدر باید بدهم گ م، فقط خودتان بیایید. هر چه گفتم كرایهكنیمیلحاف و تشک شما را تأمین 
م، من فوراً تلفنی به پدر شوهرم خبر دادم كه خانواده كنیمیكاری به این كارها نداشته باش، بعداً حساب 

بفرستد. من هم از شیراز تا تهران كه دو روز مرخصی داده بودند رفتم و صبح اول  ام را با قطار به تهران
دیدم. از حال و  برادر خانمم كه به همراه آنها آمده بود، در ایستگاه راه آهن تهران وقت زن و بچه ام را با

روز همسرم و بچه ها كه اصلًا وضع جسمانی خوبی نداشتند، فهمیدم كه چه قدر زندگی برایشان سخت 
یده، م، همسرم گفت، پولی به ما نرسگذشته. وقتی علت را پرسیدم و گفتم كه من برای شما پول فرستاد

من هم حتی النگوی عروسی را فروختم تا كرایه خانه را تسویه كنم. وسایل منزل را خانه پدرم بگذارم و 
پولی برای آمدن داشته باشیم. روی خود را با سیلی سرخ كرده ام كه پدر و مادرم نیز نفهمیدند كه بر ما 

ما در  كردندمیكه فکر  هاوقتو بعضی  شدندمیما را جویا چه گذشته. هر وقت پدر و مادرم وضع 
م، نه، من فقط كمی كسالت دارم كه خوب خواهد شد. هرگز نگذاشتم كه آنها بفهمند گفتمیمضیقه ایم 

 ما چه قدر از نظر وضع مالی در مضیقه هستیم.
گفتم كه من به شما پول دادم تا به خانواده ام بفرستی؟ ایشان گفتند تو اصلًا  داییدر مسافرخانه به  

یشان دو ید، ارفتمیپولی به من ندادی. خدا پدر شاگردش را بیامرزد، گفت چرا شما كه داشتید به بانک 
انک، ه ام بحتماً قاطی پولهایم شده داد دانممیگفت ن داییهزار تومان دادند كه به خانواده شان برسانید. 

 برایم خدمت هر چه بوده گذشته، حالا هم چیزی ندارم كه بدهم. من به خاطر مادربزرگ و اینکه در كربلا
كرده بود، چیزی نگفتم. گفتم به خاطر احترامی كه برای مادربزرگ قائلم و خدمتی كه در كربلا برایم 

 اییدای پیش بیاید، بنده در خدمتت هستم، حلالت باد. انجام دادی، هیچ عیبی ندارد. اگر باز هم مسئله 
كه چنین دید، گفت ابوالفضل حلالم كن، پولت خیلی لازم بود، چکی داشتم، گفتم این را خدا رسانده، 

 ، مرا ببخش. شودمیاز پدرش بگیرد، نمی دانستم این طور  توانستمیعیالت 
حركت كردیم. صبح زود به شیراز رسیدیم، یک سره به خانه  عصر آن روز با ماشینی به طرف شیراز

كه آدرس داده بود رفتیم. خودش به خدمت رفته بود، به خانمش سپرده بود كه ما هر وقت  آقای درعلیزاده
در را به رویمان  رسیدیم، اتاق را در اختیار ما قرار دهد. در را كه زدم، خانمی چادر به سر و محجبه بودند
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باز كرد. با عیالم احوال پرسی نمود و صورت بچه ها را بوسید و ما را به حیاط راهنمایی كرد. اتاقی را كه 
در نظر گرفته بودند، با تمام امکانات حتی، رخت خواب، وسایل آشپزی، همه چیز در آن فراهم بود، در 

كه چقدر خوشحال شدم. واقعاً كار خداوند  اختیار ما گذاشت. گفت این اتاق شماست. خدا می داند
 متعال بود كه مرا با چنین شخص آقایی آشنا كرد. آنان خیلی آدمهای خوب و مؤمنی بودند.

دانستم كه عیال شما هم چادری ت آمد و خانواده مرا دید، گفت میوقتی از خدم آقای درعلیزاده 
های آذری همه با حجاب هایشان تعصب دارند و خانمهمه نسبت به خانمها باشد. چون آذربایجانی

هستند، به همین خاطر قبول كردم. دو دختر، یک پسر داشت. وقتی دخترهایش از مدرسه آمدند، دیدم 
های مرا عین بچه های خودشان دوست داشتند. خیلی مواظب آنان هم چادر به سر دارند. آنان بچه

 ند اینها نوه ما هستند.گفتیمهای من بودند. بچه
ی اذان غروب مرا صدا كرد و گفت هانزدیکیخدا را سپاس كه چنین موقعیتی برایم فراهم كرد.  

تو را جایی ببرم. من هم حاضر شدم، با هم رفتیم. وقتی به  خواهممیحاضر شو وضو بگیر با من بیا، 
ستند. ه الله دستغیبمسجدی رسیدیم، گفتم انشاالله پشت سر چه كسی خواهیم بود؟ گفت، این آیت

ی ف. مرا خدمت آقا بردند و به ایشان معركنممیپس از نماز خدمتشان می رسیم و من تو را به او معرفی 
كردند. چه قدر ایشان نورانی بودند. من كتاب داستان های شگفت انگیز آقا را خوانده بودم. من  از اول 

، از خدمت حتی در تهران قزوین ، زنجان، تبریزدر خدمت روحانیون محترمی بودم. در شهرمان، مراغه
علیه الرحمه جاذبه ای دیگر  دستغیب اللهآیتعلما و روحانیون محترم كسب فبض نموده بودم، ولی 

. وقتی ایشان شناختند كه من آذربایجانی ام و الان در كردمیداشت. سیمای نورانی آقا انسان را مبهوت 
ان االله از سربازمشغول گذراندن دوره افسری هستم، برایم آرزوی سلامتی كردند و فرمودند انش شیراز

های مؤمن و خداشناس و دوستدار اهل )عج( تعالی باشید. فرمودند آذربایجانی ها آدمحضرت امام زمان
قا قاضی بیت هستند. همیشه در تحول ایران اسلامی نقش به سزایی داشته اند. فرمودند با حاج آ

های آقا تماماً پند و اندرز بود. واقعاً روح آدمی الرحمه در تبریز، همیشه در تماس هستم. موعظهعلیه
شدم. پای منبر ایشان حاضر می ، من به اتفاق آقای درعلیزادهدادمییافت. هر وقت فرصت دست جلا می

 رحمت كند.خداوند آن شهید عزیز محراب را غرق 



گاه افسری    115  *** قبولی در آموزش

 

دوره بسیار سختی داشتیم. مخصوصاً یک ماه به پایان دوره مانده، كارمان خیلی سخت بود. 
كه هدایت عملیات آفند و پدافند، جنگ در كوهستان  های دارنگون و سایر ارتفاعات شیرازكوهپیمایی

بودند كه آموزش جنگ های چریکی  . دو نفر از استادان از كشور ایتالیاشدمیدر شرایط سخت بر گزار 
م به خوبی از عهده این آموزش با توجه به زندگی سختی كه در طول حیات توانستمیبه عهده آنان بود. من 

ها بدون آب و غذا بودیم و باید خود به هر نحوی غذایمان را از كوهها و ها و جنگلیم. در كوهاداشتم بر
دستورالعمل ها را با هلی كوپتر برایمان از بالا می انداختند. چند یم. آنها هم آوردمیجنگل ها به دست 

. دندشمینفر از هم دوره ای ها مریض شدند و با هلی كوپتر به بیمارستان اعزام شدند. آنها تجدید دوره 
دوره با تمام سختی تمام شد و به پادگان برگشتیم. امتحانات تاكتیک و تیراندازی شروع شد. از عهده 

نات به نحو احسن برآمدم. ضمناً من تیرانداز ماهری بودم كه در مسابقات هم شركت كرده بودم. امتحا
 حال دیگر منتظر نتایج امتحانات و تقسیم بودیم.

نمرات ما را در ستاد پیاده دیده بودند. به من گفت مژده كه تو بهترین نمره  قبل از ما آقای درعلیزاده
ان به پادگ خواهممیی بروی. گفتم در صورت امکان توانمیرا آوردی و نفر سوم هستی، هر كجا بخواهی 

. دو دیدم شیرعجببروم كه نزدیک شهرمان بناب است. فردای آن روز اسم خود را جزو پادگان  عجبشیر
 از روزهای داشت كه یکی من بودم. مدت شش ماه اقامت در شیراز شیرعجبنفر اختصاص به پادگان 

فراموش نشدنی زندگی من بود. خانم صاحب خانه مدتی را كه من در عملیات و طی دوره بودم، خیلی به 
. بچه ها خیلی رفتمیهمسرم و بچه ها مهربانی كرده بود. همیشه با عیالم به شاه چراغ جهت زیارت 

رسیده بودند. همسرم كه خوشحال بودند. پس از گذراندن روزهای سخت زندگی، حالا دیگر به آرامش 
ی شیراز جاهمهخیاطی خوب بلد بود، به دخترهای آنها خیاطی یاد داده بود. خیلی خوشحال بودند 

برایمان خاطره انگیز بود. شاه چراغ كه واقعاً برای ما خانواده دوستدار اهل بیت غنیمتی بود. مقبره 
م به دیدار تخت جمشید رفتی ه اقای درعلیزادهحافظ، سعدی، بازار وكیل، باغ ارم. یک بار نیز با خانواد

كه آثار و بقایای تاجگذاری كه آن همه خرج آنها شده بود موجب حیرت و شگفتی بود. آثار چادرهای 
سران هنوز برپا بود. در مملکتی كه فقر از در و دیوار می بارید و حتی ما ارتشیان نیز زیر خط فقر بودیم. 

ی خانه از خود جهت اسکان داشت. این همه ریخت و پاش شده بود كه ایشان داردرجهمتر افسر و ك
 بفرمایند كوروش راحت بخوابد كه ما بیداریم. او راحت خوابیده بود احتیاجی به یادآوری نبود.
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یر بیاید، ما را در خط س به شیراز خواستمیكه شاه  هاوقتكه بودیم بعضی  در مركز پیاده شیراز 
 .گذاشتمیم كه آشکارا مردم از او نفرت دارند و كسی اصلًا او را به حساب ندیدمیند. من گذاشتمی

 یم. ماندمیانداختند. ما از آموزش نمی شدمیحتی نیم نگاهی هم به خط سیر او كه در خیابان رد 
رسیدم كه از ایشان خداحافظی كنیم. ایشان مرا دعا كردند و  دستغیب اللهآیتخدمت  ،روز حركت

فرمودند نزدیک است كه انشاالله به این زودی ها مژده خوبی به شماها برسد. شما هم گوش به زنگ باشید. 
 كه از آن روز آویزه گوشم آن روز روزی است كه حق بر باطل پیروز خواهد شد، حتی این آیه را برایم خواندند

سوره اسراء( از آن روز منتظر پیروزی انقلاب  96است )جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آیه 
ماهی را از جان و دل برایم زحمت كشیده بودند رسیده  1بودم. لحظه خداحافظی با آدم های خوب كه مدت 

دستور دادند من و پسرش تک درخت نارنجی كه در حیاط رسیده بود میوه هایش را  بود. آقای درعلیزاده
بچینیم. من فکر كردم برای خود می خواهند. وقتی همه را چیدیم او آنها را مساوی تقسیم كرد و هر چه من 

هر دو زیر آن درخت وضو گرفته ایم. میوه این درخت مال هر دوی ماست.  شودمی، گفت نخواهممیگفتم ن
تا پایان دوره از من كرایه نگرفته بود. پایان دوره كه حقوق گرفته بودم به زور پولی روی طاقچه گذاشتم كه 
اصلًا ارزش آن همه مهر و محبت را نداشت. او خیلی سفارش زیردستان را كردند كه بعد از این با من 
خدمت خواهند كرد و باید مواظب آنها باشیم. مخصوصاً سربازان وظیفه را كه بدون هیچ چشم داشتی برای 
حفظ میهن آمده اند. گفتند اگر می خواهی در زندگی خوشبخت باشی باید به سرباز خدمت كنی. زیرا كه 

و دل پذیرفتم و به او قول  خدمت در راه خدا خدمت به سرباز است. واقعاً گفته او را من با جان ترینبزرگ
دادم كه چنین خواهم بود. خدا می داند كه در همه عمر خدمتی ام چنین بودم و سعادت و خوشبختی خود 

. ما را تا گاراژ مسافری بدرقه كردند. همه خانواده اش آمده بودند. لحظه خداحافظی قشنگی دانممیرا از آن 
م. مدتها با هم ارتباط نامه ای و تلفنی داشتیم. كنیمیراموش نبود. من و همسرم هرگز محبت های آنها را ف

دار فانی را وداع گفتند. روحشان شاد. الحمدلله بچه های  6996در سال  متأسفانه آقای درعلیزاده
یز اگر خود نخوشبختی دارند كه به جز این انتظار نبود. زیرا خوبی پدر و مادر، خداشناسی آنها، همیشه 

نباشند سرمایه ای است برای نسل های آینده و فرزندان و نوادگان آنان، از میوه و ثمره خوبی های گذشتگان 
. اگر سعادت بچه های خود را در آینده می خواهیم، باید انسان های مؤمن و شوندمیخود بهره مند 

 د كه بدبختیم هیچ، حتماً آیندگان ما نیزخداشناسی باشیم. اگر خدای نکرده راه منحرف برویم، بدانیم خو
  بدبخت خواهند بود. این كاملًا به تجربه ثابت شده است.



 

007 

 خدمت افسری
به درجه ستوان سومی نائل شدم. شکل درجه  یک  پس از پایان دوره یک ساله آموزشگاه افسری

پنج ضلعی بود. درجه از روی بازویمان به سرشانه مان رسیده بود. هر چه بود افسر بودیم. با اینکه اگر 
می بودم، استوار یک می شدم و پایه حقوقی آن از ستوان سوم بیشتر بود وحالا حقوقم هم كم  داردرجه

ین قدر كه روی زنگ در خانه می نوشتیم جناب سروان فلانی، افتخاری بود كه شده بود، با این حال هم
 دیگر نمی شد گفت از طلا گشتن پشیمان گشته ایم لطف فرموده ما را مس كنید.

بیست كیلومتری شهر زادگاهم هم منتقل شده بودم كه  شیرعجببه پادگان  6/7/29در تاریخ 
 ند، حالابردمیبودم و در مخابرات ابهتی داشتم همه از من حساب  داردرجهوقتی پادگانی آموزشی بود. 

عهد  ثبت نام كرده باشم. ولی با خدای خود داییشده بودم ستوان سوم پیاده، یعنی اینکه در كلاس اول ابت
 كرده بودم كه صادقانه خدمت كنم و آنچه را آموخته ام در اختیار زیردستان قرار دهم.

 
 شیریکمی در پادگان عجبستوان

 

به گروهانی اختصاص یافتم و به عنوان فرمانده دسته مشغول خدمت شدم. فرمانده گروهانی داشتیم  
با درجه سروانی و از اهالی كرمان كه افسر دانشکده ای بود. آنان نسبت به ما آموزشگاهی ها حساسیت 

ان هم كه ما از آنها بودیم و حالا این شده بودیم داردرجهصله می دانستند. داشتند و ما را در عالم افسری و
یم. به هر حال از همه ماندمیی داردرجهند، چون اگر آدم درست و حسابی بودیم، در آوردمیبه حساب ن
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كه فرمانده گروهان، نسبت به من بیشتر سخت گیری كندو  كردندمیمانده بودیم. كاری  جاهمهرانده و از 
ی داررجهدهای بی خودی بگیرد و پیش آنها مرا سرزنش كند كه آنان خوش باشند و با خود بگویند. بهانه

عیبی داشت كه حالا افسر شدی. به هر حال كاری بود كه كرده بودم، خود كرده را تدبیر نیست. من هم 
 و این راهی است كه خود انتخاب كرده ام و پشیمان كنندمیآنها ثابت كنم كه اشتباه  برای اینکه به هر دوی

ان نیفتد. تنها داردرجهم كه به هیچ وجه بهانه ای دست فرمانده و كردمینیستم، از جان و دل خدمت 
ز پایان ا، می فهمیدند. پس شدمیقشری كه دلسوزم بود سربازان بودند. آنان واقعاً خدمتی كه برایشان 

م. گروهان كه هیچ وقت اول نشده بود، اول شد. گرفتمیدوره چهار ماهه آموزش، ثمره ی زحمت را 
دسته ی من هم در بین گروهان اول شد. دیگر ورق برگشت .یک روزی هم كه تیراندازی افسران و 

فرمانده عزیز حتی به ان بود، میدان تیر رفتیم ومن هر هفت تیر را به خال سیاه زده بودم. ولی داردرجه
سیبل هم نزده بود. قدری روی ایشان كم شد، ولی من زیاد به رویم نیاوردم. چون هر چه بود فرمانده 

ردار ند بنده خبآوردمی. صبح كه گروهان تشریف گرفتمیبود، با اینکه روزهای اول چپ و راست ایراد 
د ایشان واقع نمی شد. دویست متری دور ، چون مورد پسنشدمیچهار پنج بار خبردار تکرار  دادممی
م، طوری كه پادگان بلرزد، باز هم نمی شد. خدمت دو سره بود و كردمی، باز بنده صدا را صاف شدندمی

. رفت و آمد برایم مشکل بود. با اینکه سرویس داشتیم اكثراً موقع برگشتن جا شدمیپس از شامگاه تمام 
م. یدرسمیتا بناب آن موقع ها مشکل بود. اغلب، شب به خانه  شیرعجبم. پیدا كردن ماشین از ماندمی

همه چیز در خدمت بود و خدمت. در ضمن حالا هم مستأجر بودیم. چون من در زادگاهم خانه ای 
نداشتم. ولی این دفعه سعی كرده بودیم از مخارج روزمره با وجود داشتن چند كودک صرفه جویی كنیم 

د. بروداری كرولی آبروداری كرده باشیم، خانه ای بهتراجاره كنیم. هر چه باشد جناب سروانیم، باید آ
. خواستم كه بداند من دیگر مثل سابق نیستم، كردمیهمسرم هم برای كمک خرجی، كم و بیش خیاطی 

، ولی مدانمینیستم، افسر شده ام؟ گفت: بله  داردرجهافسر شده ام. روزی پرسیدم تو میدانی دیگر من 
واب مانده بودی، چنان بلند شدی با آنچه قبلًا بودی خیلی بهتر و باجرأت تر از این بودی. آن روز كه خ

زیرشلواری بیرون دویدی در حالی كه لباسهایت را زیر بغل زده بودی و پوتین ها را در دست گرفتی. من 
گفتم تو دیگر امروز اعدام می شوی و تا شب منتظر خبر اعدام بودم كه دیدم الحمدلله به خیر گذشته. 

ور كه گفتم با پایان اولین دوره وضع فرق كرد. جناب سروان دیدم به به عجب فرقی كردیم. باری همین ط
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اخلاقش نسبت به ما عوض شد. همکاران سابق رفتارشان تغییر كرد و از دوره های بعد اكثراً گروهان 
 گفت كه اكثر دوره ها نمونه بودیم. شودمیو  گرفتمیمورد تشویق قرار 

با وسواس فراوان و امتحانات سخت، ورزش          كم كم وارد صف افسران شدیم و پس از سه سال كه  
 و تاكتیک و غیره دیگر، ستاره دار شدیم این دفعه ستاره مان ستاره بود تا حدودی وضع فرق كرد.

زمین مادربزرگ تقسیم شد. سهمی هم به من دادند. همان خانه مخروبه را، كه دیگر نمی شد زندگی  
ند این سهم مادری گفتمیكرد، فروختم. هر سه تا خواهر ازدواج كرده بودند، سهمی به هر كدام دادم.آنان 

ن هم مادر شماست، ما ، مادر شما، مادر من بود. مادر مكندمیتوست و به ما نمی رسد. گفتم كه فرق ن
فرقی نداریم با هم خواهر و برادریم. با وام بانکی كه ضامن آن پدرزنم بود، خانه ای كوچک خریدیم. 
الحمدلله برای اولین بار صاحب خانه شدیم. ولی وضع مالی سر جایش بود، چون كرایه خانه را قسط 

 یم.دادمیوام 
قا پیدا كردم. با توجه به اینکه پادگان آموزش بودیم ستوان دوم بودم كه به سمت معاون گروهان ارت 

كه هر كدام  آمدمیخود نیز روز به روز صاحب تجربه می شدیم. از تمام نقاط ایران سرباز جهت آموزش 
 شدیمدارای فکر و ایده های مختلفی بودند. بین آنها سربازانی بود كه پس از شناسایی و اطمینان كامل 

 و محرم اسرار بودند.به آنها اعتماد كرد 
ند كلیه هایش ورم كرده و باید عمل شود ولی گفتمیفرمانده گروهان مدتی بود به علت مریضی كه  

به نظرم از باشگاه رفتن زیاد چنین شده بود چون تقریباً همه هفته چنین برنامه ای داشتند. اداره گروهان 
درد دل كنم مخصوصاً با افرادی كه  خواستمی م با هر سربازی كه دلمتوانستمیبه من سپرده شده بود.

 صحبت كرد كه پی به عقاید آنها برد. شدمی. آمدندمی و یا شیراز و مشهد یا قم و قزوین بیشتر از زنجان
می دانستم حركت هایی هست ولی اكثر ارتشی ها اطلاعی از چنین حركاتی ندارند. مخصوصاً كه از سال 

حركت ها منسجم ترو سازمان دهی شده بود. از شهرستانها با افرادی كه از قبل اشنا بودم،  6921
یدها و یا از طریق نامه ها كه توسط اشخاص رد و بدل م. در مسافرتها و بازدآوردمیاطلاعاتی به دست 

. نامه ها را از ترس، از طریق پست هیچ وقت نمی فرستادیم. كاملًا تنفر مردم را نسبت به خاندان شدمی
م.در سفرهای شاه به شیراز از نزدیک دیده بودم جشن های شاهنشاهی و غیره كردمیپهلوی درک 

أثیر بگذارد. تازه این اعمال تأثیر منفی هم در افکار مردم ایجاد كرده بود و نتوانسته بود در اذهان مردم ت
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ماری ، مگر تعداد انگشت شكردندمیمردم حتی نسبت به ارتشی ها هم چنان كه باید و شاید محبتی ابراز ن
 را از خود می دانستند. 

همچنان مشغول خدمت بودیم. آن موقع طی دوره سربازی در پادگانهای آموزشی و پادگان 
ند. مخصوصاً یک ماه آخر دوره شامل تیراندازی دیدمیماه بود. سربازان آموزش فشرده  1مدت شیرعجب

 شیرعجب كیلومتری 2در چند مرحله و اعزام به اردوگاه بود كه معمولًا سربازان را به اردوگاه محراب در 
. كه یک بار در ماه كردمیدرآن مانور اجرا  6911سال  مراغه 9یم. این اردوگاه همانی بود كه لشگر بردمی

فرمانده ارتش  نیامبارک رمضان مانور داشت. از سایر لشگرها نیز جهت مانورآمده بودند. سپهبد فرخ
بود. لشگری نیز از كرمانشاه در آن مانور حضور داشت. آمریکایی ها هم  یکم بود مركز آن در كرمانشاه

بود. این مانور به نام افشین كه بعدها  بودند. منطقه مانور شامل محراب، سیلاب، قارقا بازار در آذرشهر
سرباز آنها  ،داردرجهبگویم كه اكثر پرسنل افسر،  توانممیمانور در نوع خود بوده.  ترینبزرگند گفتمی

یک هفته را با وجود سختی مانور كه شب و روز نداشتیم و دائم در حال عملیات بودیم روزه بودند. با 
ار را ند كه صبحانه و ناهدادمیند. عین روزهای عادی صبحانه، ناهار، شام دادمیاینکه سحری هم ن

یم. خدا می داند كه غذا چه كیفیتی داشت. در آشپزخانه های صحرایی كردمیافطاری و شام را سحری 
غذا را با آب چشمه كه هم برای خوردن بود، هم برای غذا پختن و پر از كرم بود، می پختند. ولی برای 

. ما آن موقع آوردمیای آنان را و غذ آمدمیآمریکایی ها هلی كوپتر در سه وعده بالای سرمان به پرواز در 
معنی ظروف یک بار مصرف را فهمیدیم. آنان در نهار خوری و فضای باز شروع به خوردن ناهار و صبحانه 

. كه این امر باعث اعتراض شد كه اقلًا در محلی سربسته خورده شود كه روحیه سربازان از كردندمی
ازی كه روزه بود در عصر، مستشاری از او ایراد می . یک بار سربشودمیدیدن این وضع واقعاً خراب 

گیرد. كه اگر نبود دخالت سایر افراد او را كشته بود. یعنی تفنگ خود را آماده كرده بود. سربازی دیگر زیر 
در این ماه مبارک رمضان كه ما روزه داریم، دهان او بوی  گفتمیدستش زد و تیر به هوا رفت. سرباز 

 بگویم آن مانور هم چنانچه باید و شاید به ثمر نرسید.. باید دهدمیعرق 
یم و شبانه روزی بود. و بردمیروز به اردوگاه  7همین طوری كه گفتم در آموزشی سربازان را مدت 

ند. پس از هفت روز مجدداً به پادگان دیدمیطرز برپایی چادرها و زندگی در شرایط سخت را آموزش 
 . پایه آموزش وشدندمییم. آنان پس از اخذ سردوشی، هر كدام به یگانهای منتقله اعزام كردمیمراجعت 
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. آنانی كه افتخار خدمت گذاری داشتم و جز و ابواب جمعی شدمیخدمت دو ساله ی آنان پایه گذاری 
آن  بودند، شاهد تلاش شبانه روزی دلسوزی و راهنمایی های ارشادی این جانب بودند. هنوز هم خاطره

روزها در اذهان ایشان باقی است. چه خدمت هایی كه از جانب آنان دیده ام و چه محبت هایی كه برایم 
 انجام دادند.

چند نفرشان جلویم را گرفتند كه تو ما را تنبیه كرده ای  آمدممیروزی در راه آهن تهران كه از منطقه  
كه شوهرش آنجا ارتشی بود و در  اش از اهوازما باید قصاص آن را جبران كنیم. خواهرم را با دو بچه 

م. گفتم پس اجازه دهید اینها را به مسافرخانه ببرم برگردم. گفتند نه آوردمیبودند با خود  منطقه حمیدیه
اداش د گفتمیباید قصاص چکی را كه به ما زدی پس بدهی. خواهرم با فاصله ایستاده بود و  شودمین

، بیا، گفتم زود باشید راحتم كنید. اینها یکی به پایم افتاد و آن دیگری دستانم را كنندمیبچه ها گریه 
ی، دادیمگرفت چنان غرقه بوسه كردند كه خواهرم ترسید. گفتند ما فرار كرده بودیم، اگر گزارش غیبت 

نداده بودی و ما پایان سربازی را مدیون  ما تجدید دوره و زندانی میشدیم. تو گزارش یک هفته غیبت ما را
ند، زمان شاه فرار از خدمت مخصوصاً آموزش جرم سنگین بود. كه من با گفتمیتو هستیم. البته راست 

م كه انشاالله می آیند. اگر می فهمیدند مسئولیتی سنگین داشت. اینها دادمیتوكل به خدا گزارش غیبت ن
فرمانده نیروی زمینی وقت به  روزی خبر رسید، معدوم ارتشبد اویسی نمونه ای از خدمت در پادگان بود.

زارش ، باید گآمدمی. آن روز من افسر نگهبان پادگان بودم. و صبح كه ایشان آیدمیپادگان جهت بازدید 
رهنگ . روز قبل با وضع ظاهری مرتب و چند مرتبه تمرین در حضور فرماندهی پادگان سدادممی

م وانستتمیمورد قبول واقع شدم. كه فردا صبح نیز این چنین با قدرت گزارش دهم. من همیشه  سوادكوهی
كه شاه به  خوب قدم بزنم و در چنین مواردی هم از بس گزارش داده بودم، خبره بودم. روزی در شیراز

كه آموزش مسلسل داشتیم، بیچاره استاد به لکنت افتاد، نتوانست آن طور  آیدمیكلاس درس آمد، یادم 
كه باید گزارش دهد. پس از رفتن شاه بیچاره معلوم نشد چه شد. صبح موعود فرا رسید و ایشان با عجب 

مانده كل فر ر حسینیکدبدبه ای تشریف آوردند كلیه فرماندهان رسته ها با ایشان بودند از جمله سرلش
ركت ش خدمت كرده بودم و در مانور رعد و افشین مخابرات ارتش كه با ایشان در زمان سرهنگی در قزوین

های داشتیم. در آن مانورها ارتباط در سطح بسیار خوبی برقرار شده بود، مخصوصاً ارتباط بی سیم تانک
ماه دوره آنها را طی نموده بودم، كاملًا با من  1خریداری شده بود. من مدت  كه تازه از انگلستان چیفتن
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آشنائی داشت. از گزارش من اتفاقاً فرماندهی نیرو خیلی خوشش آمد، حتی هول شد با من دست داد كه 
ن بعید می نماید. آشکارا چشمان فرمانده پادگان از در چنین مواقع دست دادن یک ارتشبد با یک ستوا

حدقه در آمد كه ایشان با او دست ندادند و با من دست دادند. تیمسار حسینی از جمع حاضران جدا شد، 
؟ این چه رسته ای است؟ كنیمیبه طرف من آمد و پس از نگاه دقیق، گفت آقامحمدپور اینجا چه كار 

فرمانده پادگان به خیال اینکه ایشان ایراد گرفته، جلو آمد و گفت قربان ایشان از بهترین افسران من است 
 نتوانست خود را . در این موقع تیمسار حسینیكندمیو حالا به سمت فرمانده گروهان در اینجا خدمت 

تو می زنی، این بهترین مخابراتی من بود، من با این چه مانورها شركت نکرده نگه دارد: این حرفها چیه 
ام، این تعمیر كار تلگرافچی، متخصص دستگاههای رادیویی است. این كجا، اینجا كجا؟ تقریباً وضع 
بدی پیش آمده بود، رو به تیمسار فرماندهی نیرو كه قربان می بینی كه من چقدر بدبخت شده ام، 

خبره داشتم، برداشته با رسته ی پیاده به واحدها  داردرجهمرا بدبخت كرده، من هر چه  افسریآموزشگاه 
فرستاده. فرمانده نیرو هم گفت تیمسار از بی دقتی خودت است كه آماری در دست نداری. بگو از امروز 

 ص چشم قربان گفتند. بازدید تمام شد، یکبرود سر كار رسته قبلی خودش. فرمانده پادگان با احترام خا
د افسر فاق شیرعجبهفته بعد نامه ای رسید كه ستوان آقامحمدپور به مخابرات نیرو اعزام شود. پادگان 

. خدمت فرماندهی مخابرات نیرو شدمیمخابرات بود و شبکه پادگانی همچنان بدون سرپرست اداره 
به عنوان فرمانده شبکه خدمت  شیرعجبرسیدم از او خواهش كردم كه اجازه دهد شبکه مخابرات پادگان 

ند مرا به لشگر قزوین به عنوان افسر مخابرات لشگر اعزام كند. گفتم من  فعلًا خواستمینمایم. ایشان 
ز نیل به درجات بالاتر خواهم رفت. او قبول كرد. امریه درجه ام برای آن سمت كم است، انشاالله پس ا

ای صادر شد. بنده از آن روز به سمت فرمانده شبکه مخابرات منصوب و شروع به كار نمودم. فرمانده 
 گروهان اصلی الحمدلله بعد از معالجه به گروهان خود برگشته بود.

كنترل روی سایر یگانها و همچنین آمدن من به شبکه مخابرات برایم فرصتی بود كه  6922سال  
اطلاعات درون ارتش داشته باشم. اكثر  بخشنامه ها و امریه های محرمانه از طریق مخابرات به 

و از طریق مرموزات پادگان و ضد اطلاعات، مراتب حضور فرماندهان گزارش  رسیدمیفرماندهان 
 . همانرساندمیبه عرض فرماندهی ن. حتی بعضی از گزارش ها بودند كه ضد اطلاعات پادگان شدمی

طور كه گفتم از شهرستانها افرادی فعال در انقلاب توسط سربازان آموزشی مرا نیز در جریان امور قرار 
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ند. من هم شده بودم یکی از اعضای آنها كه بتوانم در منطقه لیست هایی در امر پیش برد انقلاب دادمی
 داشته باشم.

پیش  بهمن تبریز 33. تظاهرات شدمیهای انقلابی به اوج خود نزدیک  تقریباً فعالیت 6921سال  
آمد. كه الحق جوانان تبریزی پایه های نظام را لرزاندند. بخشنامه های متعددی از طریق اطلاعات نیرو 

امیدوار بود كه  توانمی.می فهمیدم اوضاع از چه قرار است و آمدمیبه نقل از ساواک به صورت رمز 
شیرازه كار از دست اینها خارج شده است. فرمانده پادگان آدم مدیر و مدبری بود و من احساس كرده 
بودم كه او آدم خوبی است. حتی ضداطلاعات پادگان در مورد من هوشیاری به او داده بود كه مواظب من 

، كندیمدر دفترش قرآن تلاوت  هاوقتی و بعض خواندمیباشد. با وجود اینکه افسر خوبی است، اما نماز 
م، از اهالی سوادكوه مازندران كردمیهم با او درد و دل  هاوقتولی عیبی ندارد، فقط مواظب باش. بعضی 

من این خانواده را خوب می شناسم، اولًا كه آنها پهلوی نبودند بعداً تغییر شناسنامه داده  گفتمیبود، 
شاید آدمهای سرشناس و قابل اعتمادی نبودند. پدربزرگ او با ایشان همسایه اند. ثانیاً چنانچه باید و 

كه رضاشاه سلطنت را به زور غصب نمود. از بی لیاقتی احمدشاه بود. تصادف روزگار او  گفتمیبوده و 
 نرا به شاهی رساند والا ملت ایران كه او را انتخاب نکرده اند. ولی زیاد از خط قرمز رد نمی شد. چون آ

یاد به او توانستمیم. چون نكردمی. من هم جانب احتیاط را رعایت شناختمیطور كه باید مرا ن م ز
اعتماد كنم، باید جانب احتیاط را رعایت می نمودم. وضع حساس بود،  ضداطلاعات وابسته به ساواک 

. و را عوض كردند، ضمن فعالیت كاملًا مواظب باشیم. اواخر سال اشدمیفعال بود. به ما نیز سفارش 
تیمسار شود كه نشد. به جای او سرتیپی به نام گوشه به پادگان آمد. وضع  خواستمیبیچاره خیلی دلش 

برعکس شد. مثل اینکه چیزی فهمیده بودند. او به محض آمدن شمشیر را از رو بست. وضع پادگان 
شاه  ری از گذشت نیست و او رادگرگون ش.د بگیر و ببند شروع شد. در سخنرانی معلوم شد كه اصلًا خب

شخصاً به این پادگان فرستاده، مرا نیز به دفتر خواست و گفت قبل از آمدن وضع تو را از فرمانده مخابرات 
پرسیدم،  به من گفت به او اطمینان داشته باش. گفتم همان طور كه ایشان گفته، مطمئن  تیمسار حسینی

 باشید. 
مرا به مركز مخابرات جهت هماهنگی در امر ارتباط خواستند، به اطلاعات مخابرات در  6927سال 

لویزان رفته بودم، دیدم وضع خیلی فرق كرده، پشت ماشین های پارک شده پرسنل نظامی كه  66مركز 
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ی هم نیروی زمیناكثراً از درجات بالا بودند، مرگ بر شاه بزرگی نوشته، در قسمتی از در و  دیوار شهر و 
 چنین جملاتی را دید. برایم الهام شد كه كار از كار گذشته و برای پیروزی چیزی نمانده. شدمی

كه دیگر  رسیدمی، چهلم ها، سالگردها، خبرها گرفتمیتظاهرات داشت كم كم اوج  6927تیرماه  
آماده باش دادند. فرمانده نیرو عوض شد  شیرعجبشهرها تقریباً به هم ریخته اند. ما را هم در پادگان 

اولی رفت و به جای او قره باغی آمد كه نشان از دو دستگی در صفوف ارتش بود. خبرهای بد برای 
ات . كم كم تظاهررسیدمیوابستگان به رژیم و خبرهای خوب و خوشحال كننده برای انقلابیون هر روز 

 و شیرعجبهم رسیده بود. تأمین امنیت  بناب و آذرشهر، شیرعجببه شهرهای كوچک اطراف، چون 
گذاشته بودند. واحدی از پادگان برای كمک به شهربانی  شیرعجبآذرشهر را به عهده پادگان آموزشی 

آذرشهر به آن شهر اعزام شد، ولی با درایت فرمانده گردان اعزامی اقدام جدی به عمل نیامدو آن گردان 
یک حتی یک تیر فشنگ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پادگان برگشت. در زمان نخست بدون شل

به شهر اعزام شد. در جلسه فرماندهان بنده به تیمسار پیشنهاد  شیرعجبوزیری بختیار، گردانی از پادگان 
عزام كنی، ا جایی نیست كه شما نیرو شیرعجبدادم و بعداً به دفترش رفتم كه این كار را نکند و گفتم 

، اینها هم همین طور. ولی متأسفانه كنندمیاحتیاجی به این كار نیست. همه دارند تظاهرات مسالمت آمیز 
تگاه . من در پشت دسشدمیتیمسار كه آدم خودخواه و بی لیاقتی بود، قبول نکرد و شد كاری كه نباید 

دفترش رفتم، خواهش كردم بگو نیروها  شنیدم كه نیروها درگیر شده اند فوراً به 66بی سیم در ساعت 
برگردند گفت نه دیگر، باید جلو تظاهرات گرفته شود. تظاهرات كنندگان نه اداره ای را آتش زده بودند و 

ند )محو تگفمینه بانکی را، حتی آنها به كار خود مشغول بودند. از پشت بی سیم می شنیدم كه مردم همه 
ینی گلسین وطن( رهبر ما خمینی، مرگ بر شاه، بختیار بختیار نوكر )خم و السون شاه یاشاسین خمینی(

بی اختیار. در این موقع صدای گلوله از پشت بی سیم شنیده شد. من باز هم به او گفتم قربان صدای تیر 
، بگو برگردند قبول نکرد. دقایقی بعد وضع عوض شد و اعلام گردید كه چهار نفر و بعدها نامشان آیدمی

د، به نام های رضائی، فرخی، هلالی، قاسمی به فیض شهادت نائل آمده اند. دیگر وضع قابل معلوم ش
كنترل نبود. بدون اختیار هر چه از دهانم درآمد به فرمانده گفتم. دید كه خطا كرده صدایش در نیامد. فوراً 

داد. ولی دیر شده بود. بعدها فهمیدم دست خودش نبود، از جای دیگر دستور  نشینیعقبدستور 
 گرفت. از آن تاریخ دیگر كنترل پادگان مشکل شده بود، هر كسی تقصیر را گردن یکی می انداخت.می
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در اجرای دستورات حضرت امام خمینی بر ترک پادگانها، بیشترین پرسنل سرباز و افسر و  
ان وظیفه پادگان را ترک می نمودند. بایستی گزارش های دستگیری آنان از طریق مخابرات به داردرجه

م و موردی را به نیرو منعکس نکردم كه مبادا در شهرها كردمی، تمام آنها را بایگانی شدمینیرو مخابره 
د دیدند كه ی كردندستگیر شوند. چنانچه بعد از پیروزی انقلاب، پرسنل وظیفه وقتی پرونده ها را بررس

من با وجود آن همه مسئولیت، احدی را به نیرو گزارش نکرده ام. ورود امام به میهن عزیز فرا رسید.  به 
فرمانده پادگان پیشنهاد دادم كه دو دستگاه تلویزیون در محوطه صبحگاه از طریق مخابرات نصب كنیم 

ود و خطائی كه مرتکب شده، تا حدودی و پرسنل شاهد ورود حضرت امام باشند تا جو پادگان عوض ش
جبران شود. او قبول كرد. دو دستگاه تلویزیون در جایگاه صبحگاه قرار داده شد. تمام پرسنل دور تا دور 
نشستند كه شاهد ورود حضرت امام رهبر كبیر انقلاب باشند. متأسفانه پس از مختصری دیده شدن چهره 

، گویا چون قبلًا سرود شاهنشاهی اجرا نشده بوده، توسط ساواک دندشمینورانی امام كه از هواپیما پیاده 
قطع گردید. در این هنگام در میدان ولوله ای روی داد و همگی با صدای بلند فریاد زدیم ما همه سرباز 
توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی. فرمانده پادگان فوراً پا به فرار گذاشت، از ترس اینکه پرسنل 

ر او نریزند. من نیز به نحوی توانستم آنان را آرام كنم و با بلندگو گفتم، سربازان عزیز فرماندهی به س
تقصیری در قطع برنامه های تلویزیون نداشته و این از مركز بود كه قطع كرده اند. به هر حال پرسنل به 

طئه ای از طرف من بوده مرا یگانهای مربوطه مراجعت كردند. ولی فرمانده پادگان به خیال اینکه این تو
 داررجهداز طریق ضداطلاعات پادگان یک هفته بازداشت كرد. كه فردای آن روز پرسنل انقلابی، سرباز و 

جلو بازداشتگاه جمع شدند و خواستار آزادی من بودند. فرمانده مجبور شد مرا آزاد نماید. آن روز با 
ل پادگان شركت نمودیم و سپس به شهر رفتیم كه مردم در تظاهرات داخ داردرجهحضور تعدادی سرباز و 

ه رحمت السون رضاشاه كثیفه لعنت شیرعجباستقبال خوبی از ما كردند و با شعار )شهیدان 
)ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی( )برادر ارتشی چرا برادر كشی( مردم 1السون(

ردند. مخصوصاً امام جماعت شهر سخنرانی فرمودند و ما چقدر با شیرینی و صلوات از ما  استقبال ك
یم. دادمیخوشحال بودیم كه در برابر روحانی محترمی چون آقای شادبادی به سخنرانی ایشان گوش فرا 

بعد از ظهر فرمانده مرا خواست و قدری با آرامش و حالت نصیحت گونه گفت كه چنین كارهایی نکنم. 
. قدری تشویق، قدری تهدید، ولی خود شودمیمركز گزارش كند، چه ها  شغلم حساس است، اگر به
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، برایم توانمیممی دانست كه دیگر كار از این كارها گذشته. گفتم بیایید به صف انقلاب بپیوندید. گفت ن
مقدرور نیست. خوش به حالت كه از اول فهمیده ای باید چه كار كنی. من در آخر خط هستم اگر 

، اگر نیرو به شهر نمی فرستادی. آن وقت گفت كه دستور تلفنی شدمیتوانی برایم كاری بکن. گفتم می
از بالا بود كه گوشه تو كه تیمساری، شاه ترا می شناسد، برایت درجه داده، تو هم باید كاری كنی. چون 

تشریف فرمائی امام ، محال بود كه درجه تیمساری دهد. از دوازدهم بهمن شناختمیاگر شاه كسی را ن
تقریباً درهای پادگان به  .بود اسلامی، پادگان در حال آماده باشبهمن پیروزی انقلاب  33خمینی)ره( تا 

روی سربازان باز بود. كنترلی روی رفت و آمد پرسنل نبود. مراسم صبحگاه تعطیل بود چون تا سربازان 
از توایم خمینی گوش به فرمان توایم خمینی به برای صبحگاه یا شامگاه، شعار ما همه سرب شدندمیجمع 

. روز موعود فرا رسید. تمام ایرانیان و مسلمانان جهان منتظر چنین روز فرخنده ای شدمیآسمان بلند 
بودند. ارتش با اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی و برائت از شاه، انقلاب مردم مسلمان ایران به پیروزی 

وشی بود فوراً پارچه های همبستگی به انقلاب در درب ورودی پادگان و شهر رسید. در پادگان جنب و ج
نصب گردید. پادگان همبستگی خود را به انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( اعلام و 
همگام با مردم شریف و انقلابی و مسلمان، پادگان وفاداری خود را نسبت به امام اعلام نمودند. كار من 

 .م، خستگی برایم معنی نداشتشناختمیشده بود، شب و روز نداشتم، از خوشحالی سر از پا ن بیشتر
كه خوشبختانه مصادف با انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام  شیرخدمت در پادگان عجب

قبل منتظر  هاسال. چون آنچه را كه از شدمیخمینی )ره( شد، از بهترین دورانهای زندگیم محسوب 
چنین رویدار مباركی بودیم به وقوع پیوست.  واقعاً ما پرسنل نظامی بیشتر از سایر اقشار جامعه تحت 
ظلم و ستم شاه و اربابان امپریالیسم او بودیم. این انقلاب آزادگی، شرف و حیثیت را برای ما به ارمغان 

سال دفاع  9كه به موجب سعادت دنیا و آخرتمان شد بار آورد. چنانچه در  داییآورد و ما را ارتش خ
، بلکه ارتش مردمی كردندمیمقدس ثابت شد كه این ارتش، آن نبود كه شاه و اعوان و انصار او خیال 

مؤمن، متعهد و تابع ولایت فقیه و ارتش امام زمان )عج( است كه تحت رهبری ولایت فقیه آماده هر گونه 
 ر و جانبازی برای حفظ میهن عزیز و پاسداری از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است.ایثا
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 پیروزی انقلاب 
بیست و دوم بهمن روز موعود برای ملت ایران فرا رسید. وعده خداوندی به حقیقت پیوست )جاء 

در انتظارش بودند و شهدای گرانقدری در این راه  هاسالالحق و زهق الباطل( آنچه ملت مسلمان ایران 
ی را ار چنین روزپیش انتظ هاوقتتقدیم میهن و اسلام نموده بودند، حال به وقوع می پیوست. من نیز از 

داشتم. در جریان پیروزی انقلاب، خوشبختانه موقعیت خدمتی خوبی داشتم و كاملًا در جریان آنچه در 
ارتش اتفاق می افتاد بودم. اول قصد داشتم كه پس از صدور فرمان امام )ره( مبنی بر ترک پادگان، من 

ترک پادگان، بهتر از این خواهد بود كه هم پادگان را ترک كنم. دیدم ماندنم برای تشویق پرسنل برای 
پادگان را ترک كنم. در نتیجه تعداد زیادی از پرسنلی كه پادگان را ترک كرده بودند به هنگام پیروزی انقلاب 
به پادگان مراجعت نمودند. به كمک آنها توانستیم پادگان را اداره كنیم و از غارت پادگان توسط افراد بی 

یم. مخصوصاً پادگانی كه آموزشی بود و همه نوع افکار منحرف در بین آنها بود، مسئولیت جلوگیری میکن
و تا خلق مسلمان كه آرزوی انحلال ارتش و غارت پادگان را داشتند. از طرف كمینه  داییو ف از منافقین

انقلاب ارتش، تا اعزام فرمانده، سرپرستی و حفظ پادگان را به عهده گرفتم. چه شب هائی كه تا صبح 
راد فو نگذاشتم كه اسلحه و مهمات پادگان و سایر امکانات مخابراتی به دست ا دادممیتنهائی نگهبانی 

نا اهل بیفتد. زیرا كه كلًا وضع پادگان به هم خورده بود. فرمانده پادگان خودكشی كرده بود. معاون، رئیس 
ستاد و سایر فرماندهان گردان، همگی پادگان را ترک كرده بودند. به گفته اكثر پرسنل باقی مانده در پادگان 

ربازان متعهد و س داردرجهپادگان را با تعدادی فرد ستاره به دوش، من بودم. با تشکیل كمیته ای امورات 
 شیرعجبآموزشی اداره می نمودیم و همکاری خوبی با من داشتند. به كمک برادران انقلابی شهرستان 

ان و سربازان كه در جریان انقلاب پادگان را ترک كرده بودند و حال برگشته بودند كه داردرجهو افسران و 
و دل به انقلاب خدمت كنند، توانستیم امورات پادگان را به نحو احسن انجام دهیم. نماینده ای با جان 

. اكثراً جهت تظاهرات كردندمیاز طرف مراجع عظام فرستاده شده بود. ایشان نیز كمک  روحانی از قم
. رابطه خوبی بین ما و اهالی برقرار شده بود. پادگان شدندمییم و اهالی نیز با ما هم صدا رفتمیبه شهر 

كه جریان خلق مسلمان پیش آمد. یکی دو روزی هم توانستند عده ای را غافلگیر  گرفتمیمجدداً شکل 
كنند كه با آنها هم صدا شوند. وضع پادگانهای موجود در آذربایجان خوب نبود. ولی از آنجائی كه مردم 
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گاه بودند و خود در پیروزی انقلاب نقشی مهم داشتند، الحمدلله توطئه مسلمان آذربایجان هوشی ار و آ
خفه شد. ما شب و روز مواظب بودیم كه خدای نکرده امکانات پادگان به دست افراد ضد انقلاب نیفتد. 
غائله به اصطلاح خلق مسلمان در نطفه خفه شد. اولین فرمانده تعیین شده توسط نیروی زمینی ارتش 

ی اسلامی تعیین و سرهنگ فاضل نیا كه افسری انقلابی و مؤمن بود، به پادگان وارد شد. كمیته جمهور
تقیم و با كمیته شهرستان ارتباط مس شدمیانتخابی در حضور ایشان برای رسیدگی به امورات تشکیل 

ادگان پ داشت. روحانی دیگری در رأس سازمان عقیدتی سیاسی به نام  آقای فصیحی تعیین شد. امورات
جوانان ما را به  خواستمی. روال عادی به پادگان بر می گشت. ضد انقلاب شدمیبه روش جاری اداره 

عاقبت  .یافتمیطرف خود جلب كند. مخصوصاً از طرف منافقین، اعلامیه هائی در سطح پادگان انتشار 
ه ا به ملت مسلمان ایران هدیبه كمک عقیدتی و افراد مؤمن به انقلاب ریشه كن شدند. انقلابی را كه خد

داده بود حفظ كرد. من كه همیشه آرزوی خدمت در پیاده را داشتم پس از سازماندهی شبکه مخابرات و 
به عنوان سرپرست، مجدداً به یگان پیاده آمدم و مجدداً گروهانی تحویل گرفتم  داردرجهگماردن یک نفر 

جدیت نمایم. در همین زمان ضد انقلاب در  توانممیه كه در تربیت و آموزش سربازان اعزامی تا آنجا ك
شروع به توطئه نمودند. دستور فرماندهی كل قوا حضرت امام )ره( صادر و ایشان كه فرماندهی  كردستان

كل قوا را پذیرفتند. جان تازه ای برای پرسنل ارتش بود و افتخاری بس بزرگ كه امام شخصاً فرماندهی 
عهده گرفتند. پرسنل نظامی كلًا خود را سرباز امام زمان )عج( دانستند. روحیه ای بس سازنده برای را به 

ارتش جمهوری اسلامی شد. لذا پادگان سنندج كه نیرو های ضدانقلاب هر لحظه در فکر تصرف آن 
از  پرسنلبودند، احتیاج فوری به كمک داشت. بنده با دو گروهان سرباز آموزش دیده، جهت رفع نیاز 

پیاده شدیم. ارتفاعات اطراف فرودگاه  696عزیمت و در فرودگاه سنندج با یک فروند هواپیمای سی  تبریز
در تصرف ضد انقلاب بود و كاملًا از آنجا فرودگاه را زیر آتش داشتند. لذا پس از سازماندهی كامل در 

ادن مله كردیم و با دپادگان سنندج و تقویت نیروهای موجود در پادگان، شبانه به ارتفاعات فرودگاه ح
تعدادی شهید شکر خدا، تا صبح ضد انقلاب مخصوصاً دمکرات و كومله بعد از دادن تلفات زیاد مجبور 

شدند دیگر آنها نتوانستند سازماندهی كنند و دوباره مانند سابق شهر را مورد تهدید قرار  نشینیعقببه 
پادگان برگشتم و همچنان سربازان تحت  دهند. یک ماه پس از تحویل سربازان به لشگر سنندج، به

 یم.دادمیآموزشی را برای تأمین پرسنل سربازی به پادگان سنندج تحویل 
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به جرأت بگویم كه این نفس مسیحائی امام امت بود كه ایران را از هرج و مرج و ایرانستان  توانممی
كثر نقاط ایران مخصوصاً در شدن به قول شاه معدوم نجات داد. چون همان طور كه شاهد بودیم در ا

 و جریان دمکرات و كومله و در اكثر نقاط ایران جریان منافقین آذربایجان، خلق مسلمان و در كردستان
ساله جریان داشت. اگر  9ده ها گروهک های دیگر در اقصی نقاط ایران و پس از آن جنگ تحمیلی 

رهبری قوی حضرت امام خمینی )ره( نبود، این مملکت به كلی از هم پاشیده بود. ملت مسلمان ایران نیز  
م له حال شاهد هستیبا اتحاد یگانگی تحت امرولی فقیه از جمهوری اسلامی ایران دفاع نمودند. الحمدل

گفت، با ثبات ترین و آرام ترین نقطه در جغرافیای جهان است كه در سایه خون شهدا به چنین  توانمیو 
ایجاد ناامنی و  جاهمهجائی رسیدیم. با وجودی كه تروریست های دست پرورده آمریکا و عربستان در 

سایه ولایت فقیه از ایجاد ناامنی و آشوب كه كشت و كشتار راه انداخته اند، الحمدلله ایران اسلامی در 
 آرزوی شرق و غرب و بعضی از كشورهای همسایه است در امان است.

  



 

031 

 جنگ تحمیلی
ه را با قطار بچند روزی از شروع جنگ نگذشته بود كه مأموریت یافتم سربازان تازه آموزش دیده 

 ،وقتی به اهواز رسیدیم و سربازان را از قطار پیاده كردیم كه راهی پادگان شویم .ببرم زرهی اهواز 33 لشکر
ادگان سربازان را به پ .خوشبختانه شهیدی نداشتیم .هواپیماهای عراقی رسیدند و شهر را بمباران كردند

تصمیم گرفتم به محض رسیدن به پادگان به یکی از  ،ولی خود اوضاع عجیبی پیدا كردم دادم، تحویل
 .عملیاتی جنوب منتقل شوم ی درگیر در منطقههایگان
كه  زوینو یا ق ، مشهدهای اهوازلشکرگزارشی مبنی بر انتقال به یکی از  به محض رسیدن به پادگان 

با وجود مخالفت فرماندهی پادگان كه به وجود شما در پادگان آموزشی  .در جنوب بودند منتقل شوم
در نتیجه  .داشتم در جریان كار قرار دادم كه در نیرو آشنائیتلفنی گزارشی به نیرو فرستادم  ،احتیاج داریم

با اینکه خانواده  .شدم  9پیروز خراسان تیپ 77لشکربه پادگان به مدت یک سال مأمور  فرماندهبا موافقت 
دخترم و پسرم بزرگ شده بودند. همسرم برای فرزند دیگر باردار  .را راضی كردم آنها ، ولیناراحت بودند

ر پرسنل ند بیشتگفتمیخانواده  .پسری دیگر به ما عطا فرموده خداوند شنیدم ،وقتی در جبهه بودم .بود
 .ولی تو با اصرار كاری كردی كه اعزام شوی ،با بهانه های مختلف می خواهند به مناطق جنگی نروند

ه اسلام و حال ك ،وقتش رسیده كه خدمتی به انقلاب كرده باشیم .گفتم ما همگی شرمنده انقلاب هستیم
ام انج ، باید هر چه از دستمان برآیدجنگ قرار گرفته حالت میهن احتیاج به ما پیدا كرده و انقلاب در

 در آینده بیشتر از این شرمنده انقلاب و میهن اسلامی نباشیم. تا دهیم
من باید بگویم كه مادربزرگ در ض .بدرقه كردند د با قرآن و صلوات ما را از راه آهن مراغهوروز موع

تنها فرزندش روانی و گم  ،همان طور كه در فصول قبل گفتم .خواهری داشت كه هیچ كسی را نداشت
ما بیشتر به خواهرش خدمت  ، در بین ما نبود،مادر بزرگ كه فوت كرده و بعد از آن همه محبت .شده بود

او را هم به  ،عیالم خیلی مواظب بود .باشیمیم كه اقلًا جبران خدمات خواهرش نسبت به خود كردمی
و  تو كشته می شوی گفتمی .او بیشتر از همه از رفتن من به جبهه نگران بود .خانه پیش عیالم آوردم

ن كه وانگهی آنا ،هست داییاگر كشته شوم خ ،گفتم ناراحت نباش .بچه هایت بی سرپرست می مانند
 قط دعا كنید كه همگی پیروز شویم.شما ف .مگر مثل ما نیستند شوندمیشهید 
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فرماندهی  و اعزام شدم 77لشکر 9معرفی كردم و به تیپ لشکرخود را به  1/6/16در تاریخ  
 تیپ فوق را به عهده گرفتم. از  را 679گردان از 9گروهان

 از آنجائی .آماده انجام عملیات نبود و تقریباً كارآئی آنچنانی نداشت ، گروهان چندانروزهای اول
توانستم در اندک زمانی گروهان نمونه ای را به وجود  ،ی را با تجربه افسری داشتمداردرجهتجربه  كه

ه و قرارگا رلشکمحترم تیپ و  . بازدیدی كه توسط فرماندهان واقعاً ستودنی بودداردرجهبیاورم كه همکاری 
را جهت هرگونه  آمادگی گروهان .ورد تحسین قرار گرفت،  این گروهان معملیاتی از گروهانم به عمل آمد

 .عملیات اعلام كردم
گروهان  .شروع شد بودیم كه عملیات آزادسازی خرمشهر در پادگان حمید المقدسبیتعملیات 

با هدف  المقدسبیتعملیات در مرحله چهارم  .تحت فرماندهی من نیز افتخار شركت در آن را داشت
با یگان تحت امر مستقیم در  توانممیكه چقدر جای خوشحالی بود .آزادسازی خرمشهر شركت داشتیم

واقعاً هم آهنگی خیلی خوبی بین گروهان و  ،د فرا رسیدولحظه موع .عملیات شركت داشته باشم
ی هایگانوقتی عملیات شروع شد و ما با  .گروهان آماده عملیات بود از هر نظر  .فرماندهان بر قرار بود

حتی بی سیم چی من كه بی  ،در لحظات اول درگیری شهدای زیادی داشتیم ،مزدور عراقی درگیر شدیم
سر از  من كه ،شودمیای دیدم كه گوشی بی سیم از دستم خارج لحظه  ،سیم را در پشت نصب كرده بود

موقع  این .كندمیبه او اعتراض كردم كه چرا دقت ن ،مكردمیم و هدایت دسته ها را كنترل شناختمیپا ن
این بی سیم چی است كه بدون سر حدود  ،وقتی نگاه كردم دیدم خدای من ،گوشی از دستم خارج شد

جود با و ،با دیدن چنین صحنه ای .سر از بدن او جدا كرده بود ،تركش خمپاره .دچند متری دوید و افتا
ز پشت بی سیم را ا ،فوراً سرباز دیگر .اراده ای قوی تر برای از بین بردن دشمن در من ایجاد شد ،تمام تأثر

دشمن دیگر توان مقاومت نداشت  ،شدمیآتش دشمن داشت خاموش  .او باز كرد و به پشت خود بست
خودی به دشمن زیاد شد و دشمن غافلگیر  كم كم برتری نیروهای .كردمیو فرار  نشینیعقبو شروع به 

آتش  .نیروهای خودی با روحیه جنگندگی به پیش می تافتند ،شد و روحیه خود را از دست داد. برعکس
داد دیگر تع .دانستم فقط مواظب عملیات بودم من كه خود را نمی .توپخانه ما بر دشمن برتری داشت

با  .كه با جان و دل بجنگند شدندمیشهدای گروهان كم شده بود. پرسنل تحت امر با دیدن من تشویق 
در جاده  ،شدمییم زیاد رفتمیكه هر چه پیش  آنهاهای سوخته دشمن و جنازه های مشاهده اولین تانک

 .یمكردمیبه خرمشهر حركت  اهواز
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یجی بسی سازمان یافته هاگردانبرادران سپاهی با  .آمدمی عملهماهنگی لازم به از طریق قرارگاه فجر 
من خود را به نفرات دش .واقعاً از جان گذشتگی آنان قابل توصیف نیست د.و مجهز به تجهیزات لازم بودن

ی با چند سرباز جهت داردرجه .سلاح ها را كنار گذاشته بودند و دست بالا منتظر ما بودند انآن .رساندیم
را پس از خلع سلاح كامل به عقب فرستادم و خود به پیش روی ادامه  انآنتخلیه اسرا به عقب انتخاب و 

بگویم كه اولین  توانممیلذا  .جلوتر بودمبعدها فهمیدم از نیروهای خودی در آن جناح چند متری  .دادم
نیروهای دشمن مقاومتی نداشتند فقط فرار  .را از دور دیدیم كه گلدسته مسجد خرمشهرم یگروهانی بود

با آب همراه وضو  .خرمشهر را خدا آزاد كرد ،به فرموده امام بزرگوار .خود را تا مسجد رساندیم .كردندمی
ال واقعاً از خوشحالی ح .بود داییاز شکر برگزار شد كه واقعاً خبرادران سپاهی هم كه رسیدند نم .گرفتم

جناب سروان حالا دستور چیست؟ گفتم بیرون مسجد  ،یکی از پرسنل زیر دست گفت .خود را نمی دانستم
 .گر استانگار عاشورائی دی ،حالت پدافندی می گیریم كه ببینیم دستور چیست؟ همه حسینی شده بودیم

روزی عجب پی ،خدایا شکرت .با بی سیم دستور رسید كه در دهکده شلمچه به یگان اصلی ملحق شویم
 پرسنل كه اراده جدیپیروزی نمی شد مگر با  .نصیب رزمندگان اسلام در راه آزادی خرمشهر عطا فرمودی

رماندهی به ف ،یستیدشما اصلًا نا ،گفته بودم كه اگر به فیض شهادت نائل آمدم .همه از جان گذشته بودیم
ی در این ایستادگ .حتی اگر همه كشته شویم ،یستبرگشتی در كار ن .حمله ادامه دهید به گروهان معاون

البته باید بگویم من از هماهنگی های چند روز  .شدمیتمام نیروهای ارتشی و سپاهی بود كه باعث پیروزی 
ما از طریق  و روز به طول انجامید 31كه تا آزادی خرمشهر  المقدسبیتپیش از حمله و انجام عملیات 
صبح  66ساعت  .صرف نظر نمودمشرح موضوع به خاطر طولانی بودن  ،قرارگاه فجر هماهنگ می شدیم

 غوش وطن برگشت.آخرمشهر عزیز آزاد و به  9/9/6916

 عملیات رمضان
 .شدیم كه اعجاز جهانیان را بر انگیخت آماده عملیات رمضان خرمشهرچند روزی پس از تصرف 

در خط مقدم شلمچه روبروی پتروشیمی بصره مستقر شدیم و  .چنانچه باید عملیات موفقیت آمیز نبود
خرمشهر به  آزادسازیز دشمن كه ا .متری با دشمن داشتیم 366كه فاصله  آنجا خط پدافند تشکیل دادیم

دیگر خیلی مواظب بود كه دوباره چنین نشود او كه سودای تصرف خوزستان و سپس  ،هراس افتاده بود
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كه مبادا  ریختمی توپخانه ساعته آتش 31 .دیدمیحال خود را در خطر حتمی  ،را در سر داشت تهران
كوچکترین حركتی از چشم دیده  .منطقه پدافندی ما خیلی خطرناک بود .نیروهای اسلام حمله كنند

از بالای برجک  .قرار داشت عراق ارتش زیر آتشدفاعی ما دائم خط  .ماندمین بانان عراقی مخفی
ما هم در خط مقدم مسجدی ساخته بودیم كه با بلند گو ظهر و  .پتروشیمی همیشه ما را زیر نظر داشتند

حتی از  هاوقتبعضی  .ندریختمیآن وقت بود كه آتش  هاعراقی .شدمیو اذان داده  شدمیجرا اشب 
درجه مجبور بودیم با ماسک  26ما در گرمای هوای بالای  .مصرف گلوله های شیمیایی هم ابائی نداشتند

این ها دیگر امان  ،كردندمیی ظهر كه خودروهای ما برای آوردن غذا یا آب اقدام هانزدیکی .بخوابیم
ولی با همه این مسائل چنان ترس از ما و عملیات آزادسازی  ،ند و در نتیجه ما روزانه شهید داشتیمدادمین

تش آ سنگرهای استراق سمع ما با وجود .خرمشهر در سر داشتند كه هرگز جرأت كارهای دیگر نداشتند
در یکی از  .شدندمیگشتی های شناسائی هر شب اعزام  .ساعته شب و روز دایر بود 31شدید دشمن 

 و پشت خط تخلیه كردیم. عراقی اسیر گرفتند  داردرجهاین شناسائی ها دو سرباز و یک 
چنان آتشی ریخت كه ما تعداد  ،روزی به هنگام غذا موقع ناهار كه دید كامل روی خط ما داشتند

خدابیامرز استوار حجتی جز  .ی كه از نیروی هوائی مأمور شده بودداردرجهاز جمله  دادیم. نفر شهید 66
كه اجازه دهد به تلافی شهدای  تقاضای حمله كردیم لشکرحتی از  ،خیلی ناراحت بودیم .شهدا بود

  .آمدند و بچه ها را دلداری دادند لشکراز عقیدتی  .حمله كنیم كه اجازه كار داده نشد آنهاگرانقدر به 

 توطئه ربودن فرمانده گروهان
ی هانزدیکیمن  ،پست نگهبانی بود بالای سنگر فرماندهی ،مكردمیشبی در سنگر استراحت 

وقتی كمی گوش دادم دیدم كه به زبان عربی صحبت  ،آیدمی داییاحساس كردم ص ،صبح 1ساعت
مه از خواب من سراسی .كه خوب است بیائید بالا و ببرید گفتمینگهبان ما به آن طرف خاكریز  .كنندمی

بیدار شدم و به بهانه دستشوئی كه در جلو سنگر قرار داشت بیرون رفتم و به سرباز نگهبان كه اسمش 
ی شب ر تاریکدر پشت خاكریز د را نفر موقع دیدم صدای پای چند ؟ در اینعبدو بود گفتم عبدو چه خبر

م بروم گفتم خواست .جناب سروان شما چرا نخوابیدید ،عبدو گفت خبری نیست .كه فرار كردند شنیدم
برگشتم  ،من به دستشوئی رفتم .خبری نیستگفت بلی جناب سروان  .بخوابم روممیالان  ،دستشوئی
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ر بفرستد كه جانم در خطزنگ زدم كه فوراً یک گروه مسلح دژبانی به خط  داخل سنگر به فرمانده گردان
دیدم اگر پرسنل خود را بیدار كنم ممکن است دشمن بفهمد و آتش بریزد كه باعث كشته شدن  .است

با تو صحبت  قدری خواهممی ،گفتم خوابم نبرد ، گفت چرا نخوابیدی،برگشتم پیش نگهبان .چند نفر شود
او اصرار داشت كه بروم بخوابم و اوضاع آرام است. تفنگ او را به بهانه اینکه تمیز كرده است یا نه  .كنم

د روشنائی ماشینی دیده شدر این هنگام از دور از طرف نیروهای خودی  .از دستش گرفتم كه بازدید كنم
تا  ،آیدیمجوار كسی ی همهایگانگفتم چیزی نیست حتماً از  ،كه عبدو پرسید جناب سروان این كیست

م و دستش گرفته بودم به سویش گرفت از اسلحه عبدو را كه ،پیاده شدند ماشین به خط رسید چهار دژبان
 بعدها در اعترافش .خواست عکس العملی نشان دهد كه مجال ندادم ،فهمید ،گفتم سوار ماشین شو

 .كردمیار ك از ستون پنجم بود كه برای آنان. معلوم شد را ببرند كه فهمید گفته بود كه آمده بودند فرمانده
 و سایر وسائل جاسوسی به دست آمد. 1ی ساز سنگرش بی سیم پی ار

كه افتخار حضور در شلمچه را داشتند می دانند كه آنجا نزدیک ترین نقطه پدافندی به نیروهای آنانی 
 هیچ غلطی بکند.نیروی لایزال خداوندی دشمن نتوانست بود ولی با  عراق

 شهادت رانننده نوجوان لودر 
پذیرفته  و ماه تمدید مأموریت كردم 1تقاضای  لشکركه از  شدمیتمام  ،مدت یک سال مأموریت من 

 كنندیمتصدیق  بینند،و میروند آنان كه حالا به شلمچه می .امهرچه از شلمچه گفته باشم كم گفته .شد
 ت. اس داییچون هر قدمش جایگاه شه ،وارد شددرباره آن گفته شد. واقعاً نباید آنجا بدون وضو  كه آنچه را

ا م. روزی بردمیخاكریزهای ما را اكثراً از بین  داشتمیهای حابا برتری آتش كه از سر دولت عراق
ص از دور قابل تشخی ورا بالا ببرد  آنهادیم كه خاكریزها را تعمیر كند و قدری ارتفاع خواستار لودر ش

 آمدمیوقتی هم لودر به خط  .آمد شب هنگام ساله بود 62لودری كه راننده آن جوانی  .برای دشمن نباشد
وان به آن ج .با تمام امکانات خط را می كوبید ،مكنیمیعراق به فکر اینکه ما داریم مقدمات حمله را آماده 

ای بگذار بماند بر ،است ساعت دو بعد نیمه شب است و حالا هم كه گفتم كه دیگر بس است آتش زیاد
م داخل سنگر بودم كه دید .بروم خط طلائیه خواهممی ،صبح زود باید از اینجا بروم ،شودمیگفت ن .فردا

دیدم  در روشنائی مهتاب ،وقتی بیرون سنگر رفتم ،كندمین عقب جلو كندمیلودر با آهنگ یکنواخت كار 
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 و او را خواستم پیاده كنم .زدمیخون از آن فواره  و جدا شده بود و افتاده بود به پهلو این نوجوان نسر از بد
 .خیل شهدا پیوسته بود روحش شاد به او .شودمیچنان فرمان لودر را چسبیده كه مشکل جدا  متوجه شدم

 .سنگر بودندسازان بیمخصوصاً جهادگران كه سنگر ،ای است از جانبازی رزمندگاناش نمونهاینها همه

 وضعیت خانواده 
 روزی .كه غصه نخورد دادمیبه همسرم دلداری  ،فکرم آسوده بود ،كه پیش زن و بچه ام بود امخاله 

كه برای تشییع شهیدی كه در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل شده مردم  كندمیبلندگوی شهر اعلام 
بچه هایش را جمع كرده بوده و گریه  .بود شده همسرم به خیال اینکه من باشم ناراحت .حركت كنند

 ،باز هم شهیدی از شلمچه ،گویدمیهمسرم  ؟چرا ناراحتید گویدمی، می بیندخاله این وضع را  .كردمی
از آن وقت دیگر  .كندمیگریه ن ، همسرم دیگر از خجالتدهدمیخاله دلداری  .او باشد كنممیخیال 

كه به خاطر شوهر است كه گریه  كنندمیخیال  گفتمی .هرگز به روی خود نیاورد كه من در جبهه هستم
م گفتمی ،بی تابی كند خواستمیهر وقت  ، همسرمموقع رفتن من به جبهه ،خدا خاله را بیامرزد .كنممی
 .شدمیساكت  ،چه غم داریكه خاله داری،  تو

 مقدماتیوالفجر  عملیات
جهت آمادگی عملیات والفجر  77لشکر .حمزه دادیم 36لشکرخط پدافندی شلمچه را تحویل  

پس از یک ماه آمادگی  .گردان ارتقاء پیدا كردم من هم به سمت معاون .كردمیخود را آماده  مقدماتی
انی گرد .با برادران سپاه هم آهنگی لازم به عمل آمد .داشتیم كامل برای انجام عملیات والفجر مقدماتی

سیجی و بعاشورا نیز در عملیات شركت داشتند كه الحق دست مریزاد با دیدن شجاعت برادران  لشکراز 
رایم كه فداكاری بعملیات با موفقیت به پایان رسید. آنجا بود  .بردمیجنگ لذت  آدم واقعاً از ،سپاهی

 .وقتی به میدان مین دشمن رسیدیم باید دید و باور كرد یعنی شنیدن كی بود مانند دیدن .معنا پیدا كرد
کر اول ف ،كردمیحتی رزمنده ای دیدم كه گریه  .آنان برای خوابیدن روی مین ها مسابقه گذاشته بودند

هر آباد پروستای از بچه های رک است دیدم ت   .خواهی ترا به عقب بفرستمگفتم اگر می .كردم می ترسد
گفت همشهری پارتی  و عقده اش باز شد ،هستم آنهاو نزدیک ده  امبنابیمتوجه شد بود. وقتی  مراغه
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مانند این  م من همخواستمیگفت نه  ،بفرستم عقبمی ترسی بیا اگر  ،گفتم مگر چه شده .كنندمیبازی 
به دشمن برسید ولی فرماندهی به  و شهدای والامقام به میدان مین بروم كه شما از روی من هم رد شوید

 .كه قدری آرام شد 0به تركی گفتم )السون بیزده الله قادردی( .خودش به نام اكبری رفت .من مجال نداد
بعدها عکسش را در تابلوی شهدای شلمچه در بلوار ورودی بناب به مراغه  ،دیپلمه بود اسمش اباذر

 تعداد زیادی كشته و مجروح داد. عراق .موفقیت آمیز بود به نظر بنده عملیات والفجر مقدماتی .دیدم
م همه و همه در كنیمیشنویم و لمس  آنچه كه امروز می بینیم و می .چندین تانک دشمن از بین رفت

 .بوده كه نباید فراموش شود فرزندان این كشور در آن روزگار سایه فداكاری و جانبازی

یت در لشکر  77پایان مأمور
 بودم، 679كه هشت ماه از آن را معاون گردان پیروز خراسان 77لشکردر  ماه مأموریت من 69مدت  

 ارومیه 11لشکر ءخواستم تمدید مأموریت كنم كه قبول نکردند گفتند انتقالات خورده و تو جز .تمام شد
 .مربوطه معرفی كنی لشکرخودت را به  بعد تسویه حساب بیائی و 69به مركز آموزش  باید ،هستی
های رلشکمن در اكثر  .ثامن الائمه)ع( برایم غنیمتی بود لشکرپیروز خراسان  77لشکرخدمت در  

 .حضرت رضا)ع( چیز دیگری است لشکرولی خدمت در  ،رتش جمهوری اسلامی افتخار حضور داشتم
ساله واقعاً باید  9پرسنل مؤمن و دوستدار اهل بیت كه در جنگ تحمیلی  ، بای از همه نظر آمادهلشکر

ه خواب راحت ب ،شدمیمطلع  لشکری این هایگاناز وجود  ند. هر جا ارتش عراقبگوئیم كه گل كاشت
فرار  و و ترس نشینیعقبی رو در روست كه هرگز لشکركه با  دانستمی چون .یافتمیچشمانش راه ن

در تمام  .افکنده بود خوف در دل ارتش مزدور عراق جاهمه .از دشمن به هیچ وجه در منطق او نبود
با وجود تقدیم شهدای گرانقدر مخصوصاً در خط  .همیشه پیروز بودیم ،انجام دادیم لشکرعملیاتی كه با 

 وقتی هم كه به قرارگاه .ه ابرو نیاوردخم بهرگز  لشکراین  های دیگر پدافندی شلمچه و یا در عملیات
ی .زیارت حضرت امام رضا)ع( غنیمتی بزرگ برایم بود ،یمرفتمیدر خراسان رضوی  لشکر ارت من كه ز

 دل .مكردمیاز حضرت برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا  ،ائمه اطهار)ع( همیشه سرمشق زندگیم بود
ولی خوب ارتش است و دستور را باید اجرا كرد. ناگفته نماند كه تمام  ،برایم سخت بود لشکركندن از این 

                                                           
 . باشد، ما هم خدایی داریم. 0
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 كدام هردر ساله از جان و دل مایه گذاشتند. و  9اسلامی در جنگ تحمیلی های ارتش جمهوری لشکر
 ،بودند خدا آماده شهادت و جانبازی و ایثار در راه جاهمهدر ارتش و  آنهاتک تک پرسنل مؤمن و فداكار 

 .درجه خوزستان در شلمچه تا یخبندان زیر صفر غرب كشور 12 از گرمای
در خط مقدم جبهه پرسنل روزه  ،هبا خرداد و تیر ما ماه مبارک رمضان مصادف شده بود  19سال  
مسجدی در خط مقدم با  ،رسیدمیدرجه  12در آن گرمای طاقت فرسا كه غالباً به بالای  .بودند

دعای  ،در ماه رمضان مخصوصاً شب های احیا .ساخته بودیم عملیات رمضانهای باقی مانده از سورترا
ت خواهد ای صورخیال اینکه تقریباً حملهه ی بیچاره بهاعراقی .شدمیكمیل و جوشن كبیر در آن برگزار 

شب راحتی نداشتیم یکی از اسرائی كه گشتی های  .ندریختمیتا صبح با تمام امکانات آتش  ،گرفت
م كه اگر دیشب نشد حتماً امشب حمله خواهد بود و كنیمیما همه خیال  گفتمی ،رزمی ما گرفته بودند

 .ما تا صبح خواب نداریم
شایر زنان ع ،صبح زود رسیده بودیم در كمپلو. روزی، آمدیممیبرای مرخصی  به اهواز هاوقتبعضی  

یک پیاله گرفتم كه صبحانه  ند.دادمی تومان 26ای پیاله ،با یک قرص نان و ندآوردمیسر شیر و خامه 
دیدم خامه من خشک است  .مکیدچرده چاقی در بغل داشت كه پستان مادر را می ، كودكی سیاهبخورم

 .پیاله لبریز شد ، شیر ریخت وگفتم از آن دبه كمی شیر بریز ،رودمیو از گلو پایین ن
 11رلشک آنجا را به مقصد و كلی عزت و احترام لشکر ،پس از خداحافظی جانانه با فرماندهی تیپ 

پیروز خراسان  77لشکرباید بگویم كه خدمت در  جهت سرنوشتی دیگر ترک كردم تا خدا چه بخواهد.
از مقدس  .واقعاً برایم غنیمتی بود كه هرگز فراموش نخواهم كرد بود،كه به حق لقب پیروز به آن داده شده 

در چنین موقعیت  لشکرخوش به سعادت آنانی كه با  .آورممیی عمر خود به حساب ن هااترین زم
كه به درجه  انیآنشركت داشتند.  خرمشهر آزادسازیو  المقدسبیتمخصوصاً در عملیات  ،حساسی

آنانی كه افتخار شركت در آن عملیات مقدس را  شدند. اسیر و جانبازآنان كه رفیع شهادت نائل آمدند و 
ای به آن رزمندگان نیروهای توجه ویژه . خداوندبودندگان صالح و دوستدار خداوند متعال از بند ،داشتند

مینی، دریائی، هوائی، عزیزان سپاهی و بسیجی كه در آزادسازی خرمشهر عزیز شركت داشته اند مبذول ز
دست خداوندی بودند كه  ، آنانپاداش اجر خود را در جهان آخرت خواهند گرفت بود. آنان فرموده

افتخار زندگی  ترینبزرگو باز هم خوشا به سعادت من كه آزاد كرد خرمشهر را به قول رهبر عزیزمان 
  ای از دریای بیکران رحمت الهی را لمس كرده باشم.برایم این است كه توانستم عنصری مفید و قطره
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 .تر بودنزدیک مشهد لشکرچون از  ،اممنتقل شده ارومیه 11لشکربودند كه به خانواده خوشحال 
دیدم  ،عزیمت نمودم تا محل خدمتی مشخص شود لشکربه  32/3/19در تاریخ  پس از سه روز مرخصی

به  ،اماختصاص یافته 662گردان ، به سمت فرماندهمستقر در منطقه عملیاتی سردشت مهاباد 9جزو تیپ
به قرارگاه تیپ در شهر سردشت  .سمت سردشت حركت كردم تا خود را به واحد مربوطه معرفی نمایم

ی فرماندهی یگان اعزام و با هم بودیم كه قبلًا در مأموریت ظفار تیپ جناب سرهنگ دهقان . فرماندهرفتم
كه ارتباط واحد اعزامی را برقرار در آن مأموریت  من  .شناختمیمن را  به ظفار را به عهده داشت

ترا به سمت فرمانده گردان  ،چون روحیه ات را می شناسم آقامحمدپور ،پس از روبوسی گفت .مكردمی
ماً ضد كشته نشوی حت هاعراقیاگر هم توسط  .به گردانی داده ام كه یا كشته می شوی یا اسیر یا دیوانه

ته در بویران همین هف فرمانده گردان قبلی خدابیامرز سرگرد اكباتانی .انقلاب داخلی در كمین ترا می كشند
ملًا خیلی باید مواظب باشی كه منطقه كا .ها به شهادت رسیدكراتووالفتح در كمین دمپائینی نزدیک ب

 تا ببینم چه خواهد شد؟ ،ارم كه این همه هوای مرا دارینهایت سپاسگزشما بیگفتم از لطف وده است. آل
با وجود تمام عملیاتی كه انجام  ،لیاقت شهادت نداشتم مشهد لشکرو چه سرنوشتی خواهیم داشت؟ در 

قرارگاه گردان  ،حال اینجا خدا چه می خواهد؟ راضیم به رضای خدا .شركت داشتم آنهاگرفت و در اكثر 
و رفت و آمد  شدمیبعد از آن تأمین جمع  .بود عصر 1تا ساعت  . رفت و آمددر پل شکسته قرار داشت

واقع در دوپازا كانی رش مستقر  ،در خط مقدم ن هااهگرو .به قرارگاه گردان آمدم .پرسنل ممنوع بود
م آشنا ، با بقیه هان كه قبلًا با هم خدمت كرده بودیم آشنائی داشتمداردرجهبودند. با تعدادی از افسران و 

به  .حال افسر شده ام ،بودم داردرجهكه قبلًا  و گفته بودند معرفی كرده بودندمن را آشنایان  . قبلاً مشد
طور كه دیدم اوضاع به طور كلی این هستم. مؤمن و متعهد ،آنهاآدم مقرراتی و باز هم به قول  آنهاقول 

 مساعد بود.درباره من 
نیده را ش ایشان بود و از دور تعریف معاون گردان كه از اهالی شیراز صبح اول وقت با سروان حسینی 
كه  الیدر ح خدابیامرز ستوان یکم علیاری ،از گروهان سه شروع كردیم .به طرف دوپازا حركت كردیم ،بودم

 منفرقفوراً دستور دادم  ،وقتی شنیدم گروهان به خط شده .از قبل خبر داشت گروهان را آماده كرده بود
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زم اگر لا ،در سنگرها صحبت خواهم كرد آنهاتک من با تک .شوند و هر كدام فوراً به سنگرهای خود بروند
ممکن  ،حالا جمع شدن در محل تجمع گروهان خطرناک است .جا جمع شوندشود خودم می گویم یک

هنوز  ،وقتی من رسیدم .شدمیرفتند و دستور اجرا  فوراً به سنگرهایشان .دناست توسط دشمن دیده شو
وهانی گر ورود بنده خواست خدا بود كه به خاطر ،ع گروهان بلند بوددود توپ اصابتی درست در محل تجم

 .به تک تک سنگرها سر زدم .فقط یک نفر مجروح شده بود كه خودمان پانسمان كردیم .از بین نرفت
وضع  .این گروهان را عهده دار بود سالی بود كه فرمانده 9و مدت  گروهان افسری دانشکده دیده فرمانده

ه مسائل بروسای اركان گردان نیز با من بودند تا در اسرع وقت بازدید و كمبودشان یادداشت شد.سربازان 
كمبودهای آب آشامیدنی، نامناسب بودن غذا و احتیاج به تنوری كه  شامل اكثراً نمائیم. رسیدگی  مورد نظر

 ل شد. قول رفع ایرادات داده شد و تجمع گروهان به زمانی بعد موكو بود. نان پخته شود
آنجا  .كه فاصله ای نسبتاً دورتر از دوپازا داشت شد یگان مستقر در بوالفتح نوبت صبح روز بعد

در جنگل  .خدابیامرز به هنگام مراجعت از آنجا به كمین افتاده بود سرگرد اكباتانی .منطقه كاملًا آلوده بود
باز راننده و سر دند و ایشان در دم شهید شده بوداو و راننده ماشین را به رگبار بسته بو ،كمین كرده بودند

 در بیمارستان. 
ما در ستاد  ندگفتمی .راه افتادیم ،با روسای اركان كه به قول خودشان تاكنون به منطقه نرفته بودند

در حضور سربازان انجام داده  كه كار در خطولی درستش این بود كه  ،گردان كارها را انجام می دهیم
از جمع كردن گروهان  لذا ستوان قاسمی .تکرار نشود 9از قبل گفته شده بود كه اشتباه گروهان  .شود

افسری بلند قد، جدی با ته ریشی كه حکایت  .زدمیخودش در محوطه گردان قدم  .خودداری كرده بود
مراه ، به همصاحبه با یک یک سربازان در سنگرهایشان .بعدها هم ثابت شد و از ایمان درونی اش داشت

گروهان  این .ها مشابه بود تقریباً گرفتاری انجام شد. سابقه بودهكه به قول خودشان بی روسای اركان
آبی  ها بیشتر رفع كم با برف ن هاادر زمست .بیشتر از نظر آب مشکل داشتند ،چون حمل آب مشکل بود

یپ تگاه تانکر از طریق تمشکل با اختصاص یک دس .مضیقه بودند در ولی حالا كه برف نبود ،دشومی
و  از اهالی میاندوآب شد. وی فرماندهی ستوان یکم فروغی بعد نوبت گروهان یک به .رفع شدتقریباً 

 در منطقه كانی رش . حالكه در میاندوآب در تظاهرات علیه شاه شهید شده بود بود برادر شهید فروغی
ردان گ مت فرماندهنابی شنیده بود كه یک افسر از اهالی بناب به س  از یک ب   .من فرمانده گردانش شده ام
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ماشاالله جوانی چهارشانه با چشمانی درشت،  .كردمیقه شماری است. به قول خودش دقی تعیین شده
نترس  ،افسری فداكار .به او داده بود محاسن یک وجبی كه وقاری خاص تقریباً  ،محاسنی سیاه چون قیر

رباره د .در عملیات های بعد واقعاً شجاعت او را همگان به چشم دیدند .زبانزد بود لشکركه نترسی او در 
 .شودمیاو بعداً گفته 

چه از ب ینخدابیامرز شهید ستوان دوم روزبها . فرمانده آنبودگردان اركان گروهان نوبت  ،روز بعد 
 كه تازه از دانشکده افسری فارغ التحصیل شده بود. بود های تهران

تمام فرماندهان و روسای اركان در آن شركت  .جلسه فرماندهان در قرارگاه گردان گذاشته شد 
در  تعهد .دستورات لازم داده شد آنهاكمبودها بررسی و به رفع  .به عمل آمد آناناتمام حجت با  .داشتند

راه عملیاتی نمودن گردان در مبارزه با دشمن وبعثی و مخصوصاً با ضدانقلاب داخلی و دموكرات و كومله 
ها،  آموزش های لازم جهت افراد اعزامی جهت تأمین جاده و پایگاه ،و ومنافقین و هوشیاری صد درصد

 سركشی های مستمر توسط ،ع گروهانراد در منطقه تجماز جمع كردن اف اجتناب ،سنگر به سنگر آموزش
 ،لله در اثر هوشیاری افرادآن مشهود بود. الحمد در عرض یک ماه واقعاً نتایج دیگران. گروهان و فرمانده

من دائم در  .دندشمی نشینیعقببه  ند بکنند و با دادن تلفاتی مجبورتوانستمیغلطی ن افراد ضد انقلاب
در  .ندزدمیسر  ن هاابرعکس فرماندهان سابق كه كمتر به پایگاه گروه بودم. ن هااهحال سرزدن به گرو

واقعاً گردان متحول شده بود كه تعریف آن حتی تا سطح  .بودیم مدت شش ماهی كه در منطقه سردشت
ب و از ضد انقلا آمدمیها چندان به حساب ننسبت به پایگاه هاعراقیآتش بازی های  .رسیده بود لشکر

ری چون هر وقت شب درگی .داخلی هم چشم زهری گرفته بودیم كه دیگر جرأت تیراندازی شبانه نداشتند
 امتوانستیم انج م و با سخنرانی و تهدیدكردمیها را جمع م و دهاتیرفتمیپیش آمد من روز به آن منطقه 

افراد مشکوک تحویل قرارگاه تیپ و از آنجا به  را بگیریم. های گروهان جلو حمله های شبانه به پایگاه
 .شدمیفرمانداری تحویل داده 

ضی بع .برف در بعضی جاها تا یک متری رسید .برف سنگینی شروع به باریدن كرددر دی ماه  
 گروهان كاتتدار ،بارش برف و سوز سرما .كردمیكه كار را مشکل  آمدمیتا سه روز مداوم برف  هاوقت

نانوائی و آشپزخانه در . رسیدمیولی به هر نحو باید تداركات واحدها به موقع  .ساختمیرا مشکل 
 خود هایگانتا  شدمیداده مواد ی خط مقدم راه اندازی شده بود. آرد، گوشت، برنج و سایر آن هاگروه
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دان این برای اولین بار در گر .از این بابت خیلی راحت بودندكنند. مستقل برای خود غذا درست  به طور
 سرمشق شد.  نیز هاگردانبرای سایر  .ما پیاده شد

م مسلسلی گذاشتمیرا از شیشه پنجره بیرون  9همیشه لوله تفنگ ژ ،آمدممیروزی از خط بوالفتح 
بلافاصله  .متری احساس شبهی كردم 36از  .هم بالای تویوتا نصب بود كه همیشه آماده تیراندازی بود

رار در این موقع ف .نیز رگبار خود را باز كرد تاروی تویومسلسل نصب شده  ،دست روی ماشه گذاشتم
جنازه را به تیپ و از آنجا به فرمانداری تحویل  1آخر سر  .چی امان ندادچند نفر را دیدیم كه مسلسل

 .بود یچون زهر چشم كار .اقاتی پیش نیامددیگر از آن روز چنین اتف .دادیم
اورید چون نی .تا بیایم به قرارگاه ،گفتم نگذارید .دارد كاری رد با شمایک بار گفتند پیرمردی ك   

را  جناب ما شما ،به سراغش رفتم نیمه كردی و نیمه فارسی گفت .ممکن است بخواهد شناسایی كند
ی در انتومیراحت  .آدم زرنگی هستید دیگر ما كاری با شما نداریم .می شناسیم شما بچه بناب هستید

پس از بازرسی بدنی یک قبضه كلت پیدا شد كه  .همانجا دستور دادم او را گرفتند .اینجا رفت و آمد كنی
 .ولی او پیش دستی كرد ،با كلت كشته بودم كردمیدر اعترافات گفته بود اگر او كمی تأخیر

جهت تحویل گرفتن خط به منطقه آمد  انگرگ 96بودم كه تیپ نزدیک به یک سال در خط سردشت 
 كه ودیمدر پادگان مهاباد ب .برگشتیم به پادگان مهاباد ، برای بازسازی و تجدید سازماننیرو دستور و ما به

 ، به واسطهپیروز خراسان كه قبلًا آنجا بودم 77لشکرطریق  و من را به  همراه تعدادی دیگر از نامه ای آمد
د بایستی در موع كرده بودند. دیدار با حضرت امام تعیینبرای  پیروزی در عملیات آزادسازی خرمشهر

. پس از هماهنگی های لازم با می نمودم معرفی خود را به ستاد نیرو در پادگان لویزان مقرر در تهران
جهت دیدار با حضرت امام)ره( و فرماندهی ،  11لشکرستاد  با تماس تلفنی ،پیروز خراسان 77شکرل

 فرمانده .ندگفتمیتبریک به من همه  ،مشناختمیخوشحالی سر از پا نودم. از كل قوا به تهران عزیمت نم
 فسرهای او شده است.ابود كه افتخار دیدار امام نصیب یکی از  بیشتر از همه خوشحال 11لشکر

ه ك با وجودی .واقعاً از روزهای فراموش نشدنی بود ،بودم مدتی را كه در منطقه عملیاتی سردشت
اً مخصوص ید عناصر ضدانقلابتهدمنطقه عملیاتی مورد تهدید دشمن بعثی و از عقب مورد  یاز جلو

در اثر هوشیاری پرسنل و اهالی غیور و غیرتمند  خلق كه در منطقه پراكنده بودیم، با این حال ینمنافق
از جای خود تکان  توانستمیاز ترس ن در منطقه فوق عراق .آمدیمدشمن فائق می برعزیز  كردستان

 .شدمیالعمل شدید مواجه با عکس ،دادمیچون اگر اشتباهاً عملی انجام  ،بخورد
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 بدین مژده گر جانم فشانم رواست.

پاداش همه فعالیت شبانه روزی را از خداوند متعال گرفتم و همیشه سپاسگزار خداوندی هستم كه  
به عنوان فرمانده نمونه انتخاب و جهت دیدار  لشکراز طرف  .نصیبم شد توفیق زیارت حضرت امام )ره(

 77لشکراز  .دادخداوند پاداش تمام زحمات مرا  .با حضرت امام )ره( فرماندهی كل قوا نامزد شده بودم
تعیین  در روز .ها نیز فرماندهان نمونه ای تعیین شده بودندلشکرپیروز خراسان سه نفر بودیم و از سایر 

در معیت جناب  ،ها و تیپ هالشکرنفر از فرماندهان نمونه  26حدود  .در پادگان لویزان جمع شدیم شده
وقت مجلس شورای اسلامی اول به دیدار رئیس  ،سرهنگی از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی

ما دست  با تک تک و ایشان بیانات مفصلی ایراد فرمودند .در مجلس رسیدیم هاشمی رفسنجانی اللهآیت
 رسیدیم. ریاست محترم جمهوری ایخامنه اللهآیتبه حضور فردای آن روز  .احوالپرسی نمودند .دادند

یاد دارم روزی صبح ه ب .ه بودمدیدمیخطوط مقدم با لباس مقدس رز و در اكثر مناطق جنگی ایشان را
 مدت .كه كلاه آهنی بر سر داشتند در منطقه عملیاتی شلمچه در خط مقدم دیدم زود ایشان را در حالی

شال گردنی  فرمودند. بازدید به عمل آوردند و سفارشات لازم را به فرماندهانمقدم  نیم ساعتی از خط 
در برابر خواهش من كه  در صبح زود به گردن من انداختند. با وجود سرمای شدید را كه در حاج عمران

گین  .از قبول آن امتناع فرمودند ،ممکن است ایشان سرما بخورند هنوز به گردن دارم و هنوز رایحه عطر آ
به عنوان فرماندهان نمونه جهت  كه آن از بین نرفته. ایشان نیز به ما لطف فرمودند و اظهار محبت و از این

ر ودهائی فرمودند كه واقعاً بعدها دمرهن .اظهار خرسندی فرمودند ،دیدار حضرت امام تعیین شده ایم
ن روزهای از تجربیات آ ،یادم است كه ضمن بیانات گهربار خودشان .پیشبرد عملیات خیلی مؤثر واقع شد

رای بفرمایشات ایشان  ،تحركات دشمن بعدها با مشاهده .دشمن به تحریک استکبار جهانی خبر دادند
 ما اثبات شد.

شب تا صبح در مهمانسرای  ،ی شدیمفردای آن روز كه باید به دیدار رهبر و امام عزیز راهی جماران م 
 ،میدادمیبه همدیگر سفارش آرامش و خواب  ،از هم می پرسیدیم چه خواهد شد .بردمیپادگان خوابمان ن

قابل وصف  .هنگام عصر لحظه دیدار با امام فرا رسید ، نه خواب. بالاخرهولی نه كسی آرامش داشت
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 حظهیم ولكردمیاكثراً از شدت شوق گریه  .مشناختمیسر از پا ن ،نیست كه بگویم چه حالی داشتم
اگر خدا بخواهد شده بودیم مالک اشتری  .كه چه وقت به دیدار مولا و آقایمان نائل خواهیم شد شماری

بیش از همه ساده زیستی حضرت امام)ره( كه همه  ،د فرا رسیدولحظه موع .رفتمیكه به دیدار مولایش 
این است زندگی رهبری كه دنیا از قدرت و صلابت او در حیرت است دور تا  .را به تعجب وا داشته بود

هنگ جناب سر ،به محض تشریف فرمائی حضرت ،دور حسینیه جماران به حالت خبردار ایستاده بودیم
ه هم بلند فرستادم كه بقیمن هم بدون اختیار در حالت خبردار صلواتی  دادند. همراه ما با صدای بلند خبر

انگار عصر عاشورای حسینی  ،یمكردمیهمه از شدت شوق گریه  .ز من صلوات بلندی فرستادندا همراه
خود به خود از چشمان مان سرازیر بود. چه سعادتی بالاتر از اینکه به عنوان فرماندهان  ،و اشک شوق

. روی دهدتا چنین سعادتی  بگذرد باید هاسال .موفق به دیدار امام و فرمانده كل قوا می شدیم ،نمونه
مگر اشک شوق مجال  .به نوبت دست امام را بوسیدیم ،یمدیدمیایشان را در چند قدمی خود  اكنون

قدردانی از زحمات ما فرماندهان و از اینکه به عنوان نمونه در خدمت ایشان حضرت پس از  ؟دادمی
 .ه همه وعده زیارت خانه خدا را دادندراهنمائی های لازم را در تداوم پیروزی فرمودند و ب ،هستیم

 . افطار در معیت آن حضرت انجام گرفت.دیدارمان با حضرت امام مصادف با ماه مبارک رمضان بود
. آن حضرت چنان با رأفت و مهربانی با ما برخورد كردند كه همگی شودمیلحظه دیدار هرگز فراموشم ن

 .مبهوت اخلاق خداپسندانه آن حضرت شدیم
رین بیشتهر كسی با خاطره ای خوش به واحد اصلی خود مراجعت كرد.  ،با آن حضرت دیدار پس از 

حول محور كمک های دولت غربی  ،هاشمی رفسنجانی اللهآیت ،ریاست مجلس وقت اكید در دیدار بتأ
آوری و یاد بود. رسیدمیكه نزدیک به چهل كشور  و استکبار جهانی به رژیم عراق منطقه خلیج فارس

دت كه این روزها تقریباً ش باشیم این موضوع كه باید بیش از پیش مواظب ترفندهای استکبار جهانی
 گرفته بود.

كه باید بگویم ایشان سیمائی بسیار نورانی داشتند  ایخامنه اللهآیتحضرت  ،ریاست محترم جمهور
ا در اكثراً ما ایشان ر .از دیدار ما بسیار خوشحال بودند ،كه هر بیننده ای را به تحسین بر می انگیخت

 حتی در نگاهش به تک تک ،چنان می نمود كه با ایشان هم سنگریم .دیده بودیممناطق مختلف جبهه ها 
بعد از دیدار  هامدترا  ما صداقت در رفتار و روش و نقش ایشان همه .علوم بودنور شناسائی در آن مما 
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 به هر حال ایشان بیانات مسبوطی را ایراد فرمودند .ه انگیز بودریم برایمان خاطدیدمیایشان كه همدیگر را 
 .غربیجنوبهای غرب و جنوب و از جبهه .با هر كدام از ما در مناطق فوق بوده اند كردمیكه آدم فکر 

 د.نتحسین همگان را برانگیخت .كاملًا در جریان امور بودند ،انگار همین امروز از آنجا تشریف آورده اند
، آشکار فرموده بودندای كه جبههتحركات دشمن را از هر  .گوئی نقشه آینده دشمن در دست ایشان است

گاه فرمودایشان كه ما را به چنی .ها با همان مشخصات به وقوع پیوستبعد  ،ندده بون تحركات دشمن آ
  .بینش فرماندهی ایشان واقعاً اعجاب انگیز بود .بعدها باعث پیروزی ما شد

ن عزیز همیشه برخوردار بوده و از امخصوصاً برای بنده كه از معجزات امام ،دیدار حضرت امام )ره(
 ،دبه دیدار ایشان مشرف شده انآنان كه از نزدیک  .فرصتی تاریخی بود ،محبت آنان بی نصیب نبوده ام

وقتی در روایت های دینی  كردمینوری معنوی در خود احساس  ،دانند كه انسان با دیدن آن حضرتمی
خوانیم كه مسلمانی جهت دیدار با پیامبر خدا و یا ائمه اطهار به چه حالی می افتاده و به چه معنویتی می

با دیدار آن حضرت پی به سعادت دیدار آنان  ،ها آمده فراوان در كتاباین روایات ه كه از دادمیبه او دست 
باز هم آن حالت نورانی معظم له در جلو چشمانم است و  ،از این دیدار می گذرد هاسالحال كه  .بردمی

خوش به سعادت آنانی كه زندگی گهربار آن حضرت را دیدند و زهی به  .شودمیهرگز آن دیدار فراموشم ن
 افرادی كه از نزدیک به حضور ایشان مشرف شدند.سعادت 
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 عملیات قادر
 به واحد مربوطه عزیمت ،قائد اعظم حضرت امام )ره( پس از مراجعت از دیدار فراموش نشدنی

در  جهت انجام عملیات در منطقه لولان ،این موقع گردان كه از هر لحاظ آمادگی داشت نمودم. در
در نظر گرفته شده  نوهد به فرماندهی دلاور شهید تیمسار آبشناسان 39عملیاتی به نام قادر به همراه تیپ 
جهت شناسائی كامل منطقه به همراه فرماندهان گروهان حركت  ،نبود. پس از تفهیم مأموریت گردا

شب هنگام به دهکده ای به نام بیضرته رسیدیم كه دهکده كرد نشین  و اشنویه كردیم پس از شهرستان نقده
ی .برف و بوران سختی بود .به فاصله چند كیلومتری از منطقه عملیاتی قرار داشت اد باریده برف خیلی ز

نجا توسط نیروهای بازرانی خرنه بالا و پائین را شناسائی یم و از آرفتمیباید تا خط مرزی  بعد از آن ما .بود
 به .قرار شد شب در دهکده بمانیم و صبح زود از آنجا حركت كنیم ،دیگر امکان حركت نبود .یمكردمی

با  بود. آن زن هداغ كرده بود و كرسی را روی آن گذاشت تازه تنور را رسیدیم كه خانم خانه خانه ای
ما جای دیگری هم برای خواب  .درخواست ما برای ماندن شب در آنجا موافقت كرد و گفت مانعی ندارد

قرار شد برای سربازان نیز جائی  .نفر سرباز با خود داشتیم 3ل و . سه ماشین تویوتا مسلح به مسلسداریم
م داخل یماشین ها را پارک كردیم و رفت .ظر گرفته شود و شب زوجی نگهبان دهنددیگر جهت اسکان در ن

ما  باو چندتا پسر داشت كه شب هنگام آمدند  .همسرش مرده بود خانم نآ .داشتمیاتاق كه كرسی گر
یلی ما خ .صبح صبحانه ای مفصل برایمان تدارک دید .ما هم زوجی نگهبان گذاشته بودیم .خوابیدند

  مشکل توانستیم تا خرنه بالا و پائین برویم.
سار ولی تیم ورد با مانعی تا خرنه پیشروی كرد،گردان من بدون برخ .د فرا رسیدوروز موعبالاخره 

یری درگه با دشمن خیلی از ما جلوتر بود تا اینکه در منطقه ای به نام خمام ،فرمانده عملیات شناسانآب
از  وی و یگان همراهایشان افتد و در آنجا مقاومت سختی تیمسار به محاصره می سختی پیش آمد و

به فرماندهی ستوان  6كه من شخصاً با گروهان  كمک خواستند.با بی سیم  .می دهند نشان خودشان
تا آخرین  انشناسكه تیمسار آب تقریباً یک ساعت پیش در حالی .فروغی خود را به محل درگیری رساندیم

با تركش توپخانه دشمن به شهادت  ،گلوله خود را مصرف كرده بود و چندین كشته عراقی در اطراف بود
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ره پاره جسد پا ،پس از تحکیم هدف و تشکیل خط پدافندی برای جلوگیری از نفوذ دشمن .رسیده بود
 .دروحش شا .شده تیمسار را به عقب تخلیه كردیم

دشمن تا  .پس از تحمل تلفات زیاد جلو پاتک دشمن را گرفت 11لشکر 6مدت چهار ماه تیپ  
شبانه به فرماندهی سردار  میهی خرنه آمد كه آنجا جلوش گرفته شد. گردانی سپاهی از اروهانزدیکی
و گردان من از پشت به  ارومیه از سلماس لشکركه با هم آهنگی گردانی از ملحق شد به ما  باكری مهدی

ا وجود را دیدم كه ب نجا برای اولین بار من شهید باكرییار موفق بود و آدشمن پاتک زدیم كه عملیات بس
دشمن كشته، از تعداد زیادی  خاص داشت. ا شهامت بود و جذبه ایچقدر سرداری ب ،جثه ای لاغر

یک  .چون منطقه دارای رودخانه پرآب و عمیق بود ،اسیر و تعدادی نیز خود را به آب انداخته بودند
رف به كمک آن به آن ط تا ند از عرض رودخانه بگذرند و طنابی كشیده بودندخواستمیگروهان عراقی كه 

خود را به آب زد و شناكنان  ،شجاع ما كه از بچه های شمال بودیکی از سربازان دلیر و  ،رودخانه بروند
بعضی  ،حتی فرمانده شان در سیلاب رودخانه غرق شدند هاعراقی .در وسط رودخانه طناب را برید

اطق به من آنها .كردندمیاز نظر شناسائی منطقه به ما كمک  ،كه در منطقه بودند كردهای بارزانی هاوقت
  .داشته باشیم آنهاولی نمی شد اعتماد زیادی به  ،آشنائی كامل داشتند لولان

ها به صورت ایذائی بود و عملیات منظمی بیشتر درگیری ،ماه استقرار در منطقه لولان در مدت شش
وانی با وجود زحمات فرا .های آنجا بودبیشتر مشکلات برف و باران و جاده و افتادبه آن صورت اتفاق نمی
های عظیم عملیات به علت لغزندگی كوهها و ارتفاعات و وجود بهمن ،شدندمیكه جهادگران متحمل 

 و كه در همسایگی كشورهای عراق ای بودگوشه .منطقه از نظر استراتژی موقعیت خوبی بود .دشوار بود
آنجا به  از شناسانكه خدابیامرز شهید آب بود. تركیه قرار داشت و كاملًا مسلط به شهر سیدصادق عراق

تا از بار  عملیات نمود نیروهای عراقی از جنوب به آن منطقه جلب توجه قصد نفوذ به شهرهای عراق و
پس از بازسازی به برگشتیم و   ه پادگان مهابادمجدداً ب ماه 1. پس از مدت دفاعی جنوب كاسته شود

قه را در اختیار گرفتند. منط برادران سپاهی پدافند منطقه لولان .اعزام شدیم منطقه عملیاتی حاج عمران
ه ك بود هاای طبیعی، بکر و دست نخورده كه دارای رودخانه های پرآب و بیشتر محل اسکان بارزانی

مسعود  یم. آقایبعضاً دهاتی نیز در آن بودند یک بار هم كه جهت شناسائی و برآورد منطقه جلسه ای داشت
 نجات را از دست صدام آنهاو خیلی خوشحال بودند از اینکه نیروهای ایرانی  هم حضور داشت بارزانی
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یکه در مقابل صدام ایستاده بودند تا جائبه بركت نیروهای اسلام و آن موقع زندگی سختی داشتند اند. داده 
ت كه نیز ابائی نداش حلبچه به هیچ كس رحمی نداشت حتی از بمباران شیمیائی علیه ساكنین صدام

 به یاد داریم. جریان اسف بار و فاجعه كشتار انسانی او را

 
 جلسه هماهنگی با معاون لشکر عاشورا جهت عملیات ایذایی – 02/4/40شلمچه 

 
 را برای اولین بار در عملیات قادر طور كه در سطرهای پیش بیان نمودم، شهید مهدی باكریهمان

ای نسبت به ایشان پیدا نمودم، هروقت با ایشان صحبت دیدم. از آن لحظه به بعد ارادت قلبی صمیمانه
 اكریهم. شهید مهدی بدانم كمی بیشتر از ایشان شرحی بدكردم، به زبان تركی بود. در اینجا لازم میمی
به درجه رفیع شهادت نائل آمد. آخرین سخنرانی ایشان قبل از شهادت، چنین  6919ماه بهمن 32در 

 بوده است:
برادران، عملیات، عملیات سختی خواهد بود اگر از یک دسته ی سی نفری، یک نفر 

فر باید نبماند آن یک نفر باید مقاومت کند و اگر از گردان سیصد نفری یک نفر بماند آن یک 
مقاومت کند، حتی اگر فرمانده شما شهید شد، نگوئید فرمانده نداریم و سست شوید که این 
وسوسه ی شیطان است. تا موقعی که دستور حمله داده نشده، کسی تیر اندازی نکند. حتی 
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اگر مجروح شود باید دستمال در دهانش بگذارد دندان ها را بهم بفشارد و فریاد نکند. زیرا 
 این د نشانه ضعف شماست. بنده نیز همانطور که قبلاً اشاره نمودم در آزادی خرمشهرفریا

توصیه را به گروهان زیر دست خود کرده بودم که اگر فرمانده شما که من باشم، اگر شهید 
ً به راه خود ادامه دهید و نبود فرمانده مبادا خدائی نکرده شما را از تعقیب  شدم شما حتما
دشمن باز دارد. شهید قنبرلو از هم رزمان شهید آقا مهدی می گوید: درگیری شدت بیشتری 

کرده بود که ناگهان آقا مهدی نقش زمین شد، دویدم سمت او و او را برگردانم، تیر خورده پیدا 
بود به پیشانی اش و از آن خون بیرون می زد. هرچه صدایش کردم، بوسیدمش، فریاد زدم، 
فایده ای نداشت. آقا مهدی شهید شده بود. به خود گفتم حالا باید چه کار بکنم توی این بی 

ی. به بچه ها گفتم بلند شوید، برویم عقب. آقا مهدی را بلند کردم، بردم رساندم کسی و تنهائ
م، به حرکت کردیم رفتی به قایقی که آنجا بود. آقا مهدی را گذاشتیم توی قایق، زدیم به دجله

، آمدمیبر نقایق ما از هر طرف تیر می زدند، آر پی جی هم می زدند، ما هیچ کاری از دستمان 
جز دعا. دشمن قایق را زیر رگبار گرفته بود، به طوری که بدنه قایق سوراخ سوراخ شده بود. 

و با آر پی جی خود قایق را نشانه گرفت و بعد  آمد  کنار دجله هاعراقیدر این گیرودار یکی از 
م نیست. فقط یک دفعه خودم را شلیک کرد قایق منفجر شد. از انفجار چیز زیادی در ذهن

در آب احساس کردم و کسی را همراه خود ندیدم. بر اثر بنزینی که در باک قایق بود قایق 
آتش گرفته بود. با یک دنیا غم و درد سوختن آقا مهدی و چند نفر دیگر از بچه ها را مشاهده 

رفت و قایق سوخته در نقطه ای در  می کردم بر اثر اصابت موشک قایق به سمت شرق دجله
خشکی متوقف شد. به دلیل شدت و حجم آتش دشمن نتوانستیم خود را به قایق 
برسانیم.شب هنگام چند نفر از بچه ها به آنجا رفتیم اما اثری از آقا مهدی و بقیه نبود. این 

هنگام عملیات است. آخرین  نیز گفته یکی از همرزمان آقا مهدی به نام مصطفی موسوی
باری که به او گفتم )برگرد عقب( به ترکی گفت: اصغر گدیب، علی گدیب، محمد گدیب، 

حمد رفته، علی رفته، م گفت اصغراوشاخلار، هامیسی گدیب، دای نمنه گالیب، نمنه گلیم، می
ً به این میها همه شون رفتن، برای من چی مونده، برای چی برگردم واقرفته، بچه گویند عا
 فرمانده.
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اتفاق افتاده بود، ذکر کنم  یک خاطره شنیدنی نیز جا دارد من از آقا مهدی که در ارومیه
وقتی انقلاب پیروز شد، آقا مهدی به سِمَت شهردار شهر ارومیه انتخاب می شود. ایشان از 
آنجایی که هرگز اهل میز و تشریفات نبود، همیشه به طور ناشناس در بین کارگران شهرداری 

نی که هنوز نمی حتی جارو به دست خیابان و کوچه هارو به نوبت جارو می کردند و کارگرا
دانستند و شناسائی از وی نداشتند با او همانند یک سپور و مأمور ساده شهرداری رفتار می 
کردند. هرگز او خود را به آنان شهردار معرفی نمی کرد. روزی در خیابانی کارگران مشغول 

وضع کند و در همین حال نیز از آسفالت کاری بودند. مهدی هم با آن ها شروع به کار می 
دارد، یاقت نکند و این که لشود. کارگر هر چه بدَ و بیراه بوده نثار شهردار میها نیز جویا میآن

 بیندیگوید. بعد از چند روزی که کارگر مجا رسانده. مهدی چیزی نمیانقلاب او را به این
بعد ، شودها و کمبودها که به کارگر همراهش که آقا مهدی باشد رسیدگی میبعضی گرفتاری

فهمد که آن کارگر، آن وقت شهردار بود که او هرچه بدو بیراه به او گفته. کارگر از تحقیق می
شود. آقا مهدی شخصی را می فرستد کارگر العمل، سرِ کار حاضر نمیبیچاره از ترس عکس

نهایت از راهنمائی تو خوشحالم و از تو گوید من بیبوسد و میاحضار صورت او را میرا 
 و سپاسگزارم. ممنون
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 منطقه حاج عمران
 .یماعزام شد حاج عمرانو بازسازی به منطقه عملیاتی  عملیاتی لولاناز منطقه  پس از مراجعت

كدو بلندترین ارتفاعات منطقه مستقر شده بود. خط پدافندی ما حساس ترین  گردان من در ارتفاعات
و شهرهای كردنشین  سعی داشت از آنجا به حاج عمران و تمرچین عراق .خطوط از خط مقدم جبهه بود

، ولی نتوانست چون گردان داشت كه چشم زخمی نشان دهدحتی روزهای اول سعی  .تسلط پیدا كند
برای پوشش هر چه بهتر خط پدافندی  و بسیجی گروهانی هم از برادران سپاهی .مادگی كامل داشتآ

 كه واقعاً مقاومت آنان در برابر نیروهای دشمن قابل ستایش بود.  كردندمیكمک 
فوری  ،ناگواری رخ داده باشد اتفاق کهمن به فکر این .از قرارگاه تیپ تلفن شدبعد نیمه شب  3ساعت 

باشی  لشکرباید در ستاد  3فرمودند صبح زود ساعت  ،بودند تیپ سرهنگ دهقان . فرماندهگوشی را برداشتم
فکر كردم  ؟قربان مگر كاری شده، خطائی سر زده ،پرسیدم .معرفی كنی لشکرسیاسی عقیدتی و خود را به 

 شودیمن . گفتدی كردیم كه در قرارگاه گردان باشهر كار ،بودند آمده كه یک روحانی از قم ،چند روز پیش
، توپخانهدشمن با اجرای آتش  ،3گروهان از حین دیدار  .و با سربازان دیدار كنم باید به خط مقدم اعزام شوم

دت می به درجه رفیع شها با دو نفر دیگر ایشان و كندمیسنگری كه آن روحانی آنجا بوده اصابت  گلوله به
 بروم توضیح دهم. حتماً اهمال كاری شده و حالا از من می خواهند  . فکر كردمرسند
ورت و اسک با ماشین فرماندهی .مجبور بودم بروم ،صبح زود كه هنوز تأمین جاده ها برقرار نشده بود 

رهسپار  واقع در ارومیه لشکردر نقده اسکورت را برگرداندم و خود با ماشین فرماندهی به ستاد  .فتمر تا نقده
تادش من با اس .از هم شهری های بنده بود خدابیامرز حاج آقا دانشیان ،لشکررئیس سیاسی عقیدتی  .شدم

یعنی حاج آقا جابری هم كلاسی بودم و ایشان هم آشنائی به  ،كردمیتدریس كه در حوزه علمیه بناب 
اضافه تر از كمالات بنده به ایشان گفته  ،قدری هم لطف كرده بودند ،خصوصیات دوران تحصیل من داشت

دیدم منتظر من هستند خوش و بش و روبوسی و این كه من جزو افتخار شهرمان  ،به محض رسیدن .بودند
البته اینها فقط  .كه همشهری به این جرأت و جسارت دارد كندمیایشان به وجود بنده افتخار  و هستم

ه خوب چون ب .ما كه در برابر عظمت شهداء كاری نکرده بودیم ،فرمایشات بود والا ما كجا این حرفا كجا
 .ولی اول باید صبحانه ای جانانه ای برایت بدهم ،گفتند خبر خوبی برایت دارم .فع ما بود قبول كردیمن
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گفت پنیرمان تمام شده و نخواستم از  .چائی شیرین ،نان سربازی .صبحانه اش هم واقعاً جانانه بود
صل ا تپش قلب صبحانه مفب ،باید خودمان بخریم كه انشاالله بعداً می خریم می خوری ،آشپزخانه بیاورند

خود  برای بازداشت لشکرپاسدارخانه  ، آیا باید بروم بهگفتم خوب حاج آقا ما نصف جان شدیم .صرف شد
آقا را طوری ادا كرد كه فکر كردم من هم روحانی  ، لفظ حاجنه خیر حاج آقا ،گفت ،خندید را معرفی كنم؟

ما  ،گفتم حاج آقا ما كه روحانی نیستیم .یمگفتمیچون ما آن موقع كلًا به روحانیون محترم حاج آقا  .هستم
تو كی  . بعد گفتندمی شویحاجی روز دیگر  36تا  ،چرا چیزی نمانده می گویید. گفتند، را كه به این لقب

هم  یبمان كرد و رفتیم تا حالگفتم والله خداوند نص ؟)ره(مقام معظم رهبری حضرت امام خمینیرفتی دیدن 
 به كدام صفت دانممیولی این یک چیز دیگری بود كه ن ،كردهمن را قسمت  )ع(خداوند زیارت تمام ائمه

ک از دفتر مقام معظم رهبری دیشب نامه آمده ل  گفت ای ك   ،خندید .دادرا به من  خداوند این چنین توفیقی
كلیه فرماندهان نمونه كه خدمت امام )ع( مشرف شده  ایشان من گذاشت كه در اجرای اوامر یرا جلو و آن
مکرمه مشرف  بدون كوچکترین هزینه ای به حساب حج و زیارت به مکه ،جهت زیارت حج تمتع د،بودن
 و آقا را ایشان گفتند . اولین حاجمرا بوسید و زیارت قبولی گفت ،نفر بود 2اسم بنده نیز جز ، شوندمی

معرفی  در خیابان ملت خود را به حاج آقا خزائی شما فردا صبح در تهران .همه چیز آماده استفرمودند 
گرفته ام حتی ساک  تماس من با ایشان .كنید. تمام مدارک اعزام شما به علاوه دلار مورد نیاز آماده است

فقط خودشان دست خالی فردا  .هیچ وسائلی كه حاج آقاها با خود می برند لازم نیست ،هم نمی خواهد
 گر جان فشانم رواست. ،بدین مژده .صبح اینجا باشند

 
 آمده بودند همسر و چهار فرزندانم كه به دیدار من به منطقه لولان
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وقتی به عیال گفتم كه  .به شهرمان آمدم لشکر ی از حاج آقا و اجازه از فرماندهپس از خداحافظ  
 هرا به تو نصیب كرد فرمودند مرد ما دیگر از كی غنی شدیم كه خداوند زیارت مکه ،موضوع چنین است

ست نکند خبری ا .آخر حاجی باید استطاعت مالی داشته باشد كه مستحق زیارت خانه خدا باشد است.
فرزند شده  1حالا دارای  بود و ناگفته نماند كه خداوند دختری نیز به ما عطا فرموده .كه ما نمی دانیم

ارج برای تأمین مخ در آن زمان دوتا مدرسه ای داشتیم پسر سوم و دختر آخری فعلًا كوچک بودند كه .بودم
 ت از دلارهائیحالا ممکن اس .گفتم این هدیه امام است و برایمان هزینه ای نداردمشگل داشتیم. ها  این

این بار حاجی شدن ما را ول  .كه به ما خواهند داد اضافه بیاید برای شما و بچه ها سوغاتی هم بگیرم
كاغذ  قلم و .حالا دیگر چطور استطاعت مالی داشتیم كاری نداشتند ،كردند به سوغاتی ها چسبیدند
فقط كفن خواست تا موقع مردن لای  خدا خاله را بیامرزد كه .شد نوشته آماده كردند و لیست سوغاتی ها

چقدر خوشحال شد و  .چون برد یمانی برای او آوردم .البته خواسته او كاملًا اجابت شد ،آن، بپیچند
شرایط حج  ینواجد ءما هم ثروت دیدار امام را داشتیم كه خداوند جز .پیچیدندآن موقع مردن هم لای 

دیکان حاجی جهت ناهار اقوام، خواهران، پدرزن و نز .شد تدارک دیدهفوراً ناهاز مختصری  .قرارمان داد
ولی  ،عصر همان روز با تعجب حاضران پس از خداحافظی از زن كه زیاد خوشحال نبود دعوت شدند.

 با قطار راهی خوشحال بودند. شدمیو سوغاتی نصیبشان  شدندمیچون پسر و دختر حاجی  ،بچه ها
یک سرتا خیابان ملت و از آنجا به پاساژی  ،صبح به محض پیاده شدن در ایستگاه راه آهن .شدم تهران

كه رئیس كاروان ما بود و از سیمای نورانی  كه وسائل یدكی ماشینی می فروخت سراغ حاج آقا خزائی
ها  عکس .تمام مدارک آماده بود .ست اینکاره است ما را به گرمی تحویل گرفتهاسالاش معلوم بود كه 

پاسپورت زیارت و وسائل مورد نیاز  .را از روی پرونده های خدمتی با مدارک شناسائی درآورده بودند
لار ر دمبلغ هزا و امضائی گرفته شد .آماده بود باریمان دستی و هایساک احرام و غیره و همه چیز حتی 

 به جده شب قرار پرواز از فرودگاه مهرآباد 7ساعت  .بی بودآن روزها دلار خو آمریکائی هم به ما دادند.
 .كسی جلودار نیست ،وقتی خدا بخواهد برساند ،دیگر خدا را چه دیدی. مکه بود بود سفرمان نیز اول

همه بچه ها به جز دو نفر كه مریض بودند و آن سال فیض زیارت  .حالا توكل كن خودش كریم است
عصر همان روز در مسجد فرودگاه  9ساعت  .اندک به جمع حاجی ها رسیدنداندک نشده بود. آنهایب نص

از فرودگاه عازم  9برگزار كردیم و تقریباً ساعت مهرآباد نماز را با حاج آقائی به نام محمدی به جماعت 
 شدیم.
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 هاعزام به مکّ 
همان سال در اجرای اوامر فرماندهی كل قوا  .زیارت خانه خدا را به ما داده بود حضرت امام بشارت
یبایی از بركت توجهات حضرت امام رضا )ع( كه  .به حج تمتع اعزام شدیم ام ش به نلشکرچه هدیه ز

حبود كاروان ما اول مکه ه بود.پیروز ثامن الائمه مزین شد 77لشکرخودشان به  حرم  فه. در مسجد ج  م 
 هاوقتبعضی  .ی صبح جهت طواف خانه خدا و زیارت عمره به آنجا مشرف شدیمهانزدیکی. شدیم

نستند آنان كه توا .آنچه را كه در دل دارد به زبان بیاورد و مشکل تر اینکه به قلم بیاورد تواندمیانسان ن
ولی من كه رزمنده ای بیش نیستم خیلی از مطالبی كه  .حق مطلب را ادا نمایند افراد نابغه ای بوده اند

ه من ك .ا ادا كنماصل مطلب ر توانممینباید گفته شود از خاطرم حذف شده و آن طور كه باید و شاید 
ه ای شهید از جملای از احساس خود را نسبت به دیدار امام و یا مشاهده فداكاری رزمندهام گوشهنتوانسته

ز ا ،هزاران دفاع مقدس را و همچنین حال عزیمت به مکه مکرمه را آن طور كه باید و شاید به قلم بیاورم
پرده كعبه بالا زده  ،مستحضرید به هنگام حج تمتعه كطور همان .كنممیخواننده عزیز عذرخواهی 

با  .خشدبیماین نورانیت خاصی به كعبه خدا  .برعکس ایام عمره كه پرده تا انتها پائین است ،شودمی
اف شروع به طو ،با ندای لبیک اللهم لبیک لک لبیک ،راهنمائی رئیس كاروان و روحانی همراه كاروان

بندگان بی چیز و بی مقدار در برابر عظمت كبرائی تو اگر قبول بفرمائی  خداوندا ما .خانه خدا نمودیم
ار ترین دین خود قربه حق و آخرین ، آن رااسلامی كه خود برای سعادت بشریت ،رزمندگان اسلام هستیم

ی كه نصیبمان فرمودی برای یشکرانه پیروزی هاه ب را به خانه ات فرستاده.ما را امام عزیزمان  .داده ای
این حج را بر ما مبارک و آن را مورد قبول  .نمائیمات را طواف میدور خانه ،همه نعمت کرگزاری از اینش

مخصوصاً  خوانی.را فرا می آنهاخوش به سعادت آنانی كه  ،ایخدایا عجب خانه. بارگاهت قرار بده
 ما نیز باشد.انشاالله جهاد در راه تو مورد قبول درگاهت  .ایخوش به سعادت ما كه ما را نیز فرا خوانده

 یدایالبته ممکن است حال تعدادی بهتر از ما خ .هستیم كه اینجائیم رزمنده اسلام نمونه ای از هزاران
 .اندچنانچه تعداد زیادی قبلًا این كار را كرده ،آنان نه به خانه تو كه پیش تو آمده باشند .شده باشند

برای سلامتی حضرت امام)ره( و  و دعا پس از طواف و به جای آوردن سایر مناسک حج عمره 
اشید. بمنتظر برگزاری حج تمتع  ،دیدبا راهنمائی روحانی كاروان كه فرمودند حاجی ش   ،رزمندگان اسلام
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رای ب .ه در پنج كیلومتری كعبه قرار داشتزیهتل در منطقه عزی .به هتل محل اقامت عزیمت نمودیم
مکرمه مشرف شده اند و آنانی كه توفیق زیارت تا به حال نصیب شان نشده كه انشاالله  آنانی كه به مکه

خانه كعبه در  .مختصری ذكر كنم ،بد نیست آنچه را كه من در شهر مکه مشاهده نمودم ،خواهد شد
از زمان حضرت آدم  ،ی پیشینن هاابا معماری خاص خود كه در زم .گودترین نقطه شهر مکه قرار دارد

 هایابعاد مشخصات آن در كتاب .قرار داردگوشه به صورت های گوناگونی بوده كه حجرالاسود در آن 
در قسمت شرق كعبه قرار دارد و كوه  ،چاهی به نام زمزم است. مناسک حج به طور مشروح بیان گردیده

 ندمان یعنی .پس از طواف خانه خدا باید سعی بین صفا و مروه انجام شود .صفا و مروه پس از چاه زمزم
ودک ه كه آبی پیدا كند و ككردمیله رو  حضرت هاجر كه به دنبال آب برای اسماعیل بوده بین این دو كوه ه  

هفت مرتبه فاصله این چند صدمتری را طی كرده و هراسان به هر سو تا  .خردسال خود را سیراب نماید
ه رد ك ابراهیممقام  .زیر پای اسماعیل روان است شودمیچشمه ای كه زمزم نامیده  نکه از دور می بیندای

خواندن نماز طواف، سعی صفا و  است.ابراهیم هنگام ساختن خانه خدا در آن نقش بسته حضرت  پای 
رت به فتوای حض جهت زیارت عمره بنا ،موئی برای ما بریدنكوتاه كردن ناخن تا  یعنی مروه و تقصیر

در وقت مقررجهت حج تمتع اقدامات  .امام )ره( كه اكثراً مقلد ایشان بودند برای حج عمره كافی بود
رقی ششمال بازار ابوسفیان در ضلع  ،قدیمی ترین بازار آن روز كه موجود بود .آیدمی دیگری به عمل

بازار  ،بعدها كه به زیارت نائل شدم .بردمی انسان را به گذشته های دور ذهن حدودیبود و تا خانه كعبه 
ختصاص ا ،حرم و قسمتی تبدیل به پاساژهای عظیم و مراكز خرید و هتل وتخریب شده بود و قسمتی جز

 دیگر نشانی از تجارت سابق نبود. .یافته بود
امان سرو سحالا  ،غار حرا مبدأ پیدایش اسلام كه در بالای كوه حرا در منطقه ای فقیرنشین قرار دارد 

از هتل های سربه فلک كشیده كه  ،و آن كجاولی آن موقع كه دیدم گفتم خدایا این جا كجا  ،پیدا كرده
را یدک می كشند تا چنین بیغوله های تنگ و تاریک و كثیف كه به نام خانه خوانده  اكثراً اسم فهد و فیصل

زحمت هائی كه حضرت  .آنان كه طاقت رفتن داشتند از جمله من به زیارت غار مشرف شدیم .شوندمی
نچه آ خواهممیفقط  .زبان من از بیان چنین جملاتی قاصر است ،متحمل فرموده اند تا اسلام جان بگیرد

ان دین شمند و عالمها باید نوشت كه آن را باید به افراد خبره و دانرا به ذهن من رسیده بیان كنم والا كتاب
خود را  های بنده به عنوان یک زائر حج دیدگاه اند.نموده و كتاب ها نوشتهها در این باره كه تحقیق سپرد
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 ،متوفیق رزمندگان اسلابرای پس از خواندن دو ركعت نماز و راز و نیاز به درگاه خداوند متعال  .می نویسم
وبت حج رفتیم و سه روز بعد نوطالب كه از دور باید زیارت كنی ابقبرستان سپس به  .آنجا را ترک نمودیم

من كه از نظر وضع مادی مستحق  .سپری شد تمتع بود كه با طواف و گشت گذار در بازار و شهر مکه
 لذا ارزش خیلی بالائی برایم ،بودم توفیق پیدا نموده بلکه از نظر معنوی ،زیارت خانه خدا نشده بودم

 .م كه حاجی شومدیدمیچنین فرصتی را نصیب من نموده والا من هرگز در خواب هم نكه خداوند داشت 
كاروان ما همه مرد بودند و  .شدمیبرگزار  آموزش های لازم بالای پشت بام هتل توسط روحانی محترم

آدم دلسوز و كاردانی بود كه سعی داشت  ،واقعاً رئیس كاروان حاج آقا خزائی .ها خبری نبود از خانم
 با بعثه مقام معظم رهبری .رسیدمیاز همه نظر به ما خوب  ،ضمن اینکه زیارت بی نقصی داشته باشیم

ایشان ضمن  برد. شهریری اللهآیتبار خصوصی پیش ما فرماندهان نمونه را یک  .م داشتئتماس دا
حضرت های خش اعلامیهدر برائت از مشركین و پدعا و راهنمائی لازم جهت اشاعه اسلام و شركت فعال 

فاجعه كشتار مکه سال  .در موقع مقتضی ما نیز سنگ تمام گذاشتیم .ما را راهنمائی فرمودند ،امام)ره(
  .انی را نداشتچون دولت عربستان دیگر طاقتش طاق شد و چشم دیدن چنین برائت جه .بعدش روی داد

ه ك من به كاروانی از اهواز .ها تقسیم شدیمنكه گفتم ما بین كاروا روز برائت فرا رسید همانطوری
 ئیس كاروانشان آقای عبادیتصاص یافتم تا در سازماندهی كمک راخ ،بیشتر اعزامی آن جوانان بودند

 ،ده شدیم. راهی میدان معابدر محل شیشه اقامت داشتند آنانبعد از ظهر  9ی ساعت هانزدیکی .باشم
آنان خود  بگویم كه اكثریت توانممیحتی  .خواستار چنین برائتی هستند آشکارا معلوم بود كه اهالی مکه

ا در مسیر شیشه ت .شدندمینیز در میدان معابده جهت شنیدن سخنرانی های سرپرست بعثه امام جمع 
الموت چنان فریاد ،كاروان جوانان كه از شب قبل آموزش لازم به آنان داده شده بود ،میدان معابده

حت ت ن هااسردادند كه واقعاً بعضی از كارو ،اتحدو ،یا ایهاالمسلمون اتحدو ،الموت لاسرائیل، لامریکا
یگر جهانی شدیم و صدای اسلام را به جهان ما درا كه لحظه ای فکر كردم شکر خدا  .تأثیر قرار گرفتند

تمام اهالی مکه و حجاج اعزامی از ممالک دیگر مخصوصاً سیاه پوستان بیشتر از همه  .یممی رسان
چندین زن سیاه پوست همراه خانم  ،از نگاهشان فهمید شدمیرا  آنهاخوشحال بودند و آشکارا تشکر 

مردان اگر آشکارا نه ولی پنهانی با تظاهرات عظیم برائت  .های ایرانی در تظاهرات شركت كرده بودند
 شدمیمگر  .آمدمیشرطه های عربستان فقط نظاره گر بودند و كاری از دستشان بر ن .كردندمیهمراهی 
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در میدان معابده كه سخنرانی های فارسی و عربی حدود  .سیل مسلمانان راستین اسلام را گرفت یجلو
ن اكارو ،روز برائت. فردای آرامش تمام كاروان ها به محل اسکان خود برگشتند با ،یک ساعتی طول كشید

م ولی ما از تنعی ،پوشیدندها  لباس احرام میجهت انجام مناسک حج تمتع آماده شدند كه اكثراً در هتل ها
رم جا محاز آن ،البته قبلًا نیز به نیت زیارت عوض پدر و مادر كه چنین جاهائی را ندیدند .محرم شدیم

  .شده بودیم
ای از قیامت وعده داده شده خداوندی كه گوشه ،غاز شدنی آر و م  حركت به طرف عرفاتً مشع

شب هنگام كه به عرفات رسیدیم در چادرها فقط دعا و راز و نیاز بود كه به گوش  .به چشم دید شودمی
صدای برائت از مشركین در صحرای عرفات  .فعالیت چشمگیر داشتند ن هااروحانیون كارو .رسیدمی

از چادرهای سایر ممالک نیز برای شركت در برائت به چادر ما آمده بودند كه جلوه  .طنین انداز شده بود
پس از انجام مراسم عرفه  .زیارت عاشورا در چادرهای منی حال و هوائی دیگر داشت .ای خاص داشت

الحرام پس از جمع آوری سنگ برای راندن شیطان راهی  در مشعر .به طرف مشعر و منی حركت كردیم
های اعلامیهدر منی  .در چادرها اسکان یافتیم .پا شده بودنا براز قبل چادرهای حجاج در م   .منا شدیم

رف بنده از ط .شدمیباید بین حجاج سایر كشورها تقسیم  .امام برای كنگره عظیم حج آماده شده بود
فاصله بین چادرها و مقام شیطان حدود دو  .بعثه نظارت پخش قسمتی از اعلامیه ها را به عهده داشتم

اعلامیه های حضرت  .كردندمیمرتب جهت رمی جمرات به آنجا راهپیمائی  ن هااكارو .هزار متری بود
ه ، عربی، فارسی و تركی نوشتی انگلیسیهانابه زب آنها .شدمیامام بین حجاج سایر كشورها تقسیم 

قدر مشتاق به دست آوردن این اعلامیه  آن ناآن .شدمیتقسیم  آنهابه فراخور حال حجاج بین  ند.شده بود
رطه ش .كردندمیپنهان های عربستان  شرطهزیر لباس احرام خود از ترس  ،ها بودند كه به محض گرفتن

مشاهده چنین وضعیتی  با .كردمیاو پشت سر جمع  ،یمدادمی ها به حاجی كه را ها یهكه اعلام ای را دیدم
اروان ك .م این شرطه می گیردكنیمیمطلع كردم كه ما اعلامیه پخش  ،كاروانی را كه از شهر اردبیل بود

شرطه های عربستانی  .شرطه را محاصره كرد و او از ترس هرچه اعلامیه گرفته بود گذاشت و فرار كرد
الموت لاسرائیل نوشته شده بود ناراحت  ،الموت لامریکا آنهاو روی  شودمیحمل به پلاكاردهائی كه 

كاملًا  .كردندمیرا پاره  آنهاند توانستمیاگر  .كردندمیبه او حمله  كردمیرا حمل  آنهاكسی كه  .شدندمی
روز  اسالی كه ما مشرف شده بودیم عید قربان مصادف ب .مشخص بود كه از چنین حركاتی خوف دارند
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ی برده من كه با خود چاقوئ ،یمرفتمیجهت قربانی به قربانگاه منی . ند حج اكبر استگفتمی و جمعه بود
 پس از تقصیر و زدن موی .قربانی چند نفر از رفقا را ذبح نمودم كه انشاالله مورد قبول واقع شود ،بودم

عی س ،پس از انجام مراسم و طواف كعبه .مجدداً جهت انجام بقیه مراسم حج به كعبه برگشتیم ،سرمان
ره منو ه طرف مدینهپس از دو روز ب .ندگفتمیتبریک  روه دیگر حاجی شده بودم و همه به منصفا و م
ه درحالی كه كفار ب راهی است كه پیامبر خدا ،راهی كه ما شبانه با ماشینی طی كردیمنمودیم. حركت 

تنها  .چقدر زحمت برای اشاعه ی دین مبین اسلام كشیده شده ،اده طی نمودهدنبال او بودند، با پای پی
یا روزهای سخت حضرت ختمی  .و مدینه نمونه ای از هزاران فداكاری هایی است در فاصله بین مکه

مرتبت محمد )ص( كه خداوند رسول خود را می شناسد كه مسئولیت چنین سنگینی را به او محول 
 ،مدینه منوره شهر پیامبر .كندمیمبعوث  ن هااو برای نجات انس دهدمیخود قرار  و او را برگزیده  كندمی

مکرمه مقدس ترین مکان روی  از مکه  خانه رسول خدا كه پس ،مدینه منوره .مکه مکرمه شهر خدا
 .زمین است

 .شدیم پس از اسکان در هتل مورد نظر خود را به مسجد پیامبر رساندیم صبح هنگام وارد مدینه 
خدایا ما چه سعادتی داشتیم كه حال در جایی هستیم كه روزی پیامبر عظیم الشان حضرت ختمی مرتبت 

نماز جماعت ظهر  .پای پیامبر گذاشته ایمپا در جای  ،حال اگر قبول شود .رسول اكرم )ص( در آن بود
به حال  خوشا .ما پشت سر پیامبر به نماز می ایستیم ،حالو  گویدمیال كردم كه بلال اذان یبود چنان خ

د حال چطور بای دانممیواقعاً ن .اگر زمان را به زمان پیامبر برگردانی حال پشت سر پیامبر خواهیم بود ،ما
 چون زبان از وصف حال در مسجد پیامبر عاجز است. ،خود را توصیف كنم

تا آمدن بقیه كاروان ها  .تا حدودی خلوت بود ،شده بودیم وارد مدینه كه بودیم كاروان مکهما اولین 
از درب حضرت علی )ع( داخل  .موقع مناسبی بود كه از زیارت مسجد نهایت بهره برداری را ببریم

 د سخت گیری شرطه های عربستانیبا وجو .روحانی كاروان برای ادای توضیحات با ما بود .مسجد شدیم
ا ب ،حضرت فاطمه زهرا علیه السلام برای زیارت مقبره ی رسول خدا و مخصوصاً دخت گرامی حضرت،

توضیحات روحانی كاروان زیارت مفصلی كردیم و برای طول عمر امام عزیز و پیروزی رزمندگان اسلام 
 ،شش ستون نمودم زیارت بعد شکر وركعت نماز  3سپس در محراب آن حضرت با ادای  .دعا كردیم
 .گرفتندسکوئی كه آن حضرت به هنگام پذیرائی از سفرای اعزامی در آنجا قرار می و مسجد هایاولین پایه
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انیاً من ث .اگر قرار باشد كه تمام جزئیات به طور مفصل شرح داده شود اولًا در عهده بنده كمترین نیست
وم در صورت لز .نویسمبنده به عنوان یک زائر می ،زیاد در چنین مواردی وارد نیستم آن طور كه گفتم

 .با مراجعه به كتب مربوطه اطلاعات لازم را كسب كرد توانمی

 
 1346منوّره، حج تمتّع سال  مدینه

 

از تقریباً ساعت  بعد .چون گفتند صبح ها باز است ،آن روز توفیق زیارت قبرستان بقیع را پیدا نکردیم 
پس از صرف ناهار مجدداً جهت ادای نماز جماعت عصر و شب كه پنج  .شودمیدرب قبرستان بسته  66

از هر فرصتی برای ادای نماز و زیارت استفاده  .به مسجد آمدیم ،شودمیوقت نماز جماعت برگزار 
 .شده بود نهایت استفاده كنیم یم تا از موقعیتی كه نصیبمانكردمی

نماز صبح به  پخش شد و بعد اذان ،صبح قبل از اذان به مسجد آمدیم و پس از ادای نماز شب 
آماده رفتن به قبرستان بقیع شدیم. آن موقع كه ما اولین بار رفته بودیم بین مسجد  .جماعت برگزار شد

 ،یرسیدیمپیامبر و قبرستان بقیع كوچه ای خاكی قرار داشت كه پس از عبوراز آن كوچه به قبرستان بقیع 
داشتند ان به شیعی ند این كوچه بنی هاشم است كه اكثر ساكنین آن شیعه بودند و علاقه خاصیگفتمی

ولی  .بیشتر ساكنین آن از نوادگان انصار و مهاجرین بودند .مخصوصاً ایرانیان را خیلی دوست داشتند
دولت عربستان از ترس اینکه اینها بعداً با شیعیان ایرانی تماس بگیرند و خطری برای حکومت وهابی آل 
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وبان قسمتی تبدیل به اتقسمتی جهت توسعه مسجد و  ،در سفر بعدی دیدم تخریب شده ،سعود باشند
غریب است و در خراسان  ،كه هشتمین امام گویندمی .ما به قبرستان بقیع رسیدیم به هر حال .شده

ما برای آن حضرت و خواهر  ، زیراولی من می گویم كه آن حضرت در خانه خود است ،تشریف دارند
م كنییمامام بزرگوارما شیعیان است و هر كاری  آن .قائلیم و باید هم باشیم احترام زیادی بزرگوار ایشان

ان برای آن .معصوم خفته در خاک بقیع است . غریبی برای چهاردر برابر عظمت و ابهت آنان كم است
های آور است كه جگر گوشهقدر تعجبچ ،شوندمیمنوره و قبرستان بقیع مشرف  كه اولین بار به مدینه

 گذارند.مین كارگزاران آل سعود ، زیراشودمین مرثیه ای گفته .ود چنین غریبانه خفته اندپیامبر در زادگاه خ
زیر زیارت نامه را من  .شوندمی هستند و مانع از خواندن زیارت نامه جاهمهآن لباس شخصی ها كه در 

برای ما شیعیان و دوستداران اهل بیت كافی است كه با دیدن چنین وضعی  .هایم قایم كرده بودم لباس
خود گویای مظلومیت  ،چه نیازی است به مرثیه ظلمی كه بر آنان شده .خود به خود اشکمان جاری شود

آن بزرگواران است كه چه ظلم هائی كه بر بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه الزهرا )ع( روا داشتند. 
 .مگر با خود رسول خدا درست رفتار شد .كشی هائی كه در حق مولای متقیان انجام دادند و چه حق

ن جریا ، دره ها خواهند كردند كه آخر اینان چمی دانست .ایشان نیز دلشان از نادانی قوم كافر خون بود
( غدیر به صراحت از جانشینی خود صحبت كردند و جمله معروف )من كنت مولاه فهذا علی مولاه

ه یک جهان اسلام را ك ؟فرمایشاتی اثر كردچنین  ،ولی مگر به گوش آنان كه نادان باشند .رابیان فرمودند
همی در اثر نادانی و نف ،حال باید بر دو ملت مسلمان ند.كتاب و یک پیامبر داشت به چنین روزی كشاند

 .های شرق و غرب كافر تحمیل شود سال جنگ در اثر تحریک ابرقدرت 9مدت  ،شخصی به نام صدام
 در گوشه ای مظلوم باشندكه حتی پیامبر چنینحال خانه خدا و پیامبر در دست افرادی باشد كه عزیزان 

ق زیارت توفی ،نتوان بر آنان مرثیه ای گفت. با زیارت آنان كه بعداً زیارت نامه را در مسجد پیامبر خواندم
چه سعادتی از این بالاتر كه  .خداوند بزرگ برایم عطا فرموده بود را پیامبر و یازده امام بعدی معصوم

 مهمیشه شکرگزار خداوند متعال خواهم بود كه به این كمترین بنده خود زیارت قبور معصومین علیه
یائی از معرفت و شناخت است كه در وصف  ،اگر به زندگی هر كدام بنگری .السلام را نصیب فرموده در

ارت آنان و زیارت قبوری كه اكثراً از زوجه های رسول خدا و یاران آن حضرت هستند نمی گنجد پس از زی
 را در كتابهای معتبر شیعی به طور مشروح خواند باید به زیارت مادر   آنهاشرحال هر كدام از  توانمیكه 
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كه  لبنینام ا. حضرت بوالفضل نامیده اندام كه مرا نیز به تبرک از اسم مبارک فرزند او رفتمیخورشیدی 
اصلًا ذره ای در برابر اقیانوس بیکران وفای آن حضرت نسبت به  .البته آن ابوالفضل كجا و من كجا

ه ك ولی از آنجائی ،چه قیاسی نعوذباالله .و از آن همه غیرت مردانگی ندارم برادرش در صحرای كربلا
وقتی بالای سر قبر  .از مادرش ام البنین یاد كنم ،هر چه دارم از اوست ارادتی خاص به آن حضرت دارم و

مرگ مادر، مظلومیت خواهر، فشار  .همه چیز در آن واحد از نظرم گذشت ،او در كناره دیوار رسیدمبزرگ 
 از هوش رفتم لباس ،فقط توانستم بگویم مادر ،یک آن بی اختیار روی قبر افتادم ،زندگی، همه و همه

ولی با وساطت رئیس كاروان و  .كنممیبودند به خیال اینکه من بهانه شخصی ها حاضر دخالت كرده 
اً بر ر. دكتر كاروان آقای دكتر سخائی فومرا فوراً كول كردند و تا هتل محل اقامت آوردند ،روحانی همراه

ه چیزی نیست احتیاجی هم نیست به بیمارستان مدین ،سر بالین آمد و پس از معاینه گفت ناراحت نباشید
 آنان .بالای سرم بودند دكتر و آقای خزائی .د به هوش آمدم. حدود دو ساعت بعشودمیخوب  ،ریدبب

حال خود را نفهمیدم و افتادم روی قبر ایشان و از حال  ،حضرتكه من بالای قبر كردندمیبعداً تعریف 
ولی كاش همان جا سر قبر مادر علمدار كربلا جان به جان آفرین تسلیم نموده  .رفتم كه بخیر گذشت

ده ن بر سر مزار حضرت ام البنین منع كر، ولی مرا از رفتزیارت قبرستان بقیع مجدداً نصیبمان شد .بودم
روز آخر از پشت دیوار كه قبرستان بسته بود به ایشان عرض ارادتی كردم و درد دلی با ایشان كردم  .بودند

پس از واقعه عاشورا كه خبر شهادت  گویندمی .كه بر من ابوالفضل هم روزگار سختی گذشته است
ه دكشیمیخاک ه و عکسی قبر فرزندان خود را روی آمدمیآن حضرت به بقیع  ،فرزندان را به او می دهند

ا زیرا دیگر من پسری ندارم ت ،ئیدالبنین مگودیگر به من ام گفتمیو ه كردمیو شروع به گریه و زاری 
    .مادر پسرها باشم

منوره بودیم جز عبادت در مسجد نبی، زیارت قبرستان بقیع، زیارت  روزی كه در مدینه 62مدت 
 ،مساجد شیعه، دیدار از خندق، برای حفظ شهر از حمله كفار و دیدار از كوه احد كه توسط روحانی

 باید بگویم كه زیارت .عموی با وفای پیامبر ،مقبره حضرت حمزه شدمیچگونگی كامل آن شرح داده 
 ،محل خندق ،دح  همه چیز در آنجا مبدأ اسلام است. قبرستان شهدای ا   .یری نداردمدینه منوره هر گز س

 المقدسبیتز امسجد ذوقبلتین كه بنابه پیام جبرئیل از جانب خداوند پیامبر اسلام محل قبله مسلمین را 
به  نشااللهااست. رژیم غاصب صهیونیستی  به كعبه تغییر دادند. اولین قبله مسلمین كه حال در دست
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كندن خندق دوره مدینه با آن همه مشقت واقعاً برای  ،موقعیت كوه احد .زودی به آغوش اسلام برگردد
پنجشنبه شبهائی كه مصادف با حضور ما در مدینه  ،دیدار مساجد هفتگانه .انسان اعجاب انگیز است

پخش  عامحل برگزاری د بود بر پائی دعای كمیل توسط بعثه حضرت امام )ره( كه با بلندگو مراسم در تمام
 هاقتوبعضی  .ندگرفتمیاهالی از این موقعیت معنوی واقعاً راضی بودند و تحت تأثیر آن قرار  .شدمی

 .شدمیولی مراسم به خوبی اجرا  ،كردندمیشرطه ها مزاحمتی ایجاد 
 سنحضرت امام ح ،چهار امام بزرگواربا  ،اول صبح به قبرستان بقیع رفتم .روز برگشت فرا رسید 

سپس با مادر  .وداع كردم )ع( و امام محمد تقی)ع(امام جعفرصادق ،زین العابدین)ع( امام )ع(،مجتبی
ه عقده ام شکست و حسابی گری ،این بار شکر خدا. مگرفتمیقمر بنی هاشم كه همیشه تحت تأثیر قرار 

. دنآوردمیشرطه ها از توقف در برابر مقبره حضرت ممانعت به عمل  .سپس به مسجد پیامبر آمدم .كردم
خداوند مجدداً زیارت خانه خدا را  به جا آوردم، آرزو كردم ركعت نماز 3مقام حضرت فاطمه الزهرا)ع(  در

 نستم به زیارت خانه خدا نائل شوم.باز هم توا هاسالدعایم مستجاب شد و دوباره پس از  .كند من نصیب
 .و از آنجا به شهر خودمان با هواپیما تا تهران .فرودگاه جده آمدیم ، با چشمانی گریان بهاتوبوسبا 

ه متأسفان و چون نگران گردان بودم و شنیده بودم كه عملیات شده ،فردای آن روز پس از دید و بازدید
یپ و و ت لشکرسیاسی عقیدتی استقبال خوبی از طرف  .شدم راهی حاج عمران ،تعدادی شهید شده اند

آنجا بود كه فهمیدم تعدادی از  .در یگان مربوطه مشغول خدمت شدم .فرماندهان گردان به عمل آمد
رسیده اند و بالاتر از زیارت حج و خانه خدا به  داییو سرباز گردان به درجه خ داردرجهافسر و  همرزمان

به خیال خام خود قصد تصرف ارتفاعات را داشته  در عملیاتی كه ارتش عراق .دیدار خداوند شتافته اند
 به خیل شهدا پیوسته اند كه چگونگی آن ذكر خواهد شد.
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 0212ارتفاع مه و عملیات مکرّ  همراجعت از مکّ 
به امید  ارتش عراق ،كه در غیاب منمتوجه شدم گردان  و حضور درمکرمه  پس از مراجعت از مکه

و  و نقده تا پیرانشهر توانستمیبود و  لشکركدو كه مشرف به منطقه استقرار  بازپس گیری ارتفاعات
حمله ای علیه مواضع خودی انجام داده  ،را زیر آتش توپخانه خود داشته باشد محمدیار و حتی اشنویه

روبرو  ،از سپاهیان عزیز كه مأمور به گردان شده بودند ،بود كه با استقامت و پایداری گردان و گروهانی
كه در غیاب من فرماندهی گردان را به عهده داشت و ستوان یکم  معاون گردان سروان حسینی .شودمی

شده و بهتر از من  داییاركان به فیض عظیم شهادت نائل و زودتر از من خ روزبهانی فرمانده گروهان
ولی پس از معالجه مختصر همچنان با چوب زیر  ،ستوان فروغی نیز زخمی شده بود .حاجی شده بودند

ولی  ،نیز به فیض شهادت نائل آمده بودند داردرجهتعدادی سرباز و  .كردمیبغل از قبل بهتر انجام وظیفه 
 ینینشعقبپس از دادن تلفات و اسرای زیادی مجبور به  هاعراقی .لله گردان روحیه خوبی داشتالحمد

ما  دنگفتمی مده بودند كه اسراد. چنان مصمم آمهمات زیادی نیز از خود بجای گذاشته بودن .شده بودند
ط بود و نمی بسیار غل انآنمحاسبه  .اصلًا در فکر شکست نبودیم .فقط برای گرفتن ارتفاعات آمده بودیم

 .ند كه با چنین مقاومتی روبرو خواهند شددانست
د ولی آثار و بقایای كشته های عراقی همچنان در محوطه یک هفته بود كه عملیات تمام شده بو 

مل از منطقه به ع در بازدیدی كه توسط امام جمعه محترم حجت الاسلام والمسلمین حسنی .پراكنده بود
حتی آن روز در منطقه تعدادی سلاح جمع  .رفتیم هاعراقیچند متری تا محل استقرار  تا با ایشان ،آمد

تعداد زیادی جنازه عراقی در بیابان بود كه بعضی را حیوانات گراز و كفتار كه در منطقه زیاد  .آوری كردیم
 ی حفر و دفن شدند.یچاله هابیماری برای پیشگیری از  .بود تکه پاره كرده بودند

 و من نیز آمدندمیایشان صبح ها زود  .ندآوردمید زود به منطقه تشریف زو ،حجت الاسلام حسنی 
شاالله ما .پای پیاده برویم هایگانمجبور بودم در معیت ایشان چند كیلومتری جلوتر از محل استقرار 

واقعاً آدم جسور، شجاع و انقلابی بودند  .مشناختمیی قبل ایشان را ن هااعجب جسارتی داشتند از زم
 درایت ایشان باعث فروكش ،حتی در درگیری نقده .ایشان برای پاكسازی منطقه ضروری بود كه وجود

 .كردن فتنه شد و منطقه روی آرامش به خود دید
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 ،ده بودباری سرد بود و برف زیادیاسفند ماه كه هوا بسیار در  .گذشته بود دو ماهی از بازگشت  مکه 
آغاز  و گردانی از سپاهیان پاسدار اعزامی از ارومیه 9توسط تیپ 3263عملیات برای پس گیری ارتفاعات 

 .رفتمیگمان حمله ناز سنگر مشکل بود و به هیچ وجه  كه حتی خروج با وجود كولاک شدید برف .شد
 هاعراقیدر دست  3263ارتفاعات  .گردان من خط شکن بود .شروع شد 6911اسفند  61نیمه شب روز

زیر  ،مستقر بود گاه تیپ را كه در تمرچینو قرار هایگان شدمیاز آنجا  .موقعیت خیلی حساسی داشت
 بعضی .زیر آتش عراقی بود و پادگان جلدیان پادگان پسوه ،اكثر روزها شهرستان پیرانشهر .آتش قرار داد

روی  .بیشتر دیده بودم ،در جنوب و كردندمیكه میدان مین را با جان خود خنثی  و بسیجیان از سپاهیان
خود را به دشمن برسانند و یا ارتشیان  آنهامین می خوابیدند تا نیروهای خودی با گذاشتن پا بر پشت 

عزیزی چون ستوان فروغی كه چوب های زیر بغل را با وجود چندین تركش در بدن و پا كنار انداخته و 
را شبانه پاره كرده  هاعراقیاستقرار  اطراف یسیم خاردارها ،نفر از سربازان ورزیده 7خود شخصاً با 

همه  ،كه به محض رسیدن نیروهای خودی مانعی دربرابرشان نباشد دایشان خط شکن حمله بودن .بودند
عملیات از  ،در چنین هوائی هاعراقیبه قول  .هوا به شدت سرد و بوران بود .قابل تحسین بود این ها

نارنجکی  ،دمیسنگر فرماندهی كه سروانی بود رس به حتی وقتی .كاملًا بعید بودعلیه آنان طرف ایرانیان 
ز بیدار ا شد، پس با لباس خواب غافلگیر ،را كه باز كرده بودم تا در صورت مقاومت به سنگر بیاندازم

وقتی خوب دقت  .كردمیهاج و واج نگاه  ،نیروهای خودی با او شوخی كرده اند كردمیخیال  ،شدن
 ،دممن جواب دا .كار داریده به زبان عربی گفت چ .بالای سر او هستیممن با چند نفر سرباز  ،كرد دید

وقتی او را از سنگر بیرون كشیدیم و كلت  .اجل معلق تو هستیم كه سراغ تو آمدیم ،بلند شوید قربان
  .شما چطور اینکار را كردید .آخر حالا وقت حمله نیست گفتمی ،چهارده خود او را نیز برداشتند

ان داردرجهو تعدادی از سربازان و  و اسارت فرمانده 3263 ساعت از ورود ما به منطقهتقریباً نیم 
نفر سرباز  1ولی ما شکر خدا با دادن تعداد كمی شهید  .گذشته بود كه متوجه شدند و درگیری شروع شد

ته های خیلی كش ،ی هوا كاملًا روشن شدوقت .نفر از سپاهیان عزیز موفق به تصرف ارتفاعات شدیم 63و 
ی بارشروع به آتش نه های ارتش عراقشروع به تحکیم هدف كردیم. توپخا .عراقی در منطقه پراكنده بود

 .كردند
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ن . یگاشدندیمبرگشت  دند كه هر بار با دادن تلفاتی مجبور به در چند نوبت به فکر بازپس گیری ش 
 شکرلگردان از طرف نیرو و  .شددف پاكسازی و خط پدافندی مستقر ه .شدمیما با سپاه اعزامی تقویت 
از قرارگاه عملیات غرب كشور مورد بازدید و تأئید قرار گرفت. مراتب نیز از  .مورد تشویق قرار گرفت

رسیده بود و ایشان كاملًا در  ایالله خامنهطریق قرارگاه عملیاتی غرب به اطلاع ریاست جمهوری آیت
آقای آقامحمدپور مراتب » :فرمودند و آن حضرت بنده را تلفنی احضار .جریان امر قرار داشتند

ایشان رزمندگان غیور اسلام را دعا فرمودند  ،فشانی گردان شما را به اطلاع حضرت امام )ره( رساندیمجان
اسلام  رلشکی خود باشید كه انشاالله پیروزی از آن . محکم در سنگرهاردندو برایتان آرزوی موفقیت ك

باید بگویم كه حضرت  .فرماندهان مجدداً به دیدار امام نائل خواهند شد ،در فرصت مناسب .خواهد بود
هوا  «.تشریف آوردندبه یگان ما غرب كشور  در زمانی جهت سركشی نیروهای مستقر ایامام خامنه

ایشان شال گردنی نیز داشتند كه به گردن من  ،وقتی من به خدمت ایشان معرفی شدم .بسیار سرد بود
هنوز هم رایحه دل انگیز ایشان در آن شال به جا مانده و من آن را به عنوان یادگاری ارزشمند  .انداختند
 .محبت آن روز را هرگز فراموش نمی كنم .كنممیبو  هاوقتبعضی  .مه انگه داشت

به منطقه  امام جمعه محترم ارومیه زمانی كه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسنی 
ایشان به خط مقدم عزیمت فرمودند و از اجساد  .كلیه گردان را مورد تشویق قرار دادند ،تشریف آوردند

ان و افسران شركت كننده را مورد تفقد داردرجهتمامی سربازان،  .دیدن كردند هاعراقیهم انباشته  روی
ی مجدداً به خط پدافندی قبل ،و پاداش نقدی قرار دادند. پس از تحکیم هدف و تحویل آن به گردانی دیگر

 . در معیت فرماندهانرا تحویل بگیرید 3263یک ماه بعد گفتند شما خود باید ارتفاعات  .مراجعت نمودیم
مثل  .عصر هنگام رفته بودیم ،ن هااجهت شناسائی منطقه عملیاتی و تقسیم منطقه بین گروه ن هااگروه

عداً اول جدی نگرفتیم ولی ب ،به وجود ما پی برده بود كه توپخانه دشمن شروع به آتش نمود اینکه دشمن
به زمین خورد كه هر پنج نفر ما را به هوا  در این موقع توپی درست نزدیک ستوان قاسمی .آتش شدید شد

 ،خوردمیبه نزدیکی ما به هوش آمدم. گویا بعد از آنکه  ارتش در تهران 263بلند كرد كه من در بیمارستان
دچار موج گرفتگی می  من و عباسی ،زخمی جباری ،و قاسمی شهید چند نفر از فرماندهان علیاری

یال به خ .كندمیتخلیه  ولی آمبولانس هر پنج نفر ما را به بیمارستان ارومیه روممیاز هوش  . منشویم
 ،ندی. فردایش جهت تخلیه شهدا می آكنندمیمنتقل  لشکراینکه همه كشته شده ایم همه را به سردخانه 
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 . عباسیدكننمیبستری  لشکرفوراً هر دوی ما را در بیمارستان  .من و عباسی زنده ایم شودمیدكتر متوجه 
كه قلب من خیلی ورم كرده و هر آن امکان سکته كامل  شودمیدكتر متوجه  .ولی من نه ،آیدمیبه هوش 

فردای روز  .كنندمیارتش در تهران با هلی كوپتر منتقل  263مرا همانطور بیهوش به بیمارستان .رودمی
خیال  نهاآ .بیمارستان آمدندكه پسر بزرگترم همراهش بود به  درحالی ،با چشمانی گریان بستری همسرم

ز ا .از احوالشان مشخص بودو گریه كرده بودند  زیاد چون همسرم و فرزندم .كه من مرده باشم كردندمی
 .كمی آرام شدند و را در اتاق ویژه دیدندن م ،پشت پنجره با راهنمائی پرستاری

ا به نه تنه نمود. كار او الحق همسرم فداكاری فراوان ،روزی كه دربیمارستان بستری بودم 36مدت  
ا وجود پرستاری بیمارستان ب كاركنان چون .بودکه به خاطر هم اتاقی هایم نیز قابل ستایش بل ،خاطر من

الای سرم تمام شیفت ب ،بیچاره همسرم شب تا صبح ند.كار فراوان قادر به رسیدگی به تمام مریض ها نبود
 كه واقعاً جای سپاس داشت. رسیدمیدرد بیماران اتاق كه اكثراً از جبهه ها بودند  بود و به جز من به

 .اشدكه انشاالله سلامت ببود من چشم باز كردم دكتری كه بعداً شناختم بالای سرم دكتر ایران نژاد 
كرده  مدكترها تشخیص دادند كه قلب در اثر سرما كه تا از منطقه تخلیه شویم و در سردخانه به شدت ور

دكتر  .كنندمی شورای پزشکی تشکیل و تصمیم به اعزام به كشور آلمان ،و دچار آنفاركتوس میوكارد شده
له با لكه در بیمارستان مداوا شوم كه الحمد شودمیو قرار  كنندمیریاست بیمارستان موافقت ن عبدالهی

 .م چنانچه باید و شاید به خدمت ادامه دهمتوانستمیسفانه دیگر نشدم. ولی متا توجه دكترها معالجه
تی با در خانه نیز مد .از بیمارستان با ویلچر ترخیص شدم .در منزل برایم تجویز نمودندمدتی استراحت 

مه عذاب آنچه بیش از ه .مخوردمیبنابه توصیه پزشکان اصلًا نباید از جایم تکان  .مكردمیویلچر حركت 
چون بچه ها از راندن ویلچر خوشحال بودند كه  ،همسرم بیشتر البته .همسرم و بچه هایم بودند كشیدمی

ار موج انفج .مخوردمیبه زمین  ،م سر پا بایستمخواستمیتا  .پدرشان را این طرف و آن طرف می برند
یلچر بودم یا در . یا روی وسر پا باشم متوانستمیلًا نماه اص 1تا  .چنان گیج كرده بود كه انگار سری ندارم

برم كه به خواب بروم دنیا دربرا شدمیچون در حال درازكش وقتی چشمانم بسته  ،حال نشسته می خوابیدم
دكترها گفتند كه مدت زمان  ،اعزام شدم 263كه از طریق  با مراجعه به بیمارستان خانواده ،خوردمیچرخ 

  .لازم دارد كه به حال خودم باز گردم
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از گردان  ،كم كم حالم روبه بهبودی بود. رفتمین م راه بروم و سرم گیج توانستمیدیگر  ،ماه 1پس از 
فرماندهی گردان را  ،از هم دوره های آموزشگاهی بی خبر نبودم و در غیاب من جناب سرگرد طباطبائی

گردان همگی به نوبت جهت  . همکارانم درآمدندمیو تیپ به ملاقاتم  لشکراز طریق  .به عهده داشت
 .عیادت آمدند

شورای امنیت با تمام تلخی ها توسط حضرت امام )ع( مبنی بر ترک  239در این زمان قطعنامه  
حضرت امام )ره( با وجود عدم  .رار دارندمخاصمه پذیرفته شد كه همگان در جریان پذیرش قطعنامه ق

 ینشینعقبدر هنگام  شد. توسط ایران پذیرفته 37/61/17قطعنامه در تاریخ  .آن را پذیرفتند ،میل باطنی
در سرلوحه كار خود قرار داده  را كه همیشه نامردی ارتش صدام،  3263نیروها مخصوصاً از ارتفاعات 

، زمانهمر زیادی از دو تعدا در نتیجه جناب سرگرد طباطبائی و روی ارتفاعات آتش تهیه می ریزد ،بود
 .شودمیآتش بس كامل اجرا  37/62/17بالاخره در تاریخ و  شوندمیشهید و مجروح  داردرجهافسر، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

067 

 پذیرش قطعنامه
حضرت امام )ره( در پیام خود به مناسبت پایان جنگ و قبول آتش بس و پذیرش قطع نامه فرمودند 

به رضای خدایم و برای رضایت او این  كه قبول این مسئله برای من از زهر كشنده تر است ولی راضی
 جریمه را نوشتم.

از نتایج این جنگ آن بود كه ایران هرگز جنگ نمی خواهد، اما اگر آغاز شود دشمن سالم از مهلکه 
بیرون نخواهد رفت. نتیجه این جنگ این بود كه ایرانیان از هزاران سال قبل به این سو، به این نتیجه 

هیچ وجه نهراسد. از لژیون های  به دشمن ناجوانمردانه وغافل گیرانه باشد، از آنرسیده اند كه اگر حمله 
. شدندیمورزیده رومی تا سربازان هراس انگیز عثمانی تا تفنگداران انگلیسی كه اسیر مشتی نیروی بو

نه تنها نتوانست خللی در عزم  این است رمز ماندگاری ایران. غرب و شرق فهمیدند، تجهیز ارتش عراق
ن باعث بوجود آمد ملت مسلمان ایران پدید آورد، بلکه دردسری شد برای خود آنها كه با حمله به كویت

 996سال قریب به  9گردید. جنگ ایران و عراق پس از  و بدبختی خود ملت عراق جنگ خلیج فارس
هزار اسیر  73هزار شهید برای ایران به جای گذاشت. عراق بیش از  366ته و زخمی برای عراق و هزار كش

داشت بیش از هزار میلیارد دلارخسارت به اقتصاد دو قدرت منطقه وارد كرد. سبب معلولیت و جراحت 
در سایه  . به امید روزی كه دو ملت مسلماندادمیمیلیون ها نفر دیگر شد. كاش هرگز این جنگ رخ ن

اسلام ناب محمدی و به بركت وجود حرمین شریفین در صلح و صفا و اصل همجواری مسالمت آمیز به 
 زندگی ادامه دهند.

باری جنگ تحمیلی، صلح تحمیلی هم داشت كه حضرت امام خمینی )ره( بر خلاف میل باطنی 
را پذیرفتند. وقتی من در روزهای آخر به منطقه رفتم سربازان سازمان ملل را دیدم كه در  239قطعنامه

نیز با تمام مسائل و مشکلات، پیروزیها و شکست ها خداحافظی  . با حاج عمرانشدندمیمنطقه دیده 
تشخیص داده بود من قادر به خدمت نیستم. پس از  263آمدم، ولی بیمارستان كردم. به پادگان مهاباد

آتش بس را نقض  پذیرش قطعنامه یگانها مشغول بازسازی بودند ولی از اینکه در روزهای آخر، عراق
وطن  هم كه را زیرآتش گرفته بود، خیلی ناراحت بودند. منافقین نشینیعقبكرده و یگانهای درحال 

فروشی خود را از روزهای اول به اثبات رسانده بودند، با عملیاتهائی چون به اصطلاح آنان به نام فروغ 
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شاه  و و گیلانغرب به یک باره شیرازه سازماندهی آنها در كرند جاویدان و عملیات موفقیت آمیز مرصاد
سانند. بر راه انداخته بودند كه خود را به تهران آباد غرب از هم پاشید. آنان كه هر چه داشتند با كمک صدام

دیدند عجب اشتباهی كرده اند. چنان ضربه ای خوردند كه دیگر هرگز نتوانستند سر پا بایستند. ضد 
 گفت كه در توانمیهم به نام های دمکرات و كومله هم حساب خود را كردند. تقریباً  انقلاب كردستان

این مدت كردستان نیز پاكسازی شده بود و از درگیری آن چنان خبری نبود. الحق باید گفت در زمانهای 
از  هدرگیری در كردستان، به غیر از تعدادی فریب خورده بقیه همگی با ما بودند. خاطرات خوشی را ك

گاه  مردم عزیز و دوست داشتنی كرد دارم، هرگز فراموش نمی كنم. بارها شده بود كه مرا از كمین دشمن آ
كه در مملکتی  كنممیكرده بودند. بارها شده بود مین جاده ها را جمع كرده بودند. همیشه خدا را شکر 

 قاب عکسی تزئینی شده هستیم كه كه تمام اقوام همدیگر را این قدر دوست داریم و انگار كنممیزندگی 
با رنگ های مختلف تزئین شده، خوشا به سعادتمان كه باید قدر این نعمت را بدانیم. خداوند شهدای 

هزاران  و ، روزبهانیزاد، نصرتفر، شهرام، آبشناساناكری، ب، كاوهعزیز كردستان، چون شهید بروجردی
 شهید را قرین رحمت فرماید كه سبب شدند، حال چنین كردستان آرام و آباد و با صفائی داریم.
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 بازنشستگیمعلولیت و 
پس از یک سال رفت و آمد به بیمارستان، تا حدودی مداوا شدم. باید قدر زحمات پزشکان، 
پرستاران و كادرهای درمانی را كه مانند رزمندگان خط مقدم جبهه، تلاش شبانه روزی داشتند بدانیم. 

 ز طریق بیمارستاندر شلمچه نیز كه در اثر برخورد خودروام با مین پرت شدم و ماشین از بین رفت. ا
نتقل م زیرزمینی ایستگاه حسینیه كه كادر درمانی مجربی داشت، مرا به بیمارستان شهید رجائی اهواز

نمودند. آنجا شاهد تلاش شبانه روزی پزشکان مجرب اعزامی از نقاط مختلف ایران بودم. حتی دكتری 
. كادر درمانی رفتمیاعزام شده بود و به مرخصی ماهیانه هم ن دیدم كه متخصص قلب و از تهران

 هاتوق. حتی بعضی كردندمیخواهران و برادران پرستار كه جای خود را دارد كه با چه مهربانی مراقبت 
 و زیر دست چنین مهربانان مداوا شود. شودمیزخ كردمیآدم حس 

ل و شاهد شهادت این همه رزمنده بودن برایم سال زحمت در جبهه های نبرد حق علیه باط 9بعد از 
خیلی مشکل بود كه این چنین خدمت را به پایان ببرم. ولی از آنجائیکه دیگر جنگ تمام شده بود و خانواده 
احتیاج به من داشتند، مجبور شدم برخلاف میل باطنی تن به پذیرش بازنشستگی بدهم. چون دیگر 

زیزانی هستم كه اغلب به خاطر حفظ جان همکاران، خود را به خواست خدا بود، ولی همیشه شرمنده ع
دیوانه شده بود و زمین و زمان را به توپ و  خطر می انداختند. فراموش نمی كنم، در شلمچه وقتی عراق

مرا  ی به نام خاكیداردرجهبسته بود، شب كه در خط مقدم بودیم، نزدیکی گودالی عمیق،  داییخمپاره اه
به داخل گودال راند و خود برروی من افتاد و گفت صدایت در نیاید. گفتم خاكی خفه می شوم. گفت 
باشد خفه هم بشوی، باید همانطور بمانی. چند دقیقه بعد دیدم كه مایع گرمی روی من می ریزد كه 
 درصورتم احساس كردم، وقتی دست زدم فهمیدم خون است. فکر كردم زخمی شده ام. گفتم خاكی
زخمی شدم. با ناله گفت، تونیستی، منم. بعد از آتش دشمن بچه ها آمدند خاكی را برداشتند و بردند. در 

 با همان زخم كه سرش متلاشی شده بود به خیل شهدا پیوست. روحش شاد. بیمارستان مشهد
، بی سیم چی همراه من با تركش دشمن كه در یک در دشت عباس در عملیات والفجر مقدماتی

 متری من بود سر از بدنش جدا شد وبه خیل شهدا پیوست.
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هان آنجا بود آمده بودم، های گرودرختان نخل كه باقیماندهروزی جهت سركشی به گروهان زیر 
روی منطقه ما خوب بود. نیسان خواستم بروم، معمولا بعدازظهرها دید دشمن از بالای دكل پتروشیمی 

های خط، اولین گلوله خمپاره كمی با فاصله از صنف بزازان بجنورد سوار شده بودم. نزدیکی داییاه
ماشین اصابت كرد. گلوله دوم چنان بود كه ماشین به طرف راننده در خاكریز باقیماند و چپ شد. به 

ده، منم از درب سمت شاگرد خود را بیرون انداختم. راننده گفتم دشمن ما رادیده زود باش خود را نجات ب
دست راننده را گرفتم كه او راهم نجات دهم. او گفت، جناب سرگرد خود را پشت خاكریز بینداز، مرارها 

 كن، من بی اختیار پشت خاكریز شیرجه رفتم. گلوله سوم در بغل راننده ام بود.
مترجلوتر از من با سرنشینان روی مین رفت. آن خودرو از من سبقت گرفته  26ماشین  در سردشت

. بعدها معلوم شد این كار برای من بود. كرد های مسافر بیچاره روی مین آمدممیبود. از بازدید دوپازا 
تن وقت و نوشرفتند وهمه مردند یا زخمی شداند. از این اتفاقات این قدر زیاد بود كه تعریف آن ساعت ها 

 لازم دارد.

 
 روزهای بعد از بازنشستگی

 

نشسته شدم با وجود قلبی معیوب، مغزی موج زده، آرزومندم كه اگر روزی نیازی افتد حالا كه باز
. هم دانممیباز در خدمت میهن و اسلام فداكاری كنم. برخود واجب دانستم، همه را به خیر و صلاح 

اكنون از ذكر دفاع ازمیهن اسلامی بر خود می بالم. زیرا عرصه زندگی، انسان هیچگاه از مبارزه وجنگ 
وكشمکش فارغ نبود و هرگز هم نخواهد بود. این مبارزه كه در اصل برای بقاء و حیات انسان است، در 

پس در طول و س شودمینج آغاز حقیقت با نخستین تقلا و گریه نوزاد از بدو تولد براثرگرسنگی، درد یا ر
ساله ما نیز برای اثبات نیت مان بوده كه به دنیا ثابت كردیم كه ما  9سالیان بعد شکل می گیرد. دفاع 
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حقیم وباباطل می جنگیم و پیروزیم. باید بدانیم كه تا زمانی كه از زخمی باقی مانده از جنگ، خون 
دفاع داشته باشیم.كلمه بازنشستگی برایمان مفهومی  چکد جنگ پایان نیافته است و همیشه آمادگیمی

چند روزه استراحت است كه در صورت لزوم باز هم باشیم. هركسی با هر اندیشه و هر جایگاهی كه دارد 
 باید برای حفظ این مرز و بوم همیشه و همه حال آمادگی لازم داشته باشد.

شه واز اینکه هر چه در سینه داشتم درطبق اكنون كه در خدمت شما هستم با روحیه ای بهتر از همی
اخلاص گذاشتم وتقدیم كردم راضیم. خدا را شاكرم كه با آن همه گرفتاری در شهر غربت، عاقبتی خوش 
به من داده است. اكنون نیز خالصانه بگویم منتظرم اگر نیازی باشد و وجودم مثمر ثمر باشد، در راه دین 

جنگ تحمیلی سعادت این را نداشتم كه در این راه جان ناقابل را تقدیم ومیهنم جان را نثار كنم. اگر در 
 میهن و اسلام نمایم، ممکن است خدا آمرزیده باشد و مستحق چنین افتخاری باشم.والله اعلم

اگر من نیز نتوانستم حق مطلب را در فداكاری همرزمانم ادا كنم، از نسل های آینده عزیزمان تمنا 
حفظ ونگهداری این مرزوبوم اسلامی چون گذشتگان جان فشانی كنند و مرگ سرخ دارم كه همچنان در 

 را به زندگی ننگین ترجیح دهند انشاالله.

 
 دوران بازنشستگی
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 خوانندهسخنی با 
خواننده عزیز كه این سرگذشت پرفراز ونشیب را با صرف وقت با ارزش خود مطالعه نمودید، من 
صادقانه زندگی پرفرازو نشیب خود را از بدو تولد تا پایان جنگ برای بهره برداری از تجربه گذشتگان در 

د. نانی كه ناجی و حامی من بودناختیار شما عزیزان قرار دادم. گفتم از زندگی در فقر، تلاش و ایثارگری آ
از تلخی ها وشیرینیها. ولی آنچه مهمتر از تمام اینهاست، زندگی و جنگ است كه باید برای تمامی ما 
سرمشق و الگو باشد. بقیه به هر ترتیبی باشد گذرا است، بالاخره بزرگ خواهیم شد، حالا یا آسان یا 

مدنظر داشته باشیم، دفاع از شرف وحیثیت ودین و مشکل. ولی آنچه را كه باید همیشه و همه حال 
تمامیت كشور است. هیچ عقل سلیم و انسان سالم و نرمالی جنگ را چیز خوب و خوشایندی نمی داند. 
جنگ پدیده ای بسیار شوم و زشت است كه در طول تاریخ، بشریت و جامعه انسانی به آن دچار بوده 

نشان از آن دارد كه هیچ جامعه ای نتوانسته از جنگ به دور  وخواهد بود. به راستی تاریخ تمدن بشری
جنگ -ن پیدایش بشر راباشد. جنگ پدیده انسانی است كه قدمت و درازی حیات آدمی را دارد. از دو

بوده است. باید گفت كه جنگ و تجاوز نه تنها مقدس نیست، بلکه شیطانی و نامقدس  -هابیل و قابیل
حقوق دیگران پدیده ای زشت است. بین جنگ و دفاع همانقدر كه جنگ  است. تجاوز به آب وخاک یا

زشت است و نکوهیده، دفاع از سرزمین و حق خود در تمام فرهنگ ها پسندیده و زیباست. انسانی كه 
مورد تجاوز،ظلم و ستم قرار می گیرد، حق مسلم و انسانی اوست كه به دفاع از خود برخیزد. تجاوزكار 

علیه ایران ما دفاع كردیم. اگر چنین  سر جای خود نشاند. در مورد جنگ تحمیلی عراقو ظالم را باید 
دفاعی مقدس نبود، حال نه ایرانی بود، نه اسلامی راستین، نه من، نه شما. بر اساس چنین زمینه ای 

رانی به درجات است كه دفاع ما دفاع مقدس نام گرفت. برهمین اساس است كه تعدادی از رزمندگان ای
روحی و عرفانی والائی رسیدند. در یک كلام جنگ و تجاوز مورد شرمساری وسرافکندگی است و دفاع 

سال جنگ تحمیلی از خود دفاع كردیم،  9و مقاومت موجب آبرومندی و سرافرازی است. ما هم در طول 
 دفاع آبرومندانه كه زبانزد دنیای شرق و غرب شدیم.

بنده به عنوان عضوی كوچک از این دفاع مقدس، باید آنچه را كه تجربه آموختم برای آیندگان بازگو 
كنم. بیشتر منظورم این نبود كه با نوشتن این كتاب بگویم چه بودم؟ و چه شدم؟ نه بلکه منظورم روشنگری 
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ید از حالا خود را آماده جوانانی است كه در آینده سکان اداره این مملکت در دست آنان خواهد بود. با
چنین روزی كنند والا زندگی برای هر كسی به نحوی سپری خواهد شد. اگر از زندگی و دوران كودكی 

 خود گفته ام، فقط به خاطر این بوده كه گذشته امروز من را بدانید.
از عراقیها طی عملیات  ، همانا باز پس گیری خرمشهرساله ایران و عراق 9نقطه اوج جنگ 

شمسی بود كه آن روز از پرافتخارترین دوران زندگیم به حساب  6916در روز سوم خرداد  المقدسبیت
هر خرمش آزادسازیو بنده فیض حضور در آن را داشتم. تا قیامت حتی آن را فراموش نخواهم كرد.  آیدمی

بلکه برای تمام ایران و ایرانی حیثیت دوباره بخشید و غرور جریحه دار شده ایرانی التیام  نه تنها برای من،
 و به دنیا نشان داد كه اگر بر او و میهن اسلامیش ذره ای تجاوز شود، چه جواب دندان شکنی خواهد داد.

جنگیدند، صدها هزار نفر به جبهه های جنگ رفتند با دشمن  6917تا  6923یهاسالدر فاصله ی 
میلیونها نفر در پشت جبهه طعم تلخ تجاوز را چشیدند. حال ممکن است عده ای بگویند كه دیگر بس 
است، این همه از جنگ وتجاوز صحبت كردن. ولی نه، مخصوصاً به جوانان می گویم كه این باید تا ابد 

چه باید . متأسفانه  چنانعبرتی باشد برای آنانی كه دلشان به تمامیت ارضی این كشور اسلامی می تپد
یکی از مهمترین  ساله ایران و عراق 9وشاید ابعاد این حماسه به یاد ماندنی شناخته نشده است. جنگ 

داشته های تاریخی مردم و ملت ایران است.كه آیندگان حق دارند بدانند بر پدران و گذشتگان چه رفته 
زنان در خطوط مقدم و پشت جبهه، همه ثبت و ضبط شود. است. باید خاطرات دلاورمردان و دلاور

روایت یک یا چند واقعه به یاد ماندنی از وقایع و حوادث، برخورد ها، گفته ها، بیان نظرات، در یک كلام 
هر گونه تصویر ذهنی، احساسی به یاد مانده از جنگ، به طور مستقیم و غیر مستقیم، آثار و بقایای 

 عزیزان، باید بیش از پیش حفظ و ضبط شود. شهدای عزیز، مقبره آن
حتی در صورت نداشتن معلومات سواد خواندن ونوشتن، چنانچه تعدادی از رزمندگان ما از آن به 
علت وضع گذشته محروم بودند، باید به صورت شفاهی، چون قصه های مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها 

اهی جنگ باشد. باید خاطرات اینچنین افرادی به به صورت شفاهی نقل محافل گردد كه نوعی تاریخ شف
طور شفاهی بدون كوچکترین تکلف و زحمت یعنی درست همانطور كه خاطره ها را در جمع دوستان یا 

 جمع آوری و روایت نمود. كنندمیمحافل خانوادگی تعریف 
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باید همیشه جاودانه باشد  ایانقلاب حضرت امام خامنه عبارت ماندگار و كلام پر معنای رهبر
)جنگ یک گنج است(. شاید گزافه نیست كه ادعا شود شکست دادن دشمن در دفاع از میهن اسلامی 

نفر از زنان  1919ساله  9كه در جنگ  دهدمیبدون مشاركت فعال زنان امکان پذیر نبود. آمارها نشان 
جانبازان كشور از زنان و دختران را تشکیل می دهند از كل  1276با شرف به شهادت رسیدند و همچنین 

حضور زنان در هر نقطه از حوادث جنگ خبر از حیات، زندگی، محبت و عاطفه بود من خود كه در 
تشریف  كودكی مادرم را از دست داده بودم با مشاهده زنی در جبهه مخصوصاً روزی كه خانمی از قم

سال باور كنید انگار مادرم را دیدم من چشمانم  27پیش آمدند خانم مسنی با آورده بودند و تا خط مقدم 
پر از اشک شد او برگشت و گفت، پسرم گریه چرا؟ نکند می ترسی، من هم بدون اراده گفتم، مادر از اینکه 

گریه ام می گیرد. دو شب در خط مقدم خوابید  كنیمیاین همه مرا از مهر و محبت خود بی نصیب ن
 او را هنوز داییخودش پخته. دستکش های اه گفتمین خوشمزه ای را آورده بود. كلوچه هائی كه سوها

دارم، ارزشمندترین یادگار برایم است. هر رزمنده ای كه مجروحیت و بستری شدن در بیمارستان را چون 
در  فجاری در اهوازمن تجربه كرده، خواهران امدادگر از او پرستاری كرده اند. وقتی در شلمچه در اثر ان

بیمارستان زیرزمینی بستری بودم، پس از مدتی كه رو به بهبودی بودم، نصف شب چشم باز كردم. خدایا 
م، خواهری كه بعدها فهمیدم در این مدت همیشه بالای سرم بوده چوب كبریتی كردمیم باور ندیدمیآنچه 

را به چشمانش گذاشته بود كه مبادا خوابش ببرد و از من غافل شود. آخر من باید چه بگویم؟ هر دو گریه 
. دكردیم افسوس كه آنان خود از بلندنظری خود دم برنیاوردند و خاطره نویسان در حق آنان قصور كرده ان

د. مادر ندادمیبه مرخصی یا سر به خانه بزنم، این زنان بودند كه برایم قوت قلبی  آمدممیهمیشه وقتی 
، چنان عادت كرده بودم كه اگر نبود، پای رفتن نداشتم. زنم پشت سرم آب گرفتمیزنم قرآن بالای سرم 

از ناموس و میهن اسلامی باشد. می پاشید مگر ما چه می خواهیم از اینان كه مشوق ما به رفتن و دفاع 
كه مقاومت كنیم تا دشمن جرأت و غلط زیادی نکند، همانا وجود آنان  كردمیآنچه ما را بیشتر امیدوار 

بود. طوری برایمان فرهنگ شده بود كه رزمنده اسلحه را ناموس یعنی عزیزترین كس خود چون مادر 
، ناموس سرباز است چون او را از شر دشمن خود می دانست و هنوز هم در فرهنگ رزمندگان اسلحه

 . پس این زنان بودند كه ما را از شر دشمن محفوظ داشتند. كندمیحفظ 
مردان و زنان این سرزمین در كنار هم و دوشادوش یکدیگر حوادث جنگ را پشت سر گذاشتند. 

حركت سازنده و جداسازی زنان از خاطرات مردان و كمرنگ كردن نقش آنان در جنگ، بی توجهی به 
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سال دفاع مقدس است. بسیاری بر این باورند كه نویسنده دفاع مقدس، بایستی  9تأثیرگذار آن در طی 
خود از نزدیک جنگ را لمس كرده باشد تا بتواند آن را ترسیم كند. توصیف شب عملیات، فضای میدان 

و دید. لذا این زندگی نامه الگوئی مین، نحوه مقاومت در برابر آتش دشمن، امری است كه باید در آن بود 
است برای آنان كه در آینده باید حافظ این مرزو بوم باشند. اگر چنانچه از خیلی قبل ها و از زمان كودكی 
شروع كردم، به این علت بود كه بدانیم جنگیدن در برابر  دشمن احتیاجی به چگونگی بزرگ شدن ندارد 

از مجموعه خاطرات برداشت های متفاوت داشته  تواندمیه و چه شرایطی باید داشت نیست. خوانند
باشد. یک خاطره سمبل شجاعت، یکی نماد صبر و استقامت و یکی دیگر بیانگر ساده زیستی باشد. 

، شناسانها، آبها، كاوهها، بروجردیاگر به ویژگی های شهدا و یا رزمندگان مخلص چون باكری
و چمران و فلاحی و هزاران رزمنده دیگر توجه شود، در آنان اصلًا ریا و خودپرستی مشاهده  صیادشیرازی

یا نداشتند. وقتی برای اولین بار در كردستان  نخواهید كرد. آنان برای انجام وظیفه به هیچ وجه نیازی به ر
را دیدم چنان می نمود كه داوطلبی اعزامی است. واقعیت من خودم را گرفتم، ولی بعد شرمنده  باكری

اخلاق و رفتار و شیفته ادب والای او شدم. نباید از نظر دور داشت كه عراقیها هم برای جنگیدن انگیزه 
هم در كفر خود  ای داشتند و در اغلب عملیاتها شاهد مقاومت و سرسختی آنان بودیم. به عبارتی آنها

محکم بودند. مگر در واقعه عاشورای حسینی افراد ابن زیاد در كفر خود لجاجت نکردند. هر چه امام 
فرمود و حجت آورد، قبول نکردند. در واقع دشمن از قدرت و انگیزه های شیطانی و كمک بین المللی 

رزمندگان اسلام با حداقل  سال دفاع مقدس 9از نظر سیاسی و نظامی برخوردار بود. شکوه و عظمت 
امکانات كه آن همه حماسه آفریدند و در قلب تاریخ ثبت كردند، ستودنی است. تمام رزمندگانی كه حتی 
ساعتی در جبهه بودند و به فیض شهادت نائل آمدند یا در تمام مدت عملیات حضور داشته و حال نیز 

 دست انها را باید بوسید. زوایت گر ایثار و شهادتها و قهرمانان این حماسه اند،
حال كه ثبت خاطراتم در زمینه زندگی و مخصوصاً اگر خدا قبول كند در كسوت یک رزمنده سطح 
پائین به پایان می برم، باید بگویم سطح بالا هستند كه داوطلبانه وارد جبهه ها شدند یا شهید شدند یا 

اول این شغل را قبول كرده بودیم، باید بگویم من حال جانباز و معلول جنگند، یا آزادگان عزیز. ما كه از 
نه برای اینکه خود را خدای نکرده بزرگ كرده باشم و یا نعوذبالله منتی باشد، فقط خواسته ام نمونه ایثار 

 و جانفشانی شهدا و رزمندگانی كه واقعاً بی ریا در این راه حركت كردند و شاهد بودم بگویم. 
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هستم از اقیانوس بیکران جانفشانی ها. همیشه بر جنبه عبرت و سرمشق  بارها اشاره كرده ام جزئی
كوشیده ام. حال یاد لحظه هائی هستم بی نظیر و تکرار نشدنی، خاطره شب های پرماجرای خوزستان، 

، خاطرات عملیات آسمان صاف و پرستاره شلمچه و طلائیه، خاطرات عملیات آزادسازی خرمشهر
با دشمن خارجی و ضد انقلاب داخلی، از  بدر و قادر و نصر، خاطره درگیری های كردستان والفجر و

گاهانه روی مین رفته های جاویدان، نبرد انسان با تانک كه همه وهمه ما را شرمنده  نبرد تن به تن، یاران آ
 ، میرآبادقه سردشتبوران منط غیرت و روح بزرگ خود كردند. یا در كوهستانهای پر از برف و باد و

با پیش مرگان مسلمان كرد غیور كه در صورت لزوم دوشادوش ما می  و لولان عمران ، حاجپیرانشهر
مصداق بارز آن بود. خداوند متعال مرا یاری داد كه با قلبی ورم كرده  در لولان جنگیدند كه عملیات قادر

كه هر لحظه امکان سکته دارد و بارها بارها مرده و زنده شده ام، یاد آن روزگاران را چون جان شیرین 
گرامی دارم. هرگز چنین لحظه ها را فراموش نمی كنم. لذا احساس كردم برای ادای دین خود، زندگی 

د را كه انشاالله باعث رهنمود جوانان و خوانندگان عزیز باشد بنویسم. این زندگی نامه وجوهی نامه خو
با تمام نارسائی ها و خطرات و كمبودها  تواندمیكه  كندمیاز هستی انسانی را در پیکره یک آدمی مجسم 

 برای هم وطنان خود مفید و مثمر ثمر باشد.
دم چه در خط تداركات و چه دور از آن در جبهه زندگی تلاش و قدر بدانیم شیرزنانی كه در خط مق

و كوشش فراوانی به عمل آوردند. پیروزی و سربلندی ما رزمندگان در سایه تلاش آنان به انجام رسیده. 
اینان یا جنگیدند یا تدارک دیدند یا تربیت كردند كه تماماً در راه سعادت ما بوده است. برابر نمونه همسرم 

گر خانه داری بود چنان نسلی تربیت كرده كه باعث تحسین همگان است. دو پسر دارم در كه در سن
كسوت پزشکی فوق تخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص جراحی كلیه، دختر بزرگم در كسوت معلمی 
و دختر كوچکم در كسوت مهندسی خدمتگزار نسل های حال و آینده هستند. همسرم واقعاً در این راه 

ساعته ایشان دارم. مادران و همسران  31اكنون نیز به علت معلولیت، احتیاج به مراقبت  جهاد كرده،
شهدا با صبر و بردباری و استقامت گوی سبقت از دیگران ربودند و همسران جانبازان كه فداكاری را از 

 حد گذرانده و توصیف خدمتشان در قدرت من نیست.
بگویم این جنبه  توانممیمایم و از آنان خواهشی دارم كه به همگان توصیه ن دانممیدر خاتمه لازم 

وصیت من است كه از خدمت به هم نوع دریغ نورزد. من هر چه دارم از خدمت به هم نوع علی الخصوص 
 ت.عاملی كه مرا خوشبخت و سعادتمند كرده است همین بوده اس به زیردستان دارم و
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برای آشنائی هرچه بیشتر خواننده عزیز و این كه ممکن است ذكر این نکات برای جوانان آموزنده 

كه ذكر  دانممیسال خود و همسرم را در این جا لازم  26باشد، لذا خلاصه ای از زندگی مشترک قریب به 
گاهی دارد كمی نیز از وضع موجود آینده مطلع گردد. امید  كنم تا خواننده عزیز كه از گذشته اینجانب آ
دارم كه ذكر این نکات گمان بر خودستائی یا خدایی نکرده تعریف از خود نباشد، زیرا از چیزی كه همیشه 

 راغ من نیاید.بیشتر دوری نموده ام خودستائی بوده كه امیدوارم هرگز س
كه اول از خود شروع نمایم: همانطور كه در صفحات پیشتر نیز اشاره شد، در اثر  دانممیلازم  -6

به  عمران در عملیات منطقه حاج 3263ه به تصرف درآمده گلوله باران توپخانه دشمن در ارتفاعات تاز
هنگام سركشی به واحدها بودم، كه سبب موج گرفتگی و بیهوشی بنده شد. به گمان اینکه بنده نیز جزو 
شهدا هستم به علت شلوغی بیش از حد منطقه و پاتک نیروهای عراقی، بنده را نیز جزو شهدا به 

ه متوجه قع تخلیبیمارستان تخلیه و در سردخانه بیمارستان شب تا صبح به همان حال می مانم. صبح مو
 تهران 263ام، لذا بنده را سریعاً به بیمارستانكه من بیهوش بوده ام و به فیض شهادت نائل نگشته شوندمی

اعزام و در آنجا به هوش می آیم. لذا از آن تاریخ به علت انفاركتوس میوكارد حاد و ورم قلب برابر اعلام 
ارتش و صورتجلسه تنظیمی جزو معلولین جنگی محسوب گردیدم. این اتفاق مصادف با  263بیمارستان

بود. یکسال پس از قبول آتش بس و پایان جنگ علی رغم  پذیرش آتش بس و پایان جنگ ایران و عراق
ی اداری به خدمت ادامه دهم، بیمارستان از قبول آن به سبب این هایگاناصرار فراوان كه بنده در یکی از 

مسئولیت دارد، بنده را برخلاف میل باطنی بازنشسته و بنده به درجه بازنشستگی اندكی  آنهاكه برای 
د مقرر نائل آمدم. از آن تاریخ سالی حداقل یک یا دوبار در بیمارستان های مختلف تهران، زودتر از موع

حتی شهرمان بناب به علت نارسائی شدید قلبی بستری كه همیشه مراقبت های لازم از طرف  تبریز
و در مواقع سلامتی به مطالعه كتاب های بیشتر مربوط به  آیدمیهمسرم در بیمارستان و منزل به عمل 

نیز به مسافرت های زیارتی و بعضی مواقع تفریحی  هاوقتدفاع مقدس و یا كتب علمی سرگرم و بعضی 
عزیمت كه با قلبی ورم كرده فشار خونی اكثراً بالا كه به دفعات باعث انفاركتوس گردیده به زندگی ادامه 

ین كه انشاالله باقی عمر را در راه موفقیت در جهان ابدی و طلب مغفرت از خداوند می دهم. به امید ا
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بزرگ سپری و آخرتی چون دنیا زندگی موفقی داشته باشم. سعی در آن دارم كه نیک از دنیا بروم و تنها 
یادگاری كه از بنده باقی خواهد ماند، همین یک جلد كتاب خواهد بود كه امیدوارم مورد پذیرش 

وانندگان آن قرار گیرد و من را همراه این كتاب یاد كنند. زیرا كه كتاب سرمایه جاودان و ابدی است. خ
همانطور كه گفتم اكثراً اوقات بیکاری را با دوستان هم كلاسی های مهربان و همکاران قدر شناس و یا 

طرات گذشته زنده گردد و منتظر لحظه ای هستم كه سپری، كه خا ، مشهدزیارت اماكن متبركه كربلا
 فعلًا حدود هفتاد و چندی از آن سپری شده، خداوند چه بخواهد.

سال پیش كه با خواستگاری معمول  26همسرم، همانطور كه در بحث ازدواج گفته شد، قریب  -3
شهرمان آشنا شدم كه بعدها و عرف شهرمان بناب، بنابه توصیه مادربزرگ با خانواده ای متوسط و مومن 

 ن، تهرا، قزوین، زنجانفهمیدم این فقط مشیت الهی بوده كه با وجود موقعیت های گوناگون در مراغه
 بتكه محل های خدمتم بود، قسمت این بوده كه در شهر خودمان با خانواده ای اصیل و نجیب كه عاق

ازدواجی موفق باشد وصلت نمایم و پس از آن همه فشار زندگی و دربدری و بی مادری و بی پدری 
 شعر معروف زیر است: مصداق

 خدا گر ز حکمت ببندد دری                       ز رحمت گشاید در دیگری
من با تمام این گرفتاری ها، در عوض همسری باوفا، مهربان، خانه دار، صرفه جو، نصیبم كرد كه 

ی كه زمان شاه واقعاً داردرجههرچه از گذشت و فداكاری او بگویم كم گفته ام. به هنگام ازدواج با حقوق 
با چندین عائله و بچه كوچک با  ، شیراز، قزویناز زیر خط فقر هم كمتر بود، در شهرهایی چون زنجان

كرایه منزل، شهریه مدرسه و بالاتر از آن ادای قرض قبل از ازدواج و حین ازدواج كه واقعاً زندگی دشوار 
و كمرشکنی بود سپری كردیم. خوانندگان عزیز در فصول قبل بهتر در جریان امر قرار دارند كه بنده دیگر 

ذكر آن خودداری می نمایم. با دوری از خانواده در شهرهای غربت با نبود امکانات، خدمت شبانه از 
در سال  ، عزیمت به جنگ عراقروزی در ارتش رژیم شاه، مانورهای ساختگی، اعزام به جنگ ظفار

كه اوایل ازدواج ما بود، همه را همسرم با صبر و بردباری تحمل نمود. مخصوصاً دوره آموزشگاه  6919
با آن همه محدودیت و عدم مرخصی طی دوره تکمیلی پیاده شیراز و با وجود كمبود منابع مالی و  افسری

مدت هشت سال دفاع مقدس كه همگان شاهد محرومیت فرزند داری هرگز دم بر نیاورد. مخصوصاً در 
د تداوم داشته باش توانستمیما رزمندگان از دیدار خانواده بودند. كه خانواده در سایه تنها همسر مهربان 
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هرچه از  برسد، توانستمیكه اگر صبر و شکیبایی و ایمان همسرم نبود، هرگز خانواده به چنین جائی ن
 فته باشم كم گفته ام خداوند به او جزایی خیر دهد انشاالله.صبر و شکیبایی همسرم گ

اتفاقی كه باعث بركت خانواده بود و  6926سال  تولد اولین فرزند دخترم در شهرستان قزوین -9
مصادف با اخذ دیپلم بنده از دبیرستان در شهر قزوین با تلاش شبانه روزی و نمره خوب شد. همانطور 
كه گفتم او واقعاً روشنایی خانواده بود. دختری صبور و كوشا و درس خوان كه در حال حاضر به شغل 

آموزش و پرورش بارها مورد تشویق قرار گرفته است. او در سال  شریف معلمی اشتغال دارد و از طرف
با خانواده اقوام همسرم كه داماد كارمند صدا و سیما است ازدواج كرده و حال الحمدلله زندگی  6919

 مرفه و راحتی دارند.
و نقل مکان از  تولد دومین فرزندم مهران كه تولد او مصادف با قبولی من در آموزشگاه افسری -1
به شهرمان بناب كه پس از اسکان آنان در شهرمان به دانشگاه افسری اعزام شدم تا خانواده ام در  قزوین

شهر غربت بی سرپرست نباشند. به دلیل احضار فوری به آموزشگاه كه باید در روز موعد خود را به 
یک روز صبر كنم تا شاهد تولد فرزند پسرم باشم. لذا خانواده را آموزشگاه معرفی می نمودم، نتوانستم 

بلاتکلیف در حالی كه عیالم در حال زایمان بود مجبور شدم رها كنم و صبح در آموزشگاه، اطلاع یافتم 
كه خداوند پسری عطا فرموده و از این بابت همیشه شرمنده همسر و پسرم هستم. تولد او نیز در خانه ای 

برف سنگینی می بارید و  6923اجاره كمتری داشت اتفاق افتاد. در زمستان آن سال یعنی  مستعمل كه
هر آن احتمال ریزش ساختمان بود. گذشته از خرابی ساختمان، نبود پس انداز نیز مزید بر علت بود. 

 1ز ای قطع و هنوز حقوق افسری برقرار نشده بود. قرار بود به ما حقوق دانشجویی پس داردرجهحقوق 
و حتی  كردمیماه یکجا پرداخت شود. عیالم بیشتر با خیاطی و تعمیر لباس برای همسایگان امرار معاش 

 نهاآبرای حفظ آبرو و حیثیت من كه خانواده اش بفهمند وضع خوبی نداریم هرگز چیزی از این بابت به 
وضع مالی  گفتمیاست،  بروز نداده و هر وقت از او می پرسیدند كه از نظر وضع مالی در چه حالی

خوبی داریم، شوهرم رفته افسر شود. من به نظرم می رسد اكثر ارتشیان دارای خانواده های موفقی باشند. 
چون فرزندان آنان شاهد زحمت پدر و مادر هستند و می بینند كه در زندگی چه قدر مراعات آداب و اصول 

. لذا این فرزند من نیز چون شاهد چنین فداكاری از طرف پدر و مادر بود، بسیار باهوش و كنندمیرا 
ساعی و صرفه جو بار آمده بود. با وجود تحصیل در شهری مثل بناب كه در مواقع دانش آموزی زبان زد 
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ه شد. بورد تخصصی رشت تمام دبیران و معلمان بود، با رتبه دو رقمی وارد دانشکده پزشکی اصفهان
ته و بورد فوق تخصص رش با رتبه ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 6999كودكان را در سال 
 3با رتبه ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ نمود ایشان به مدت  6999كودكان را در سال 

ال به عنوان دستیار در رشته فوق تخصص بوده عضو انجمن مغز و اعصاب كودكان ایران و اروپا، عضو س
آمریکا پذیرش اخذ نمود. از طرف كشورهای  VCLAاز دانشگاه  6939انجمن جهانی مغز و در سال 

. اینک بسیاری از بیماران از شودمیآسیای میانه جهت تدریس و طبابت به این كشورها دعوت 
، امارات متحده عربی، هندوستان جهت معالجه امراض سخت به كشورهای تركیه، آذربایجان، عراق

ایشان مراجعه می نمایند. ایشان در كارنامه كاری خود عضویت هیأت علمی دانشگاه را دارند. همچنین 
مدرک فوق تخصص مغز و  پربازدیدترین برنامه تلویزیونی را داشنند و در حال حاضر با 6931در سال 

اعصاب و روان در نخستین و جامع ترین پلی كلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب و روان خاورمیانه كه 
به همت و كوشش خود ایشان دایر گردیده به امر طبابت مشغول است. در ضمن در حال حاضر كلیه 

بیگی ه پسری جناب سرهنگ تقیمسئولیت های خانواده به عهده وی می باشد. با خانم دكتر تقی بیگی نو
وصلت نمودند كه الحمدلله در حال حاضر زندگی بسیار موفق و پر  و نوه دختری تیمسار شهروز در تهران

باری دارند. پدر ایشان فردی مومن، متعهد از خانواده های اصیل تهرانی و مادر ایشان دختر تیمسار شهروز 
 است كه معاونت لجستیک در زمان رژیم سابق بود و قبل از انقلاب بازنشسته بودند. روحشان شاد.

به نام كیوان، فرزندی فوق العاده باهوش و زیرک جا پای برادر  6923فرزند در سال  تولد سومین -2
ی تحصیل به علت معدل بالا جهش تحصیل نمود و همیشه هاسالبزرگتر در راه موفقیت گذارد. در اكثر 

ی و . مدرسه راهنمایی را با درجه ممتاز در مدرسه راهنمائی علامه امینكردمیجلوتر از سن خود حركت 
سخت می نمود طی و برای  آنهاكه قبولی در  دوره دبیرستان را در نیز در دبیرستان نمونه آزادگان مراغه

امتحانات ورودی مدارس فوق با عالی ترین رتبه قبول و در كنکور نیز با رتبه دو رقمی وارد دانشکده 
گردید. جهت پیشگیری از اطاله كلام بگویم كه در حال حاضر فلوشیب فوق تخصص  پزشکی تبریز

دارای رتبه بورد اورولوژی  ،كلیه و مجاری ادرار و ناباروری اندوسکوپی و لاپاراسکوپیجراحی های 
كشور، عضو انجمن اورولوژی ایران و اروپا، اولین جراح تعویض مثانه در دامغان برابر نوشته روزنامه 

به سرپرستی آقای دكتر كیوان  تیم جراحی بیمارستان رضائی دامغان 36م جم ایران است. سال جا
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ساله  76اورولوژیست موفق شدند برای اولین بار عمل جراحی بی سابقه ای را بروی بیمار   محمدپورآقا
ساخت مثانه با استفاده از بافت ) ارتوتوپیکجراحی، مثانه جدید  در دامغان انجام دهند. در این عمل

از  ایهروده( كه بیمار پس از چند روز با حال رضایت بخش از بیمارستان مرخص شد. البته این نمون
های جراحی سودمند بود كه بر روی بیماران انجام گرفته انشاالله در آینده از جراحان برجسته چنین عمل

 كشورمان خواهد بود.
یبایی در سال خعیایشان با خانم دكتر ن مقدس ازدواج  در مشهد 6936زاده متخصص پوست و ز

نمود. وی از خانواده های اصیل مشهدی، خانواده ای با فرهنگ و فهیم مشهد می باشند. ما را توفیق 
این حاصل گردیده، اغلب كه جهت پابوسی و زیارت حضرت امام هشتم )ع( به خاطر لطف و عنایت آن 

م و آشنایان و دیدن حضرت به مشهد مقدس عزیمت می فرمائیم، به قولی هم زیارت، هم دیدار اقوا
 عروس عزیزم نیز حاصل گردد.

و منطقه عملیات  ارومیه 11لشکرتولد آخرین فرزندم دختر بود كه مصادف با خدمت بنده در  -1
 هامدتاتفاق افتاد. به هنگام عزیمت به منطقه پس از اتمام مرخصی گریه و شیون های او  حاج عمران

 استخومی، ولی این یکی اصلًا نكردندمیدر ذهنم بود. سه كودک قبل كه بزرگ بودند موضوع را درک 
به در آغوش پدر باشد و او را  خواستمیبفهمد كه پدرش یک رزمنده است و باید خدمت برود، دلش 

هیچ قیمتی از دست ندهد. از هوش خوبی چون سایر برادران و خواهرش برخوردار بود. پس از اخذ 
، شركت ایمن زیست آذربایجان را كارشناسی ارشد با آقای مهندسی ازدواج كه در حال حاضر در تبریز

 دارا هستند. شکر خدا زندگی موفقی دارند. 
یت تک تک اعضاء آن، به طور حتم به همسران ) زن و مرد( بستگی گرمی كانون خانواده و موفق

دارد. بگو مگوها و انتظارات بی موررد كه هم باعث از هم پاشیدگی خانواده خواهد شد، بلکه باعث 
گمراهی فرزندان آن خانواده نیز خواهد بود. فرزندان ما چه گناهی دارند كه مرتکب خودخواهی والدین 

خواننده عزیز می داند پدر و مادر آئینه زندگی فرزندان هستند لذا باید در تربیت  باشند. همانطور كه
فرزندان نهایت وسواس را به خرج داد كه این وسواس شکر خدا در همسرم بود كه چنین فرزندان پر ثمری 

 .دادمیتحویل ایران اسلا
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ود.  باید فرزندانی سعادت و خوشبختی فرزندان باعث سعادت و خوشبختی پدر و مادر خواهد ب
تربیت كرد كه باعث سعادت دنیا و آخرت باشند برای همین، حدیثی ارزشمند از پیامبر اسلام حضرت 

 فرزند صالح گلی است از گل های بهشتمحمد )ص( است كه فرموده: 
وقتی خدا فرزندانی صالح نصیب كند بوی این گل های بهشتی استشمام خواهد شد. خداوند عاقبت 

 را به خیر گرداند.همه ما 
آخرین سخن این است كه اگر خانواده با نان حلال، سر كند، حتماً اعضاء خانواده خوشبخت خواهد 
بود. این را هم اضافه كنم كه نان جبهه، حلال ترین نان است. رزمندگان عزیز این سعادت را دارند كه 

 . كنندمیهمیشه با نان حلال خانواده را اداره 
 تو خوشنود باشی و ما رستگار             سر انجام كار                  نخدایا چنان ك
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085 

 نامهتوصیّ 
 رینه  هلَ البَیتَ الطاخَیر خَلقه و اَ  لی مُحمد  عَ  اللّهُ  الحَمد للّه رَبَ العالَمین وَصَلَّ 

با سلام به تمامی خوانندگان عزیز: با آرزوی شادی ارواح طیبه شهدا علی الخصوص امام شهیدان  
 ار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی )ره(ذگبنیان

 العالی( ه)مدظل ایو آرزوی طول عمر فرماندهی كل قوا حضرت امام خامنه
سال دفاع  9با درود به تمامی همکاران و فرماندهان عزیز دوران خدمت علی الخصوص دوران 

مقدس كه ما زیر دستان و فرماندهان رده های پائینی را با رهنمودهای داهیانه و آموزش های آفند و 
مند اسلامی كه در پدافند آماده دفاع از دین و میهن اسلامی نمودند مخصوصاً در پیروزی انقلاب شکوه

 رنیتیمسار سرلشکر ق سایه توجیه و رهنمودهای آن فرماندهان محترم چون تیمسار سپهبد صیادشیرازی
و سایر فرماندهان عزیز متعهد به آرمان های انقلاب امام و صیانت از میهن اسلامی رهنمون شدند كه در 

سال دفاع مقدس نیز توانستیم در سایه این رهنمود و آموزش ها از عهده استکبار جهانی بر آمده و  9
ت نده كل قوا در سایه ولایتحسین جهانیان را برانگیزیم و حال نیز با همان روحیه و تحت فرماندهی فرما

 آماده جانبازی در راه میهن اسلامی هستیم.
همکاران عزیز این نوشته كه وصیت نامه یکی از همکاران شماست كه عمر و جوانی خود را چون 
شما در معیت شما برای خدمت به میهن سپری كرده است. ما ارتشیان وصیتی به خانواده های خود 

های ما فدا شدن را آموخته اند. خدمت ما همیشه شامل حال كلیه هم میهنان بوده نداریم زیرا كه خانواده 
 كه خدمت به میهن و هم میهن شما و ماست.

آنچه سفارش و وصیت است بر همکاران و هم رزمان و جوانان عزیز است كه آنچه را با خون دل 
هم همینطور خواهد بود. ما نظامیان حاصل آمده شما قهرمانانه در حفظ و صیانت آن كوشا باشید كه حتماً 

 را اگر وصیتی باشد سفارش به صیانت از دین و میهن است وطنی كه با عطر امامت و ولایت مزین است.
گاهی عزیزان عرض  ای از شما هرگز در دادگاهی شاهد دعوای ورثه كنممیجمله ای را جهت آ

ی نبوده و نخواهید بود زیرا كه آنان پاک آمده و نظامیان بر سر مایملک باقی مانده از یک نفر ارتشی متوف
پاک رفته اند و اگر هم چیزی از او به جا مانده  پاک است و نان حلال هم هرگز بر سر آن دعوائی نیست 
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الحمدلله تا جائی هم كه شاهد بوده ام فرضیات و واجبات دین را به نحو احسن برابر آن چه عالمان دین 
 22رمضان مصادف با تیر ماه در شلمچه كه حرارت آفتاب حدود  رودمیایم یادم نآموخته اند انجام داده 

با خداوند راز و نیاز داشتند كه  هاشبدرجه اكثر پرسنل هم روزه بودند و هم در شب های پر ستاره نیمه 
سال دفاع مقدس را نیز خداوند اضافه بر ما  9بنده شاهد چنین صحنه هائی بودم كه سعادت شركت در 

ارزانی داشته كه انشاالله مورد قبول حق تعالی خواهد بود زیرا كه جنگ ما، جنگ حق علیه، باطل بود ) 
 جا الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا(

عزیزان من، از راهی كه به درستی انتخاب كرده اید خدای ناكرده هرگز سستی به خود راه ندهید هرگز 
دلسرد نباشید در راه پیشرفت تلاش كنید سعی كنید از سربازی به سرداری برسید و این امکان ندارد مگر 

را زی كنممیین راه صرف در سایه سعی و تلاش شما. خداوند اگر مرا صد بار عمر دهد به راستی كه در ا
كه این راه، راه سعادت و خوشبختی است كدام زندگی است كه لباس آدمی برایش هم لباس است و هم 

 كفن سعادتی، بالاتر از این نخواهد بود.
همکاران عزیز بنده در مقامی نیستم كه نصیحتی برای شما كرده باشم ولی اگر از من پیش كسوت 

ی به داردرجهپاک )ارتش جمهوری اسلامی( سعادت خدمت داشته و از  در این سازمان هاسالكه 
افسری رسیده ام دست از تلاش بر ندارید و اگر بنده شما را نصیحتی كرده باشم فقط اوصیکم به تقوی 

. اینکه نمكمیكه اساس ارتش نیز بر همین دو پایه تقوی و نظم استوار است توصیه  كنممیاله و نظم امر 
بنده حقیر مانند تمام همکاران محترم كه یک فرد نظامی  كنممیمیشه به كار و تلاش دعوت شما را ه

 عاشق خدمت به وطن و میهن اسلامی تا مرز شهادت است و بازنشستگی برایش معنی و مفهوم ندارد.
یم محال كه به علت انفاركتوس و ورم قلبی نتوانسته ام در سنگر ارتش به خدمت ادامه دهم و برابر تص

هیأت عالی پزشکی نزاجا بازنشسته شده ام معهذا بنده هرگز دست از تلاش بر نداشته ام كمااینکه در دور 
اول انتخاب شوراهای شهر و روستا بنده از شهرستان خود كاندیدای شورای اسلامی بودم و مردم 

گاهند و لطفی بس والا به ما دارند  بنده را در راه موفقیت قدرشناس كه واقعاً زحمات ما ارتشیان را آ
حتماً جزوی از شورا بودم كه متأسفانه  یافتمیكمک های شایانی نمودند كه اگر كار به رأی كشی ادامه 

 قلب تهران 233به علت انفاركتوس میوكارد مجدداً یک ماهی مجبور به بستری شدن در بیمارستان 
 محبت های مردم شامل حال ماست. گردیدم و از رأی گیری باز ماندم ولی همیشه
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حال نیز با وجود مریضی جزو هیئت معتمدین شهرستان بناب و همچنین عضو هیأت مدیره )بنیاد 
حامیان علم و فناوری( دانشگاه بناب هستم كه انشاالله تا جائیکه سلامتی اجازه دهد در خدمت مردم 

هریان از محبت همش مسلمان و عزیز وطن خواهم بود البته با تمام این فعالیت ها تا كنون نتوانسته ام ذره ای
عزیز را برآورده كنم. اگر اجازه دهید در خاتمه وصیتی به خانواده داسته باشم، از همسرم در همه حال كه با 

سال است یاور  26تمام سختی ها و جبهه رفتن های من، نداری و تربیت فرزندان ساخته و حال نزدیک  
انم كه الحمدلله در سایه تلاش و كوشش آنان حال من بود متشکرم و او را به خدای بزرک می سپارم، پسر

لباس طبابت بر تن آن هاست انتظار دارم كه فقط یاری گر مریض ها مخصوصاً مریض های مستضعف 
باشند كه در این صورت دین خود را به من كاملًا ادا كرده اند و انتظار این است كه وقتی را كه صرف احیاناً 

نمود خدمت به مریض های ندار و مستضعف بکنند كه آن بیشتر باعث  عزاداری جهت پدر خواهند صرف
باعث خوشحالی  دانممیمطلبی را به عرض برسانم كه  خواهممیشادی روح من خواهد بود عزیزان 

همکاران و ارتشی های عزیز خواهد بود انشالله با برنامه ای كه تنظیم نموده ام با توجه به اینکه تنها ارثیه 
ه از بنده خانه مسکونی است كه خوشبختانه از نظر مساحت و موقعیت مکانی مناسب است به باقی ماند

جای آن بیمارستان خیریه فوق تخصص به نام قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل )ع( ساخته شود كه انشالله 
به خدای بزرگ خداوند ما را در این امر یاری فرماید كه نیاز منطقه رفع شود. در خاتمه ضمن اینکه شما را 

می سپارم توصیه من به شما این است كه حافظ ولایت، دین و میهن اسلامی باشید كه سعادت همه ما در 
این است همانطور كه شاهد هستید استکبار جهانی حال به سرپرستی دیوانه ای از خواب غفلت بیدار شده 

ه ما حال چه برنامه ای دارد ك كندمیرا علم  این دیوانگان كم نیستند استکبار پر از دیوانه است زمانی صدام
باید هوشیار باشیم و انشالله به دست شما ارتشیان و سپاهیان و بسیجیان محترم چون زمان جنگ كه شاهد 
جانبازی و فداكاری آنان بودیم ریشه استکبار و اسرئیل غاصب را از ریشه براندازید و ظهور آقا امام زمان 

 .جیل بخشید. همه شما را به خدا سپردم ) والسلام علی من اتبع الهدی()عج( را تع
 :كنممیدر پایان چند سطری شعر من كه بر سنگ مزار این جانب در نظر گرفته شده ذكر 

 گوهری پاک از زمین بر جانب افلاک رفت         ای جوانمردان جوانمردی دگر در خاک رفت     
 تـاک رفــی پـیتـه گـد بـان آمـاک جــپ              خاک تیره دل بریددر دفاع از دین و میهن كز 

 كتاب )یاد ایام( بهرعبرت خود سرافرازانه برفت         ماند از او اولاد صالح افتخار وی بگشت           
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  1در استان آذربایجان شرقیبناب ت شهرستان موقعیّ 
 است. برابر های مهمّ استان آذربایجان شرقیكیلومتر مربّع یکی از شهرستان 916بناب با وسعت 

، مركز استان، هر تبریزنفر جمعیّت دارد و فاصلۀ آن از ش 633732، این شهرستان بالغ بر 6936سرشماری سال 
ثانیۀ طول شرقی و  62دقیقه و  9درجه و  11كیلومتر است. بناب در ضلع جنوبی استان و در موقعیّت  661
 2متری از سطح دریا واقع شده است. 6392ثانیۀ عرض شمالی و در ارتفاع  96دقیقه و  36درجه و  97

و  ریزالمللی با تببین ۀو از طریق جادّ  استهمسایه  شیربناب از شمال با شهرستان عجبشهرستان 
یابد. این شهرستان از جنوب به سوی رود ارس ارتباط میشهرهای شمالی استان و نیز كشورهای آن

 و ، كرمانشاههای آذربایجان غربی، كردستانشود و از طریق جادّه با استانشهرستان ملکان محدود می
و عتبات عالیات در ارتباط است.  و عراق های جنوبی كشور و نیز كشورهای حوزۀ خلیج فارساستان

  .قرار گرفته است در سمت غرب، بخش بزرگی از سواحل دریاچۀ ارومیه

     
 نقشۀ استان آذربایجان شرقی و بنابنقشۀ شهرستان 

صادر  های كشورو بیشترین نمک از سواحل این دریاچه در این شهرستان استحصال و به تمام استان
قرار دارد و، از این سمت، بناب از طریق جادّۀ ارتباطی اصلی  شود. در سمت شرق نیز شهرستان مراغهمی

                                                           
 .. لازم است برای آشنایی خواننده عزیز، مختصری از موقعیت جغرافیایی زادگاهم بناب را ذکر کنم1
()به نشانی  سایت استانداری آذربایجان شرقی وب .2
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خورد. منطقۀ بناب از دیرباز از موقعیّت جغرافیایی ممتازی پیوند می و تهران ، قزوینهای زنجانتانبه اس
برخوردار بوده است و اشاره كردیم كه امروزه نیز در محلّ تلاقی محورهای مواصلاتی اصلی استان 

 های كشور و كشورهای همسایه قرار دارد.با سایر استان آذربایجان شرقی
در سواحل  گیریخشک است و دمای هوای آن، به دلیل قراروهوا در شهر بناب معتدل و نیمهآب

شود تر است. این موضوع سبب میگرم درجه از هوای شهر مراغه 9تا  3)چیچست(،  دریاچۀ ارومیه
قشون از سمت شرق و های قرهدرختان میوه و انگور در این شهر زودتر از مراغه به بار بنشینند. كوه

داغ از سمت شمال و شمال شرق بناب را در ارتفاع سهند و قزلدست و كمهای پایینجنوب شرق و كوه
 0كنند.می ءایفا وهوای آنسزایی در آبمیان گرفته و نقش به

 

یخی بناب  2پیشینۀ تار
 بلایلاها باید از تاریخ شهر بناب در عهد باستان را علاوه بر كتب تاریخی و اشیای فرهنگی موزه

ن ایبیرون كشید و خواند. اگر چه این منطقه خاک مناطق تاریخی و باستانی  لصفحات موجود در د
سازهای زیر خاكی و در لابلای بناءهای تاریخی در دستنقوش موجود بر روی مصفحات مکتوب و 

 ءهای این اشیااند، باز هم باید در آخرین نفسطول زمان دستخوش حوادثی شده و صدمات زیادی دیده
گاهی یافت و این تجربیّ  ت ابا آنها صحبت كرد و از آنچه بر آنها گذشته است و در درون آنها وجود دارد آ

 قرار داد.را چراغ راه آیندگان 
ها و تحقیقات خود در این منطقه یافته و در شناس در بررسیآنچه تا به امروز كارشناسانان باستان

ت گویای این واقعیّ  3.اندی به ثبت رساندههای خود آورده و اشیای تاریخی را در فهرست آثار ملّ گزارش
، هوای پاک و معتدل در كنار های پرآباست كه این شهر، به سبب وفور آب، سرسبزی دشت، رودخانه

و زندگی اجتماعی  ی نخستینهانو استعداد آن برای كشاورزی و دامداری، مهد تمدّ  ارومیه ۀدریاچ

                                                           
.131۶؛ خیری الف 131۴؛ صدرائی 131۴. بابک نکلاعات بیشتر در این زمینه، برای اط   .1
ی مولف عل زیبایی های میراث فرهنگی بناب ()  های این قسمت از کتاب  "نگاه نگاره ها "مطالب تاریخی شهر بناب  و عکس .2

 1331اصر بالغ  سال 
الف 131۴صدرائی  . نک.صدرائی وورجاوند  ،فردکامبخشآقایان . 3
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قه، سو بوده است. لذا، این منطانسان از هزارۀ پنجم قبل از میلاد مسیح، یعنی هفت هزار سال پیش، به این
ات زیادی از حیات اقتصادی، فرهنگی و تاریخی، شواهد و تجربیّ  در شاهراه مهمّ  یریبه لطف قرارگ

به  2«سیچان تپه»برابر اسناد و مدارک موجود، پیشینۀ حیات انسان در  0ها در دل تاریخ خود دارد.انسان
امده و ل نیاری علمی به عمزنی و حفّ ه هنوز گمانهه، بر روی این تپّ گردد. البتّ هفت هزار سال پیش بازمی

ری ابرداری یا حفّ هایی كه غیرمجاز خاکه و در قسمتآشنایی ما با آن از طریق آثاری است كه از روی تپّ 
ن های زیریزنی علمی، به احتمال زیاد در لایهاند. طبیعی است در صورت اجرای گمانهشده به دست آمده

 د شد.بسیار بیشتر از هفت هزار سال یافت خواه یآن آثاری با قدمت
اند. ل قبل از میلاد مسیح در منطقۀ بناب یافت شدههای چهارم، سوّم، دوّم و اوّ آثار زیادی از هزاره

های علمی و عملی بر برخی از آنها هنوز پابرجا هستند و، در صورت تأمین اعتبار برای اجرای بررسی
ات گذشته فاقدارند و باید وقایع و اتّ های زیادی برای گفتن های باستانی، ناگفتهها و منطقههپّ روی این ت

 را از دل آنها بیرون كشید.
شهر  كشور در این یشده در فهرست آثار ملّ شده یا ثبتاثر و بنای تاریخی شناخته 616بیش از وجود 

ه عمل ت بیّ است بر اعتبار و تاریخ مردم این منطقه كه باید در حفاظت از آنها نهایت كوشش و جدّ  گواهی
های شهر، آداب و ها، نهرها و جویت، كوچهلاوه بر این آثار، اسامی تاریخی روستاها، محلّا بیاید. ع

و  ، خطّ های مخصوص مردم محلّ ها و لهجهواژهو ها، زبان و گویش ها، داستانسنن تاریخی، افسانه
های ر نقشهای تاریخی، تصاوینامهها، تقسیمنامهتها و وصیّ های معاملات و جهازنامهنوشتهدست

ها و اماكن های سنگی موجود در قبرستانها، نگارهینیهای قدیمی و معماری آنها، آقدیمی، خانه

                                                           
های زیادی از دورۀ پیش از تاریخ و دورۀ تاریخی تا قبل از اسلام و دورۀ اسلامی شناسایی شده است. برای مشاهدۀ آثار و نمونه .1

ن اسناد داری این میراث فرهنگی کشور که مرکز نگهبناب و استان و سازمافهرست و بررسی این آثار به آرشیو میراث فرهنگی 
شناسی تانعلمی پژوهشکدۀ باس هیئتنوشتۀ علی صدرائی، عضو  شناختی منطقه بناببررسی باستاناست و به ویژه به کتاب 

 کشور، رجوع شود. 
یابد. به نامیده است که با شهر گمشدۀ شیز ارتباط می« هشیزگان تپ» سیمای بناب ه را مرحوم حسین بابک، نویسندۀ کتاب. این تپ  2

بناب  «سپیگان»( و در منطقه و دشت تاریخی ه در کنار رودخانۀ سپی )صوفی چاینظر نگارندۀ حاضر، به جهت اینکه این تپ  
باشد.« سپیگان تپه»ه شاید واقع شده است، نام این تپ  
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قدیمی در كشاورزی و دامداری، خوراک و پوشاک،  هایواژهات شفاهی، اصطلاحات و تاریخی، ادبیّ 
 های سنّتی، بازی

ه سهم و نقشی در تاریخ منطقه سازهای سنّتی از جملۀ اسنادی هستند كوسایل فرهنگی و دست
مهر، توانند در بیان وقایع تاریخی منطقه حرفی برای گفتن داشته باشند. روستاهای خوشهدارند و می

وارا، آلقو، ارویش، گزاویش، ازویش، نهر مهرآوا، نهر كلهكوته شیر، سپیگان، میر، قلعهمهر، مهرآوا، ز 
هایی از موارد فوق هستند كه باید در راه شناخت دانی( نمونهگرمشعل= جشن پولکه بایرمی ) و دولانخون

 بهتر تاریخ منطقه مورد بررسی قرار گیرند.
آثار تاریخی شناخت فرهنگ و تمدن هر ملت بهترین و روشن ترین وسیله برای ساختن آینده آن 

 ملت است. گذشته هر ملت و آثار تمدن باقی مانده از آن ، بنیان و شالوده اوست. 
، بیشتر آغشته به خشم و غضب جهان گشایان و سلاطین بوده یخیتار رگذشت تاریخی این خطهس

و در كمتر ایامی از مصائب زمان رهایی یافته و روی آسایش دیده است.ولی در عین تحمل این رنجها و 
گاهی  نا ملایمات، با همت والای مردان نستوهش پدیده ای شگرف از هنر و تمدن را به وجود آورده كه

نظیرش را در جای دیگر كمتر توان دید. اما افسوس كه بخش عظیمی از آن در پی تهاجمات و تحولات 
به دست اقوام در زیر خاک و خاكستر پنهان و مدفون مانده است. وقتی كه به دوران گذشته این شهر می 

 واقع یادگار چند هزار سالهكه در  كندمینگریم، صلابت و درخشندگی آن، كهن نامه ای را برای ما بازگو 
 .آن است

، وجود آثار و بقایایی از عصر شودمیدر این ناحیه جای پای تاریخ اساطیری ایران فراوان یافت 
گیز حیرت ان دستکند هایسینه دشت، و در زرتشت و قبر و دخمه های مربوط به این دین كهن، پراكنده 

و معابر  ( قلعه قره قوشونور ( ویرانه هایی از اتلال باستانی ) قره تپه ,بازار تپه و صخرهای روستای )ص
از گذشته های تاریخی این شهر گنجینه ای از آثار و تمدن  در منطقه بالقاچی بنابطولانی  تونل هایو 

  .است
یزلار از ، حصار دور شهر ، قلعه ق معماری صخره ای صوربناهای ممتاز همچون  درسبک معماری 

و میدان ، مهرآباد جامع جد امس دوره ی تاریخی و پل پنج چشمه بر روی سپی چای و نقش و نگارهای
 می باشددوره صفوی و معماری ، نقاشی سر آمد الگوی از شیوه طراحی . ..وگرمابه سنتی مهرآباد 
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، هاه رنگارنگ تپه، لایشیده صخره ها ، دل تاریک دخمه هاهر یک از نقشه نگار سفال ها ،سینه خرا
هد دسکه ها و لوحه ها و دیگر آثار و ارزشهای تاریخی این سرزمین از تمدن كهن و هنر درخشانی خبر می

. هنر هر جامعه همواره خ و تمدن بشری بسیار ارزشمند استكه برای مورخان و علاقه مندان به تاری
 .شودمینماینده نوع تمدن و اعتبار آن در تاریخ محسوب 

  :در اینجا نگارنده به بیان یک نمونه از آثار تاریخی بناب اكتفا می نماید 

  مسجد جامع مهرآباد
 هجری قمری( 326، عهد شاه طهماسب صفوی )دورۀ صفویّه قدمت:

  793 شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی كشور:

 قبل از انقلاب زمان ثبت:

 متر مربّع 19/919 مساحت مسجد:

 ستون 91 كاری شده و منقوش:های مقرنسهای چوبی با سرستونتعداد ستون
است كه در مركز این شهر و در میدانی به همین  بنابجد تاریخی شهر ایکی از مس مسجد مهرآباد

هجری و  326است. بنای این مسجد براساس كتیبه موجود در ضلع شمالی آن به سال نام قرار گرفته
است. مسجد مهرآباد ان خانم منصوربیگ بودهخبیرسیده و بانی آن بی شاه تهماسب یکمدوران حکومت 

 .استشدهكاریكاشیآن های ، صحن و منارهچوبی منقش  دارای شبستان
ر ددر بخش جنوبی صحن قرار گرفته و به شکل مستطیل است.  شبستان اصلی مسجد مهرآباد

ستون  91 تاسبانوان در ضلع شمالی آن ایجاد شده استفاد مکانی به شکل بالکن نیز برایقسمت بالایی 
 اوشت است، سقف اینشده كه مشابه مسجد گزكاریهای مقرنسهای سنگی و سرستونچوبی با پایه

های آبی، سبز، زرد، قرمز و نارنجی نقاشی شده، نگه های ترنج و گیاه و به رنگشبستان را كه با طرح
  استداشته

اند، در در ضلع جنوبی شبستان واقع شده و دو پنجره كه بعدها مرمت شده مهراب مسجد مهرآباد
نیز پنج پنجره در ضلع شرقی و پنج پنجره  بالای دیوارهای شرقی و غربی اند. دردو طرف آن قرار گرفته

 .استقرار گرفتهبرای تامین روشنایی و تهویه هوا نیز در ضلع غربی 

http://bonabcity.org.ir/index.php/mehrabad
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%DB%8C%DA%A9%D9%85


ام   ***  128  یاد ایّ

 

ك به چهار گوش. در دو یاست نزد یطرح یع ستوندار مسجد دارایشبستان وسشبستان مسجد: 
 اند استفاده بانوان بنا كرده یبرا یشبستان دو بالکون سراسر یو غرب یجانب شرق
سر  اند واستوار شده یساده سنگ یهاهیپا یبر رو یگانه بلند محوطه شبستان همگ  91 یهاستون

بلند و   یامقرنس مانند بگونه یمسجد گزاوشت بناب با كمك قابساز یه سر ستونهایشان شبیها ستون
ن ید با اانوه ساخته شده ین شیز با همیدو طرف ن یها مربوط به بالکون یاند. سر ستونهاده ساختهیكش

 یانیم یسر ستونها یدگیاند و از كشك مکعب كامل درآمدهیتفاوت كه ارتفاع آنها كمتر است و بصورت 
ل است كه از كف بالکن تا سقف شبستان فاصله كم است و به هنرمند ین بآن دلیست و این یادر آنها نشانه

 رد. یوه را بکار گیان شداده است تا همیاجازه نم
مسجد گزاوشت بناب  شبیهر سقف یز یو چوبکار یزیرریحمال و نحوه ت یرهایوه پوشش تیش

 دیر سقف بایز یها«پردو»حمال و  یرهایت  یسر ستونها، صندوقه رو یرو یهای. در مورد نقاشاست
از آنست كه در مسجد رتر یگچشم گرددمین محل با آن برخورد یكه در ا یكارگفت كه دقت و جلوه

 یرخهاو ط ینیتزئ یاهیگ یهام عبارتند از: نگارهینیب ینجا میكه در ا یهائ م و طرحیگزاوشت شاهد آن
 اند. اجراءؤ شده یو نارنج یآب -سبز -زرد -چون: قرمز یهائجالب ترنج مانند كه با رنگ

د باش یم یت خاص و استثنائیاهم یمنطقه دارا ین مسجدهایك نظر در بیبناب از  مسجد مهرآباد
ست به مرمر ایوار شمال نصب شده است. سنگ كتیدار آن كه در دخیتاربهیو آن مربوط است به وجود كت

 و بخط ثلث نوشته شده است. 
ام الدوله السلطان العادل و المرشد الکامل، یا یهذا المسجد المبارك ف یبن»ن است: یبه چنیمتن كت

جان  یبیه بتیبهادر خان باشاره العال ینیالحس یالمظفر شاه طهماسب الصفو یالسلطان بن السلطان، اب
  «.ن و تسعمائهیو خمس یشهور سنه احد یك فیخانم بنت منصور ب

جد در ك پرداخت و مسیجان خانم دختر منصور ب یبیمسجد توسط ب ینه بهایبه هزین كتیبر طبق ا
نجا از یا در ایسازد كه آیبه روشن نمیطنت شاه طهماسب بنا شده است. كته.ق در زمان سل 326سال 
ن همه مربوط یصورت گرفته است. ا یمسجد در چه محل ینکه بنایر و ایا خیبوده  یز مسجدیقبل ن

 . ننده در كف شبستایآ یهایزنها و گمانهیشود به بررسیم
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 (.1320بناب )قربانی اقدم  نمای قدیمی ضلع شرقی مسجد مهرآباد

 

رسی مسجد، درختپنجره فوق عکسدر  های آویزان توت موجود در میدان و همچنین لنگ های ا 
 شوند.حمّام مهرآ باد دیده می

ن یافت.ایبدان راه  توانمیله چند پله یصحن قرار گرفته كه بوس یدر ضلع جنوب یشبستان اصل
 جهت استفاده بانوان احداث یآن بالکن یباشدكه در جانب شمال یمل شکل یشبستان بصورت مستط

 .شده است
و  ینیتزئ یاهیگ یمشتمل بر نگاره ها یهائ ینقاش یو سقف دارا یمقرنس چوب یها داراسرستون  

 شبستان یوار جنوبیاست.در وسط د یو نارنج یقرمز، زرد، سبز،آب یترنج مانند با رنگها یطرحها
 عین مرمت بزرگ و وسیو ح یآن دو پنجره كه احتمالًا در دوره بعد ینسبتاً ساده و در دو سو یمحراب

 ر آنهایدر قسمت بالکن زنانه هر طرف پنج پنجره و در ز یو غرب یشرق یوارهایشده اند قرار دارد و در د
كه .ن شده استیتزئ یروزه ایف یها یكه با كاش خوردمیبه چشم  یدر كنار مسجد منار.پنج در قرار دارد

هر بام و شام مومنان نمازگزار را از گوشه و كنار شهر به خود می پذیرفت. در واقع نام دارالمومنین بناب 
را با آن پیوند دیرینه بوده است. این بنا با هیبتی سترگ در میدان نسبتاً بزرگی هر انسان تازه وارد را به دیدار 



ام   ***  611  یاد ایّ

 

تان ، مناره و محرابی است اندكی متفاوت با مساجد دیگر كه انسان . آن را ایوان، شبسخواندمیخود فرا 
بی اختیار تحت تأثیر ذوق و ظرافت و اصالت بنایش قرار می گیرد. احداث این مسجد كه از نفائس و 
مفاخرات عصر صفوی است، مجموعه ایست شگفت انگیز كه كیفیت جزء به مشاهده و تعمق، در فهم 

سب و شکوه تزئینات به خصوص مناره لاجوردیش از آن اثری در خور نگنجد. ظرافت و سبکی،تنا
ستایش پدید آورده كه همواره عاشقان تاریخ و هنر و مشتاقان میراث كهن را مجذوب خود نموده است. 
این مسجد را از لحاظ ساختمان زیبا،تزئینات بدیع و لوح تاریخی، باید یکی از آثار گرانبها و در حقیقت 

ز معماری عصر صفوی دانست كه هر یک از عناصر درون آن معرف ذوق و هنر آفرینندگان گنجینه ای ا
زبردستی بوده كه نهایت حوصله اعجاز را در ظهور آنها به كار گرفته اند. اندیشه و فکر حراست از هنر 

ونها تستحکام بنا، نوع سقف بندی،آرایش ساكهن نه تنها در شیوه معماری آن رعایت شده بلکه توجه به 
و تیرهای حمال بدان منظره ای سحر آمیز بخشیده كه ارباب ذوق و هنر را به تحسین و حیرت وا داشته 

 .است
. شودمیاین بنا هم اكنون دارای دو ورودی از ضلع شرقی است كه به محوطه میدان مهرآباد گشوده 

مدخل شرقی بنا پس از عبور از میدان دالانی به حیاط مسجد می رسد و از طریق ضلع شمالی و با 
كه درضلع جنوبی آن در ورودی شبستان قرار دارد. در  شودمیپیمودن چند پله به محوطه كفش كن وارد 

 لا جوردی ، مناره ) میل( زیبا وگرددمیبخش شرقی مدخل كه به محل كفش كن و حیاط مسجد منتهی 
بنا قرار دارد. مناره یا ) میل ( بنایی است بلند كه در جوار مساجد، بقاع متبركه كه جهت اذان گویی و یا 

های تجارتی و كاروان رو، به عنوان راهنمایی مسافرین وقوافل احداث می گردید. به سبب  برسر راه
اما هدف و انگیزه ، .سوم شده استروشن نمودن مشعل و یا آتش برفراز آن به مناره ) محل نور ( مو

جمله ایران ساخت و بنای تعداد زیادی مناره ) میل ( در كنار مساجد، اماكن مذهبی در جهان اسلام و من
 :های زیر جستجو كرددر كاربرد توانمیرا 

. ترفمیمناره در اصطلاح امروزی بنایی است كه جهت اذان گویی به كار  اذان گویی و خبر رسانی :
مأذنه ( نیز به خود گرفته است. دكتر زكی محمد حسین )به همین جهت در عصر اسلامی مناره، نام 

محقق مصری متقد است كه مناره های ایران به واسطه ارتفاع زیادی كه داشته اند، همیشه برای اذان 
مناره ها گاهی برای  بنابراین این .ندگفتمیه، مؤذنان اغلب در بالای بام مسجد اذان رفتمیگویی بکار ن
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بناب در  مناره مسجد مهرآباد، .ه استرفتمیزینت و شکوه مساجد و جلب مؤمنان به سوی خود به كار 
تقسیم بندی مناره ها، از نوع منفرد استوانه ای بوده كه دارای بدنه با تزئینات كاشیهای لاجوردی است 

 پله است 99متر و دارای  3طر خارجیش متر و ق 61كه اندازه ارتفاع آن 
در قسمت شمالی ورودی مسجد، پلکان جدیدی به جای پلکان قدیمی احداث شده است كه از 
ضلع شمال شرقی به ایوان مسجد راه می یابد. ایوان های سه گانه مسجد در سه ضلع شمالی، شرقی و 

رض مورد استفاده زنان قرار می گیرد. ع غربی دور تا دور شبستان بنا شده كه به صورت یک بنای اشرافی
متر و در جبهه  96/6ایوان كه به جرز دیوار شبستان تکیه داده شده است، در دو جبهه شرقی و غربی 

ردیف  91متر است.  39مترو غربی و شرقی هر كدام  2/67متر است. طول ایوان شمالی  2/1شمالی 
ها به سازد. این ستونها را مشخص میای ایوانستون چوبی با سرستونهای مقرنس و لمبه كاری، فض

 .كندمتر روی پایه ها سنگی چند ضلعی، سنگینی سقف مسجد را تحمل می 1/1متر و با ارتفاع  9فاصله 
متر مربع بالغ  116متر است. بدین ترتیب وسعت آن به 36متر و عرضش  39طول صحن مسجد

جنوبی نمونه عالی از صنعت مشبک كاری عصر . چهار قطعه از پنجره های ضلع شمالی و گرددمی
است كه در طراحی آنها به قدری ظرافت و ریزه كاری بکار رفته كه توجه هر بیننده را به خود  صفویه
. اخیرا به سبب فرسودگی، آنها را تویض نموده و از طرح جدیدی استفاده شده است. بدیهی كندمیجلب 

دستکاری در اندامهای اصلی و بافت نخستین آن بدون رعایت جزئیات امر، از  است كه هرگونه تغییر و
 .شکوه اصالت و قدمت این نوع آثار ارزشمند خواهد كاست

كه این سبک نقاشی در عصر خود بسیار موقر و سنگین می نمود.  آیدز ظواهر آثار چنین برمیا
 صورت گرفته است، اغلب از طرحتزئینات سقف صحن كه بر روی چوب های خراطی شده )پردی ( 

های گل و بوته درهم و اشکال ترنجی بسیار جالب بوده كه این چوب ها اكثرا با نقش های منظم اسلیمی 
ها خود نمایی می كند. زمینه اصلی این چوب ها را  و رنگ های سحر آمیز بر روی زنجیره ای از پیچک
ه های گل و كه تركیب رشت دهدمیش بدیع تشکیل خطوط اسلیمی و تصاویر ظریفی از گل و گیاه با نقو

های های سرمه ای، نارنجی و سبز بر روی زمینه آجری صحنه طرحهای یکنواخت هندسی در قالب رنگ
یبای توانمیبدون اغراق د كنردازی را برای بیننده عرضه میشاعرانه و خیال پ ی گفت آن افسانه است از ز

كه در معرض دید مؤمنان قرار گرفته است. اینجاست كه باید آن را بارها و بارها تماشا كرد و به درک 
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یبائی های نهفته در آفرینش آن پی برد. چنین فضای مطلوب و آرام و عاری از خود بینی و دنیا طلبی  ز
داده تا بدور از هوای نفسانی ، مراتب عبودت خویش را  بیشتر، رشته پیوند بین خالق و مخلوق را بدست

 .به درگاه كبریایی ابراز دارد
هنرمند در تجسم مقاصد و نیات هنری خود سعی نموده است كه در صحن شبستان جنبه ای از 
آرامش و سکون و ابهت را برقرار سازد و ظاهرا انگیزه چنین طراحی از نقوش اعجاب انگیز،ابراز 

كمال مطلق و نمایش قدرت هنر مخلوق ناشی از اراده خالق بوده است. با تزئین چشم نواز  احساسات به
شبستان، ذات حق را مظهر جمال مطلق و حس كمال ازل و محبوب و معبود ابدی دانسته و زنجیره 

ت ینیلوفر آبی را به سینه گنگره عرش شبستانش پیوند داده و در رمز و راز این هنر نمایی، ادراک عبود
 .آفرینش را به اشتیاق روح به وصول مبداء نشان داده است

سیر و سیاحت در فضای پر نقش و نگار این بنا مؤمنان را در عوامل روحانی غرق كرده و چشم انداز 
می سازد. تزئینات بنا دارای این خصیصه است كه بیننده را ناخواسته  ترراسخآن ایمان به توحید را در قلوب 

می هنر اسلا یاشته و ذهن وی را برای كشف اسرار حق و درون نگری وا می دارد. جنبه عرفانبه تفکر واد
در این اثر به منتهای درجه و خیال انگیزی خود می رسد كه مشاهده چنین صحنه ای بی اختیار انسان را 

 دهدمیاز عالم مادی به معنا سوق 
بهتر از خلق نگاره های گلگونه زمینه ستونها و عشق ایرانیان به گل و باغ و سبزه و گیاه در هیچ جا 

، تجسم نیافته است. این آثار چندان ظریف و گیرا هستند كه انسان در شاه تیر های تالار مسجد مهرآباد
. از آنجا كه تحریم اسلام در مورد ترسیم صورت موجودات در رودمیحالت خیره به آن در عالم رویا فرو 

كن مقدسه همواره مد نظر هنرمندان بوده، لذا اوج مهارت و اقتدار هنر خویش را در خلق آثار از اما
 .های طبیعت و كتیبه هایی از آیات آسمانی به نمایش گذاشته اندجلوه

ت كه گف توانمیاینجا مشکل است كه بتوان به تفصیل درباب این مکان مقدس سخن راند، ولی 
یافت  وانتمیانگیز این بنا را از نظر غنای رنگ و وقار، در توان كمتر هنرمندی نقوش بدیع و تصاویر دل 

 .كه بتواند چنین اثر سحرآمیزی پدید آورد
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 (60، 1332بناب )دهقان  نمای شرقی مسجد مهرآباد
 

 بناب  ظر متخصصان و كاشناسان در مورد هنر مسجد مهرآبادن
گونه که پارسیان هخامنشی در سر راه خود به جنوب، ستاوندهای آذربایجان را دیده بودند همان. ..»

ه را ب کار بردند، شگفت است که شاهان صفوی نیز ستاوندهای بناب و مراغهو آن را در معماری خود به
قاپو، نهادند. روشن است ستون و عالیساز خود، همانند چهلهای تازهاصفهان بردند و در جلوی کاخ
  0«ای داده است...فهان، شکوه ویژههای اصکه افزودن این ستاوندها به کاخ

ستون از ستاوندهای چوبی دوران هخامنشی الهام گرفته که خاستگاه آن تالارهای چهل»...
 3...«بوده 2و در واقع سرزمین ماد [تپّه حسنلو] نآذربایجا

 

                                                           
202، 131۶. پیرنیا 1
)که ظاهراً مرکز حکومت مادها بود( این شیوۀ معماری را از منطقۀ  . لازم به ذکر است، از قرار معلوم منطقۀ تاریخی همدان2

ۀ حسنلو می ص آنچه امروزه تپ  خوانیم گرفته است و حسنلو نیز به نوبۀ خود آن را از منطقۀ سوریه اقتباس آذربایجان و به طور مشخ 
و صفحات دیگر(.  1۶-1۵ب، 1331الف و  1331؛ روف 2۵-2۴، 1331بود )یانگ  کرده

33، 1313. شمس 3
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 بناب در دیوار مسجد كتیبۀ مسجد مهرآباد

 

مسجد بناب در بازسازی و بنیان مجدّد در قرن دهم هجری با اسلوبی از ترکیب استقرار ...»
و سپس همین سبک  ها به صورت فعلی شکل گرفتهکاریکاری و لمبههای چوبی و مقرنسستون

تر در ستون اصفهان و سبکی باشکوهمعماری ستوندار چوبی تأثیر مستقیم خود را بر روی عمارت چهل
 0..« بناهای رسمی شاهان صفوی بر جای نهاده است.

 نویسد:می« های پرشکوه بنابستونچهل»، دكتر ورجاوند در مقالۀ در توصیف مسجد مهرآباد
بوده  هاش با مراغاز بناب در تاریخ، صحبت زیادی نشده است که دلیل آن نزدیکی و پیوستگی»...

نه از آن جهت که به حدود شش صده پیش تعلق  [و مسجد میدان مسجد مهرآباد]این دو مسجد  2است.
بلکه به دلیل کاری که بر روی آنها شده و هنری که در خلقشان  ،باشنددارند دارای ارزش و اعتبار می

کار رفته دارای اهمّیّت هستند و در میان آثار معماری چوبی ایران جایگاهی بلند دارند. جا دارد که در به
 3...«حفظ و نگهداری آنها صمیمانه کوشش شود

های چوبی آن با تزئینات ارزنده و ستونچهلدربارۀ ارزش این دو اثر جا دارد یادآور شویم که »...
در اصفهان یعنی  های ستاوندهای چوبی مشهور دوران صفویّهشکوهمندشان.جزء نخستین سرمشق

اند بر کسی روشن روند. این که چرا این مسجد را مهرآباد نامیدهشمار میبه "قاپوعالی"و  "ستونچهل"

                                                           
1۵3، 1323فرد . کامبخش1
ه داشت که این مطلب را دکتر ورجاوند، باستان2 و  13۵1های شناس سازمان میراث فرهنگی کشور و کسی که در سال. باید توج 

را کاوش نموده، نوشته است.  رصدخانۀ مراغه 13۵2
ه داشت که این مطلب از سوی دکتر ورجاوند بیان شده است.903، 13۶3 . ورجاوند3  . دوباره باید توج 
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گذاری مشخّص شود. همان قدر که رۀ آن بررسی شود و چون و چرایی این نامنیست ولی جا دارد که دربا
در نخستین برخورد نباید بین این محلّ و ایزد مهر پیوندی استقرار قایل شد، همان طور نیز نباید نسبت 

ده نی به همین نام بنا شدر کنار میدا وجو نکرد. مسجد مهرآباداعتنا بود و برایش مفهومی جستبه آن بی
است؛ میدانی که در میان آن و نزدیک ورودی مسجد یک درخت تناور نارون قرار دارد؛ درختی که انبوهی 

کشد. با عبور از ورودی مسجد به صحن شاد و باصفای های سرسبز آن نگاه را به سوی خود میشاخه
ای خاصّ های اطرافش صفا و جلوهشویم. صحن مزبور با حوض آب میان آن و باغچهمسجد وارد می

  0...«دارد
هایی از ساخت تالار ستوندار با پوشش دوپوستۀ تیرپوش پس از اسلام بیشر دنبال شد. نمونه»...

... دوپوش شوددر بناب یافت می جد مهرآبادو مس [گزویش] آن در مسجد جامع ابیانه، مسجد گزوشت
 3..«جلوگیری از گرما باشد. [عایق] 2ساختند تا لایۀ پنامیا دیوار را دوپوسته می [سقف] و آسمانه

ها و طاسهای عمیق، نیمهای مساجد متشکّل از طاسهای سرستونكاریدر مجموع، مقرنس
ها تیرها و صندوقۀ شاهتیرها از پایین به بالاست و شاهكاریها هستند و حجم مقرنسشاهپرک

م  ، 4ها، ترنجها نشسته است. نقش صندوقهها( بر روی این ستون و سرستونكن)تیرگ 

                                                           
که آقای دکتر ورجاوند به بناب آمده بود هنوز اطراف مسجد خصوصاً فضای سبز سمت غرب مسجد  13۵1شود در سال . معلوم می1

 وسازی پیرامون آن صورت نگرفته بود.  گونه ساختسالم بود و هیچ
 شدن به آتش آن را به روی خود بندند. پارچۀ چهارگوشه که در گوشۀ آن دو بند دوزند و زرتشتیان در وقت خواندن اوستا یا نزدیک 2

 )لغتنامۀ دهخدا(. 
 22، 131۶. پیرنیا 3
آید که اشارۀ مستقیم به خورشید دارد. خورشیدی که مایۀ حیات است و بر اساس اشاراتی ترنج یا شمسه، از معنی شمسه برمی» 9

(. نوری که با درخشش و روشنایی خود ها و زمین استکه در فصل گذشته شد نمادی از خداوند است )خداوند نور آسمان
جا موجود است ولی از جنس کند و در همهتابد در همه چیز رسوخ مینور چون می«. کندهای جهل و نادانی را نابود میتاریکی
(. 32، 1313شود )خلج امیرحسینی آن نمی
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 بناب ) دوره صفوی ( ستاوندهای چوبی شبستان مسجد مهرآباد

 

تند. ها هسهای زیرین صندوقهقابی در لبهای قابدان بین آن دو و حاشیه، نقشی شبیه سرمه0سرترنج
های ها، نقش و نگارهایی با گلهای صندوقهاند. كنارهپر شده 2هانیز با گل و اسلیمیها ها و سرترنجترنج

ه نگاری صورت گرفت، برگ و غنچه اجراء شده و در ردیف فوقانی آنها نیز كتیبه3چندپر، اسلیمی، ختایی
یز ( سقف نهای حمّال )فرسبها هستند. تیرکهای این كتیبهاست كه اشعار و آیات قرآنی از جملۀ متن

اند. در سقف و سرستون این های گلی میان آنها زینت داده شدهها و نقشها و سرترنجهای ترنجبه نقش
های گیاهی، معدنی و حیوانی مساجد قرمز، آبی، لاجوردی، زرد، سفید، و مشکی برگرفته از رنگ

 اند. استفاده قرار گرفتههایی هستند كه مورد دانه و قرمزدانه( از جملۀ رنگ)حشراتی مانند سیاه
ها ها و شکلپردوها اغلب با نقوش گیاهی و اسلیمی و برگ و گل چندپر و عباسی در انواع طرح

 اند. تزئین یافته

                                                           
قش شود )با همان نقوش ترنج(. غالباً سرترنج در ندار که در بالا و پایین ترسیم میها نقوشی است به شکل لوزی گنکرهسرترنج. »1

(. 1۵، 1313)خلج امیرحسینی « شودقالی بیشتر مطرح و طراحی می
ی یادآور تلاش و مجاهده انسان برای گویند. خطوط اسلیمها اسلیمی میبه آن های اسلیمی به حرف به دلیل شباهت خط  . »2

وقفه خودی خود امید دارد که شاید در جایی ( در حرکت و به موقع بیانساندایره اسلیمی )گونه که نیمرسیدن به کمال است. همان
 (. 2۴، 1313)خلج امیرحسینی « ( تبدیل شودخدابه دایره کامل )

)ماچیانی  «د که با ظرافت و نازکی در لابلای نقوش اسلیمی در حرکت هستندمانند هستنهای گیاهی، گل و بوتهختایی: نقش. »3
1313 ،1۴.) 
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 آ

, ۳۳, ۳۱, ۳۱, ۳۳, ۳۴, ۳۱, ۳۳, ۳۳, ۳1, ۳آبادان, 

۳۳ ,۳۱ ,۳۳ ,۳۱ ,۳2 ,۳۳ ,۱۳ ,۱۴ ,۱۳ ,۱۱ ,

۴۱ ,۴۱ ,۳۳ ,۱۱ ,۱۱ ,۱2 ,۳2 ,۳۳1 

 ۳۱۱, ۳۱2, ۳۴۱, ۳۴۳آبشناسان: شهید, 

 ۳۳۴, ۳۳۱, ۱, 2آذربایجان شرقی, 

 ۳۳۴, ۳۳1آذرشهر, 

 ۳آقامحمد, 

; مهران؛ ۳۳۳, ۳2۳آقامحمدپور: کیوان؛ دکتر, 

 ۳۳۳, ۳۳۳دکتر, 

 ۳۳۳, ۳۱۳آلمان, 

, ۳۳1, ۳1۳, ۳12, ۳1۳, ۱آموزشگاه افسری, 

۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۱۳ ,۳21 

 ا

, ۳۱۱, ۳۱۳, ۳۱۳, ۳۱۱, ۳۱۱, ۳۱ارتش عراق, 

۳۱۱ 

, ۳۱۱, ۳۱۴, ۳۱۱, ۳۱۳: عملیات, ۳۳۳۳ارتفاعات 

۳۱2 

, ۳۴۳, ۳۴۱, ۳۱2, ۳۱۱, 21, ۱۳, ۳۱, 2یه, اروم

۳۳1 ,۳۱۱ ,۳۱۴ ,۳2۳ ,۳۳۱ ,۳۳۴ 

 ۱۱اسرائیل, 

 ۳۱۳, ۳۴۳اشنویه, 

 ۳۳اصغری: معلم, 

 ۳۱۳, ۳۱2اکباتانی: سرگرد, 

 ۳۳۳انگلستان, 

 ۳۳۳اویسی: ارتشبد, 

, ۳۳۳, ۳۱۱, ۳۱۳, ۳۱1, ۳۳۳, 2۱, ۳1اهواز, 

۳۱۳ ,۳۱۳ 

 ۳۳۱ایستگاه راه آهن تهران, 

 ب

 ۳۴۱ی: مسعود, بارزان

 ۳۱۱, ۳۱2, ۳۴۱, ۳۴۱باکری: مهدی؛ شهید, 

 ۳۱2بروجردی: شهید, 

 ۳1, ۴۳, ۴۱, ۴1بزاز بنابی: حسن؛ معلم, 

 ۱۴, ۱۳, ۳۱, ۳1, ۳۳بغداد, 

 ۳۱۴بیمارستان ارومیه, 

 ۳۱۳بیمارستان خانواده, 

 ۳2۳بیمارستان رضائی دامغان, 

 ۳۱2, ۳۱۱, ۳۱۳, ۳۱۴ارتش,  ۳1۳بیمارستان

 پ

 ۱۱, ۱۳امام رضا)ع(, پادگان 

 ۳۱۱پادگان جلدیان, 

 ۳۱۳پادگان حمید, 

 ۳۱۱, ۳۴۱, ۳۴۳پادگان مهاباد, 

 ۳۳۳پروفسور سمیعی, 

 ۳۱۱, 2۴, 2۱, 2۳, ۱2, ۱۱, ۱۳پسوه, 

 ۳۱۱, ۳۱۱, ۳۱۳, ۱2پیرانشهر, 
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 ت

 ۳۳۳تانک چیفتن, 

, ۳۱2, ۳۳2, ۳۳۱, ۳۳۴, ۳۳۳, ۳۴, ۱2, ۱۴تبریز, 

۳2۳ ,۳2۳ ,۳۳۱ 

 ۱۳آقا, حاجتقی زاده: 

 ۳۱۱, ۳۳1تمرچین: منطقه, 

, 2۱, ۱۱, ۱۴, ۳1, ۳2, ۳۱, ۳۱, ۳۳, ۳۳, ۱تهران, 

2۴ ,2۳ ,2۱ ,۳۴ ,۳2 ,۳11 ,۳12 ,۳1۳ ,۳۳1 ,

۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۴ ,۳۱۱ ,۳۴1 ,۳۴۳ ,۳۳۳ ,

۳۳۳ ,۳۱۳ ,۳۱۴ ,۳۱2 ,۳۱۳ ,۳۱2 ,۳۱۳ ,

۳2۳ ,۳2۱ ,۳۳۴ 

 ۳۱۳, ۳۱1, ۳۳1, ۱۱لشکر ۱تیپ

 ۳۱۱, ۳۱2مهاباد,  ۱تیپ

 ۳۴۳گرگان,  ۱1یپت

 ج

 ۳۱۴جباری: شهید, 

 چ

 ۱, ۳چایچی محمد, 

 ح

, ۳۱۱, ۳۱۳, ۳۳1, ۳۴۱, ۳۴۳, 2۳, 2حاج عمران, 

۳۱۱ ,۳۱2 ,۳2۳ 

 ۳12, ۳۱, ۳۴حاجی محمد کفاش, 

 ۱۳, ۱۱, ۳1, ۱حاجیه: خواهر, 

 ۱۳حسن البکر, 

 ۳۱۴, ۳۱۳الاسلام, حسنی: حجت

; سروان, ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۳۳حسینی: سرلشکر, 

۳۱2 ,۳۱۳ 

 ۳۳۳حمیدیه, 

 خ

, ۳۱۴, ۳۴۱, ۳۴۳, ۳۳, ۳, ۱الله, ای: آیتخامنه

 ۳; سید علی؛ آیت الله, ۳2۳, ۳۱۳

 ۳۴, ۳۳, ۴۱خانقین, 

, ۳۱۴, ۳۴2, ۳۴۳, ۳۱۱, ۳۱۳, ۳۱۳خرمشهر, 

۳۱۱ 

 ۳۱1, ۳۳۳, ۳۳۳, ۳۳۳آقا, خزائی: حاج

 ۳2, ۳۱, ۳۱, ۳۳, ۴۱خسروی, 

 ۳۳۱, ۳۱۱, ۳۴۱, ۳۳۳, ۳۳خلیج فارس, 

 ۳2, ۳۱, ۳۱خوی, 

 د

 ۳2۳دانشکده پزشکی اصفهان, 

 ۳2۳دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 

 ۳۳1آقا, : حاجدانشیان

 ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۳۴, ۳۳۱, ۳۳۳درعلیزاده: استوار, 

 ۱۱, ۳دریاچه ارومیه, 

 ۳۳۱, ۳۳۴, ۳۳۳الله, : آیتدستغیب

 ۳۱۳دشت عباس, 

 ۳۳1, ۳۱2دهقان: سرهنگ, 

 ۱۱, ۱دیزج: روستا, 

 ر

 ۴۱مدیر مدرسه, رضایی: 

 ۳۴2, ۱۳, ۱۳رودخانه دجله, 
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 ۳۳۳, ۱۱, ۱۳رودخانه صوفی چای, 

 ۳۱2, ۳۴1دوم، شهید, روزبهانی: ستوان

 ز

 2۳زالتاش: سرتیپ, 

, ۳۱, ۳۱, ۳۴, ۳۱, ۳1, 2۳, 22, 2۱, ۳1, ۱زنجان, 

۳۳۴ ,۳۳۳ ,۳۱۳ ,۳۳۴ 

 س

 ۳۳, ۳2, ۳۱سامرا, 

 ۳۱۴, ۳۱۳ستوان قاسمی, 

 ۳۱۱, ۳۱1, ۳۴۳, ۳۴1, ۳۱2سردشت, 

 ۱۱, ۱۴, ۱۳, ۳1, ۳۳, ۱, ۳سکینه: مادر, 

 ۳۴۱سلماس, 

 ۳۳۳سلماسی: سرگرد, 

 ۳۳۳سوادکوهی: سرهنگ, 

 ش

 ۳۱2فر: شهید, شهرام

, ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۳۴, ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۳۳, ۳۱شیراز, 

۳۳۳ ,۳۳۳ ,۳۱2 ,۳۱۳ 

 ص

 ۳2۱, ۳۱2, ۳۱۱, ۳۳۳, ۳۴۱, ۱۳, ۳۱, ۳۱صدام, 

 ۳1۴, ۳1۳, ۳۳۱, ۴صفویه, 

 ۱۱اعیل, صوفی اسم

, ۳۳, ۱, ۳صیادشیرازی: علی؛ سپهبد، شهید, 

۳۱۱ ,۳2۳ 

 ط

 ۳۱۱طباطبائی: سرگرد, 

 ۳۳1طبسی: سرگرد, 

 ظ

 ۳۱۳, ۳۱2ظفار, 

 ع

 ۳۱۳, ۳۱۴عباسی: همرزم, 

 ۱۳عبدالسلام عارف, 

 ۱۳, ۳۱عبدالکریم قاسم, 

 ۳۱۳عبدالهی: دکتر, 

, ۳۳2, ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۱, ۱2, ۳۱, ۳۱شیر, عجب

۳۳1 ,۳۳۳ ,۳۳۴ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۳1۳ 

, ۱۳, ۱۴, ۱۳, ۳۱, ۴2, ۴۱, ۱۴, ۳۳, ۳۳عراق, 

۱۱ ,۱1 ,۱۱ ,۳۱ ,۳2 ,۳1۴ ,۳۱۴ ,۳۱۱ ,۳۴۳ ,

۳۴۱ ,۳۴۱ ,۳۳1 ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۱۴ ,

۳۱2 ,۳۱۳ ,۳2۳ ,۳۳۱ 

 ۴۱, ۳۳علی اصغر: پسرخاله مادر, 

 ۳۱۴, ۳۱2یکم, : ستوانعلیاری

 ۳۱۴, ۳۱۱, ۳۱۳, ۳۱۳المقدس, عملیات بیت

 ۳۱۱, ۳۱۳ات رمضان, عملی

 ۳۱۱, ۳۴۱, ۳۴۳, ۳۳, 2عملیات قادر, 

 ۳۱2عملیات مرصاد, 

 ۳۱۳, ۳۱۱, ۳۱۳عملیات والفجر مقدماتی, 

 ف

 ۳۳1نیا: سپهبد, فرخ

 ۳۳۳فرودگاه مهرآباد, 
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 ۳۳, ۳۳, ۳1فلسفی: واعظ, 

 ۳۳۴, ۱۳, ۳۱فیصل: پادشاه عراق, 

 ق

 ۳۱۳, قرارگاه فجر

 ۳2۳قرنی: سپهبد، شهید, 

, ۳1۳, ۳12, ۳1۳, ۳۳, ۳۱, ۳۴, 2۳, ۱قزوین, 

۳۳۳ ,۳۳۴ ,۳۳۳ ,۳۳۳ ,۳۱1 ,۳۱۳ ,۳21 ,

۳۳۴ 

 ۳۱قصر شیرین, 

 ۳۱۱, ۳۳2قطعنامه

, ۳۳1, ۳۳۱, ۳۳۳, ۳12, 2۳, ۱۴, ۱۱, ۱۳, ۳1قم, 

۳۱۳ 

 ک

 ۱۳, ۱1, ۳۱, ۳۳, ۳۳, ۳1, ۴2, ۴۱کاظمین, 

 ۳۱2کاوه: شهید, 

, ۳2, ۳۱, ۳۱, ۳۳, ۳۱, ۳۳, ۳1, ۴۳, ۱۱, ۳کربلا, 

۳۳, ۱1 ,۱۳ ,۱۴ ,۱۳ ,۱۳ ,۳2 ,۳1۴ ,۳۳۱ ,

۳۱1 ,۳۱۳ 

, ۳۱۱, ۳۱2, ۳۴۳, ۳۳۳, ۳۳2, 2, ۱کردستان, 

۳۱۱ ,۳۳۱ 

, ۳۳1, ۳۳۳, ۳۳1, ۳2, 2۳, ۳1, ۳1کرمانشاه, 

۳۳۱ 

 ۳۱2کرند, 

 ۱۳, ۱۳کوفه, 

, ۱۴, ۴۱, ۴۳, ۴۳, ۱۴, ۱۱, ۳2, ۳۱, ۳۳کویت, 

۱۳ ,۱۱ ,۱2 ,۱1 ,۳2 ,۳1۴ ,۳۱۱ 

 گ

 ۳۱2پیاده,  ۳۳۳گردان

 ۳۱۱, ۳۱۳پیاده,  ۳۱2دانگر 

 ۳۱2گیلانغرب, 

 ل

 2۳زرهی,  ۳۱لشکر 

 ۳۱تبریز,  ۳لشکر 

 2۱, 2۴, ۱۱لشکر مراغه, 

 ۳۱2لشکر مشهد, 

, ۳۴۱, ۳۴۳, ۳۱2, ۳۱۱, ۳۱۱, 2ارومیه,  ۱۴لشکر

۳2۳ 

, ۳۴۳, ۳۱۱, ۳۱۱, ۳۱۳, ۳۱1پیاده,  ۱۱لشکر

۳۴۳ ,۳۳۱ 

 ۳۱۱, ۳۳۳, ۳۳1, ۳۴۱, ۳۴۳, ۳۳لولان: منطقه, 

 م

 ۳۳۳رعد و افشین, مانور 

 ۳1, ۳۱, ۳۳, ۳۳محله احمدآباد, 

 ۳۱1, ۳۳۳, ۳۳2, ۳۳۱, ۱۳مدینه, 

, ۱۳, ۱۱, ۱۳, ۱1, ۳۳, ۳۱, ۳۱, ۳1, ۱, ۱مراغه, 

۴۱ ,۴۱ ,۱۱ ,۱۳ ,۱۱ ,۱۴ ,2۳ ,2۱ ,2۱ ,2۳ ,

۳۳ ,۳۱ ,۳۴ ,۳۱ ,۳۳۴ ,۳۳1 ,۳۱1 ,۳۱۳ ,

۳۱۳ ,۳2۳ ,۳۳۱ ,۳۳۴ ,۳1۱ ,۳1۴ 

 ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۳۳مرکز پیاده شیراز, 

 ۳۳۱مسجد جُحفه, 

, ۳۳۳, ۳۳2, ۳۳۱, ۱۱, ۳1, ۳, ۴مسجد مهرآباد, 

۳1۳ ,۳1۳ ,۳1۱ ,۳1۴ ,۳1۳ ,۳1۱ ,۳1۱ 
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, ۳۱۳, ۳۱2, ۳۱1, ۳۳۳, ۱۳, ۱۱, ۳1مشهد, 

۳۱۳ ,۳2۳ 

, ۳۳۳, ۳۳۴, ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۳۳, ۴۱, ۱۱, 2مکه, 

۳۳۱ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۳1 

 ۳ملا عبدالله, 

 ۳۱۱, ۳۴۳, ۳۳۳, ۳۳۱منافقین, 

; ۳۴, 2۳, 22امام جماعت مسجد, موسوی: 

 ۳۴2مصطفی, 

 ۳1میانه, 

 ن

 ۳1نبوی: سرگرد مخابرات, 

 ۱۳, ۱۳, ۱1, ۳۱نجف, 

 ۳۱2زاد: شهید, نصرت

 ۳۱۳, ۳۳1, ۳۴۳, 21نقده, 

 ۳نیروی زمینی ارتش)نزاجا(, 

 ـه

 ۳۴۱, ۳۴۳الله, هاشمی رفسنجانی: آیت

 2۱, ۱1, ۳1هشترود, 

 ۳1۱, ۳۳, ۳1, ۳۱, ۳1همدان, 
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 تصاویر

 
 در حضور یکی از فرماندهان لشکر عاشورا جهت هماهنگی عملیاتی

 1340منطقه شلمچه، سال 

 
یافت    شیرپادگان عجب محترم جایزه از دست فرماندهیدر

 به پاس قدردانی از دو دوره مقام اولی گروهان تحت آموزش



ام   ***  611  یاد ایّ

 

 

 1372مکرمه ، سال  به هنگام تشرف به مکهمن و همسرم 

 
 1372 سال مکرمه، من و همسرم در لباس احرام مکه



  615  ***تصاویر  

 

 

 



ام   ***  612  یاد ایّ

 

 
 
 
 

 

 مركز فوق مسئول مهران آقامحمدپوردكتر آقای 
 
 
 



  617  ***تصاویر  

 

 
 
 

 
 تعویض مثانه به سرپرستی آقای دكتر كیوان آقامحمدپور اولین جراحی



ام   ***  618  یاد ایّ

 

 

 
 1322در سال 



  612  ***تصاویر  

 

 
  )فرزند اینجانب(، در كنار پروفسور سمیعی دكتر مهران آقامحمدپور

 ، انستیتو نوروساینس آلمان1324فروردین 

 

 1322در سال 



ام   ***  661  یاد ایّ

 

 
 
 
 
 

 
 از چپ به راست: خانم رحیمه مدقالچی )همسر سرهنگ آقامحمدپور(، كیوان آقامحمدپور )فرزند سوم(، 

 )فرزند دوم(سرهنگ ابوالفضل آقامحمدپور، مهران آقامحمدپور 
 



  661  ***تصاویر  

 

 



ام   ***  666  یاد ایّ

 

 

 



  666  ***تصاویر  

 

 
 

 



ام   ***  661  یاد ایّ

 

 


